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با هند و فتح سومنات» 
ملاقات فردوسی و سلطان محمود 
و تقدیم شاهنامه 
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۰ سدید ڏو 


: لادن 


زندانی زیارت! 


(4۱۲) سال از همجرت حضرت ختمی مرنبت (ص) می گذرد. 
داستان ما در آستانه چهاردهمین سال سلطنت سلطان محمود غزنوی و در یکی از 


قلاع ایالت زرخیز گر گان بنام «زیارت» آغاز می‌شود. 


در حدود یک فرسخ دورتر از شهر فعلی (گرگان)» در دامنه ارتفاعات سرسبز و 
خرم شمالی و در دل جنگلهای پردرخت؛ منطقه خوش آب و هوائی وجود دارد که 
| کنون (ناهار خوران) نام دارد و تفرج گاه و بیلاق فعلی شهرنشینان شهر گرگان 
بشمار می‌رود. 

هر قدر در وصف زیبائی و طراوت طبیعی (ناهار خوران) گفته شود حق مطلب 
ادا نشده» زیرا کسانی که به این بخش مسافرت کرده و از نزدیک زیبائی‌های طبیعی 
آنرا دیده‌اند» خوب می‌دانند نظیر (ناهار خوران) از لحاظ طراوت و صفاء شاید در 
تمام ایران یافت نشود. 

کوه و رودخانه و جنگل؛ در کنار هم قرار گرفته» مظاهر طبیعت با تمام زیبائی 
خود در اهار خوران تجلی می کند. 

قرن‌ها پیش. در تاربخی که حوادث داستان ما آغاز میگردد این منطقه بنام 


۳ 


۲ شاپور آرین‌تزاد 
(زیارت) معروف بود ودر مرتفع ترین نقاط کوهستان (زیارت ) قلعه بز رگ و 
مستحکمی به همین نام وجود داشت. 

قلعه (زیارت) صرفنظر از موقعیت طبیعی و جنگی ( که یک دژ نسخیر ناپذیر 
بود)» از لحاظ وسعت و جمعیت و سایر مختصات به یک شهر کو چک شباهت داشت 
و با این که ساکنین آن مانند سکنه سایر قلاع قاعدتاً باید اهالی بومی محل باشند؛ 
معهذا در آن زمان یکصد سپاهی جنگجو و کار آمد دولتی به ساکنین قلعه افزوده 
شده و شخصیت‌ها و افراد متنفذ و رجال دولتی مرتباً به قلعه رفت و آمد داشتند. 

مدتی بود که در (زیارت) جنب و جوش و فعالیت فوق‌العاده‌ای مشاهده می‌شد. 
وجود سپاهیان دولتی و اياب و ذهاب روزانه در قلعه نشان می‌داد که واقعه مهمی 
E‏ 

دلیل این جنب و جوش و فعالیت بی سابقه در (زیارت) وجود یک زندانی عالی 
مقام و چهار تن از یاران او بود که به فرمان سلطان محمود غزنوی در قلعه موصوف» 
تحت مراقبت و حفاظت شدید حا کم (جرجان) یا گر گان قرار داشتند. 

سالها بود که (امیراسماعیل) برادر سلطان محمود که درجنگ مغلوب شده بود 
در معیت چهار تن از سرداران فدائی خود از عزنین به (زیارت) منتقل شده و حاکم 
گر گان وظیفه داشت نهایت دقت و اهتمام را در نگاهداری و جلو گیری از فرار 
محبوسین مرعی داشته و در عین حالوسایل راحتی و آسایش برادر سلطان و سایر 
زندانیانرا فراهم و در دسترسشان بگذارد. 

هر چه بود (اسماعیل) برادر سلطان غزنوی بشمار میرفت. با این که زندانی 
حا کم محسوب میشد» معهدا شخصیت‌های برجسته» رجال متنفذ و سران قبایل برای 
دیدارش به قلعه شتافته» هدایا و پیشکش‌هائی بحضور می آوردند. 

حتی حاکم گ رگان نیز می‌اندیشید که سرانجام دوران مغضوبیت (اسماعیل) 


فاتح ۵ 
بدست خواهد آورد. در آن روز همه به او احتیاج دارند. 

این نوهم» همراه با دستورات مؤ کدی که از جانب سلطان در باره تأمین وسایل 
آسایش اسماعیل می‌رسید» موجب شده بود که قلمه زیارت بکلی تغییر موقعیت دهد. 

چند تن از زبده‌ترین سپاهیان منتخب دولتی» از قلعه محافظت میکردند. سکنه 
بومی نیز بکار خود مشغول بودند. 

قسمت شمالی قلعه شامل نمیزترین و زیباترین اطاقها بطور کلی در اختیار 
زندانیان عالیمقام قرار داشت و غالب روزها اطاقها مملو از میهمانانی بود که بقصد 
ملاقات برادر پادشاه رنج سفر بر خود هموار کرده و به (زیارت) می آمدند. 

مقارن غروب آفتاب یکی از روزهای تابستانی بود که قلعه‌دار خود را به اتاق 
اختصاصی شاهزاده رسانیده» اطلاع داد هم اکنون شخص حاکم به تنهائی وارد 
زیارت شده» اجازه شرفیابی می‌خواهد. 

ااا و ی گنای فده کی که شرت توق ابید و 
کار آمدی بنظر میرسید وارد شد و در مدخل اطاق تعظیم غرائی نموده با لحنی 
احترام آلود گفت: 

- والاحضرنا... اگر رخصت فرمائید در باره آخرین فرمان همایونی که امروز از 
عزنین رسیده مطالبی بعرض برسانم. 

امیر» ابروان درهم کشیده با صدائی خشن و آمرانه بانگ زد: 

- بیرمرد بی‌خرد... چه کسی به تو اجازه داد (سلطان اسماعیل )را والاحضرت) 
حظاف کرک وا او واه امش که 

اگر امروز (محمود) نادان بر من غالب شده» مرا در بند کشیده و حق قانونی‌ام را 
غصب نموده و برخلاف وصیت پدرم رفتار کرده» دلیل آن نمیشود که تو پیرمرد 
احمق هم او را سلطان و مرا شاهزاده خطاب کنی. 

اگر امروز محمود سلطان و من زندانی او هستم؟ دلیل بر ثبات وضع و ادامة 


1 شاپور آرین‌تزاد 
حکومت او نیست محمود حق قانونی» حق شرعی و عرفی مرا غصب کرده... وصیت 
بدرمان را نادیده انگاشته... او «غاصب» است... نه سلطان حقیقی... 

سلطان قانونی و وارث حقیقی تا ج سلطنت من هستم. نه محمود عاصب... 

طبقات مختلف مردم» عموم رجال و درباریان بخصوص زعمای ارتش و 
بزر گان قوم به این حقیقت معترف بوده» محمود را (غاصب) تاج و تخت می‌دانند. 

اطمینان داشته باش این وضع ادامه نخواهد یافت و بزودی (محمود) بسزای 
اعمال خود میرسد و من هم بحق قانونیم خواهم رسید. ده‌سال» بیست سال هر چقدر 
لازم باشد» صبر میکنم تا روزی کامیابی از آن من گردد. 

کسانیکه در آن اطاق حضور داشتند» بخوبی متو جه بودند سخنان | سماعیل با 
عمبانیت و خشم نوأم بوده» لحن کلامش از کینه عمیق و خصومت قلبی نسبت به 
برادر سرچشمه می گیرد. 

قلعه‌دار بی آنکه از عصبانیت اسماعیل خود را ببازد» مجدداً تعظیمی کرده 
گفت: 

_ اعلیحضرتا! عفو فرمائید» زیرا که در ادای کلمه (والاحضرت) دچار اشتباه 
شدم. من هم مانند سایر دوستداران اعلیحضرت طالب موفقیت و سلامتی و کامرانی 
شما هستم. اینک امان فرمائید تا دستورات تازه (غزنین) را بعرض برسانم. 

اسماعیل گفت: 

- عجله کن. اخبار واطلاعات جدیدی هم اگر بدست آورده‌ای» شر ح بده! 

حاکم گفت : 

- مهمترین خبری که قاصد غزنین‌برای‌ما آورده» پیروزی‌های پی‌دربی سپاه 
اسلام پناه پادشامی در جنگ با دشمنان است. 

خلف ابن احمد و پسرش طاهر در جنگ با سپاه‌ما سخت شکست خورده؛ و در 


نتیجه سیستان هم بر جمع ایالات پادشاهی افزوده گردید. 


فاتح ۷ 

خلف علاوه بر تحف و هدایای فوق العاده ملتزم شد که سالانه یک صد هزار 
دینار و یک لشگر کامل در اختیار حضرت سلطان بگذارد. 

بعد از این جنگ سپاه ظفر نمون اعلیحضرت متو جه بلاد هند گشته» چندین ایالت 
و شهر را تسخیر و غنائمی بیشمار بدست برأدران ما افتاده... 

تا آنجا که قاصد در آخرین ساعات توقف خود در غزنین» کسب اطلاع کرده» 
هم اکنون اردوی ظفرنمون اسلام پناه» مبارزات خود را در بلاد هندوستان عليه 
کفار و مشر کین ادامه داده» هر روز به پیروزبهای بزر گ و فتوحات درخشان‌نری 
نائل می‌شوند. 

آخرین خبر حاکیست که شهریار غزنوی در رس اردوی فانح خود عازم شهر 
«سومنات» که بتکده معرروف سومنات در آن قرار دارد» گردیده است. مسلمین در 
سراسر کشور دست به دعا برداشته‌اند تا در این جهاد بز رگ نیز موفقیت‌وپیروزی 
نصیب سپاه اسلام گردد. 

امیر گفت: 

- ما نیز از پیشگاه قادر متعال پیروزی سپاه اسلام را آرزو ميکنيم. 

حاکم ادامه داد: 

- قاصد در حاشیه اخبار خودا ضافه کرد که روز قبل از حرکت سلطان 
بطرف بلا هند نمایند گان خلیفه بز ر گ» (القادر بالله عباسی) با نحف و هدایای 
فوق‌العاده وارد غزنین شده» منوبات دوستانه خلیفه را به حضرت ساطان ابلاغ 
کو ۱ 

خلیفه بوسیله سفیر اعزامی خود (سلطان محمود) برادر تاج دار شما را ملقب به 
(امین‌الدوله) و (یمین‌الدوله) مفتخر کرده... 

انتشار لقب جدید که معرف حسن نیت خلیفه است» در غزنین با شادی‌و شعف 


فوق‌العاده مسلمانان روبرو شده و فتوحات اردش» شهر را به یک پارچه شور 


شاپور آرین‌نزاد 
واحساسات مبدل ساخته است. 

حاکم از سخن گفتن باز ایستاد و با اینکه نزد خود تصور میکرد قطعاً (اسماعیل ) 
از شنیدن موفقیت‌های برادر ناراحت می‌شوده معذلک بخلاف انتظار» در چهره 
(اسماعیل ) آنار رضایت و شعف باطنی را خواند. 

معلوم بود کسب افتخار و سربلندی برای وطن؛ همه چیز حتی کینه و خصومت 
برادری را نیز تحت‌الشعا ع قرار داده» اسماعیل هم مانند همه ایرانیان از فتوحات سپاه 
غزنین مسرور وشادمان است. 

اسماعیل هم با همه کینه وعداونی که به محمود داشت. با این حال از 
پیروزی‌های پی‌دربی او بر دشمن و کسب افتخار برای وطن, قلباً مسرور و شادمان 
بۇ 

یک لحظه بسکوت گذشت. اسماعیل سربرداشت : 

- اخبار جالبی بود!. اینک فرامین جدید محمود را بیان کن. 

حاکم گفت : 

_ اعلیحضرت!. حضرت ساطان قبل از عزیمت به هند امر و مقرر فرموده‌اند» دو 
تن‌ از دوستان که از ابتدای نشریف فرمائی اعلیحضرت تاکنون در زیارت آقامت 
دارند؛ از این پس آزاد بوده» می‌توانند به غزنین» یاهر جا که مایل باشند عزیمت 
نمایند. 

حضرت ساطان در خلال این فرمان تذ کر فرموده‌اند که هر گاه مایل باشند به 
غزنین مراجعت کنند؛ سلطان گناهان گذشته آنها را بخشوده و بهر یک مقام و 
منصبی که شایسته آنها باشد» در سپاه اسلام وا گذار خواهند فرمود. 

حاکم تدریجاً به اسماعیل فهمانید که شهریار غزنوی انتظار دوستان اورا 
می کشد و بطور قطع سلطان محمود | ز احضار آنها مقصودی دارد. 
اسماعیل تبسمی استهزا آمیز بر لب آورده» گفت: 


فاتسح ۹ 

عجب است که برادرم بدوستان من که در حقیقت دشمنان او هستند» احتیاج 
پیدا کرده و فرمان آزادی آنها را صادر نموده! 

اینک بگو دوستان آزاد شده من چه کسانی هستند؟ 

حاکم گفت: 

ت شهریاراء (و ایسن خطاب برای خوش آیند اسماعیل از دهان حا کم خار ج 
می‌شد) در فرمان NT‏ 
3 ی ی .و من موظفم وسایل مسافرت آنها را بنحو اکمل در 


اسماعیل ندای مسرتی بر کشیده» بانک زد: 

شمع ابن سلیم... مهرزاد طوسی... عقابان نیزچنگالی که از قفس آزاد 
می‌شو نذ !... 

و سپس متو حه حاکم شد گفت. 


سب و شما... آقای حاکم باید بدانید که (شمع) و (مهرزاد) بامدادفردا بمسافرت 
میروند و درعین حال بافتخار آزادی آنها امشب جشن با شکوهی در قلعه برپا 
خواهدبود. 
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ساعتی از نیمه شب می گذشت. با این حال هنوز در گوشه وکنار قلعه صدای تار 
و طنبور و آوازهای قلعه‌نشینان ادامه داشت. 

در حشن محللی که بافتخار آز آدی دوستان اسماعیل آنشب برباشد همه به 
پایکوبی و دست افشانی پرداخته» سپاهیان دولتی نیز آزادانه به خوشگذرانیمشفول 
و 

درآن لحظات در اطاق مخصوص اسماعیل جز دوستان چهار گانه‌اش کسی 


وجود نداشتءحا کم و سایر میهمانان خار ج شده » پی کار خود رفته بودند. 


1 شاپور آرین‌نزاد 

اسماعیل پی‌درپی قیافه (شمع) و (مهرزاد) را می‌نگریست و برویشان تبسم 
می‌نمود و درعین حال از اينکه دوتن | ز صمیمی‌ترین دوستانش را از دست میداد» 
متأثر بود: 

- دوستان عزیز... اگر چه رفتن شما باعث‌دلتنگیو اندوه من است» معهذا... 

مهرزاد کلام او را قطع نموده» گفت: 

- اعلیحضرتا... برای آخرین بار استدعا می کنم» اجازه بفرمائید من و شمع هم 
مانند (سالار) و (شبلی) همچنان بخدمتگزاری و توقف در (زیارت) باقی بمانیم... 
هیچکس نمیتواند ما را مجبور به ت رک ولینعمت خود کند. 

اسماعیل گفت: 

- نه...نه... مهرزاد؛ این خلاف نقشه ما است. وجود شما دو نفر اکنون در 
دربار محمود ضروری است... باید به غزنین بروید... 

(شبلی) که از فدائیان اسماعیل بود» گفت: 

- اعلیحضرتا... به عقیده من اگر مطالب اصلی زودنر مورد بحث قرار گیرد 
بهتراست. اجازه فرمائید من پشت در اطاق به نگهبانی بایستم تا گوشهای نامحرم 
و استراق سمع کند. 

اسماعیل گفت: 

حق با تو است» شبلی.. برخیز و بکار خود مشغول شو. 

و تو سالار عزیز... هم اکنون باید شهرزاد را در اینجا حاضر کنی. مخصوصاً باو 
بگو طوری باید وارد این جاشود که کسی مقصودش را نقهمد! 

سالار بسرعت بیرون رفت» شبلی نیز عازم خرو ج شد نا پشت در اطاق به 
نگهبانی پردازد. اما اسماعیل در آخرین لحظه خطاب به او گفت: 

- شبلی... اگر یک کلمه از مذا کرات محرمانه امشب ما از این اطاق خار ج 


شود» همه ما نابود خواهیم شد. خوب دقت کن. حتی اگر احساس کردی کسی 


ضاتح ۱ 
برای جاسوسی آمده و سخنان ما را شنیده است» وظیفه داری بدون نأمل خنجر را تا 
دسته در قلبش بنشانی!... ولو اینکه این جاسوس: شخص حاکم باشد. فهمیدی؟! 

شبلی گفت: 

- بادشاه من... شبلی کاملا بوظیفه خود آشنا است. 

بدین رنیب جلسه محرمانه دشمنان سلطان محمود غزنوی بریاست برادرش 
اسماعیل در قلب قلعه زیارت تشکیل شد و شبلی نیز پشت در پپاسبانی پرداخت . 

بزودی سالار هم مراجعت نمود و در قفای او زنی که خود را محکم در بالاپوش 
سیاهرنگی پیچیده بود» وارد خوابگاه سلطان آسماعیل شده؛ به سایرین بیوست. 

شبح سیاه پوش شهرزاد رقاصه افسونگر قلعه بود. 
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علاوه بر (مهرزاد)؛ (شمع)» (سالار) و اسماعیل‌یک‌زن نیز در مذاکرات آنها 
شر کت داشت. 

معلوم بود که ناشناس در میان محبوسین چهار گانه اهمیت وارزش فوق العاده 
داشته» جزو محارم و دوستان صمیمی اسماعیل بشمار میرفت. 

از آشنائی آنها بیش از شش‌ماه نمی گذشت: 

حا کم (زیارت) به امتثال فرامین سلطان محمود غزنوی» برای اینکه در زندان به 
اسماعیل و فدائبانش سخت نگذرد» از هیچ وسیله‌ای جهت تأمین آسایش محبوسین 
فرو گذاری نمی کرد. 

عالیترین غذاهاء گواراترین مشروبات بهترین میوه‌جات را بهر قیمتی بود تهیه 
کرده» هفته‌ای دو سه شب میهمانی بزرگی در قلعه برپا می کرد. بهترین نوازند گان 
آلات موسیقی و هنرمندترین رقاصان را در جلسات مبهمانی شر کت می‌داد نا وسایل 
نفریح و رضایت خاطر برادر سلطان را فراهم آورند و حسب‌الامر محمود غزنوی به 
اسماعیل خوش بگذرد. 


۲ شاپور آرین‌نزاد 

شش ماه قبل» در یکی از همین جلسات میهمانی بود که برای نخستین بار 
دیده گان اسماعیل با رقاصه‌ای بنام (شهرزاد) مواجه شد و در همان نظر اول دریافت 
زن جوان دل او را به یغما برده» عشقی عمیق و ریشه‌دار نسبت باو در دلش بوجود 
آمده. 

زیبائی فوق العاده همراه‌بارفتار و کردار پسندیده این زن جوان خاطره (شهرزاد ) 
قصه گو را در یادها زنده می کرد و کمتر کسی می‌توانست در مقابل نگاهه‌ای مست 
کننده و سحرآمیز وی مقاومت کند. میهمانی آنشب با شر کت (شهرزاد) بقدری 
اسماعیل را مجذوب کرد که‌از عزیمت‌شهرزادوهمراهانش جلو گیری‌شد وحسب‌الامر 
قلعه‌دار در زیارت اقامت گزیدند و میهمانیهائی که در هفته یک یا دو شب تشکیل 
می‌شد» از آن‌پس به هفته‌ای سه چهار شب و عاقبت هفته‌ای هفت شب مبدل گردید 
و در دنبال همین میهمانیها بود که سرانجام اسماعیل منویات قلبی را بزابر شهرزاد فاش 
کرد و رقاصه‌جوان که فریفته تروت بی‌پایان و شخصیت بر جسته دلباخته خودبود؛ 
حسب‌الظاهر به عشق اسماعیل جواب مثبت داد و طوری وانمود کرد که پس از 
ششماه نه تنها اسماعیل بلکه رفقای چهار گانه و همچنین حاکم زیارت و سایر 
اطرافیان بقین حاصل کردند (شهرزاد) دیوانه و عاشق بیقرار اسماعیل شده و طرفین 
یکدیگر را نا سرحد برستش دوست میدارند. در خلال این مدت بسیار اتفاق افتاد در 
پایان‌میهمانیهای شبانه اسماعیل بر انر افراط در شرابخواری مست و لایعقل شده عنان 
شکیبائی را از دست می‌داد. 

با اینحال طرز رفتار و حر کات (شهرزاد) طوری بود که برادر سلطان 
غزنوی‌جرئت‌اینکه‌از نزاکت و ادب خارج شده» از حدود مقررات اخلاقی تحاوز 
نماید» نداشت و به عبارت ساده‌تر روابط آنها دور از هر گونه گناه‌و معصیت و 
آلود گی و ربا بود. 


فاتح ۱۳ 

اسماعیل اطمینان حاصل کرده بود (شهرزاد) هم متقابلا به آو مهر می‌ورزد و 
که وی در ان هقی تاشانیی قدرت ارت تیار زان خست ا 
نشنه وصال است ؛ شهرزاد هم در نهایت بی صبری انتظار روزی را میکشد که برادر 
سلطان غزنوی از زندان (زیارت) نجات یافته و او را بعقد و ازدواج خویش در آورد 
و از آن پس زند گی سعادتمندانه‌ای را در کنار هم آغاز نمایند. 

بسیاری از شبها هنگامی که ساکنین قلعه و حتی پاسداران بخواب خوش فرو 
میرفتند» شهرزاد مخفیانه باطاق (اسماعیل) میآمد وهر دو نا سپیده بامداد بیدار 
مانده» به راز و نیاز پرداخته» در گوش یکدیگر نغمات عشق و محبت زمزمه 
می کر دند واین روابط هرگز از حدود نزاکت و ادب خارج نشده بود. 

در خلال همین شب‌ها بود که (شهرزاد) اغفال وعده و نویدهای اسماعیل گردید 
و آمادگی خود را برای اجرای نقشه‌های محبوبش اعلام داشت و در نتیجه تو طئه 
هولناکی با فکر اسماعیل و دست (شهرزاد) پی‌ریزی شد. 

اسماعیل وعده داد ه رگاه وسیله نجاتش از زندان زیارت فراهم شود یا اينکه 
(شهرزاد) در نوطثه موفق شده» بتواند محمود را از پای در آورد» سلطنت اسماعیل 
محرز و قطعی خواهد بود... 

در آنصورت (اسماعیل) بپاس زحمات وفدا کاربهای (شهرزاد) و بخاطر محبتی 
که نسبت باو در دل دارد» بدون درنگ او را بعقد خود در آورده و سو گلی حرم 
خواهد ساخت. 

آنوقت (شهرزاد)؛ رقاصه گمنام» برمقام ملکه کشور ایران نکیه می کرد و 
بعالی‌ترین مقامات می‌رسید؛ فکر اینکه ممکنست روزی (شهرزاد) ملکه کشور شود 
در اورا انی ررد کم رورا رای اعا و ارلا کی تام دیق 

تا آن شب که جلسه موصوف تشکیل شد و (شبلی) پشت در اطاق بپاسبانی 


برداخت و مذاکرات محرمانه دشمنان سلطان غزنوی در ساعات بعد از نیمه شب 


۴ شاپور آرین‌تژاد 


آغاز گردید. 

برای اینکه زندانبانان و مأمورین مخفی حاکم سوءظن پیدا نکرده متو جه جلسه 
پنهانی دشمنان ساطان محمود نشوند» بفرمان اسماعیل چهلچراغ بزرگ و 
قندیل‌هائیکه فضای اطاق را چون روز روشن نموده بود» یکی پس از دیگری 
خاموش نمودند. فقط یک شمع کوچک روشن بود که همه بر گرد آن قرار گرفته؛ 
آهسته آهسته با یکدیگر سخن می گفتند. 

مذاکرات مزبور که براساس نابود کردن محمود غزنوی دورمیزد؛ ساعت‌ها 
بطول انجامید تا وقتی که شبلی با ضربت انگشت بدرنواخت و با صدائی پست 
گفت: 

_اعلیحضرتا... متأسفانه ادامة مذا کرات از این به بعد مقدور نیست» زیرا سپیده 
صبح در افق ظاهر شده» عنقریب مردم برای ادای نماز بیدار میشوند. 

(اسماعیل) با تکان دادن سر گفته فدائی خود را تصدیق ودف موا کته 
دوستان خود شد و گفت: 

- دوستان عزیز... شبلی راست میگوید. بیش از این توقف (شهرزاد) و شماها 
دراین اطاق صلاح نیست» برخیزید و خود را آماده مسافرت به غزنین نمائید. 

از نیمه شب تاکنون آنچه را که لازم بود» بیان کردم. مأموریت یکایک را 
تعیین نمودم. وظیفه هر یک از شماء از نخستین لحظه خرو ج از (زبارت) تا پایان کار 
بخوبی روشن است و گمان نمی کنم مطلب ا گفته‌ای باقی مانده باشد. 

اینک نوبت شما است که بگوئید در سخنان من ابهام و مجهولی وجود داشت یا 
خیر ؟ و آیااز گفتنی‌هاچیزی فرو گزار کرده‌ام؟ 

مهرزاد گفت: 

- اعلیحضرتا... من و (شمع) و (شهرزاد) بخوبی متوجه وظائف خطیر خود بود 
فرامین سلطان محبوب را کلمه بکلمه به خاطر سپردهايم. 


فاتح ۱۵ 


بار دیگر تأئید می کنم با اینکه دوری و جدائی از ولینعمت گرامی برای فرد فرد 
مات میت تقایل بسا اتس ن کارا ملو ایر اراق 
دستور رسیده از غزنین قرار گرفته و مأموریتی خطرناک نیز بر عهده داریم» با اظهار 
تأسف و تأثر مجدد ازاین جدائی اجباری» به | ستقبال مخاطرات رفته» وامیدواریم با 
استعانت ذات پرورد گار در انجام فرامین مبارک توفیق کامل بدست آوریم. 

اسماعیل گفت: 

- مهرزاد... من خوب میدانم تو و (شمع) از سفر به غزنین شادمان نیستید زیر به 
علاقه و محبت شما نسبت بخودم و همچنین در فداکاری و دوستی و صفای شما 
کمترین تردیدی ندارم. 

اما چون میدانم سعادت و نیک‌بختی واعاده حیثیت از دست رفته من ( که 
فرمانروا و ولینعمت شما هستم) در گرو اقدامات آینده‌مردان فداکاری چون تو و 
(شمع) و جانبازی دختر دلیری چون (شهرزاد) است» به این جهت رنج جدائی را بر 
خود هموار نموده» بانتظار اقدامات آینده شما خواهم بود. 

فراموش نکنید: 

«اسماعیل» چشم براه اقدامات شما و شبانه روز منتظر رسیدن اخبار جدید 
است. 

فراموش نکنید» پی‌درپی بوسیله نامه‌های رمزی و یا پیک شفاهی؛ مرا در جریان 
کارهایتان قرار دادهء لااقل هر هفته یکبار نامه‌ای بنویسید. 

آخرین سفارش من به شما در چند کلمه خلاصه می‌شود: 

گوش کن مهرزاد... (شمع) تو هم بخاطرداشته باش اگر خدای نخواسته در حين 
عمل بدام افتادید» نباید یک کلمه از اسرار ما بر زبانتان جاری شود. 

همواره بخاطر داشته باشید که برای (اسماعیل) سو گند خورده‌اید» در زیر 
شکنحه و شلاق » ولو اینکه قطعه‌قطعه‌تان کنند اسرار را فاش نخواهید کرد. 


۱۹ شاپور آرین‌تزاد 

شبلی گفت: اعلیحضرتا... اطمینان داریم حضرت سلطان در صمیمیت و جان 
نثاری غلامان خود تردید ندارند. ۱ 

اسماعیل گفت : 

- حق با نو است» دوست من» ولی نکرار این نکته ضروری بود. 

و امادومین سفارش من مربوط به (شهرزاد) است. 

مهرزاد و (شمع) باید بدانند» شهرزاد مورد نوجه من است و اینک که بحکم 
اجبار از او جدامی‌شوم» در حضور شما صریحاً اعتراف می کنم (شهرزاد) مرا 
بزند گی امیدوار ساخته... وجود اوبرای من بمنزله ماه حیات و چاشنی عمراست. 

بلی.. دوستان» اعتراف می کنم در همین مدت کوتاه بقدری به این دخترک 
علاقمند شده‌ام که حدی بر آن متصور نیست. 

شهرزاد» گرامی‌ترین و عزیزترین موجوداتی است که در این جهان برای من 
و 

بنابراین شما دو نفر باید خوب فهمیده باشید که چگونه بایداز همسر آینده من 
حمایت نموده» از شهرزاد عزیز ولینعمت خود... 

از شهرزادی که بخاطر نجات و سعادت من جاضر به همه نو ع فداکاری شده» 
حتی از ایثار جانش مضایقه ندارد... از شهرزادی که برای خوشبختی من سر بر کف 
گرفته مأموریت خطرناکی را قبول کرده و عازم غزنین است» مواظبت نمائید. 

برادران عزیز... اسماعیل همه چیز» حتی جان خود را به شما می‌سبارد.. 

اسماعیل شیشه عمرش را بصورت (شهرزاد) در اختیار شما می گذارد» تا همه جا 
از او حمایت کنید. بروید... بروید... 

بروید عزیزان من» شاید خدای متعال مقدر فرموده باشد» مشکل بز رگ 


(اسماعیل) بدست شماو شهر زاد گشوده و دوران بدبختی و تیره روزی پایان رسیده 


فاتح ۱۷ 
بروید عزیزان من.. شهرزاد را به شما و شما را به خدای بزر گ می‌سپارم و 
امیدوارم در این مأموریت خطرناک توفیق حاصل نموده و بزودی شاهد پیروزی و 
موفقیت را در آغوش کشیم و از آن پس دوران نیک بختی و سعادت واقعی شا 
آغاز گردد. 
من و شبلی و سالار نیز همچنان در زندان زیارت چشم براه اقدامات و رسیدن 
اخبار تازه مر بوط به موفقیت‌های شما خواهیم بود... 
(اسماعیل) بدسال ابن کلمات بہا خاست. با یکایک مصافحه به عمل آورد» 
عجب اینکه هنگام خداحافظی با (شهرزاد)» اسماعیل شخصیت و وقار خود را 
۳ 3 و ed‏ 0 ۰ م 
فراموش کرده» چون شخصی که عزیزترین کسانش را از دست می‌دهد» کربه 
0 
قطرات درشت ت اشک پی در پی بر محاسنش می غلطید. .. شهرزاد نیز سخت 
مغلوب تأثر و تأسف شده» سراپایش از انقلاب و هیجان درون میلرزید. 
ES E‏ اشگبار 
_ اطاعت. Ra‏ من.. yy‏ 
پیروز e‏ کن وجود شهرزاد وسیله پیروزی تو بوده» با فدا کردن جانش ترا 
در انتقام کامیاب سازد.. 
ج خداحافظ. ولینعمت من!.. 
- وداع.. شهرزاد گرامی.. ترا به خدا می‌سپارم خود را حفظ کن و در همه حال 
احتباط را از دست مده.. 


۱۸ شاپور آرین‌نزاد 
حادو گر... آلب تکین... دالان بهشت!.. 
*% > 26 
ساعتی بعدء (مهرزاد) و (شمع) بدنبال یک وداع شورانگیز با دوستان خود و 
رنگ سوار شده» با دید گان اشگبار راه غزنین را پیش گرفتند. 
در یک فرسخی به دوستان ملحق شود.. 
(اسماعیل) باتفاق سالار و شبلی و شخص حاکم بام قلعه رفته» منظره دور شدن 
دوستان آزاد شده خود را تماشا می کر دند. 
میکرده ۳ تکان دادن دست با از احساسات دوستان پاسخ می گفتند. 
جاده چیزی نمی‌دید. آنوقت شاهزاده زندانی؛ قطرات اشک را از گونه‌ها پاک کرده 
و در حالیکه‌سرابايش از فرط تأثر مرتعش بود با صدائی آهسته و بغض آلود» بزمزمه 
بر وید ... یاران وفادار... 
که سالیان درازه در کنار فرمانده خود شمشیر زدید... 
بروید! که در همه حال: در نیک بختی و سعادت» در مدلت و شقاوت... 
حتی در زندان سیاه» شریک عم و شادی اسماعیل بو دید ... 


ف‌انسح ۱۹ 


که دو سال از بهترین سنوات عمر و جوانی را بخاطر من» تباه کرده» چون مرعان 
پر و بال شکسته» اسیر قفس بودید! 

بروید و خوشبخت باشید... 

و نو...ای کور قشنگ من!... تو شهرزاد قصه گوی من! 

نو که زیباتر از فرشتگان زمین و آسمان هستی| 

کبوتر قشنگم! که آزاد بودی... و آزادیت را به پای اسماعیل ریختی... 

مرغک خوش سخنم... آزاد بودی» فضای بیکران عرصه پرواز تو بود. 

با قفس تنگ فرسنگها فاصله داشتی... درهای قفس بروی تو مسدود بود. 

اما...تو ای کبوتر قشنگم! همه چیز حتی آزادی و سعادنت را به پای من 
ریختی. 

در قفس را گشودی و با پاهای خود به زندان آمدی... 

تا اسماعیل) تنها نماند... آمدی تا به کالبد بی‌جان من روح بدمی و قلب مرده 
و بی‌احساس مرا بنور امید روشن گردانی. 

اکنون هم بخاطر اسماعیل» بخاطر انتقام... 

بکام مر گ» باستقبال مخاطرات میروی... 

برو... کبوتر آزاده من! دعای خیر» اشک بیدریغ اسماعیل بدنبال تو است. قلب 
مجروح» جسم و روح زندانی اسماعیل ترا می‌حوید... ترا می خواهد!.. ود ع... 
مرغک آزاده... کبوتر زیبای من!... 


پیشقر اولان مفقود شده؟ 
لاالله الى الله.... 


1۱ 


این شعاری بود که در بامداد یکروز از حلقوم پانصد تن سپاهیان سردار اسلام 
(ارسلان جاذب) (۱) آخرین بازمانده اردوی غزنوی در نبرد معروف (کالاگا) 
بیرون آمد... 

بدنبال نغمه جان نواز تکبیر و شهادت بر وحدانیت ذات پاک پروردگار 
(ارسلان) با شمشیر عریان در رآس سواران بح رکت در آمد و آخرین بازمانده 
اردوی شکست خورده سلطان محمود غزنوی در دهمین جدال هندوستان» چون 
سیل بنیان کن از دامنه دشت خونین کنده شده» به قلب ارنش دویست هزار نفری 


مهاراجه(سینوهه) زد و بزودی شیر مردان اسلامی» چون جوی باریک که در دامن 


۱- بیشتر فتوحات محمود در هندوستان و همچنین سر کوبی تر کان سلجوقی بوسیله این 


شخص انجام سل هد 


باجح "۳ 
سیل خروشان نابود می‌شو ده در ميان انېوه سپاهیان هندی محو شدند... 

سلطان غزنوی شب قبل» اختیارات فرماندهی کل باقیمانده سپاه را که در دامنه 
ارتفاعات (کالاگا)» طی یک هفته چون ب رگ‌ریزان خزان» برابر بز رگترین ارتش 
(بروچی بال) پادشاه هندوستان؛ مقاومت کرده و بقتل رسیده بودند» به سردار 
شجاع و رشید خود (ارسلان) وا گذار نموده» خود با ابوعلی محمد میکائی وزیر و 
تنی از خاصان» نیمه شب به جانب غزنین متواری شده بودند. 

مانور ارتش اسلام از شب گذشته تا سپیده بامداد که آخرین حمله دسته‌جمعی 
خود را آغاز کرد بسی جالب و موثر بود. 

یک هفته قبل در چنین ساعاتی بیست هزار سپاهی مشتمل بر پانزده هزار پیاده و 
چهار هزار نفر سوار و یک هزار فیل سوار در مقابل اردوی دویست هزار نفری 
(سینوهه) سپهسالار ارنش هندوستان مستقر شده» در خلال این مدت طی هر جدالی 
که در یکروز صورت می گرفت» سربازان اسلام» تکبیر گویان بقلب سپاه کفار زده 
تعداد کثیری از آنان شربت شهادت نوشیده» در راه اعتلای اسلام و آثبات وحدانیت 
خداوند به شهادت مير سیدند. 

آخرین روز (سینوهه)» هنگامی که در غروب آفتاب فرمان باز گشت اردو و 
ختم جنگ را بمناسبت فرا رسیدن شب اعلام داشت» متو جه شد که از اردوی دشمن 
بیش از پانصد تن سوار و پیاده باقی نمانده‌اند و این عده نیز پوش سلطنتی سلطان 
غزنوی را چون نگین انگشتر در میان گرفته آماده جان بازی هستند. 

(سینوهه) برای اینکه زودتر کار جنگ را یکسره کرده» آخرین باز ماند گان 
سپاه اسلام را هم مانند سایرین بقتل رسانده» سلطان محمود (دشمن شماره یک 
بت‌پرستان )را دستگیر و دست و پا بسته بحضور (بروچی‌پال) ببرده تصمیم گرفت 
شبانه مبادرت به شبیخون نموده و نقشه خود را بمر حلة اجرا گذارد. 

لکن در آخرین لحظات شب مثل اینکه (ارسلان) از نقشه آنها مستحضر شده 


۳۲ 2 2 
شاپور آرین‌نزاد 


باشد» مبادرت به مانور جالب توجهی کرده» سینوعه را فریب داد. 

بنا گهان در نیمه‌های شب بانگ شادی و شعف از اردوی اسلام بآسمان رفت» 
شیپورچیان بیک صدا باد در شیپورها انکنده» دست به پایکوبی و نشاط برداشتند و 
دید گان حيرت زده (سینوعه) از فاصله بین دو اردو مشاهده کرد که یکباره هزاران 
مشعل در سپاه اسلام روشن گردید! 

سینوهه بتصور اینکه برای دشمن قوای کمکی رسیده است. از حمله و شبیخون 
منصرف شد و ادامه جنگ را بروز بعد مو کول کرد لکن در نخستین دقایق روشن 
شدن هواو قبل از آن که اردوها برای صف آرائی در مقابل هم آماده شوند» بر 
خلاف انتظار بوضعی کاملاً غیر مترقبه (ارسلان) فرمان پورش دسته جمعی داد و تا 
آن هنگام سلطان غزنوی و همراهانش فرسنگها از دشت خونین (کالاگا) دور شده 
از بیراهه و دور از چشم جاسوسان هندی بسرعت بجانب غزنین می‌ناختند. 

در آن روز... و در آن بامداد روشن... 

که عروس آسمان» دامن کشان از افق مینا dF‏ بالا می آمد... 

دشت خون آلود (کالاگا) شاهد آخرین لحظات جدال اردوی اسلام و جان 
بازیهای باقیمانده سپاه و هنرنمائی‌ها و دلاوریهای (ارسلان) فرمانده رشید ایرانی بود. 

همچنانکه سیل خروشان. در برخورد به دامنه کوه و صخره‌های عظیم از 
پیشرفتن باز مانده» در نهایت عجز و ناامیدی می کوشد» راهی برای عبور پیدا کند و 
تلاش آن به نتیجه مثبت نمیرسد» (ارسلان) نیز چون ببر خشمگین با شمشیر عریان 
در راس جان بازان اسلام» تکبیر گویان به اردوی دشمن زد. او و سایر جنگجویان 
اسلامی» میدانستند که تلاش آنها در جدال با ارنش عظیم مهاراجه» کمترین نتیجه‌ای 
نداشته» جز م رگ و شهادت در راه وطن عاقبتی ندارد» با این حال هر یک با ایمانی 
راسخ و شعف و سرور باطن» در حالیکه تعصب و غیرت سراپای وجودشان را مسخر 
کرده بود باستقبال م رگ شتافته و هر بک با پنجاه و بلکه هفتاد نفر هندی طرف 


فاتح ۳۳ 


شده» ظرف چند دقیقه پیکر سوراخ سوراخ و قطعه قطعه شده آنهاء از بالای اسب 
سرنگون گردیده» زیر سم ستوران لگد مال می‌شد. 

(سینوهه) غرق در لباس رزم» بر گرده پیلی قرار گرفته» در حالیکه ساطور 
تک و سنگین خود را حائل آفتاب نگاهداشته بوده صحنه جنگ را می‌نگریست و 
از شجاعت و رشادت و در عین حال دیوانگی» سپاهیان اسلام حیرت نموده» انگشت 
عبرت بدندان گرفته بود. 

آنچه که در ساعات اولیه صبح خونین» بنظر سینوهه رسید و توجه او را جلب 
کرد از اینقرار بود: 

(ارسلان) در معیت بنجاه تن از افسران مسیر معینی را انتخاب کرده بی‌اعتنا به 
سایر مناطق جنگ» شکافی در اردوی هندیان ایجاد نموده» با قتل عام سپاهیانی که 
سر راهش قرار داشتند» موانع بین راه را بر طرف کرده» همچنان بجلو پیش می آمد. 

همراهان اوبچهار قسمت تقسیم شده» در طرفین و عقب و جلوی ارسلان شمشیر 
ميزدند. (سینوعه) می‌دید که در آن لحظات خطیر هر یک از صاحب منصبان اسلام» 
بچند نفر تبدیل شده و مهاجمین هندی را بسهولت از پای در آورده راه عبور سردار را 
باز می کردند و در هر انيه بالغ بر یکصد نفر از هندیان بخاک و خون می‌غلطند. 

بقیه سپاهیان در همان دقایق اولیه حمله» همچون قطره بارانی که بعد از وصول 
باقیانوس محو می‌شود آنها نیز ظرف چنددقیقهازیای‌در آمدند و جز منطقه‌ای 
که(ارسلان) و بارانش شمشیر میزدند» در سایر نقاط جبهه تقریباً جنگ متوقف شده 
و هندیان مثل اینکه تکلیف خود را نمی‌فهمند» حیران و سرگردان مانده بودند. 

وضع جبهه و علت موفقیت در پیشروی (ارسلان) این بود که در طرفین و 
همچنین پشت سر و جلوی باقیمانده اردوی اسلام دیوارهای ضخیمی ایجاد شده و با 
اينکه نفرات ارتش مهاراجه قصد داشتند» دسته جمعی به (ارسلان) و یارانش حمله 
کرده و زودتر کارشان را بسازند معهذا کثرت نفرات و فشاری که اسب‌ها» پیل‌ها و 


همچنین سواران و بیاده‌های هندی بر یکدیگر وارد می‌آوردند» موحب شد که 
قدرت حر کت بکلی از آنان سلب شده» جز اینکه خود را از سقوط و لگد مال شدن 
زیر پای حیو انات نجات دهند» کار دیگری نمی‌توانستند» انجام دهند. 

(سینوهه) می‌دید که در فاصله یکصد قدمی او» طوفانی ایجاد شده و قدرت 
دلاوران پارسی در شکافتن خط پیشروی» بمثابه حدوث صاعقه و ایجاد رعد و برق 
است که بناگهان بر قسمتی از جنگل میزند و آنچه را که در مسیرش واقع شده؛ 
می‌سوزاند و نابود می کند و لحظه‌ای بعد جز خا کستر سرد چیزی دیده نمی‌شود. 

(ارسلان) و یارانش با غرش‌های رعد آسا و فریادهای انقطا ع ناپذیر (اللهاکبر)» 
له کبر) هندیان را چون طومار در هم پیچیده» راه خود را بجلو باز میکردند و سر 
راهشان هر چه بود» بسرعت از بین رفته» جز اجساد کشته شد گان که پی در پی بر 
خاک و خون می‌غلطیدند جز صدای برخورد شمشیرها و شیهه اسبان و فریادهای 
مصدومین و مجروحین و نعره‌های جنون آسای محتضرین» چیزی در اطرافشان دیده 
و شنیده نمیشد! بفاصله هر چند دقیقه» یکی از افسران همراه (ارسلان) در حالیکه 
صدها پیکان و دهها تیفه شمشیر و نیزه در بدنش جایگیر شده بود» از روی اسب 
سرنگون گردیده» جای خود را به دیگری میداد. 

خون در دشت کالاگا مو ج میزد» آنهمه هیاهو و غوغا و آشوب بی‌نظیر بود. 
سپاهیان سیاه چرده هندی» برای نخستین بار با موجوداتی مواجه شده بودند که در 
قبال عقیده مقدس و ایمان قلبی خود» مرگ را بسی حقیر و ناچیز شمرده؛ در 
نوشیدن شربت شهادت بر یکدیگر پیشی می‌جستند. 

نزدیک پانزده سال بود که هندیان روز گار خوش گذشته» خواب و آسایش را 
از دست داده» اسیر جهانگشائی‌ها و فتوحات مردی بنام (سلطان محمود غزنوی) شده 
بودند که از غرب هندوستان» از کشوری بنام (ایران) بپاخاسته» برای ترویج آئین 
اسلام و اعلام وحدانیت خدای یگانه خاک هند را عرصه تاخت و تاز قرار داده» جز 


فاتح ۱ ۲۵ 
بسط و توسعه مذهب خود فکری نداشت. 

نبرد معروف (کالاگا) دهمین جنگ بز رگ او محسوب می‌شد که تا 
نزدیکی‌های شبه جزیره (کانیاوا) پیش رانده ولی هندیان که خطر را احساس کرده 
بودند» اختلاف داخلی را کنار گذاشته ارتشی عظیم» متجاوز از دوبست هزار نفر 
مجهز کرده» بفرماندهی (سینوهه) مهاراجه بز رگ باستقبال محمود شتافتند و طی 
یک هفته شکست سختی به سلطان غزنوی وارد آورده و شهر (سومنات) را از قتل و 
SE‏ 

این حوادث که مقارن 1۱۲ سال پس از هجرت و به شکست دهمین جهاد محمود 
پایان یافت» مقدمه داستان تاریخی ما و سر فصل سر گذشت شور انگیز (فاتح) است. 

(ارسلان) بقدری سر گرم جنگ و وصول بهدف نهائی (جز او و چند تن از 
افسران ارشد کسی از آن اطلاع نداشت) بود که نفهمید پیشرفت برق آسای او 
بقیمت فنا و نابودی کلیه سپاهیانش تمام شده و اکنون که در فاصله بیست سی قدمی 
مهاراجه بز رگ رسیده» بیش از سی و چند تن دلیران جنگجو باقی نمانده‌اند. 

در این هنگام بود که سردار رشید سپاه اسلام سر برداشت» پرده‌ای از خون که 
برابر دید گانش را گرفته بود» کنار رفت. 

هیجان و التهاب» صمیمیت و تعصب» غیرت اسلامی و فداکاری در راه ایمان و 
عقیده قلبی پهلوان رزم آور» فرو نشست و برای نخستین بار نوانست هیکل و قیافه 
دشمن خونین خود (سینوهه) را از نزدیک نماشا کند. 

گوئی کوهی از گوشت بر روی فیل نشسته» رنگ تیره» سر طاس» چهره زشت 
و منفوز (سینوهه) را همچون هیولائی مهیب و مخوف جلوه میداد. 

البسه رزم آو» از گردن تا مچ پا عبارت از زره ریز بافت و سینه بند و پا بند 
فلزی که کمربند عریضی؛به پهنای یک وجب گرد کمر بسته و شیر قلاب جواهر 
نشان و مرصم آن برق خیره کننده‌ای داشت. 


۳۹ شایور آرین‌نزاد 


حلقه‌های پهن طلاء بازوان قطور او را زینت میداد و بر سینه و کمربند» حتی 
خود اوامر حدبدی صادر میکرد. 

(ارسلان) از مشاهده هیو لای مهیب مهاراجه» متو جه شد که فعالیت و فدا کاری 
او و یارانش عنقریب به نتیجه رسیده و تصمیم خود را که بدنبال یکشبانه روز فکر 
کردن اتخاذ نموده بوده بمرحله عمل خواهد گذاشت. 

بمحض اینکه دید گان ارسلان با سینوهه مصادف شد بانگی از شعف بر آورده» 
بدنبال غرشی خشم آلود» جنون آسا فریاد زد: 

و 

بهشت‌در انتظار ما است» از انبوه کثیر و تعداد کفار نهراسید.. یک تقلای 
کو چک» یک تلاش دیگر باقی است. 

دلیران... بکوشید.. مردانه! 

مجدانه تلاش کنید» فرشتگان سماوی باستقبال شما آمده‌اند. 

خوشا بحال آنها که در راه خدا بشهادت رسیدند.. بکوشید یاران.. و بدنبال این 
کلمات» از اعماق جگر فریاد زد: 

- نیست خدائی بجز خدای بگانه... 
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بر حق است.. 

تعداد قلیلی از حان بازان اسلام که باقیمانده بودند» یک صدا فریاد زدند: 


۳2 
- بز رگ است خدای ابراهیم.. 


تسج ۳۷ 

گوئی‌نوای دی ذیر تکبیر و شعار دلنشینی که فرزندان اسلام» در میدان جهاد 
سر دادند؛ در بحبوحه نبرد و در حساس‌ترین دقایق جنگ که در حقیقت آخرین 
لحظات دهمین جهاد سپاه اسلام و لشک رکشی محمود غزئوی بخطه هندوستان بود؛ 
بناگهان روحی تازه در کالبد ارسلان و یارانش دمید. 

مثل این بود که خستگی شدید و ناراحتی فوق‌العاده که بتدریج بازوان آنها را 
از کار می‌انداخت» یکباره فراموش کرده» نیروثی جدید در آنها بوجود آمد. 

با یک حملۀ دسته جمعی شدید فاصله خود را کمتر نموده و در سه چهار قدمی 
فیل عظیم الجثه سپهسالار هندیان قرار گرفتند. 

در آن هنگام بود که (مهاراجه) بز رگ متوجه نقشه دلیران شده و در صدد بر 
آمد» قبل از غافلگیر شدن خود را نجات دهد. 

تکانی بخود داد» عصای قطوری که در دست داشت و در انتهای آن گوی 
سپید براقی نصب شده بود بح ر کت در آورده» چندین بار بر فرق فیل عظی‌الجثه 
6 

حیوان که فرمان جدیدی از راکب خود دریافت میکرد؛ بخر کت در آمده» 
قصد داشت عقب نشینی کند» لکن فشار سوار و پیاده هندی که بطور کلی در آن 
نقطه از میدان جنگ اجتما ع نموده قصد دفا ع و حمایت از سپهسالار خود را داشتند 
موجب شد که فیل نتواند حر کتی بخود بدهد. 

فریاد ارسلان بر خاست: 

پیلسم... سینا... اشکش... علی حاجب (۱) آماده باشید. 


با یک حرکت پنج صاحب منصب رشید» بسرعت تیفه‌های شمشیر را در حلاف 


ف شاپور آرین‌نژاد 
جای داده» پنج زوبین بدست گرفتند. 

زوبین‌ها شبیه نیزه‌بود که دسته آن کوتاه و نوک آن شبیه سر نیزه‌های آمروز 
بو 

- دلیران... آماده باشید.. 

پنج بازوی تواناء مسلح به پنج زوبین به عقب کشیده شد. 

سینوهه که متوجه نیرنگ دشمن شده» م رگی مخوف را برابر چشم خود میدید» 
حرکتی بخود داد شاید بتواند خود را از روی پیل بیفکند. 

اما بزودی متوجه خطر بز ر گتری که از این طریق بوی میرسیدء گردیده چماق 
فیلبانی را بالا برد و با نمام قوا بر مغز فیل فرود آورد. 

دردی شدید بر سر حیوان پیچید؛ در منتهای التهاب تکانی شدید بخود داد و 
درست در لحظانیکه پنج بازوی دلیر عقب رفته پنج زوبین مر گبار را بقصد قلب 
سینوهه رها کردند» فیل عظیم‌الجثه از فرط اضطرار و درد شدید بر وی دو با بلند شد. 

ولی از پنج زوبین رها شده چهار تای آن در دید گان فیل فرو رفت و حیوان 
بدبخت که دنیا پیش چشمش تیره و تار شده» از چند جهت احساس درد کشنده 
یی E‏ 

غرشی عجیب بر کشیده» چرخی بدور خود زد و خرطوم خود را حرکت داد و 
ناگهان چون تیری که از چله کمان رها شود دیوانه وار در جهت مقابل (ارسلان) 
بجانب (سومنات) بدویدن پرداخت. 

زوبین‌ها» همچنان در دید گان پیل جای گرفته بود» حیوان نعره زنان پیش 
میرفت و سر راه خود بهر چه برخورد میکرده اعم از سواره» پیاده تنه میزد و گد مال 
می‌نمود» دندان‌هایش را با تمام قوا در بدن اسبان فرو میبرد. 

دیوانگی فیل آنقدر عجیب» وحشت زاء مخوف بود که ظرف چند لحظه 


هندیان متوجه جریان شده» عاجلانه از سر راهش عقب رفته» میدان فرار فیل را 


فاتح ۳۹ 
وسیع‌تر میکردند. 

(سینوهه) که از این جریان مبهوت مانده بود» سرعت فرار فیل را در نظر آورده؛ 
فکر اینکه خود را بزمین پرتاب کند» از سرش بیرون رفت. 

مهاراجه بز رگ آنچنان دست و پای خود را گم کرده و بقدری خود را باخته 
بود که قدرت تفکر را از دست داده» مضطربانه بروی فيل خم شده» با دو دست 

این تصادف کوچک موجب وقو ع حادثه‌ای بز ر گتر گردید: 

(ارسلان) که در آخرین لحظات زند گی و خود را در آستانه م رگ و فنا میدید 

۳۰ ۳ ê E A 
بازدید» فکر تازه‌ای بمغزش آمده فریاد زد؛‎ 

- باران... بجانب شهر. 

صاحب منصبان و سپاهیان باقیمانده که (ارسلان) تعداد آنها را متجاوز از بیست 
نفر میدانست» بمحض دریافت این فرمان؛ ر کاب باسب‌ها کشیده» با تمام قوا در 

بدنبال آنها نیز سیل سپاه هندی بحانب شهر بحر کت در آمده در تعقیب 
سپهسالار خود و متعاقبین براه افتادند. 

اسبان بادپای ایرانی بزودی فاصله زیادی بین اردو و راکبین خود بوجود 
آورده» هر لحظه بر بعد مسافت افزوده می‌شد. 

سردار ایرانی ابتدا قصد داشت» سپهسالار هندیان را نعقیب کرده» به انتقام خون 
هموطنان خود» بحر نحوی شده او را بقتل برساند. 

لکن بعد از اینکه دست تقدیر» با یک پیش آمد عجیب و غیر منتظره همه چیزه 

ت ۰ ت 2 ۰ E‏ ۰۰ و 

حتی وضع میدان جنگ را عوض کرده» آخرین نفرات سپاه اسلام را از فتل عام 


۳۰ شاپور آرین‌تزاد 


حتمی بدست هزاران سپاه هندی نجات بخشید وی تصمیم خود را عوض کرد و 
بدنبال نگاهی که به پشت سر افکند» دامنة تپه‌ها و کوههای مرتفع (کالاگا) را در 
نظر آورده» فرراد زد: 

- برادران... خدای متعال نخواست که ما هم مانند برادران مسلمان خود« 
بافتخار شهادت نائل شویم و هم اکنون مانند آنها به سعادت جاویدان رسیده» در 
هشت باشیم: ۱ 

راه خود را تغییر داده» بجانب ارتفاعات (کالا گا) بتازید. شاید هنوز عمر ما 
بجهان باقی باشد. 

(ارسلان) بدنبال این کلمات سر اسب را بطرف شمال شرق بر گردانید و در عین 
حال فرصتی یافت که نگامی باطراف افکنده» تعداد باقیمانده پاران خود را 
ات 

آهی عمیق از سینه سردار شیر دل خار ج شده» زیر لب گفت: 

ENT E 

از ارتش بیست هزار نفری سلطان غزنوی فقط دوازده نفر باقی مانده‌اند! و آیا 
اراده پرورد گار متعال این بود که کفار بت‌پرست تا آخرین نفر اردوی اسلام را به 
شهادت برسانند؟ 

آنگاه مثل اینکه وسیله تسلائی یافته باشد» ادامه داد: 

- آنقدرها هم نباخته‌ایم. سلطان عظیم‌الشآن ما بزودی شکست خود را جبران 
خواهد نمود. بعلاوه در مقابل بیست هزار سرباز مسلمان» لااقل شصت تا هفتاد هزار 
نفر از کفار از بای در آمده‌اند. 

خون سربازان اسلام برایگان هدر نمیرود. چنانکه بزودی (سینوهه) فرمانده 
کفار بسزای اعمال خود خواهد رسید. 


ربع ساعت بعدء دسته سیزده نفری آنها چند پست و بلند» چند تپه را پشت سر 


فاتح ۳ 
نهاده» بدامنه کوه رسید. 

آنجا دلاوران بناچار از اسب‌ها فرود آمده» دهانه آنها را بدست گرفتند و از 
کوره راهی که به قله رفیع (کالاگا) منتهی ميشد» شرو ع به بالا رفتن نمودند. 

سیزده مرد رشید... سیزده دلاور قهرمان... آخرین نفرات باقیمانده اردوی عظیم 
سلطان غزنوی» در مقابل دید گان حیرت زده هندیها که از دور آنها را مانند 
مورچگان می‌دیدند؛ از دامنه کوه بالا میرفتند. 

صاحب منصبی که در راس انبوه کثیر سپاهبان هندی» دلیران سیزده گانه را 
تعقیب میکرد» در پائین نخستین تبه دهانه اسب را کشیده» توقف نموده و با فریاد بلند 
خطاب به ارتش کفار گفت : 

- از همین جامراجت نموده» آنها را به کوه بسپارید گرسنگی و تشنگی 
بزودی آنها را هم به سایرین محلق خواهد کرد. بعلاوه حیوانات درنده و سبع کوه 
استقبال خوبی از آنها خواهند نمود. 

بگذارید بهر کجا که دلشان میخواهد بروند... 

همانوقت مردی که در نقطه دور افتاده‌ای از میدان جنگ بتماشا مشفول بود از 
داخل حفره‌ای که در فاصله بعیدی از اردوی ايران قرار داشت» بیرون آمده با 
قلمدانی که زیر شال خود بنهان نموده بود» بر صفحه‌ای کاغذ چنین نوشت : 

شهریارا» 

«آخرین نفرات اردوی اسلام هم ساعتی از روز بالا آمده» شربت شهادت 
نوشیده» یک راست به بهشت موعود واصل شدند.» 

«حادثه‌ای عجیب روی داد ارسلان و تنی چند از افسران ارشد بر اثر واقعه‌ایکه 
بیشتر به معجزه شباهت داشت» بدامن کوه (کالا گا) متواری شدند والسلام... 

بیاری خدای توانا - جاسم» 


۳۳ شاپور آربن نزاد 
نامه را بسرعت درهم پیچید» از داخل قفش ی که بکفل اسب آویخته بود 
کبونری بیرون کشید و معجلانه نامه را بپای کبوتر بست. پرنده زیبا را بفضای 
لایتناهی رها کردهء زیر لب گفت: 
- برو... پیک جاسم.. همچنانکه امروز اخبار بدی را بهمراه می‌بری روزی هم 
خواهد رسید که مژده سقوط (سومنات) و واژگون شدن «منات» بت بز رگ را 


سیرده سرباز! 


از وقتی سیزده سرباز در دامنه کوه» دهانه اسب‌ها را بدست گرفته» بیاده روی 
را شرو ع کردند؛ تا هنگامیکه به قله مرتفع (کالاگا) رسیدند» سکوت مطلق بین آنها 
برقرار بود و هر یک در افکار مخصوصی فرو رفته؛ بسر نوشت عجیب و دردناک 
خود می‌آندیشیدند. 

شکست خلاف انتظار و غیر مترقبه اردوی اسلام و شهادت جمع کثیری از 
هموطنان و فرار سلطان عزنوی» سخت در روحیه آنا موثر واقم شده و بیش از همه 
مانده بود» از این بابت نگران و اندوهگین بود. 

بعلت اینکه بورش دسته جمعی آردوی بازمانده (ارسلان) در سپیده بامداد و 
خیلی زود آغاز شدء وقتی دلاوران بقله کوه رسیدند» هنوز آفتاب به وسط آسمان 
نرسیده و ساعتی بظهر بافی بود. 

7 ۳ ۱ n 

سر بالائی تند» سختی و ناهمواری راه وجود گودالها و صخره‌های بزر گ و 
کوچک که پیشروی سیزده سرباز را مشکل می‌نمود و بدتر از همه بعد مسافت و 
طولانی بودن راه و حفاظتی که لازم بود از اسب‌ها بعمل آید» خستگی شدید و 
کیرد کتفوهای کطی جنگ و فاه باهزاران رار فتدی‌بر آنهاغارکی فده 
بود» دست بدست هم داده و هنگامی که بقله کوه و محوطه نسبتاً وسیع و مسطحی 


۳۳ 


۳۴ شاپور آرین‌نزاد 


رسیدند» یکباره از پای در آمده» بلا استثنا بزمین نشستند. 

نفس‌ها بشماره افتاده» قطرات عرق بر پیشانی‌ها نشسته» لباسهایشان از عرق 
خستگی بکلی خیس شده بود. 

کوه‌پیمائی بی‌موقع حتی اسبان ر | نیز از پای در آورده» نفس زدن آنها قطع 
e‏ 

(ارسلان) بعد از اینکه چند دقیقه‌ای نفس تازه کرد» سر برداشت و ابتدا نظری به 
دامنه کوه و سپس بمناظر مقابل افکند. 

هزاران نفر سرباز هندی» سواره و پیاده میدان نبرد رات رک گفته» چون رده‌های 
مورچه بجانب شبه جزیره (کانیاوا) در حر کت بودند و چشمهای تیزبین سردار رشید 
نتوانست از سرنوشت (سینوهه) اطلاعی کسب کند. 

پای کوه و در دامنه تپه‌ها بر خلاف آنچه که نصور میکرد» هیچکس دیده 
e‏ 

سردار شکست خورده می‌انديشید و بطور قطع بعد از بلائی که بر سر (سینوهه) 
آمد» هندیان در تعقیب آنها بوده و نا آخرین نفرات اردوی اسلام را بقتل نرسانند 
آسوده نخواهند نشست. 

لکن (ارسلان) از قله کوه هر قدر دقت کرد و هر اندازه بچشمهای خود فشار 
وارد آورده نتوانست از نعقیب دشمن نشانه‌لی بدست آورد. 

شبه جزیره (کانیاوا) در داخل اقیانوس وسیح و پر آب پیش رفته» در دورترین 
چشم انداز ارسلان اقیانوس برنگ چون آسمان بی‌انتهاء نیلگون بنظر میرسید و مثل 
این بود که امتداد آسمان آبی رنگ بسطح زمین کشیده شده» در نقطه‌ای دور دست 
زمین و آسمان بهم متصل شده‌اند. 

با اینکه از (کالاگا) تا شهر بز رگ و ناریخی (سومنات) فرسنگها فاصله بوده 
معهذا چشمهای (ارسلان) بخوبی برق چهارده گنبد طلائی را که چون انوار تابناک 


فاتح ۳ ۳۵ 
خورشیدبنظر میرسید؛ تشخیص میداد. 

سومنات... سومنات تروتمند.. معدن الماس و طلا.. 

زر کن شر مد هی تک وتان که وه بتکده‌های چهارده گانه آن هزاران 
مجسمه بز رگ (خدایان هندیها) از طلای ناب قرار داشت.. 

شهری که سلطان غزنوی در اندیشه بدست آوردن آنهمه طلا و نقره و جواهر 
آن خواب و آسایش را بر خود حرام کرده» هزاران تن از بهترین سربازانش را قربانی 
داده بود... 

ازدوربه‌چشم‌سردار رشید و اندوهگین ما میرسید» آرزوئی عمیق در دل او بیدار 
می‌شدء نه آرزوی دست یافتن بر ثروت بی‌پایان سومنات.. 

نه آرزوی تصاحب آنهمه طلا و نقره و جواهر... بلکه سپاهی غیرتمند و متعصب 
مسلمان از صمیم قلب بد ر گاه خداوند استفائه نموده» مدد و پاری میخواست تا روزی 
توفیق رفیق او شده» با شمشیرعریان‌درهای بتکده را بگشاید و با ساطور مر گبار 
خود بتکده را خراب کند. 

بت‌ها را بشکند» خدایان کفار را واژگون سازد و بیاد خواجه کائنات هنگامی 
که علی (ع) را در بتکده مکه بر دوش گرفته» بشکستن بت‌ها مشغول بود» بگوید: 

خوشا بحال من که در راه خدا قدم بر میدارم.. خوشا بحال من که بت شکنم... 

دوستان ما هر یک دقایقی در افکار خود فرو رفته» ضمن تماشای مناظر اطراف 

(ارسلان) بعد از اینکه مناظر مقابل را از نظر گذرانید» سری به اطراف گر دانید: 

در طرفین او امتداد ارتفاعات (کالاگا) تا آنجا که چشم قدرت دیدن داشت» 
بنظر میرسید. 
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پشت سړش نیو جز چند قله بزر گ و کوچک و چند دره عمیق چیزی بچشم 
نمی‌خورد تماشای این مناظر بود که نا گهان سردار را بخود آورده» متو جه دوستان 


۳۹ شاپور آرین نراد 
گردید : 
هان... اشکش در چه فکری؟ 

صاحب منصب سالخورده‌ای که با وجود کبرسن» چیزی از جوانان کم نداشت 
و پا یبای آنها از کوه بالا آمده بهیچوجه اظهار ناراحتی و نگرانی نمیکرد» گفت: 

- سردار... هیچ فکری جز اینکه سلطان بسلامت به غزنین برسد» در مفزم 
نی با دی 

من یقین دارم از این پس در افکار هر ایرانی» جز انتقام.. انتقام بیست هزار شهید 
اسلام» فکری وجود نداشته و نخواهد داشت. 

بلی... سردار... از خدای متعال طلب می کنم» آنقدر (اشکش) را زنده نگاهدارد 
نا بتماشای این انتقام شیرین و لذیذ موفق گردد. 

ارسلان گفت: 

- آفرین... اشکش دلاور... مطمئن باش که روز گار همیشه فرصت کافی در 
اختبار رادمردان می گذارد تا شکست‌های گذشته را جبران کنند. 

سس متو حه دیگری شده» گفت: 

- هان... سینا... تو در چه فکری؟ 

سپاهی جوان و شجاعی که سن او بیشتر از هفده هیجده سال نبود» گفت: 

- سردار... افکار اشکش عیناً در مغز من وجود دارد؛ بعلاوه یک موضوع 
دیک 

ارسلان پرسید: قطعاً به قتل عام عجیب اردوی اسلام می‌اندیشی؟ 

سپاهی گفت: 

خیر... سردار... من آرزو میکنم» هم اکنون (سینا) در روی زمین وجود 
نداشت. او هم مثل هزاران مسلمان سعادتمند و خوشبخت روحش به آسمانها پرواز 


نموده و در بهشت موعود به دوستأن خود می‌بیوست. 


فاتح ۳۷ 
ملیت هند» در این کشور» و در میان دریائی دشمن محاصره شده» از همه بدتر اینکه 
نیست که لااقل قادر بمقاومت باشیم. 

وقتی این کلمه از دهان (سینا) خار ج شد» بلا اراده عموماً احساس گرسنگی و 
تشک نموده» مضطرب شدند و (سینا) ادامه داد: 

- بدتر از همه وجود دو دشمن مخوف است که شب و روز در کنار ما کمین 
کرده و هر دم چنگال خون آشام خود را بما نشان میدهند. 

این دو عفریت جنایتکار همانا گرسنگی و تشنگی است... سردار... من از میدان 
جنگ و از حمله دویست هزار سپاه کفار وحشت نکردم» اما از وجود این دو خصمء 
در کمینگاه خود میترسم.. 

(ارسلان) دریافت که اگر (سبنا) چند کلمه دیگر صحبت کند در ابتدای کار 
روحیه آنها بکلی ضعیف شدهء قدرت مقابله با حوادث یکباره در آنها از بین خواهد 
رفت و لذا با لحن خشم آلود و توأم با سرزنش فریاد زد: 

ھان شتا نی می کون ؟ 

2 ۲ O ۱ 

بنظرم هیاهو و سر و صدای میدان جنگ عقل ترا زائل ساخته و قدرت کنترل 
خود را از دست داده‌ای. 

چگونه از عنایات و تفضل قادرمتعال غافل مانده و الطاف خداوند را فراموش 
نموده‌ای؟ 

چگونه عظمت و بزرگی ایزد سبحان را از یاد برده‌ای؟ 
من و تو را... ای کمترین بند6 ناچیز گرسنه و نشنه خواهد گذارد؟ 


اگر عمر ما به دنیا نبود و اگر روزی ما در چنین روزی قطع میشد» میفهمی 


۳۸ شاپور آرین‌نزاد 


سینا... مطمئن باش من و تو هم مانند سایرین بافتخار شهادت نائل شده» از این فيض 
عظمی بهره‌مند می‌شدیم. 

لکن اراده پرورد گار به زنده ماندن ما تعلق گرفته بود و بهمین جهت بوضعی 
معجزه آسا که از حدود عقل و فکر نوع بشر خارج است. از وسط میدان نبرد و از 
میان صدها هزار سپاه کفار جان بسلامت برده» بآ سانی متواری شدیم و دشمنی که 
اگر در صدد تعقیب بر می آمد» به آسانی دستگیرمان میکرد» احمقانه از تعقیب ما 
منصرف گردید. 

در اینصورت ما محکوم بماندن در زندان زند گی هستیم و هر موجود زنده نزد 
پرورد گار خود رزقی دارد که بدون شک به او خواهد رسید. 

(سینا) شرمگین سر بزیر افکنده» گفت: 

- سردار.. مرا ببخش که دیدار مناظر جنگ عقل و درایتم را مختل نموده و از 
یاد پرورد گار خود غافل ماندم. 

(ارسلان» بدنبال این کلمات» ساکت شده؛ به فکر فرو رفت: 

سینا حق داشت احساس نگرانی و ناراحتی نمایدء او بیش از هر کس نگران و 
مضطرب بوده» از دو دشمن بیرحم یعنی تشنگی و گرسنگی می‌ترسید و ترس او 
بیشتر ناشی از آن جهت بود که سرپرستی و مسئولیت نگاهداری دوازده تن از بهترین 
و ورزیده‌ترین صاحب منصبان ارتش سلطان هم بر عهده وی بود و اینک که تنی چند 
از زبده‌ترین و رشیدترین آفسران ستاد فرماندهی سلطان محمود جان سالم بدر برده» از 
در کی و کشته شدن بدست کفار نحات بافته بودند» (ارسلان» خود را 
مسئول حان آنها دانسته» حفظ حیات آنها را وظیفه خویش می‌دانست. 

بعلاوه از شب گذشته که نقشه فرار سلطان محمود عملی گردید تا به آن ساعت 
که نیمه روز نزدیک می‌شد؛ یچکدام از آنها بر اثر هیجان و التهاب فوق‌العاده میل 


به غذا نکرده» و فرصت نوشیدن یک جرعه آب را پیدا نکرده بودند» به این جهت 


وت ۳۹ 
هیگی احساس گرسنگی و تشنگی مبکردند و (ارسلان) بخوبی متوجه این نکته شده 
بود. در این هنگام فریاد «حاجب» برخاست: 

سردار... سمت چپ را نگاه کنید. واقعاً عجیب است! 

و سپس ندای حیرتی بر کشیده ادامه داد: 

- سردار.. براستی حیرت انگیز است. مثل اینکه اردوی هندیان از مراجعت به 
(کانیاوا) پشیمان شده‌اند. 

«ارسلان» وحشت زده» سر بر گر دانیده» دامنه دشت را از نظر گذرانید و در 
اولین نگاه متو جه شد که «حاجب» راست می گوید. 

اردوی عظیم (سینوهه) که با عجله بجانب شهر می‌ناخت» مجدداً مراجعت 
نموده» با نظم و ترتیب خاص» به چندین ستون تقسیم شده» با سرعتی محسوس به 
ارتفاعات(<کالا گا» نزدیک می‌شدند. 

بنظر میرسید که پشت گردن‌هم» با صفوف منظم بکوه و تپه‌ها نزدیک می‌شوند 
و فاصله هر صف با یکدیگر از پانصد ذر ع تجاوز میکرد. 

هر ستون عبارت از پنج رده» یعنی پنج سوار بودند که پشت سر آنها تا چشم 
کار میکرد» سواره و پیاده قرار گرفته» با انفباط خاصی بکوه نزدیک ميشدند و 
معلوم بود که مراجعت آنها با حمله گازانبری» جز محاصره پناهگاه دلیران اسلامی» 
بمنظور دیگری نیست و بطور حتم بت‌پرستان نقشه نازه‌ای کشیده‌اند. 

عنگامی که (حاجب) متوجه حر کت صفوف شد رده‌های سپاهیان تازه 
بحر کت در آمده» از دورترین نقاط مراجعت میکر دند. 

نماشای این منظره (ارسلان) را تکان داد. از زیر چشم نگاهی برفقا افکنده و 
روحیه آنها را از هر جهت قوی دید. آنوقت با صدائی بلند و لحنی محکم و قاطع 
گفت: 


- برادران... یکبار دیگر کفار همه قوای خود را جهت دست یافتن بر ما تجهیز 


.۴ شاپور آرین‌تزاد 
وو دامر ها زا وارك 

برای فرار از چنگال سه دشمن قوی: کفارء گرسنگی» تشنگی فقط یک راه 
موجود است و آنهم عقب نشینی بداخل دره‌ها و پناعند گی بکوههای پشت سر است؛ 
زیرا مقابل ما اردوی دشمن و طرفین ما دیوار حلقه محاصره کفار وجود دارد. 

آنها هر گز قدرت صعود از کوه را ندارند و فرضاً که توانستند از یک کوه 
صعود نمایند» دره‌های عمیق و کوههای بلند بعدی سد راهشان خواهد بود. 

در اینصورت دل به کرم و لطف خداوند بسته» بپاخیزید و بدون اضطراب و 
نگرانی» با آرامش و خونسردی کامل از کوه پائین رفته» با سرعت عقب‌نشینی 
ا 

این دستور هم بفوریت اجرا شد» افسران سپاه دهانه اسب‌ها را بدست گرفته» 
آهسته آهسته و با احتیاط کامل از کوه سرازیر شدند. 

براستی هم اردوی کفار پس از پایان جنگ و فرار آخرین نفرات سپاه اسلام 
سرمست از باده پیروزی و موفقیت و در عين حال نغمگین از سرنوشت دردناک 
سپهسالار سنگین و زن! خود (سینوهه) بجانب (کانیاوا) در حر کت بودند که ناگهان 
سپهسالار مقابلشان سبز شده» از مشاهده آن منظره فریادش با سمان رفت: 

- بدبخت‌ها.. آبا باین زودی از تعقیب دشمنان دست برداشته و آنها را بحال 
خود گذاشتید. 

مگر نمیدانید فرار هر یک از آنهاء مساوی است با یورش جدیدی از طرف 
ایرانیان... مگر شما آنها را نمی‌شناسید؟ 

(«سینوهه» در کجا بارنش خود برخورد: 

فیلم عظیم‌الجثه» بعد از رم کردن» با چشمهای نابینای خود مسیر مجهولی را 
انتخاب کرده» باتک حس ششمء بی‌اعتنا به گودالها و پست و بلندیهای بز رگ و 


کو چک پهن دشت خون آلود پیش می‌رفت. 


فاتح ۳۱ 


((سینوهه» چندین بار تصمیم گرفت» برای نجات از م رگ خود را از بالای 
تخت فیل بزمین افکنده و از شر حیوان مجروح و دیوانه آسوده شود. لکن هر بار 
سرعت حر کت و ارتقاع زمین و سنگینی وزن بدن خود را بنظر می آورد» از نصمیم 
خود عدول نموده» در جستجوی راه دیگری بر می آمد. 

اگر وضع بهمان منوال بود و پیشرفت جنون آسای فیل ادامه پیدا میکرد؛ 
باحتمال قوی (سینومه) نابود می‌شد. لکن در این جا هم دست تقدیر بکمک سپهسالار 
مه ایا اه میت اش وان 

فيل مجرو ح همچنانکه با سرعت میدوید» نا گهان در پهن دشت وسیم که خاک 
آن از چند طبقه ماسه و شن رود مقدس گنگ در هنگام جزر و مد تشکیل می‌شد؛ 
دو پای جلوی فیل در گودالی عمیق فرو رفت. سنگینی وزن بدن» سرعت فوق‌العاده 
موجب شد که بعد از سقوط؛ نیم بیشتری از تنه سنگین فیل درون گودال فرو رود و 
بر اثر سرعت و شدت سقوط تخت و راکب آن از جا کنده شده» چند قدم 
هی اک ف 

«سینوهه» از سقوط ناگهانی نترسید» زیرا مجروح شدن از چند ناحیه بدن؛ 
هزاران بار بهتر از م رگ مخوفی بود که بر پشت فیل تهدیدش میکرد. 

سطح زمین نیز که بواسطه وجود ماسه‌ها و شن‌ها چندان سخت نبود کمک 
فوق العاده‌ای به هیکل سنگین «سینوهه» کرد. 

آنوقت سپهسالار قوای هندی» از جا برخاست» ساطور سنگین خود را بدوش 
کشید و بی آنکه شکنجه و عذاب فیل مجروح که در اثر سقوط بداخل گودال‌عمیق 
صد چندان شده بود» کمترین احساسی در او بوجود آورد» بی‌اعتنا بحیوان مجرو ح 
پیاده بجانب سپاه خود براه افتاد و چند دقيقه بعدء هندیان بکمکش رسیده» فيل 


دیگری برای حمل بدن کوه پیکر سردار خود آوردند و (سینوهه» بعد از چند 


۲ شاپور آرین‌نژاد 


سئوال و جواب با سپاهیان» از سرنوشت عاملین قتل خود! مطلع شده» فرمان تعقیب 
آنها را صادر کرد و مخصوصاً اعلام نمود» هر کس سر بریده یکنفر از فراریان را 
برایش بیاورد» هموزن سر بریده» زرناب پاداش خواهد گرفت. 

بدین ترتیب ارتفاعات (کالاگا) از چند جهت در محاصره سپاهیان قرار گرفت» 
در حالیکه دوستان مادل بکرم خدابسته» از آنطرف کوه بداخل دره عمیق و 
مخوف سرازیر شده بودند. 

(ارسلان» بخوبی متوجه خطر عظیم سقوط که هر لحظه او و همراهانش را 
تهدید میکرد» بود و باین جهت برای جلو گیری از حوادث احتمالی پی‌دربی 
دوستانش را برعایت دقت و توجه و حفظ خونسردی و متانت نشویق میکرد و طرز 
پائین رفتن از کوه را آنچنانکه در مانورهای جنگی یاد گرفته بوده با نان تعلیم میداد 
و در عین حال مراقب کوچکترین حرکات و رفتار آنها بود. 

«ارسلان» راست میگفت: هنوز عمر او و همراهانش بجهان باقی بوده خدای 
متعال اراده فرموده بود» آنان از چنگال هزاران سپاهی نجات یافته» به کوه‌ها بناهنده 
شوند و بهمین دلیل جملگی پس از یکی دو ساعت راه‌پیمائی خطرناک که هر لحظه 
خطر م رگ تهدیدشان میکرده سرانجام نوانستند به قعر دره برسند. 

اینک از دو طرف و بلکه از چهار طرف» کوههای سر به فلک کشیده و عظیم 
و کوههای رفیع‌تر چیزی برابر خود نخواهند دید. 

خستگی و ضعف بتدریج بر آنها چیره شده» تشنگی ناراحتشان کرده بوده با این 
حال نوقف در دره مزبور بهیچوجه صلاح بنظر نمیرسید و هر لحظه بیم آن میرفت 
که هندیان بقله رسیده و با کمک یکدیگر آنها را زیر سنگباران بگیرید و سنگهای 
بر کت وا از قله م ده ر تات مود بد تساه دشان ود را ایرد کد 

این اندیشه بر وحشت ارسلان افزود و مجدداً فرمان حر کت و صعود از دومین 


کوه را صادر کرد. 


فاج وف 

کاروان فراریان جنگ مجدداً بح رکت در آمده» خود را برای بالا رفتن از 
سربالائی مرتفع آماده میکرد. 

هنوز چند صد قدمی از دامنه کوه بالا نرفته بودند که ناگهان فریاد (پیلسم» 
بلند شد. سردارد» آب... آب 

چشمه آب گوارائی از زیر سنگ بیرون می آمد... 

(ارسلان» با عجله روی بر گردانیده» دوان دوان خود را بچشمه رسانید و در 
اولین نظر مشاهده کرد آبی زلال و پاکتر از اشک چشم» از زیر سنگ خارج 
می‌شود و حوضچه کوچکی مقابل آن بوجود آمده. 

سردار رشید قبل از نوشیدن زانو بزمین زده» سر بآ سمان برداشت: 

- شکر... هزاران بار شکر ترا ای قادر متعال که من و همراهانم را از نشنگی 
نجات بخشوده» نیروئی تازه بکالبد بی‌رمق ما دمیدی تا در اعلام وحدانیت تو و ادامه 
نبرد با کفاره همچنان مجدانه بکوشیم. 

دلاوران سیزده گانه بعد از اينکه شکر خدایرا بجا آوردند» اطراف چشمه دراز 
کشیده و جرعه‌ای چند از آب زلال نوشیده» عطش شدید خود را موقتاً تسکین 
دادند. آنگاه اسب‌ها را هم سیراب نمودند و با کمک یکدیگر» خورجین‌های‌اسب‌را 
بطریقه مخصوصی بهم اتصال داده» مشکی بوجود آوردند و آنرا از آب چشمه پر 
نموده» بر گرده اسب قرار دادند و راهپیمائی را از سر گرفتند. 

کوه‌پیمائی خطرناک آنها آنقدر ادامه بافت تا قرص خورشید سر به چاهسار 
مغرب کشید و ظلمت و سکوت مطلق بر جهان حکمفرما شد. 

با اینکه در تاریکی صعود از کوه مشکل و بلکه غیر ممکن بنظر میرسید؛ 
معذالک دوستان ما چند ساعتی به پیشروی ادامه داده نقریباً در کمر کوه متوقف 
تا 


«ارسلان» مخصوصاً آن نقطه را برای توقف انتخاب کرد زیرا در آن قسمت 


۳ شاپور آرین‌تزاد 


سنگهای کوه بطور طبیعی فرو رفتگی وسیع و مسطحی ابجاد نمودهء پناهگاه مطمئن 
و مناسبی برای توقف بشمار میرفت. 

«ارسلان» با مقایسه حال خود دریافت دوستانش کاملا خسته شده و قدرت 
قدمی جلوتر رفتن از آنان سلب گردیده» مضافاً اینکه گرسنگی شدیداً بر آنها حمله 
کرده» فعالیت روزانه آنها که از بامداد در میدان جنگ آغاز گردید با صمود از 
سربالاتی تند کوه بکلی قوایشان را زائل ساخته» بسختی مغلوب گرسنگی شده 
بودند. 

«ارسلان» متوجه بود که اگر چاره‌ای برای رفع گرسنگی نیندیشد و نیروی 
تازه‌ای در خود و دوستانش ابحاد ننماید» خطر زوال و نابودی دسته‌جمعی حتمی و 
قطعی است زیرا در اولین حمله کفار و یا برخورد با یکی از حیوانات سبع و درنده‌ای 
که بلاشک در کوهها روز گار می گذرانند» موجب شکست و قتل-عام آنان خواهد 
بود و در شرایط موجود هیچکس قادر بمقابله با دشمن نیست. 

فریاد ارسلان بر خاست: 

- باران... تصمیم من بر اینست که تا سپیده بامداد در اینجا باستراحت پرداخته 
که 

انکش که تقریب گنر از دیگرانبود گفت: 

- سردار... اطاعت فرمان تو بر ما واجب است» ولو اینکه فرمان دهی جملگی 
در راه اجرای دستورانت بقتل برسیم. اما توقف در این مکان بنظر من دور او مصلحت 
است. 

- برای چه... اشکش.۔ مایلم از عقیده تو مطلع شوم؟ 

جملگی با فرو بردن خنجر در قسمتی از سطح نرم کوه» محلی‌برای‌بستن‌دهانه 
اسب و توقف آنها ایجاد نموده» حیوانات گرسنه و خسته را برای چریدن و خوردن 


گیاهان وحشی و ریشه‌های نبانات کوهی رها کردند. 


فاتح ۳۴۵ 


آنگاه دسته جمعی بداخل غار طبیعی و مسطح پناه برده» گرد فرمانده حلقه زدند 
و اشکش نظریه خود را شر ح داد: 

- سردار... آیا تصور می کنید کفار از نعقیب ما دست برداشته‌اند؟ 

- خیر... اشکش. آنها بانتقام اهانتی که به (سینوهه) وارد شده» تا قله‌قاف در 
تعقیب ما خواهند بود. 

- سردار... در اینصورت توقف در این مکان خطرناک است» خصوصاً که 
چشم‌های سپاهیان هندی در تاریکی شب مثل روز روشن همه جا را می‌بیند» در 
حالیکه ما قادر به تشخیص ده قدمی نيستیم. . 

(پیلسم» کلمات همقطارش را اینطور تمام کرد : 

- مخصوصاً که این مرتبه دست و پا بسته بدام آنها خواهیم افتاد و گرسنگی 
شدید» قوای مقاومت و دفاع را بکلی از ما سلب نموده. 

ارسلان گفت: 

- اشکش.. حق با تو است. پیلسم هم راست میگوید. با خطری که هر لحظه ما را 
تهدید بم رگ مینماید» توقف در این مکان بمنزله خود کشی است. 

لکن فرضاً که قصد ادامه کوه‌پیمائی را داشته باشیم» نیروی راه رفتن از سر بالائی 
تند (کالاگا) در شما وجود دارد؟ و آیا میتوانید به پیشروی ادامه دهید؟ 

دلیران بیکصدا گفتند: 

- سردار... ثمی‌توانیم.. حتی یک قدم! 

ارسلان گفت: 

- در اینصورت خواه ناخواه مجبور به توقف در این مکان هستیم و من عقیده 
دارم چند ساعتی استراحت نموده تجدید قوا کنیم و در خلال این مدت مرتباً 
چشمهای دقیق و نیز بین دو نفر از ما (که به نگهبانی مشغول خواهند شد) بدقت 
مواظب اطراف بوده» بمحض احساس خطر و نزدیک شدن هندیان ما را از خواب 


۳۹ 


شاپور آرین‌نزاد 
بیدار خواهند ساخت. 
حاحب گفت: 
- سردار... ظلمت و سکوت مطلق شب خود کمک موثری است برای ما... 
ارسلان گفت: 


- بلی... دوست عزیز... ما در پناه تاریکی و حفاظت صخره‌های بز رگ در 
داخل این غار از هر خطری مصون خواهیم بود. 

اینک هر یک برای خود خوابگاهی مناسب تهیه نمائید (سینا) و (حاجب) هم 
اولین‌ساعات نگهبانی را بر عهده خواهند گرفت. 

بلی... دوستان عزیز!.. با تو کل بخدای متعال و آرامش و سکون کامل بخواب 
بروید و مطمئن باشید وقتی‌غذائی تازه و لذیذحاضر شدء شما را بیدار خواهم کرد. 

«سینا» شمشیر عربانی بدست گرفته» نقطه مرتفعی در بالای غار انتخاب کرده 
در آنجا به نگهبانی پرداخت و (حاجب) هم برای کمک به تهیه غذا همراه فرمانده 
خود به راه افتاد. 

دلیران با اطمینان و اعتمادی که بصحت سخنان فرمانده خو د داشتند» بخوابی 
خوش فرو رفتند و ارسلان و حاجب هم از غار بیرون آمده» دست بکار محرمانه‌ای 
شد ند 

«سینا» که بکشیک ایستاده چشمهایش چون عقربه ثانیه شمار ساعت باطراف 
می گشت» در لحظات اولیه نگهبانی صدای «ارسلان» را تشخیص داد که با لحنی 
التماس آمیز از روی کمال خلوص نیت و عقیدت با پرورد گار خود براز و نباز 
پرداخته» مغفرت می‌طلبد : 

- پروردگارا.. اگر بنده» ناچیز توء دست به چنین تبهکاری میزند» جز نجات 
باران و زنده ماندن خود برای ادامه خدمتگزاری بتو و جهاد در راه اثیات وحدائیت 


تو» منظوری ندارد. 


فاتح ۳۷ 

پرورد گارا... ارسلان را عفو کن. گناهان او را به بخش و اگر اراده تو بر 
نابودی و م رگ ما قرار گرفته» لااقل این افتخار را ہما عنایت فرما تا در میدان نبرد و 
در جهاد با کفار و دشمنان اسلام بقتل برسیم. 

«سینا» دیگر چیزی نفهمید و کلامی بگوشش نرسید» جز اينکه چند دقیقه بعد 
صداهائی نامأنوس شبیه به صدائی که از زد و خورد دو نفر با یکدیگر ایجاد می‌شود 
بگوشش خو رد و نیساعت بعد آتشی در داخل گودال‌های عمیق کوه (که بهیچوجه 
از طرف مقابل‌یا چپ و راست دیده نمی‌شد و فقط از بالا مشاهده می‌شد) برافروخته 
شد» بوی لذت بخش و اشتها آور کباب در فضا پخش شد. 

«سینا» که پس از تحمل ساعت‌ها گرسنگی رایحه لذت بخش کباب را 
استشمام می کرده آب در دهاش جمع شده» کر شدبدی در .خود احساس 
می کرد. 

چند دقیقه بعد هر یک از دلاوران یک تخته بز رگ گوشت کباب شده بدست 
گرفته با اشتهای کامل به خوردن پرداختند و چون فوق‌العاده گرسنه بودند لذتی 
جان بخش از خوردن غذا با نها دست داد و با نوشیدن چند جرعه آب چشمه که 
پوسیله مشک تا آنجا آورده بودند» شام خود را تکمیل نموده مجدداً باستراحت 
پرداختند و این بار ارسلان و حاجب هم با نها پیوستند. 

ارسلان در مقابل اصرار رفقا مبنی بر اینکه چگونه کباب لذیذ بآن سرعت نهیه 
شد سکوت کرده و هر چه بیشتر اصرار کردند» جوابی نداد. 

تاصبح رفقا به نوبت «ساعت بساعت» کشیک را عوض کرده با وجود 
خستگی وظیفه خود را بدقت انجام دادند تا اینکه صبح طلوع کرد و سیزده سرباز 
مجدداً بکوه‌پیمائی پرداختند و هنگامی که برای باز کردن دهانه اسب‌ها رفته» فصد 
همراه بردن آنها را نمودند» تازه متوجه شدند کباب لذیذ شب گذشته چگونه‌و از 


کحا نهیه شد. 


۳۸ شاپور آرین‌نزاد 

اسلا کیک جا خی ناشیا را که و مت رای را دوا 
گوشت آن غذای مطلوبی برای دوستان تهیه کرد. در ضمن مقداری از گوشت 
حیوان را هم درخورجین‌اسب جا داد» تا لاقل یک وعده غذای آینده را تأمين نموده 
باشد. 

شرح این مسافرت عجیب و عبور از سه قله مرتفع «کالاگا»» حوادث و بلایای 
خطرنااک و کشنده‌ای که طی دو شبانه روز کوه‌پیمائی بر سر قهرمانان ما آمده زائد 
بنظر ميرسد و موجب کسالت خوانند گان خواهد شد. ۱ 

همینقدر می گوئیم فرار (ارسلان) و بارانش از چنگال (سینوهه) و افراد ارتش 
بی‌حساب هندیان بیشتر به معجزه شباهت داشت» زرا عبور از کوههای سر بفلک 
کشیده و دره‌های عمیق و پرنگاههای خطرناک (کالاگا) حتی در نظر هندوان و 
سکنه کوه‌نشین (کانیاوا) امری غیر ممکن و محال بود. 

آنها یقین داشتند» کوههای (کالاگا) فراریان جبهه جنگ را در کام خود فرو 
برده» استخوانهایشان را طعمه عقابان تیز چنگال و پرند گان خواهد نمود. 

بهر طریق... با وجود سه دشمن بیرحم و قوی پنجه» ارسلان و یارانش سه قله و 
سه پرنگاه فیماپین آنرا پشت سر گذاشته و بوضعی معجزه آسا بسر زمین (کالنجرو ) 
ایالت زرخیز و سر سبزی که پشت (کالاگا) قرار داشت» قدم گذاشتند و 
نزدیکی‌های ظهر بود که «ارسلان» خسته و کوفته» عرق ریزان پیشاپیش رفقای 
خود در دشت پهناور (کالنجرو) پیش میرفت» در حالیکه از سیزده اسب بیش از 
هشت اسب باقی نمانده و قطره‌ای آب و لقمه‌ای غذا هم در دسترس نداشتند. 

دشت پهناوری که چشمهای ارسلان نمی‌توانست وسعت نقریبی آن را تخمین 
بزند» برابرشان قرار داشت و در دورترین چشم انداز دشت» سایه روشنهائی شبیه به 
جنگل یا ساختمان‌های روستائی بچشم میخورد. 


خستگی و ضعف بکلی بر آنها غلبه کرده» گرسنگی و تشنگی با تمام قدرت آنها 


فاتسح ۳۹ 
را تحت تسلط کشیده» بزحمت قدم بر می‌داشتند. وضع اسبها به مراتب بدتر از آنها 
بوده با این تفاوت که در دامن دشت» گیاهان وحشی و نباتات خودرو بکمک آنها 
آمد و حیوانات بعد از چند شبانه روز نوانستند» لااقل شکم خود را سیر کنند. 

لکن نبودن آب. اسبها را آزار می‌داد و ارسلان احساس کرده بود که بر اثر 
تشنگی شدید اسب‌ها قادر بسواری دادن نیستند و باید تا وصول بچشمه آب» پیاده 
رفت. 

باین ترتیب متجاوز از نیم فرسخ دیگر راه پیمودند و از آن ببعد آخرین قوه 
مقاومتشان هم بپایان رسید و یکایک از بای در آمده ابتدا «حاجب» و بدنبال او 
«سینا» و «پیلسم» و سایرین از هوش رفته» نقش زمین شدند. 

آ کات وی اسان مه کارا ن سا ههار مها مت 
با همه قدرت و نیروئی که در نحمل مصائب داشت معهذا تشنگی او را مغلوب 
نموده» زانویش خم شد و بی‌اختیار نقش زمین شده» در حالیکه دهانه اسب همچنان 


در دستش بود» از هوش رفت. 


یک ملاقات سیاسی 


تدا رک یک توطئه مخوف با ش رکت.. 


سیستان.. ایالت زرخیز و باستانی. 

زاد گاه رستم افسانه‌ای و سرزمین شیرمردان و دلاوران... 

نیز در تاریخی که حوادث داستان مارخ میداد» از عرصه سیاست بر کنار نبود و 
جنب و جوش و فعالیت زیادی در زابل بچشم میخورد. 

شهر ناریخی «زابل» در سکوت و ناریکی شب فرو میرود. 

زاغ ظلمت سایه سیاه بالهایش را روی شهر گسترده» نور و روشنائی روز جای 
خود را به سیاهی شب میدهد. 

قلعه سر پفلک کشیده «خلف ابن احمد» چون دژی تسخیر ناپذیر و محکم در 
حوالی دروازه غربی شهر خود را برای گذرانیدن شب سیاه آماده میکند. 

ساطان معزول سیستان که پس از شکست‌های پیاپی | کنون فرمانروای دست 
نشانده محمود غزنوی است» در قلعه مستحکم خوده زند گی مجلل و شاهانه‌ای ترتیب 
داده» در یکی از اطاقهای دور افتاده و پرت قلعه» بمأمورین مخصوص و مورد اعتماد 
خود دستور فراهم کردن وسایل عیش و نوش شب را میدهد. 

پنجهزار سپاهی ساکن قلعه» شب و روز از دژ جنگی خود مواظبت و مراقبت 


۵۰ 


فاتح ۵۱ 


نموده» دسته‌های پنجاه و صد نفری بنوبت در برج و بارژهای قلعه کشیک میدهند. 

دور نا دور قلعه نیز سربازان خلف به پاسداری ایستاده» با دقت و هوشیاری 
کامل مراقب قلعه هستند. 

بفرمان خلف در بز رگ قلعه از غروب آفتاب مسدود میشوده از آن ساعت 
بعد» احدی اجازه ورود بقلعه را ندارد. 

جز اینکه اجازه نامه‌ای از خلف در دست داشته باشد و یا اینکه حکمران احازه 
ورود یا خرو ج بدهد. 

خلف یکی از ننگین‌ترین و سفا ک‌ترین حکمرانانی است که کشور ما بخود دیده 
است. 

ابن مرد که حتی در دوران کهولت و پیری دست از میگساری و اعمال 
ناشایست بر نداشت! ظلم و شقاوت را در دوران حکومت خود بدرجه کمال 
زا 

هیچ چیز جز آدمکشی و جنایت او را بوجد و شعف نمی آورد. حرص و آز و 
بوالهوسی او پایان ناپدیر بود. 

امکان نداشت زنی را به پسندد و او را تصاحب نکند؛ ولو اینکه آن زن شوهر 
داشته باشد.. ولو اینکه شوهر آن زن صمیمی‌ترین باران خلف باشد! 

جنون زنبارگی در خلف کمتر از جنون جنایت و آدمکشی نبود. 

این مرد سفا ک» حتی از کشتن فرزندان خود نیز امتناع نداشت و برای حفظ و 
نگاه‌داری حکمرانی و سلطنت خود از هیچ کار ولو قتل فرزند خود که مدعی 
خطرنا کی برای او شده بود» خودداری نمی کرد. 

خلف بهمان نسبت که در آدمکشی» و جمعآوری ثروت افراط میکرد و در 
نهان بهمه کار دست میزد» در ظاهر سازی و تغییر قیافه مهارت و ورزیدگی 
فوق‌العاده‌ای داشت. 


ar‏ شاپور آرین‌تزاد 

هنگام لزوم آنچنان زاهد و عابد و نماز گزار میشد که باهوش‌ترین مردان 
راباشتباه می‌انداخت. 

موقع مقتضی آنچنان خود را مظلوم و معصوم جلوه میداد که روشن‌ترین افکار و 
فهمیده‌ترین مغزها بحال او دل می‌سوزانید و حاضر بود برای کمک و همراهی به این 
مرد هر کاری از دستش ساخته است انجام دهد. 

سلطان غزئوی که از فجایم و جنایات خلف داستانها شنیده بود» وقتی قلعه را 
گشود و امر به دستگیری خلف داد تااو را بقتل برساند؛ ناگهان مشاهده کرد 
پیرمردی روشن ضمیر که در لباسی سفید رنگ و محاسن سفید» همچون یکی از 
مردان نورانی و ملکوتی جلوه میکرد» دو لنگه چکمه بگردن افکنده و شمشیرش را 
روی دو دست گرفته» گریه کنان در پای اسب او زانو زد. 

خلف در رکاب سلطان غزنوی آنچنان ماهرانه نقش خود را بازی کرد و بقدری 
اشک ربخت و گربه کرد و در جلب ترحم محمود کوشید که سرانجام محمود اغفال 

آنچه را که تا آن زمان راجع به جنایات خلف شنیده بود» درو غ پنداشت و او 
را بخشید و مجدداً حکومت سیستان را بوی باز گردانید. 

خلف همچنانکه درخلاف کاریو ظلم از هیچ کاری رو گردان نبود در امور 
سیاسی نیز بهیج چیز پای بندی نداشت. 

برای پیش بردن مقاصد سیاسی خود برای اینکه منظور خود را عملی سازد از 
توسل بهیچ کاری وحشت نداشت. خدعه و نیرنگ؛ ریا و تزور در قاموس او جزو 
امور عادی محسوب میشد. 

این حکمران تبهکار مأمورینی تربیت کرده بود که مثل خودش بیرحمه 
راکوت ی وا 


فرمان خلف را چون وحی منزل دانسته» از هیچ وسیله‌ای برای اجرای فرمان او 


فاتح ar‏ 
خودداری نمیکردند. 

قلعه خلف... بخصوص قسمتی که اقامتگاه خود وی محسوب میشد» مر کز 
تبهکاری و آدمکشی» قرار گاه جنایت و بوالهوسی بود و مأمورین مخصوص که 
فرمانده و رئیس واقعی آنها یک خواجه پست فطرت و رذل بنام (عیار) بود» خلف را 

اکنون که ما وارد قلعه می‌شویم» ساعات اولیه شب است. 

ع 

در بزر گ قلعه طبق معمول بروی سکنه آن مسدود شده و هیچکس مأُذون به 
ورود و خرو ج نیست. کسانیکه برای تهیه مایحتاج ضروری زند گی بشهر رفته‌اند 
در باز گشت با در بسته مواجه شده و بفاصله دویست قدم مقابل در بز رگ اطراق 

علاوه بر سپاهیان نگهبان که در داخل قلعه» در برج و باروهای آن کشیک 
میدادند» در خار ج قلعه نیز کمربندی از سپاهیان» شبانه روز پاسداری میکرد و خلف 
مخصوصاً این برنامه را برای سپاهیان ترتیب داده بود که آنها در ایام صلح و بیکاری 
به تن آسائی و تنبلی عادت نکنند. 

باید گفت که این پادشاه زنباره و عیاش با داشتن هزاران عیب» معهذا در جنگ 
سرداری لابق و فرماندهی بصیر و مطلع و جنگجوئی بی‌با ک وصف شکن بود. 
دست پیشاییش سپاهیان خود مبادرت بحمله می‌نمود. 

فرزند او که طاهر نام داشت در شجاعت و دلاوری و جنگجوئی و قدرت 
بازوان نظیر و انی نداشت. 

مورخین بالاتفاق معتقدند که اگر طاهر بن خلف در عنفوان جوانی ناجوانمردانه 
بدست پدر تبهکارش بقتل نمیرسید و فرصت جهانگشائی و سلطنت بدست می آورد» 
محمود عزنوی رقیب سرسخت و خطرنا کی در پیش داشت و باحتمال قوی فتوحات 
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و جنگهای طاهر سیر تاریخ را عوض میکرد. 

ضلع شمالی طبقه فوقانی قلعه در حقیقت یک قسمت مجزا بشمار میرفت که 
باحصار کوناهی از سایر قسمت‌ها جدا میشد. 

این قسمت یک ساختمان کامل اشرافی بشمار میرفت و عیناً شبیه بار گاه سلاطین 
دارای همه نو ع وسایل بود اطاقهای متعدد آن می‌توانست از یک جمعیت پانصد 
نفری بخوبی پدیرائی کند. 

این قسمت اقامتگاه خلف بود. و از اطاقها و سالنهای بز رگ تشریفات گذشته» 
قسمت عقب آن که خود شبیه قلعه‌ای بود» مسکن و مأوای خلف و زنان متعدد وی 
و 

زنان حرم و کود کان آنها در عمارت مجزائی که شامل دهها اطاق با وسائل و 
لوازم کافی بود زند گی میکردند. 

قر از کت اھ یک رف کو اطاقاو یک انار یر اوو کر دات 
بنظر میرسید و در ابتدای راهرو دری نصب شده بود که روزها هميشه مسدود بود! 

شبها آن هم در ساعات آخر شب در راهرو باز میشد و هیچکس نمیدانست خلف 
برای چه بآن راهرو مرموز میرود و طی چند ساعتی که در اطاقهای آن وقت 
میگذراند به چه کاری مشغول است. 

تنی چند از جاسوسان و مردم کنجکاو قلعه در صدد بر آمدند که اسرار راهرو 
مرموز را کف کننده اما وقتی (بحساب خودشان) محرمانه وارد راهرو ميشدند» 
دیگر کسی اثری از آنان نمی‌دید و از باز گشتشان خبری بدست نمی آورد. 

خلف حتی نزدیک شدن به در راهرو مرموز را هم قدغن کرده بود و سرنوشت 
کنجکاوانی که درصدد کشف اسرار راهرو بر آمده بودند؛ بهترین عبرنی بود برای 
آیند گان که حتی فکر نزدیک شدن به آن قسمت از قلعه را هم در مغز خود 


پرورانند. 
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در میان مأمورین فقط (عبار) بود که حق آمد و رفت به راهرو مرموز را داشت و 
در اعمال پنهانی و مخفی شبانه خلف شریک وی محسوب میشد. 

آن شب هم خلف در یکی از اطاقهای معمولی که در حقیقت محل کار وی 
محسوب میشد» روی نخته پوستی بر سطح زمین نشسته و به مخده‌ای از حریر و 
ابربشم نرم نکیه نموده است. 

قلیانی مرصع مقابلش قرار دارد و نی پیچ زربفت آن زیر لب وی دود میکند 
تسبیح گران قیمت و زیبائی میان انگشتهای خلف می‌چرخد. محررومنشی‌های وی 
طرفین او بر زمین نشسته» قلمدان و جعبه مخصوص نگارش نامه‌ها و حسابها و فرامین 
براپرشان گشوده است. 

خلف بدنبال سکوتی طولانی» با وقار و متانتی عجیب که از وی بعید می‌نمود» 
سر برداشت و بمردی که در مقابلش دست بسینه ایستاده بود» گفت : 

نه... نه... این طرز کار نیست» یک کودک دبستانی از شما احمقها که جز 
ادعا چیز دبگری ندارید» بهتر کار میکند. 

آن مرد با لحنی که از شدت وحشت مرتعش بوده گفت : 

- سرور من... مأمورین دولتی و سپاهیان آنها بقدری از خشم سلطان غزنوی 
- وحشت دارند که هنگام انجام وظیفه» حتی یک دقیقه چشمهایشان بر روی هم قرار 
نمی گیرد. 

مخصوصاً(آلتوتاش) که حفاظت و مراقبت قصور سلطنتی و حرمسرای سلطان 
را بر عهده دارد» طوری از قصر زنان حرم محافظت میکند که حتی پرند گان نیز 
قدرت پرواز از فضای با غ را ندارند» در اینصورت... 

خلف که معلوم بود حوصله‌اش از اباطیل آن مرد سر رفتهء با لحنی غضب آلود 
بانک زد: 
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این ساد گی به غزنین رفته‌ای و با اینکه محمود سر گرم جدال با هندیان بوده و در 
پایتخت نیست» معهدا بعد از این مدت دست خالی مراجعت نموده و برای تبرثه خود 
هزار نو ع بهانه می‌تراشی. 

فریاد خلف بلندتر شد: 

بیا... بیا... عیار!.. مرا از دست این مأمورین نالایق نحات بده!. 

در اطاق باز شد و مردی کوتاه‌قد و کریه‌المنظر که صورنش مثل چهره 
خواجه‌ها فاقد مو بود و چانه گرد و دماغ بدتر کیب و چشمهای ریزش که در دو 
کاسه فرو رفته بودء او را صد چندان زشت‌تر نشان میداد» وارد شده» در مقابل خلف 
تعظیم کرد و با صدائی خشک و نفرت انگیز گفت: 

- سرور من.. اجازت فرما تا آنچه که بنظرم میرسد. بعرض برستانم. 

خلف گفت: 

- بگو.. عبار مگر تو به داد من برسی والاجان من از دست این احمق‌ها بلب 
مر سید ۰ 

- سرور من. مأمورین خفیه و دیگر نو کران شما همه فدائی و جان نثار و عاشق 
جان بازی در راه اجرای فرامین ولینعمت خود هستند. 

من یقین دارم فرستاد گان سرورم به غزنین در کار خود کوتافی و سهل‌انگاری 
ننموده و تا آنجا که در حیطه قدرتشان بوده» سعی بلیغ مبذول داشته‌اند. 

اما به سبب فرصت کم و توقف پنج روزه در غزنین نتوانستند» منظور نظر 
سلطان خود را تأمین نمایند. شکی نیست اگر مراجمت فوری در فرمان ذکر نشده و 
بجای پنج روز بیشتر در غزنین توقف میکردند» در انجام کار نوفیق یافته و با دست 
پر به قلعه مراجعت مینمودند. 


سس ۵۷ 

عیار.. می گوئی چه کنم؟ 

خواجه چاپلوس و نیرنگ بازه مجدداً تعظیمی کرده گفت : 

- قربان.. عقیده حان نثار را بیذبرید و بدانید که ما همه فدائیان ولینعمت بوده» 
چیزی جز خیر و صلاح سلطان محبوب خود نمیخواهیم. 

امید و آرزوی همه ما بر اینست که در اجرای دستورات فرامین سلطان 
عظیم‌الشان موفق و پیروز بوده» بتوانیم رضایت ولینعمت خود را جلب نمائیم! 

- عیار.. من این چیزها را نمی‌فهمم. باید بهر قیمت شده «گیسیا بانو» را در اینجا 
تنبیه خواهم کرد. 

سرور من.. موفقیت قطعی مأمورین ما بسته به اینست که مدت توقفشان در 
یک ماه به غزنین رفته و مراجعت نمایند» فرمان را اینطور اصلاح کنند که : 

مأمورین حق ندارند با دست خالی به قلعه مراجعت نمایند و بهر قیمت و در هر 
مدت که شده» باید «گیسیا بانو» را از حرم ربوده و محرمانه به قلعه انتقال دهند. 

- بسیار خوب.. فوراً به غزنین مراجعت کنید و بدانید که سلطان شما در نهایت 

مأمور خفیه تواضعی کرده» کسب اجازه برای خرو ج کرد.. خلف آخرین مرنبه 


- سه کیسه زر برای مخارج خود از مهردار من بگیر و به همراعانت توصیه کن 
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در صورتیکه بدست مأمورین محمود افتادند» حق ندارند بهیچ قیمت کلامی بر زبان 
بیاورند» ولو آنکه در زیر شکنجه جان تسلیم نمایند. 

ماو گفت ۱ 


- امیر من... زبانی که به افشای اسرار تو باز شود با دست خود ما قطع خواهد 


شده و با لحنی آمرانه گفت : 

- همینقدر بمن بگوئید موجودی خرانه تکافوی تجهیز یک سپاه بیست هزار 
نفری را دارد با خیر؟. 

یکی از محاسبین گفت : 

- امیر من.. اگر چه خزانه خلف ابن احمد همواره غنی و بی‌نیاز است» اما چون 

- به بخشداران و دهبانان و مأمورین در دهات و شهرها بنویسید که حاکم هر 
ولایت باید ظرف یک ماه بیست و پنج هزار درهم طلا بخزانه دولتی ارسال دارد. 

تخلف در اجرای این دستور محازات سخت دارد. 

بعد از صدور این دستور خلف با اشاره دست منشی‌ها را نیز مرخص کرد و 
بمحض اینکه خلوت حاصل شد» آه عمیقی از سینه بر کشیده» خطاب به عبار گفت : 

A‏ یت عیار... با اینکه هميشه محرم راز و مورد اعتماد و اطمینان من 
بوده‌ای» معذالک هنوز نمیدانی این فرشته آسمانی چه آتشی در سینه من روشن 
کو 

عبار... چند ماه پیش بود که این چشم‌های کور شده من فقط یک نظر او را دید 
و همان یک نظر کافی بود که تا به امروز روز گارم سیاه شود. 


تو نمیدانی این دختر نیکومنظر چه ظاهر فریبنده‌ای داشت. 

عیارء این همه زنان حوان که در حرمسرای من هستند این همه دختران ماه منظر 
که تاکنون من دیده‌ام» هیچ یک از آنها انگشت (گیسیا بانو) نمی‌شوند. 

عیار» نزدیک است دیوانه شوم. سر به کوه و بیابان گذارم و هم چون مجنون 
در فراق لیلی هم‌صحبت وحوش و پرند گان گردم. 


راج یرک باز که اا جد آفای خود را نا رات و ان میویده راع 
کرده گفت : 

- سرور من.. اندوه بخود راه مدهید. 

خاطر آسوده‌دارید که آوردن («گیسیا بانو» به یک ماه نخواهد کشید. قول 
عیار را پدیرید و بجای ناراحت بودن و غصه خوردن شادی کنید. . 

بخصوص که امشب راهرو مرموز آماده پذیرائی از ولینعمت خویش است دختر 
پری روئی که از فرشتگان آسمان زیباتر است» انتظار تشریف فرمائی مبارک را 
می کشد. 

خلف بانگی از شادی بر آورده» گفت : 

- راست گفتی عیار... تفریح و خوشگذرانی دوای درد من است. برویم تا غم 
را از خانه دل بیرون کنیم. 

خلف با خاسته» از اطاق مخصوص خارج شد و در حالیکه عبار به فاصله یک 
قدم در قفای او حرکت میکرد بطرف راهرو مرموز براه افتاد. 

قلعه (آل صفار) در سکوت و آرامش مطق فرو رفته» جز صدای قدمهای 
نگهبانان که در مسیر معینی رفت و آمد میکردند؛ کو چکترین صدائی مسمو ع نبود. 

ساعتی که از شب میگذشت مأمورین مخصوص باد در شیپورها افکنده 
بدینوسیله سکنه قلعه را بخواب و سکوت کامل دعوت میکردند. 
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خلف برای اینکه کسی باعمال شبانه او پئ نبرد» خواب را بهانه کرده» فرمان 
داده بود که عموم ساکنین قلعه باید در ساعت اول شب به بستر رفته» برای راحتی 
قبل از ورود به داخل راهرو مرموز خلف روی بام چند دقیقه‌ای توقف نموده» 
همه جا را بدقت از نظر گذرانید تا از سکوت قلعه و وجود پست‌های نظامی در نقاط 
معین اطمینان حاصل کند. 

و بعد از اينکه مطمتن شد فرامین او بنحو احسن انجام شده» نگهبانان در 
بست‌های خود مستقر شده‌اند» براه افتاد و براهرو مرموز نزدیک شده» مقابل آن 
توقف کرد. 

خلف برای آخرین بار بر گشت و نگاهی دقیق و عمیق باطراف افکند آنگاه با 
خونسردی و آرامش همیشگی وارد راهرو شد و در حالیکه بجلو قدم بر میداشت؛ 
گفت : 

خواجه زی رک که فهمید خلف در تاریکی مطلق شب چیزی بنظرش رسنده» 
گفت : 

- سرور من... این هم از بدبختی جان نثار است که چشمهایش در تاریکی قادر 
بدیدن نیست و مانند سرور خود که در طلمت شب همه چیز را چون روز روشن 

- عیار» در انتهای دیوار سمت راست. در پشت کنگره که نگهبان ندارد؛ 
سیاه‌وشی پنهان شده و به طور قطع قصد سوئی دارد. 

خواحه گفت : 


يا امیر.. اجازه فرمائید قراولان را با خبر سازم. 
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خلف با تشدد گفت : 

- نه... احمق!.. او باید شناخته شود. بايد به مکافات جسارتش برسد نو جلوتر 
برو و وسایل را آماده کن» من خود باستقبال سیاهپوش خواهم رفت. 

عبار نا انتهای راهرو پیش رفت و در اطاقی را گشوده وارد آن شد. در این 
اطاق جز فانوسی که روشنائی مختصری ایجاد میکرد» چیزی وجود نداشت. در 
مقابل نیز بوسیله عبار گشوده شده» راهرو کوچک مثل روز روشن شد و بوی عطر 
و عنبر در فضا پراکنده گردید. 

خواجه بسرعت در را بست و وارد اطاق حدید شد. اما خلف از راهی که آمده 
بود» مراجعت نموده» کنار در راهرو مرموز» در پناه تاریکی نکیه به دیوار داد. 

دقایق بکندی میگذشت. سکوت و ظلمت محض سرتاسر قلعه را در خود فرو 
باه ی کی فا کم یه دیاز دادم بو کشت رانک شمه ی را که 
بر کمر داشت میفشرد و سعی داشت نفس زدنش سر و صدائی ایجاد ننماید. 

متجاوز از نیم ساعت آن پیرمرد نبهکار» بدون آنکه احساس خستگی و 
ناراحتی نماید» با استقامت و مقاومتی که از او بعید می‌نمود؛ راست و استوار به 
دیوار تکیه داد انتظار کشید و تدریجاً داشت مایوس میشد که ناگهان قلبش از 
شادی و شعف بطپش افتاد و تبسمی تلخ بر لبانش نقش بست. 

صدای پائی بگوشش رسید که بسرعت پیش می آمد. معلوم بود صاحب قدمها 
برای اینکه قراولان متوجه نشوند؛ فاصله بین کنگره و در راهرو را با قدمهای بلند 
کت 

ناگهان سیاهپوش خود را به داخل راهرو افکند و در حالیکه نکیه به دیوار داده 
بود» آهسته سر بیرون کرد تا از تعقیب قراولان مطمتن شود. 

اما وقتی مطمتن شد نگهبانان او را ندیده‌اند» نفس راحتی کشید و همانطور که 
به دیوار تکیه داده بود» آهسته آهسته به داخل راهرو پیشروی آغاز کرد. 


۲ شاپور آ رین‌نزاد 


بیش از دو سه قدم در داخل راهرو جلو نرفته بود که ناگهان چیزی چون 
۰ بیق بدور گردنش حلقه شد و قبل از اینکه بتواند تکانی بخود بدهد» يا سر و 
صدائی ایجاد کند. ناگهان تیفه عریان خنجری در هوا برق زد و ضربتی شدید پهلوی 
سیاهپوش را از هم درید. 

صربه‌های دوم و سوم با همان سرعت تکرار شد و لحظه‌ای بعد پیکر بی‌جان و 
غرقه بخون سیاهپوش کف راهرو در علطید. 

خلف با خونسردی خنجر را غلاف کرده» در رافرو را بسته و سپس باطاق اولی 
مراجعه نمود» فانوس را برداشت و بالای سر سیاهپوش آمده» در پناه نور لرزان و 
کمرنگ فانوس در چهره مقتول دقیق شد. 

- احمق.. من خوشحال بودم که یکی از مأمورین محمود یا یکی از جاسوسان 
دیلمیان را به قتل رسانیده‌ام.. اما نمیدانستم یکی از سپاهیان کنجکاو و احمق خود را 
که سرش به تنه‌اش زیادی کرده» به قتل رسانیده‌ام. 

خلف بدنبال این کلمات با خونسردی به کنار در ورودی راهرو آمده خم شد و 
با فشار دست سنگ یک تخته بزرگی را که ظاھراً قسمتی از سطح زمین بنظر میا مد» 
بکناری کشیده» راست بدیوار تکیه داد. 

معلوم شد که سنگ مزبور در چاه عمیق و هولناکی است که در مواقع عادی 
روی آن را می‌پوشاند. 

خلف دست سیاهپوش را گرفته» کشان کشان تالب چاه آورد و با یک فشار 
حسد آن مرد بدبخت را که فدای کنجکاوی خود شده بود؛ به داخل چاه سرنگون 
کرد و زیر لب گفت: 

این چاه از کسانیکه قصد سر در آوردن از خصوصیات مرا داشته باشند و در 
صدد کشف اسرار راهرو مرموز بر آیند» به بهترین وجهی پذیرائی خواهد کرد. 


برویم... برویم و کفاره خون این مرد را با جامهای شراب و استراحت در کنار 


فاتح 1۳ 
ماهروثی که (عیار) آنهمه از او تعریف میکرد؛ تأدیه نمائیم. 

خلف براه افتاد و بهمان ترتیب که عیار داخل اطاق نهائی شده بوده وی نیز 
و هیچکس نمی‌فهمید چه بلائی بر سرشان آمده. 

و اما خلف بعد از ورود به راهزو کوچک که نقریبا آخرین سنگر قرار گاه فسق 
و فجور و مرکز لهو و لعب و عیاشی پیرمرد منفور بشمار میرفت» توقف کرد و دست 
را به پیشانی نهاده» بتفکر پرداخت تا به بیند کاری باقی نمانده و مطلب ضروری و 

خلف میدانست وقتی وارد اطاق مزبور شود و اعمال گناه آلود خود را آغاز 
نماید و بر اثر افراط در شراب مست شود هر گز قادر نیست با آن حالت در انظار 
قراولان و نگهبانان ظاهر شده و اقدام بکاری نماید. 

باین جهت قبل از ورود بتالار گناه خوب فکر میکرد و وقتی خیالش از بابت 
امور دولتی و خصوصی راحت میشد» دستگیره در را فشار داده» وارد می‌شد. 

آن شب نیز خلف چند دقیقه در راهرو کوچک توقف کرد و سپس به در 
فیک شنم خو انست آنرانان کل اما متایرفت هدای هه فر ات ز نک بر 
اطاق منمکس گردید و خلف با عصبانیت و اوقات تلخی فریاد زد:. 

- یک موجود مزاحم!.. یک مزاحم بی‌موقع! 
تعطیل نموده» برای شب بعد بگذارند» زیرا حادثه‌ای بیش آمده که از همه چیز 


1۲ شاپور آرین‌نژاد 

(خلف) بعد از صدور این دستور از راهی که آمده بوده مجددا بر گشت و 
هنگامیکه بکنار چاه رسید» سنگ را که بدیوار تکیه داده بود» بجای اول بر گردانید 
و سپس از راهرو مرموز خارج شده» قدم بر روی بام گذاشت. 

در اولین قدم سینه به سینه صاحب منصب مسئول کشیک شب قلعه برخورد و با 
لحنی توأم با عصبانیت گفت: 

- هان... آقای افسر نگهبان! آیا سپاه سلطان غزنوی به قلعه حمله نموده که 
اینطور با عجله امر باحضار من دادید؟ 

نگهبان گفت: 

- ولینعمت من.. جان نثار به اطاعت و اجرای فرامین مبار ک ناچار بود مطلبی 
را بعرض برساند» زیرا در اینگونه موارد فرمانی هست که موضوعات فوری ضروری 
را در هر موقع شب که باشد باید بعرض رسانید. 

خلف گفت : 

- کداست آن موضوع مهم که خواب و آسایش مرا بر هم زده» استراحت 
شبانه مرا مختل ساخته؟ 

صاحب منصب گفت : 

امیر به سلامت باشد. هم اکنون سوارانی که از راه دور آمده‌اند» مقابل در 
قلعه ایستاده و اصرار دارند که ورود آنها باطلاع خلیفه پرسد. 

ی ات رو نی ون تابت 
نموده‌باشد» اضافه کرد : 

- سرور من... وقتی به آنها گفتم که ملاقات با سلطان در این وقت شب غیر 
ممکن و بلکه محال است» یکی از آنها که معلوم بود بر دیگران سمت ارشدیت و 
فرماندهی دارد گفت : 

شما وظیفه دارید سلطان را از خواب بیدار نموده و پیام ما را به ایشان برسانید 


فاتح 1۵ 
و در غیر اینصورت هر حادثه‌ای روی دهد» ما مسئول آن نخواهیم بود. 

خلف گفت: 

- خود را معرفی نکردند و گفتند که چه کاری با من دارند؟ 

صاحب منصب گفت: 

- سرور من.. آنها خود را فرستاد گان امیر اسماعیل برادر مطرود و معزول 
سلطان غزنوی معرفی نموده و مدعی بودند که از جانب امیر محبوس» پیام محرمانه 
خاصی برای سلطان همراه آورده‌اند. 

«خلف» مثل کسی که مژده مسرت بخش و گرانبهائی شنیده است» 
خوشحالانه گفت: 

- فوراً... فوراً آنها را به داخل قلعه انتقال داده» مستقیماً نزد من راهنمائی کنید و 
از اینکه آنان را پشت در قلعه بانتظار گذارده‌اید» عذر خواهی نمائید؟! 

وقتی صاحب منصب دور شده خلف چند تن از خادمين خود را طلبیده» دستور 
داد از میهمانان آن شب پذیرائی کاملی بنمایند و هر قدر ممکن است بیشتر جلال و 
شکوه قصر ساطتی او را برخ فرستادگان امیر اسماعیل بکشند! 

چند دقیقه بعد در تالار بز رگ میهمانخانه قلعه» خلف بن احمد صفاری در 
یکطرف و (شمع ابن سلیم) و (مهرزاد طوسی) و (شهرزاد) در طرف دیگره روبروی 
هم نشستهء باب مذاکره را باز کردند و ما بزودی از نتایج این ملاقات سیاسی که 


منجر به توطئه وحشت انگیزی گردید» آ گاه خواهیم شد. 


حوادث بین راه... 


«دربگوش» کیست؟ 


در صفحات اولیه گفتیم که سلطان غزنوی شب قبل از جدال نهائی ارسلان و 
(سینوهه» اختبارات فرماندهی باقیمانده ارتش را به «ارسلان حاذب» سردار 
کاردان و شجاع واگذار نموده» خود در معیت (ابوعلی محمد میکالی» وزير و چند 
تن از خاصان» نیمه شب بسوی غزنین حر کت کرد. 

با اینکه شهرها و نقاطی که سر راه آنان قرار داشت؛ قبلا بوسیله ارنش اسلام 
مفتوح و در اغلب آنان مأمورین ایرانی مستقر بودند؛ معهذا به توصیه (ابوعلی)» 
سلطان شبها اسب می‌تاخت و روزها در نقاط دور از نظرء کنار جاده و خارج از 
آبادیها و شهرها استراحت میکرد. 

سلطان محمود بقدری از شکست اخیر خشمگین و عصبانی و در عین حال 
اندومگین و متأثر بود که حد نداشت.. روزها و شبهای اولیه بهیچوجه با همراهانش 
صحبت نمیکرد و غالبا در سکوت مرموزی فرو رفته» مدتها چشمهایش بنقطه مجهولی 
خیره میشد و در افکار خود غرق بود. 

علاوه بر (بوعلی) چهار تن از افسران شجا ع و ارشد نیز همراه او بودند که خود 
را فدائی و پیش م رگ شهریار دانسته» هیچگاه از وی جدا نمی‌شدند. 


1 


فاجع ۷ 
افسران دلیر و زبده ارنش و سالیان دراز مراتب خدمتگزاری و وفاداری خود را 
امتحان داده بودند. 

در خلال جنگ آنهاء یکی پس از دیگری در ر کاب سلطان خود کشته شدند و 
حان شیرین را از دست دادند تا ولینعمت آنها زنده بماند... 

۲ 7 ۳ ۳ ۳۹ ص 

اکنون که محمود متواری شده و به سوی غزنین بر می گشت و از هزاران هزار 
سپاه اسلام جز چند نفر همراهان او بافی نمانده بودند» هنوز چهار تن فدائیان در 
ر کاب او آمادة حان بازی و فدا کاری بودند. 
قرائت پیام جاسم قطره اشکی افشاند و در حالیکه سر به آسمان برداشت» گفت: 

2 ٣ 2 ص‎ 

- پرورد گارا... مشیت نو بر شکست سپاه اسلام قرار گرفته بود... 

این خواست نو... و بنا به ارادة تو بود که در جهاد با کنار شکست و ناکامی از 
آن ما گردد و از آنهمه سپاهی» حتی یک نفر باقی نماند. 

با این حال... ای خدای بزرگ... و ای قادر متعال. 

دهها هزار تن از رشیدترین فرزندان اسلام در راه اعتلای کلمه حق و اثبات 
وحدانیت تو شهید شده» در جهاد با کفار بدرحه شهادت نائل آمدند و به سعادت 
جاویدان رسیدند. 

اما... محمود... این بنده کمترین تو هنوز زنده و در قید حیات است. 

هنوز محمود زنده است و افتخار شهادت نصیب او نشده... و تا روزی که بنده 
کمترین نو حیات دارد» در راه برانداختن کیش بت‌پرستی و جهاد با کفار تلاش 
خواهد نمود. 

پرورد گارا... نا وقتی من زنده‌ام؛ سپاه اسلام تباید تکار بیترت بزودی با 


4 ۱ شاپور آرین‌تزاد 
سپاهی دشمن شکن عازم سومنات خواهم شد و در آنروز وای بر حال (سینوهه).. و 
اا 

اینست عقیده من»اگر اراده و مشبت نو به زنده ماندن محمود تعلق گرفته 
باشد... 

بهر حال... راضی به رضای تو هستم و جز شکر گزاری کاری از دستم ساخته 

مسافرت محمود و همراهانش تا سومین روز بطور پنهانی صورت میگرفت» زیرا 
(بوعلی) احتمال میداد مأمورین (سینوهه) در تعقیب آنان باشند و در آنصورت به 
آسانی به آنها دست پیدا می کر دند. 

عصر روز سوم (بوعلی» شش دست لباس افراد عادی هندی فراهم نبودهه 
سلطان و همراهانش را وادار کرد البسه رزم را از خود دور ساخته» لباسهای مزبور را 
بر تن نمایند تا علاوه بر اینکه بتوانند بدون ترس و وحشت به مسافرت خود ادامه 
دهند» از صورت پنهانی و مخفیانه نیز خار ج شده» بین مردم و سکنه بومی شهرهای 
بین راه ظاهر شوند. 

سلطان و پارانش با کراهت و نفرت تعویض لباس نموده» لباس و اسلحه رزم ر 
بدور افکندند و جز تیر و کمان و شمشیر که آنهم معمول همه بود» چیزی همراه 
بر نداشتند. 

محمود قبضه شمشیر جواهر نشان را در زیر لباس پنهان نمود و غلاف مرصع 
آنرا هم که قیمتی بود» بیکی از فدائیان داد نا زیر لباس بکمر ببندد. 

بدین ترتیب مسافرت آنان ادامه یافت» با این تفاوت که شبانه روز پیش میرفتند 
و در اما کن عمومی ظاهر شده» شبها نیز چند ساعتی استراحت میکر دند. 

بامداد روز هفتم قبل از اینکه کاروان به راه بیفتد» بوعلی از درواز‌بان شهر 
برسید؛ 


- بردار... می‌توانی به من بگوئی از اینجا تا غزنین چقدر راه است؟ 


یت ۱ 1۹ 

دروازه‌بان هندی گرهی بر ابروان افکنده» گفت: 

- غزنین... پایتخت آن کابلی خونخوار را میگوئی؟.. 

اما باید بدانی که «سینوهه» شجاع آنچنان شکستی به سپاه ایران وارد آورده 
که نا پایان عم ایرانیها هرگز هوس جنگ نخواهند کرد. 

«بوعلی» که از سخنان توهین آمیز درواز‌بان بهیجان آمده و در چهره سلطان 
محمود و فدائیان آثار خشم و عصبانیت فوق العاده میخواند» از ترس اينکه مبادا 
حادثه‌ای روی دهد» گفت: 

5 آقا... من نگفتم که تو یک دوره تاریخ برای ما شر ح دهی» بلکه فاصله تا 
غزنین را پرسیدم؟ 

دروازهبان گفت: 

- ای پیرمرد...اگر تو ابرانی هستی؛ لااقل مژده شکست سپاه ایران و کشته 
شدن سلطان محمود را برای اهالی ببرو به همه اعلام کن که لشگر کشی به کشور 
مقدس هندء حاصلی جز این ندارد. 

بهر صورت از اینجا تا غزنین بیش از یک شبانه‌روز راه نیست؟! 

دست یکی از فدائیان زیر لباس» روی قبضه خنجر قرار گرفت و چون اهانت 
بسلطان فدائیان را دیوانه میساخت» بانگ زد: 

- ای مرد یاوه گو... دهانت را نگاهدار» قبل از اینکه ناچار شوم زبانت را قطع 
کم 

دروازه‌بان که فهمید آنها ایرانی هستند» با صدای بلند شرو ع بخندیدن نموده» 
خطاب بهمکاران خود فریاد زد : 

- رفقا... بیائید... جلوتر بیائید و از نزدیک ببینید ایرانیها چگونه از شنیدن خبر 
شکست آن‌سلطان خونخوار ناراحت شده» قصد بریدن زبان مرا دارند. 


و بدنبال قهقهه‌ای تمسخر آمیز افزود : 


.۷ شاپور آرین‌نزاد 

- بیچاره‌ها خبر ندارند که هم اکنون سر پادشاهشان بر دروازه سومنات آويخته 
شده و برای زمستان خود آفتاب ذخیره میکند! 

فدائی مزبور از شنیدن توهین آخری دروازه‌بان یکباره آتش گرفت. 

رگهای گردنش از فرط غیرت و تعصب راست ایستاد. دید گانش بوضعی 
مخوف از هم باز شد. 

خون در عروق و شرائینش بهیجان در آمد. بی آنکه از خشم محمود بترسد با 
یک حر کت از اسب پائین جست. 

گریبان دروازه‌بان را گرفته» با حرکتی شدید او را بطرف خود کشید. غرشی 
خشم آلود از اعماق جگر بر کشید» مشت نیرومندش را گره کرده» بالا برد و با تمام 
قوا بر فرق دروازه‌بان فرود آورد. 

این ضربه آنقدر قوی و نیرومند و کوبنده بود که دروازه‌بان حتی یک کلمه هم 
بر زبان نیاورده» مفزش از دهان بیرون ريخت و در مقابل دید گان وحشت زده و 
بیمنااک سایر دروازه‌بانان جایجا نقش زمین شده» مر غ روح از کالبدش به پرواز 
ا 

فدائی در حالیکه صدایش از شدت خشم میلرزید» با عربده‌ای رسا فریاد زد: 

۔. اینست سزای زبان درازی!.. و اینست سزای کسی که به شهریار ایرانیان 
اقترا هار3 

آنگاه با یک خیز بروی اسب جسته» سر اسب را بر گردانید. 

محمود که توقف بیشتر در آن ناحیه را جنون محض میدانست» فرمان حر کت 
داد و اسبها مثل اینکه بال در آورده‌اند» در جاده غزنین چهار نعل بحر کت در آمدند. 

دروازه‌بانان تا چند دقیقه دست و پای خود را گم کرده» از شدت وحشت و 
ترس جرئت اینکه کلامی بر زبان بیاورند» نداشتند. 


اما وقتی محمود و یارانش بقدر کافی از آنحدود دور شدند» رئیس آنان فریاد 


زد 

- آه... آه... چرا اجازه دادید جنایتکاران فرار کنند. 

فوراً سوار شده» در تعقیب آنان بروید. 

بزودی ده تن نگهبانان دروازه سوار بر اسب‌های خود شده از دروازه بیرون 
رفتند و چند دقیقه بعد حاکم شهر که از قضیه مستحضر شده بود» عده‌ای از سواران 
محلی را هم در تعقیب آنها فرستاد. 

اما تا آن هنگام اسبهای راهوار و اصیل و گران قیست» محمود و پارانش را 
فرسنگها از حدود آن شهر دور نموده بود. 

(بوعلی) در تفحص‌های بعدی فهمید که آنها نزدیک ایالت معروف (گندار) 
هستند و همانطور که دروازه‌بان مقتول گفت» تا غزنین یک شبانه روز راه باقی بود. 

اما روحیه سلطان غزنوی فوق‌العاده خراب شد. اندوه و تأثر او با شنیدن سخنان 
توهین آمیز دروازه‌بان به خشم و کینه‌ای شدید مبدل شده» بغضی شدید راه گلویش 
را مسدود نمود. 

نوهین دروازه‌بان سخت در محمود مور واقع شده» بقدری او را ناراحت کرد 
که حدی بر آن متصور نیست. 

هیج چیز جز کینه جوئی و انتقام نمی‌توانست آنش خشم و غضب او را فرو 
نشاند. اگر برای وی مقدور بود از همانجا بر میگشت و (گندار) را بر سر ساکنینش 
خراب میکرد و زن و مرد و پیر و جوان را از دم تیغ می گذرانید. 

- آیاژه.. 

- شهرپار به سلامت باشد 

- ایاز... 

- در جان بازی و خدمتگزاری آماده‌ام!. 


۷۲ شاپور آرین‌نراد 


هنگامی که محمود کلمه درواز‌بان را بر زبان می‌آورد» دندانهایش را از فرط 
خشم بر هم میسائید و معلوم بود چندان هم از کشتن آن مرد زبان دراز ناراحت 

- شهریارا... نمی‌توانستم و نمی‌توانم. 

فدائی که (اباز) نام داشت و مردی سیه چرده بود ادامه داد: 

- شاها... مرا بکش و از من مخواه اهانت به شما را بشنوم و تحمل کنم. 

مرگ هزار بار بر من گوارانر از اینست که با گوشهايم بشنوم به سرورم بد 
میگویند و ساکت بمانم. 

محمود نظری ملاطفت بار به او افکنده؛ با بسمی مصنوعی گفت: 

ا لاف و اس اورا یه کی 

- شاها... م رگ برای او بهترین تنبیه بود. از این پس قادر به زبان درازی 
نخواهد بود. 

- ایاز... دقت کن در ابنگونه موارد این قبیل بی‌احتباطی‌ها از نو سر زند. 
- اطاعت... صد بار اطاعت سرور من. 

آفتاب به وسط آسمان رسیده» سایه موجودات بر روی خودشان منعکس 
می‌شد که سواران شش گانه به شهر «گندار» رسیدند و سلطان غزنوی پس از 
مدتها نغمه روح پرور تکبیر را از فراز گلدسته‌های مسجد شنید و متوجه شد که قدم 
به یک شهر اسلامی نهاده است. 

شهری که تا چند سال پیش در ظلمت و جهل» در کفر و الحاد غوطه میخورد و 
نیروی شمشیر سربازان اسلام و همت و اراده محمود آثرا بیک شهر اسلامی مبدل 
ساخت و اینک در نیمروزه بانگ اذان از گلدسته‌های مساجد آن بلند بود و موذن 
مسلمین را به عجله در نماز گزاری توصیه میکرد: 

- حى على الصلوة... حى على الفلاح .. 


ايح ۷۳ 


بااینکه محمود هنوز در قلمرو حکومت دشمن بود و به عبارت دیگر در 
مستعمرات و تحت قدرت و نفوذ هندیان قرار داشت» معهذا اضطراب و نگرانی را 
بکلی فراموش کرد. 

بعلاوه اندوه و غم درونی و تأثر و تأسفی که از شکست سپاه اسلام و بخصوص 
از شنیدن سخنان دروازه‌بان هندی» بر او عارض شده و ناراحتش ساخته بود» موقتاً 
از یاد برد. 

قلب و دلش بشنیدن بانگ موذن» روشن شد و جسم و جانش را صفا و طراوتی 
روحانی قرار گرفت. 

اسبها را بدست غلامی هندی سپرده» متفقاً وارد نزدیکترین مسجد شدند. 

وضو ساخته در بیشگاه قادر توانا بنماز ایستادند. 

ساطان محمود که پس از ماهها خود را در مسجدی میدید نماز را طولانی کرد 
و در سجود آخرین» مدتها سر بمهر داشت و با خدای خود راز و نیاز می‌نمود. 

تا اینکه نماز سلطان بپایان رسید و جملگی در کنار شبستان مسجد کفشها را بر پا 
نمودهء براه افتادند و در اولین قدم سلطان متوجه صاحب منصبان شده» گفت: 

ایاز... تو جلوتر برو و اسبها را برابر در مسجد بیاور! ما مقابل در مسجد 
اه ۱ 

«ایاز» یک قدم از سلطان و همراهانش جلو افتاد و این درست هنگامی بود که" 
(اباز» قدم در چهارچوب در گذاشت و سلطان و «بوعلی» و فدائیان بفاصله دو 
قدم در قفای او بدر نزدیک میشدند. 

اما صاحب منصب متعصب هنوز قدم از مسجد بیرون نگذاشته بود که با یک 
حرکت سریع خود را به عقب کشیده» دستهایش را بطرفین بلند کرد و محمود و 
همراهانش را از جلو رفتن باز داشت. 

«اباز» در اولین نظر مشاهده کرد که اسبهای آنها را در مقابل در مسجد 


Y۴‏ شایور آرین‌نزاد 


آورده‌اند و عده‌ای سپاهی سیاه چهره هندی غلام محافظ اسبها را در میان گرفته» به 
بازجوئی و بازپرسی از او مشفولند. 

دوستی و علاقه قلبی (اباز) نسبت بسلطان خود بدرجة مافوق نصور رسیده» 
محمود را ولینعمت و سرور خود میخواند. 

- سرور من... متجاوز از یک صد تن از سپاهیان کفار مقابل مسجد اجتماع 

«بوعلی» مضطربانه گفت: ایاز... خوشبختانه کفار حق ورود به مساجد 

یکی از افسران که «ضیفم» نام داشت گفت: 

حضرت سلطان موافقت فرمایند ما هویت واقعی شهریار و خود را با صدای 
بلند بگوش اهالی گندار برسانیم و هر گاه مشر کین باز هم در صدد اهانت بر آمدند» 

(بوعلی» که با این نظر موافق بود افزود: 

- بدیهی است نگهبانان ایرانی که در شهر مستقر شده‌اند؛ بلافاصله به کمک 
شهریار خود شتافته» سپاهیان هندی را نار و مار خواهند نمود. 

محمود با لحنی سرزنش آمیز گفت: 

میکال... (محمود بوعلی را میکال که مخفف میکالی و کنبه وزیر بوده 

بنظرم فراموش کرده‌ای که ما شکست خورده و بحالت فرار به عزنین میرویم. 

نه... میکال!... از تو که در هوش و فراست نظیر و انی نداری بعید است. با 
بيشنهاد ((ضیغم») موافقت کنی. 


فاتح ۷۵ 
اگر چه خانه خدا محل جنگ و جدال نیست» لکن از این پس آماده دفاع باشید 
نماز گزار آنروز بود و اینک قصد خروج از مسجد را داشت» طلبیده» گفت : 


ت برادر... آیا ممکن است خدمتی برای ما که برادران دینی تو هستیم» انجام 
دھی؟! 

مرد گفت: 

پا چه وع دم باشد؟ 

محمود گفت: 

- این شیر قلاب کمربند را که به تو (بطور امانت) میدهم» در کمال عحله به 
فرماندار ایرانی شهر «ابومنصور» برسانی و... 

گنداری که معلوم بود بتازگی اسلام آورده و با ایرانیان میانه خوشی ندارد؛ 
روی بر گردانید و در حالیکه قصد خرو ج از مسجد را مینمود» گفت: 

- ملاقات ابومنصور به این ساد گی میسر نیست و من مثل شما بیکار نیستم که 
برای فرماندار شهر یک شیر قلاب کمربند که پشیزی ارزشی ندارد؛ هدیه ببرم- 

محمود که میدید آنمرد قصد ندارد دستور او را اجرا کند» شانه‌اش گرفته» 
بطرف خود کشید و در حالیکه چیزی از جیب خار ج میکرد» گفت: 

- میدانم که اهالی گندار یک قدم مجانی بر نمیدارند. بگیر این پنجاه اشرفی را 
و در مقابل خواهش مرا انجام بده!.. 

وی ابتدا باور نمیکرد» اما وقتی دستهایش از اشرفی پر شد و اطمینان حاصل 
کرد تمام آنها متعلق به او است و در حقیقت تروت نسبتاً زیادی عایدش شده 
خوشحالانه گفت: 


۷۹ شاپور آرین‌نزاد 

- بروی چشم برادر.. اگر چیزی هم نمی‌دادی» من امر ترا اجرا میکردم. از همه 
چیز گذشته ما برادران دینی هستیم و کمک به برادران مسلمان وظیفه ما است!! 

محمود تبسمی استهزاء آمیز بر لب آورده» گفت؛ 

- این اشرفی‌ها در صورتی به تو تعلق دارد که سو گند یاد کنی» بعد از خرو ج از 
مسجد بلافاصله بجانب عمارت دارالحکومه براه افتاده و در ملاقات ابومنصور شتاب 
خواهی کرد. 

آن مرد سو گند یاد کرد و بعد از دریافت اشرفی‌ها و شیر قلاب کمربند با عجله 
بطرف دارالحکومه براه افتاده در حالیکه زیر لب میگفت: 

- واقعاً بعضی‌ها چقدر احمق و نادانند که برای هدیه کردن یک شیر قلاب» 
پنجاه اشرفی خر ج میکند. این مبلغ درست برای مخار ج یکسال خانواده من کافی 
ا 

مرد حسابی!.. آدم عاقل!.. اگر یک اشرفی هم می‌دادی» من با سر برای اجرای 
دنتور توامی‌دوودم؛ 

بعد از رفتن آن مرد« سلطان غزنوی نفس عمیقی کشیده» دست بزیر جامه خود 
برد و تیغه عریان شمشیر را از زیر لباس بیرون کشیده» سبک سنگین کرد و گفت: 

اا در فر متفه 

فدائی شجاع دو لنگه در را بهم نزدیک ساخته» خواست کلون آنرا بیندازد که 
ناگهان جمعی حمله کردند تا مانع بسته شدن آن بشوند. 

محمود که متوجه این منظره بود با چند قدم بلند بکمک (ایاز) شتافته و سایرین 
نیز پشت‌های خود را به در تکیه داده» با فشار زیاد بالاخره توانستند آنرا بیندند. 

در حالیکه از بیرون فریادهای... دزد... دزد! در داخل مسجد به گوش 
می رسب 


فاتح ۷۷ 
آنان‌را بیدا کرده و اسبهایشان را شناخته‌اند. 

و چون قدرت ورود به مساجد مسلمین را نداشته‌انده به این حیله متوسل 
شده‌اند» نا مردم آنها را از داخل مسجد به بیرون برانند و در نتیجه آنها موفق 
بدستگیری قانل دروازه‌بان و همراهانش بشوند. 

بعد از اینکه در مسجد مسدود شد؛ محمود گفت: 

CE‏ جائز نیست. 

اگر بانتظار ابومنصور باشیم» همکن است پشیمان شویم و وقتی «منصور» به 
کمک ما بیاید که کار از کار گذشته باشد. 

به این جهت آماده باشید تا از راه بام مسجد فرار کنیم. 

محمود از جمله پادشاهان و کشور گشایان کم نظیری است که بازوانی 
نیرومنده عضلاتی پولادین» هیکلی رشید و متناسب و قلبی قوی داشت. 

به تنهائی از عهده ده مردقوی‌البنیه جنگی بر میا مد. هنگامیکه شمشیر به دست 
میگرفت دهها سپاهی جنگ آور حریف میدانش نمی‌شدند. 

در تیراندازی و شمشبربازی و سایر فون جنگ مهارت فوق‌العاده داشت. 

سلحشوری و شجاعت را با تدبیر و کفایت توأماً دارا بود. 

قدرت شمشیر را با حزم و دوراندیشی و عقل در هم آمیخته» هنگام جنگ 
فرماندمی قابل و جنگجوئی لايق بود که همواره‌در خط اول جبهه بوضع نبرد 
رسید گی میکرد و فرمان میداد. 

او سرداری بز رگ و سیاستمداری ماهرو کشو ر گشائی فانح بشمار میرفت. 

همه جا.. و در همه حال به آینده و موفقیت و پیروزی نهائی اطمینان کامل 
داشتو هیچگاه آرامش و خونسردی خود را از دست نمیداد. 

در آن هنگام نیز با وجودیکه متجاوز از یکصد سپاهی و جمعی بیش از پانصد تن 
از سکنه بومی گندار مقابل در مسجد اجتما ع نموده و قصد شکستن در و دستگیری 


۷۸ شاپور آربن‌نزاد 


آنها راء آن هم به عنوان سارق داشتند» معهدا سلطان غزئوی خم به ابرو نیاورده» در 
نهایت خونسردی و آرامش به جستجوی راه فرار مشغول بود و آن همه سر و صداو 
ناسزا کوچکترین تأثیری در روحیه وی نداشت. 

در عین حال که فعالیت میکرد به این طرف و آن طرف می‌دوید» فکرش هم 
کار میکرد: 

وت ارت هی نی عفن کم ویدار 
حوادث دست و پای خود را گم نمیکرد و رفتار و اعمالش قدم بقدم با طرز فکر و 
نقشه‌اش توافق داشت. 

به این جهت آن روز نیز ضمن اينکه به داخل مسجد می‌دوید و همراهانش را 
بسرعت در ح رکت تشویق میکرد؛ دید گانش همه جا را جستجو می‌نمود و فکرش 
ی تم 

نردبانی در گوشه مسجد بر روی زمین افتاده بود. محمود بسرعت خود را به 
آن رسانیده بازوان نیرومندش را بکار انداخت و با یک تکان نردبان سنگین را بر 
| تیف ان ده 

محمود یقین داشت که شکستن در مستحکم مسجد به آسانی برای مهاجمین میسر 
نیست و هر گاه حمله‌ای از طرف آنان صورت گیرد» از راه پشت بام خواهد بود. 

به این جهت اگر آنها بتوانند قبل از افراده خود را به بام برسانند» بايد صد در 
صد به نجات خود امیدوار باشند. 

بازوان نیرومند محمود نردبان را به دیوار تکیه داده» اشاره کرد (میکال) بالا 
برود و خود او در پشت سر وزير سالخورده‌اش و سایرین نیز به ترنیب شرو ع به بالا 
رفتن نمودند. 

(ایاز» که آخرین نفر بو عنگامی که قدم به اولین پله نردبان گذاشت» ناگهان 


صدای باز شدن در مسجد را شنید و بدنبال آن آنبوه جمعیت با چوب و چماق و 


فاتىح ۷۹ 
فریاد و ناسزا به داخل مسجد ریختند. 

ایاز بر سرعت ح رکت افزود. وقتی او هم مثل سایرین قدم به بام گذاشت» چند 
تن از افراد مهاجم تا نیمه نردبان بالا آمده بودند. 

سلطان غزنوی با خشم و غضب» دو طرف نردبان را گرفت» تکانی شدید بآن 
داد. آفراد بر روی هم در علطیده» از ارتفا ع بلند بر سر جمعیت ریختند و این چند ثانیه 
کوتاه بهترین فرصت را بدست محمود داد که با یک قوت نردبان را بالا بکشد. 

هر شش نفر از روی لباس قبضه‌های شمشیر را در مشت فشرده» آماده حدال 
بودند. 

محمود پس از اينکه نردبان را بالا کشید» بسرعت نظری باطراف افکند و در 
اولین نگاه دید که سپاهیان هندی از ساختمان مجاور مسجد بسرعت از پله‌ها بالا 
می آیند و نفرات اولیه قدم به بام نهاده» با فریادهای بلند آنان‌رابه‌حمعیت و سپاهیان 
نشان داده و آنها را بسرعت و عجله نشویق میکنند. 

«محمود» که موقعیت ساختمانی خانه‌های پشت مسجد را نمی‌شناخت» 
بیارانش دستور داد که او را تعقیب بکنند و خود با قدمهای بلند به دویدن پرداخت. 

غوغائی عجیب در گیر شده بود» فریادها و ناسزاهای جمعیت که لحظه به لحظه 
زیادتر میشد» بلوائی عظیم بر پا نموده» هر کس از راه میرسید به جمعیت ملحق شده 
برای دستگیری دزدانی که به خانه خدا پناه برده بودند! تلاش میکرد. 

محمود با سرعت می‌دوید و نمیدانست بکجا میرود» لکن از گنبدهای مدور و 
پشت سر همی که مقابل او» قدری دورتر قرار داشت» فهمید که به بازار نزدیک 
شده‌اند و اگر بتوانند بدون جلب توجه دیگران و بدون سر و صدا خود را به بازار 
برسانند نجات یافته‌اند» زیر | امکان نداشت در بین آن همه جمعیت بتوانند آنها را 
بشناسند مخصوصاً اگر بطور انفرادی حر کت نمایند. 

(محمود) همچنانکه با سرعت میدوید» دستورالعمل برای همم امانش صادر میکرد 
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و وظیفه و تکلیف هر یک را معین می‌نمود: 

- بوعلی.. ایاز... ضیفم و شما دو نفر توجه داشته باشید که اگر از هم جدا شدیم 
و یکدیگر گم کردیم» بلافاصله باطراف دروازه غزنین بروید و در آنجا جمع 
شوید. هر وقت همگی کنار دروازه رسیدیم؛ مجدداً بمسافرت ادامه خواهیم داد. 

شاید اگر پیش آمد جدیدی نمیکرد» نجات آنها همانطور که محمود فکر کرده 
بود» امکان داشت» لکن هنگامیکه محمود پیشاپیش دوستانش به کنار اولین گنبد 
بازار رسید» نا گهان بفاصله بیست سی قدم جلوتر مشاهده کرد که از راه پلکان بازار 
عده‌ای از افراد شهر با چوب دستی‌های خود بالا می آیند و مثل سایر مهاجمین ناسزا و 
دشنام می‌گویند. 

محمود بسرعت روی بررگردانیده» بارانش را امر به توقف داد و مشاهده کرد که 
سپاهیان هندی به فاصله بیست قدم پشت سر او پیش می آیند. 

نظری بطرف چپ افکند و مشاهده کرد کوچه عریضی است که تقریباً پنج 
شش متر با سطح بام فاصله دارد و این ارتفا ع برای پریدن زیاد است و اگر کسی از 
آن ارتفا ع بلند بداخل کوچه پرت شود استخوانهایش نرم خواهد شد. 

(محمود» تصمیم نهائی؛ یعنی جنگ با هندیان و جمعیت را تا آنجا که قوه و 
قدرتش اجازه میداد» نزد خود تأئید نمود و سپس با ناامیدی نظری بطرف چپ 
افکند. 

سمت چپ صحن حیائی بنظر میرسید که ارتفا ع زیادی با بام داشت» اما در یک 
نخته بز ر گی را به دیوار نکیه داده بودند که ارتفا ع بلند را نصمف میکرد. 

به این معنی که ممکن بود ابتدا از روی بام روی در و سپس از روی در به داخل 
حیات پرش کرد. وقتی سلطان غزنوی متوجه این امر شدء حتی یک لحظه هم در 
اجرای نقشه خود تردید نکرد و خود اولین کسی بود که با یک خیز به روی در 


جست و سپس به آرامی در صحن حیات فرود آمد. 


ابع ۸۱ 

بدنبال او (بوعلی) و سایرین بدین ترتیب ولی با سرعت فوق‌العاده خود را بصحن 
حیات رسانیدند و هنگامی که محمود در بز رگ را روی زمین خوابانیدء نفرات 
ا ی کر ایو فک یا کی و با 
ا ن 

یکی از آنها فریاد زد: 

- مردم... دزدها نمی‌توانند از دست ما نجات پیدا کنند. هم اکنون مثل موم در 
دست ما هستند. 

زود از پله کانها پائین بروید و از کو چه مجاور به در همین حباط حمله کنید. 

جمعیت با عجله مراجعت کرده و برای اجرای دستور ناطق بح ر کت در آمدند و 
سپاهیان هندی نیز با آنها همکاری میکردند. 

اما محمود و همراهانش بعد از رسیدن به سطح زمین تصمیم داشتند» از راه در 
ورودی حیاط خود را به خارج افکنده» بهر ترتیب باشد وارد بازار شوند و بین 
جمعیت خود را گم کنند. 

اما هنوز اولین قدم را برنداشته بودند که در فرعی انتهای حیاط آهسته بروی 
پاشنه چرخید و پیرمردی سر از لای در بیرون کرده» گفت: 

- آقایان... بگوئید اشهدوان لاالله‌الی‌الله... 

محمود که دریافت پیرمرد مسلمان است و به این وسیله می‌خواهد از کیش آنها 
مطلع شود گفت: 

- اشهد وان لاله‌الی‌الله... 

بدان که من و همراهانم جملگی مسلمانیم. 

پیرمرد قبل از سخن گفتن» روی بام را نگریست و چون کسی را ندید» گفت: 

- آقایان... من به خوبی از موقعیت خطرناک شما آ گاهم» هم اکنون جمعیت به 
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بهر صورت اگر مایل به نجات خود هستید» بطوری که از روی بام شما را نبینند 
و کسی متوجه نشود» از این در به داخل حیاط من بیائید تا (دربگوش) شما را پنهان 
دماند. 

((محمود» با نکان دادن سر موافقت خود را اعلام کرد. 

ایاز بسرعت وارد دالان شده» در بز رگ را بست و کلون سنگین آنرا انداخت و 
سپس دسته جمعی در پناه دیوار خود را به حیاط پیرمرد رسانیدند و هنگامی که 
آخرین نفر وارد شد» پیرمرد آنرا بست و کلونش را محکم ساخت و فریاد زد: 

= آ هاتوک شا درنگوش () 

صدائی نا زک و لطیف از انتهای حیاط حواب داد : 

- آمدم... پدر جان!.. آمدم! 

پیرمرد متوجه (محمود) شده» گفت: 

- برادر... از ساعتی که شما وارد مسجد شدید تا وقتی روی بام آمدید 
(دربگوش )ناظر و شاهد اعمال و رفتار شما بود.. 

اوست که مرا وادار کرد به کمک شما شتافته و از راه منزل خود وسیله نجانتان 
را فراهم سازم. 

محمود گفت: 

- پدر... این (دربگوش) نو کیست؟ وچ آشنائی با ما دارد؟ 

بیرمرد گفت: 


۱-باضم (د) و (در) بمعنی گوهر و جواهر یا نوعی از سنگهای قیمتی نظیر الماس است» 
بعدها خواهیم دید که صاحب این نام در داستان ما چه نقشی بازی میکند و سرانجام تا کجاها 


پیش میرود؟ 


اتح ۸۳ 


- فرزند... او یگانه دختر من است و بعدها خواهید دید که بی‌جهت دربگوش 
به صورت جنس لطیف خلق شده... بلکه لازم بود مرد بدنیا میآمد و اکنون یکی از 
قهرمانان و جنگجویان نامی روز گار محسوب میشد. 

بلی... فرزند... تو نمیدانی دختر من چقدر شجاع و پر دل و قوی است؟ 

محمود گفت: 

- خوب... پدر... نگفتی دختر تو به چه جهت تصمیم به کمک ما گرفت؟ 

بیرمرد گفت : 

۳ فرزند... دربگوش به من گفت که چهره اينها به دزدان نمی آید و مردم 
بی‌جهت به آنها ناسزا می گویند. 

دربگوش گفت که باید به آنها کمک کرد و بهر قیمت شده» وسایل نجاتشان را 
فراهم نمود. 

(محمود) بدسال خنده کوتاهی گفت: 

- پدر... شاید دختر تو راست گفته باشد. بهر حال من قبلا از طرق خود و 
دوستانم از نو و دخترت نشکر نموده و ترا به داشتن چنین فرزندی تهنیت می گویم. 

شاید مقدر اینطور بوده که حوادث و وقایعی پیش بیاید تا من با خانواده اصیل و 
شریفی چون تو و دخترت آشنا شوم. 

بیرمرد گفت: 

- فرزند... همه کارها در دست خداوند است و ما که تظاهر باسلام نموده» خود 
را تابع دستورات رسول خدا میدانیم» وظیفه داریم به یکدیگر کمک نموده و در همه 
حال به کمک هم بشتابيم. 

بیرمرد مثل اینکه هر شش نفر را مخاطب قرار داده است» صدا را بلندیر نموده» 
اصافه کرد: 


- همواره باید بخاطر داشت که من و شما و همه موجودات روی زمین؛ مخلوق 
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ضعیف حق تعالی بودهء از خود اراده و اختیاری نداریم. 

این اوست که وسیله نحات شما را بدست ما داده... این اوست که مقرر فرموده 
است تا دربگوش برای نجات شما قد علم کند. 

بجای اینکه از من نشکر کنید» شکر گزار خالق بی‌نیاز باشید. 


در این وقت صدای ضربات کوبنده و شدیدی به در حیاط بز رگ نواخته شد. 
معلوم بود که تعقیب کنند گان پشت در ورودی رسیده و قصد ورود به داخل حیاط 
اا 

مقارن این لحظات. از انتهای راهرو سمت راست حیاط کو چک صدای قدمهائی 
شنیده شد و محمود بمحض اینکه روی بر گردانید» چشمش به (دربگوش) افتاد و در 
همان نظر اول ناگهان تکان خورد و در حالیکه قلبش بشدت می‌طبید» مات و 
مبهوت دختری شد که متانت و وقار او در لباس مردان صد چندان جالب‌نر و 
قشنگ تر جلوه می‌نمود. 

شلوار قرمز رنگ بلند» شبیه شلوارهای سواری جنگجویان ایرانی بر پا و نیم تنه 
خوش دوخت و مردانه‌ای بر تن و نیم چکمه‌ای؛ بجای کفش پوشیده بود. 

(محمود) در همان نظر اول متوجه شد که قبضه دو خنجر از انتهای چکمه 
دخترک بیرون آمده و معلومست که دختر ک در پرتاب کارد به هدف مهارت 
رى تدای تاره 

در آن زمان کارد بازی یا پرتاب کارد به هدف بین جوانان» خصوصاً 
جنگجوبان ایرانی فوق‌العاده مرسوم بود» بطوریکه جوانان وقتی در کوچه و بازار 
راه میرفتند» برای ابات مهارت خود بلا اراده کارد را به اطراف پرتاب میکردند و 
گاهی پرتاب کارد به مسابقات تماشائی منتهی میشد. 


از این گذشته» خنجری در کمر دخت رک استوار بود و شمشیر تیفه بلند سبک 
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وزنی نیز بحلقه کمربند او آویزان بود. 

کمربندی عریض که شیر قلاب زیبائی دو طرف آنرا بهم اتصال میداد و روی 
آن میخ‌های سه پهلوی سفید رنگ کوبیده بودند» لباس زیبای (دربگوش) را زینت 
میداد و دو قطعه چرم که روی آن میخ‌های مدور سفید تعبیه شده بود مج دستش 
رای وه 

تعلیمی کوچک و قشنگی بدست داشت. شب کلاه ترمه‌ای که منگوله‌های 
رنگارنگ دور تا دور آنرا گرفته بوده چپ بر تا رک دختر ک قرار گرفته» خرمن 
گیسوان او را از انظار پنهان میساخت. 

یک لحظه کوناه نگاههای محمود و دخترک با یکدیگر مصادف شد و محمود با 
همه جسارت و سخت دلی تاب نگاه دختر ک را نیاورده» سر بزیر افکند. 

آنگاه (دربگوش) در حالیکه تبسم شیرینی بر لب داشت» با لحنی ظریف و زیبا 
که در گوش محمود از خوش‌ترین نقمات موسیقی دلکش‌تر بود» گفت: 

- پدر... متشکرم که نقاضای مرا اجابت نمودی و بیگناهان را از دست این 
مردم تادان نجات دادی. 

و سپس متو جه محمود و همراهانش شده» گفت: 

- آقابان... اطمینان داشته باشید که نحات بافته‌اید! 

اینک با عجله مرا تعقیب کنید» تا شما را در محل امنی پنهان کنم» فعلا تا وقتی 
این سر و صداها نخوابیده شما باید زندانی باشید و من از این جهت فوق العاده متأسفم. 

«محمود» با قدمهای بلند خود را به دخت رک رسانیده» آهسته گفت: 

_ ای فرشته نجات... سعادتمند کسی که تا بایان عمر اسیر و زندانی تو باشد! 

همانوقت در بز رگ حیاط با صدائی مهیب در هم شکست و جمعیت با فریادهای 
هولنااک و قیافه‌های خشم آلود بصحن حیاط ریختند. 


نوتان 


خاموش باشید» ای گلم‌ای قشنگ ای سرخ گل 
خونین بر!-شما حق ندارید» با وجود «نوتان» دم 
از زیبائی و طراوت و لطافت بزنید... 


یاد یاد 
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بجرئت میتوان گفت نظیر سرزمین «نر گس» و « گل سرخ » کالنجرو را در 
هیچ نقطه جهان نیتوانپیدا کرد! 
مثل این که طبیعت تا آنجا که در قوه و توانائی داشته» برای زیبائی و طراوت 


آن منطقه کوچک و مفرح کوشیده و نقاش چیره دست طبیعت نابلو بدیع و 


تماشائی و بی بدلی ترسیم کرده که نظیر آن هر گز بوجود نخواهد آمد. 
در دامنه کوههای سر بفلک کشیده «کالاگا»» در ضلع چنوبی شهر زیبای 


«کالنجرو » بفاصله نیم فرسخی شهر؛ محوطه‌ای که وسعت آن بیش از پنج تا شش 


کیلومتر نیست» غرق در گل و گیاه است 


سر درهم فرو برده» سایه‌بانهای زیبا و طبیعی ایجاد نموده‌اند به نحوی که‌نور خورشید 
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نقاط آن درختان 


فاتح AY‏ 
بزمین نمیرسد و بر عکس بر لطف و صفای آن می‌افزاید. 

عجیب آنست که در سطح زمین این جنگل کوچک بهیچوجه نشانی از 
گیاهان وحشی و علف‌های خودرو وجود ندارد و جز گلهای معطر ن ر گس و 
بونه‌های گل سرخ گل و گیاه دیگری در آن نمیروید. 

از فاصله چند فرسخی بوی عطر دلاویز ن رگس و گل سرخ بمشام میخورد و 
هوای عطر آلوده آن حتی شهرها و دهات دور دست را هم معطر ساخته است. 

این امتیاز بز رگ که بهشت کالنجرو را در تمام جهان بی‌نظیر ساخته موجب 
فآ که مره کاو کان منطقه و خانواده‌های آنان بدان جلب و 
برای اینکه جنگل طبیعی و بهشت دل انگیز به دست انسانها معدوم نشوده آن را 
متعلق بخود و جزو املاک اختصاصی دانسته» سپاهیان هندی جنگل را کنترل نموده 
و از نزدیک شدن افراد عادی به آن جلو گیری می‌نمایند. 

به عبارت ساده‌تر بهشت مزبور هميشه قرق بوده» جز اعضای خانواده حکمران» 
کسی مأذون به ورود در جنگل نیست و متجاوز از پنجاه باغبان ورزیده و دانا در 
تمام فصول سال از درختها و بونه‌های گل جنگل مواظبت و مراقبت می‌نمایند. 

(کانیاوا) و (کالنجرو) که بوسیله چند رشته کوه از یکدیگر جدا می‌شدند» در 
آن زمان معروف‌ترین و ثروتمندترین و در عین حال زیباترین ایالت زرخیز هند 
محسوب می‌شد و (بروچیپال) سلطان سرزمین پهناور هند فرماندار و حکمران این دو 
ایالت را از لایق‌ترین و صمیمی‌ترین دوستان نزدیک خود انتخاب می کرد و با نها 
اختیار تام میداد. 

در تاریخ حوادث داستان ما (سینوهه) حکمران (کاتیاوا) بود که از شجاعان 
نامی و از سرداران برجسته سپاه هند بشمار میرفت و علاوه بر این صفات مردی 
عیاش و خوشگذران و شرابخوار و نسبت به زیردستان فوق‌العاده قسی‌القلب و 
بی‌رحم بود. 

اما («محمدشاه» که در ابتدا در دربار (بروچی پال) سمت وزير مشاور را 
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داشت» به حکومت (کالنجرو) منصوب و سالهاآبود که در این سمت با اختیار نام 
انجام وظیفه میکرد و بعلت قدرت و نفوذ زیادی که در قلمرو حکومت خود داشت» 
در جنگ با سلطان غزنوی بیش از یکصد هزار سپاهی نجهیز کرده» بکمک 
«سینوهه» فرستاد. 

((محمد شاه» که مردی عاشق پيشه و شاعر منش بود» برای این که خود و افراد 
خانواده‌اش از لذایذ طبیعی حداکثر استفاده را ببرند» مخصوصاً در نگاهداری بهشت 
دقت کرده و نا آنجا که در توان داشت» برای زیبائی جنگل کوشیده و با احداث 
چند ساختمان روستائی و قدغن کردن شکار در جنگل و نظم و ترتیب گلها و 
درختان صد چندان بر طراوت و صفای آن افزود. 

آبی صاف و گوارا از چشمه‌های جوشان خار ج شده نقاط مختلف آن را خود 
بخود آبیاری میکرد و مأمورین دولتی با استفاده از آب چشمه‌ها باغچه‌های مصفا و 
باغهای میوه و گل احداث کرده؛ بحقیقت سرزمین نر گس و گل سرخ را تبدیل به 
بهشتی عدیم‌النظیر ساخته بودند. 

مردم ایالت (کالنجرو) و (کانیاوا) معتقد بودند که بهشت مزبور را خدایان 
بوجود آورده‌اند و صفا و طراوت بی‌نظیر آن هیچ علتی جز اعجاز (منات) بت 
بز رگ و مورد برستش آنها ندارد! 

بومیان معتقد بودند که لات و منات به آن منطقه نظر تو جه افکنده و با خلق! 
آن جنگل کوچک که قاعدناً نباید ن رگس و گل سرخ در آن بروید؛ قدرت 
لایزال! خود را ثابت کرد‌اند... 

غاا روو خود بلیلان خواش الضان و برند گان زنگارنگه و چشمه‌های اب 
معرف و نشان دهنده بذل تفقد و توجه خدایان نسبت باهالی بومی است. 

آنها بدین وسیله از ایمان و عقیده راسخ سکنه بومی» اظهار رضایت نموده و 
نذروات و قربانی‌های آنان را قبول کرده‌اند! 


فاتح ۸۹ 

گفتیم که بهشت (کالنجرو) قرق و در محاصره و کنترل شدید و دقیق مأمورین 
محمد شاه بود و به هیچکس جز اعضاء خانواده او اجازه نزدیک شدن به آن مکان 
داده نمیشد. 

اعضاء خانواده حکمران در هفته یکی دو بار به جنگل آمده» ساعتی را به 
گردش و تفریح پرداخته و سپس مراجعت میکردند» فقط در میان آنها یک نفر بود 
که تمام ساعات روز خود را در گوشه و کنار جنگل» در حاشیه باغات و باغچه‌ی 
کنار چشمه‌های جوشان آب و در زیر سایه‌بانهای مصنوعی درختان می گذرانید و 
این مو جود خوش سلیقه و علاقمند به زیبائی‌های طبیعت (نوتان) دختر هیجده ساله و 
خوشگل و خوش قد و قامت محمد شاه بود. 

«نوتان» به گواهی دوست و دشمن» به اعتراف هر کس که ولو یک نظر با او 
روبرو شده بود» مانند بهشت کالنحرو از لحاظ وحاهت خیره کننده در بلاد 

«نوتان» از فرشتگان سماوی نیز جذاب‌تر و دلرباتر بود. 

دید گانش حالت خاصی داشت. بنظر میرسید همواره دو قطره اشک که هر گز 
فرو نمی چکند در گوشه چشمهایش مو ج زده مانند دانه الماس می‌در خشد. 

«نوتان» مظهر حسن و جمال بوده در عین حال سوار کاری شجاع جنگجوئی 
ورزیده محسوب میشد و در به کار بردن سلاحهای سبک رزم» مانند مردان 
حنگنده» ورزیده و کاردان بود. 

هر روز صبح بعد از اینکه پیشانی پدر و مادر را می‌بوسید» در معیت چند تن از 
دختران هم سن و سال که ندیمه‌های وی بودند. سوار بر اسب شده» چهل نعل بطرف 
بهشت می‌راند و تا ساعتی به غروب مانده» در لابلای درختان و گلها و گیامان 
گردش میکرد و صدای قهقهه خنده و شوخی و تفریح او قطع نمیشد. 

وقتی کنار چشمه‌ای می‌رسید» مانند کودکان که از دیدن اسباب بازی 
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خوشحال می‌شوند» ذوق کنان کنار آب زلال زانو بزمین زده» جرعه‌ای می‌نوشید و 
همراهانش نیز به تبعیت از او از آب سرد و گوارا نوشیده و تا وقتی خانمشان بر 
سطح زمین نشسته بود» آنها نیز کنارش قرار گرفته و دست از شوخی و خنده بر 
نمی‌دأشتند. 

آنروز(نوتان) با وجود اینکه حالت جنگ بین سپاه اسلام و هندوها برقرار 
بود... با وجود اینکه پدرش خیلی به او اصرار و تأکید کرد که از رفتن بگردش همه 
روزه خود منصرف شود زیرا هر لحظه احتمال حمله ارتش سلطان محمود در پیش 
است» مور واقع نشد و (نوتان) در معیت سه دختر ماه پیکر ساعتی پیش وارد جنگل 
شده» خوش و سرمست از باد جوانی سر در عقب پروانگان نهاده بود. 

گاھی با گلهای نر گس و سرخ بازی میکرد. 

زمانی به تماشای چشمه‌ها پرداخته» سر و رویش را با آب زلال صفا میداد. 

گاهی باغها و باغچه‌ها را نماشا میکزد و میوه‌های آنرا به ندیمه‌ها میداد و خود 
نیز کامی شیرین می‌نمود. 

زمانی هم به نغمات دلپذیر بلبلان گوش میداد و چون بهیجان می آمد» خود به 
نغمه سرائی می‌پرداخت و نغمات دلکش او» هوش از سر ندیمه‌ها می‌ربود! 

«نوتان» زیبا بود... 

آنقدر زیبا و قشنگ که ذرگس‌های عطر آمیز و سرخ گلهای بهشت کالنجرو 
حق نداشتند در برابر ملکه واقعی خود» دم از وجاهت و لطافت بزنند. 

(«نونان» سیرتی زیا داشت. صفات حمیده و سجایای اخلاقی را نیز بحد کمال 
دارا بود. اخلاقاً بر خلاف پدر و درست نقطه مقابل او بود. ۰ 

با همة این امتیازات «نونان» هم مانند همحنسان خوده یک زن بود وزن قبل از 
هر چیز به نوازش و محبت احتیا ج دارد و بهره‌مندی از این موعبت الهی سعادت او را 


کامل میکرد. 


فاتح ۹۱ 


«نوتان» سنینی از دوران عمر را می گذرانید که تمام ذرات وجودش صفا و 
محبت کسی را می‌طلبیدند. 

قلب باک و سادة «نوتان» آماده پذیرفتن کسی بود و آههای عمیق و سردی 
که گاهگاه از ميان دو لبش خارج میشد» میرسانید که هیجان و التهاب فرشتة 
آسمانی به او ج خود رسیده و چشم و دلش در بدر بدنبال («او» میگردد. 

او... آن مو جود مجهول و ناشناسی که هنوز برای «نوتان» ناشناس بود و 
نیک بختی واقعی وی در گرو شناسائی (او» بود. 

ساعتی به ظهر باقی بود که پریرویان به قسمت جنوبی بهشت رسیدند... زیر 
سایه‌بان درختی سر بفلک کشیده» کنار چشمه آبی بزمین نشستند. 

«نوتان» چشم به منظره مقایل دوخت. دقایقی متوالی در سکوت مطلق 
گذرانیده» خیره خیره ارتفاعات عظیم و کوههای خاکی رنگ (کاتیاوا) را تماشا 
ی 

عاقبت بدنبال سکوت نسبتاً طولانی گفت : 

- بچه‌ها... پشت این کوهها کجاست؟ 

یکی از ندیمه‌ها که معلوم بود مورد نوجه و علاقه دختر جوان است» گفت: 

- بانوی عزیز... پشت این کوه» کوه دیگری و پشت آن سومین کوه قرار دارد. 
هنوز کسی به درستی نمیداند تعداد این صخره‌های عظیم سنگی که بین ما و سومنات 
مقدس حدائی افکنده» چند تا است؟ 

اما وجود این کوهها خاطر خطیر پدر بزرگوارتان را از جانب حمله مسلمانان 
ایران آسوده نگاهداشته و اطمینان دارند» حتی عقابان تیز چنگال نیز قادر به عبور از 
این کوهها نیستند» چه رسد با بناء بشر یا سپاهیان مسلمان! 

(نوتان» سر برداشت. دید گان شهلا و نافذش را به دورترین چشم انداز مقابلش 
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نگار!... نگار!... 
آیا روزی خواهد رسید که این سنگها و صخره‌های عظیم از هم گشوده شوند و 
راه کالنجرو به سومنات نزدیک‌تر شود؟ 


آیا وقتی خواهد رسید که دل کوههای سر به فلک کشیده شکافته شده» راهی 
برای عبور باز شود... 

ندیمه‌ای که از وجاهت به حد کافی برخوردار و بنام (نگار) طرف مکالمه واقع 
شده بود» بدنبال تبسمی دلنشین گفت: 

- بانوی من... آبا شکافته شدن کوهها هم می‌تواند برای شما که از همه 
نعمت‌های جهان برخوردارید آرزوثی محسوب شود؟ و آیا شنیدن این سخن از دهان 
شما عجیب نیست؟! 

یکبار دیگر آهی عمیق از گلوی (نوتان) خار ج شده با لحنی عجیب گفت: 

- نگار... نگار... آ خر تو نمیدانی؟ 

((برهمن» بز رگ هنگامیکه مرا غسل تکلیف می‌داد و با آزادی قانونی» مرا از 
قید تبعیت پدر و مادر میرهانید» برای آینده من پیشگوئیهای عجیبی کرد! 

می‌فهمی... نگار!... چند ماه پیش هنگامیکه من پا به سن هیجده سالگی گذاشتم 
و طبق قانون معلکت برهمن» بز رگ با غسل تکلیف! بمن آزادی بخشید» در 
گوشم گفت: 

نوتان... تو بز رگ می‌شوی!. نیک‌بخت و کامروا می‌شوی! زنان هند همه در 
پای تو زانو خواهند زد. 

نوتان... زند گی تو سرشار از حوادث و ماجراهای بزرگ و خطرناک است. 
نام تو را با حادثه جوئی و آشوب طلبی درهم آمیخته‌اند. 

دهها بار زند گیت به مخاطره می‌افتد و اگر نوانستی از این خطرات نجات یافته» 
سلامت خود را حفظ نمائی» عالی‌ترین مقامات» کامل‌ترین خوشبختی‌ها انتظار ترا 


فاتح ۹۳ 
دارند. 

«نوتان» خوشبختی و سعادت از دل کوهها و صخره‌ها به تو نزدیک می‌شود. 
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این‌ها جملاتی بود که «برهمن» در گوشم گفت و از آن پس من همواره چشم به 
کوههای (کاتیاوا) دوخته و تصمیم دارم یک روز مناسب سواره تا دامنه کوهها برو م 
و از سعادت آینده پیشواز نمایم. 

بدنبال این لطیفه جملگی بقهقهه خندیدند و (نوتان) ناگهان مثل کسی که 
کشف عمده‌ای نموده است» بر پا خاسته و با سرعت شرو ع ببالا رفتن از درخت 
نمود. همچون گربه‌ای چالااک خود را به انتهای درخت» محلی که شاخه‌های فرعی 
از درخت جدا می‌شوند رسانید و براحتی روی یک شاخه فرعی نشست و فریاد زد: 

نگار... از اینجا دامن دشت و دامنه کوه بخوبی نمایان است و هر گاه 
((برهمن) راست گفته باشد. هنگامیکه سعادت از کوه سرازیر شد و قدم به دشت 
گذارد» تازه باید مسافت زیادی پیاده راه طی کند تا به من برسد! 

دختر قشنگ دو پایش را از طرفین یکشاخه فرعی آوبخته» سینه را جلو داد. 
یکدست را نقاب پیشانی نموده» دید گانش را بدامنه کوه دوخت و با صدائی نمسخر 
آمیز فریاد زد: 

- نگار... دلم برای این آقای سعادت می‌سوزد؛ زیرا باید خیلی پیاده روی کند 

و ناگهان دنبالة کلام در دهانش مدفون شدهء در عوض چشمها را نا آخرین حد 
امکان گشود و بتماشای منظره مقابل پرداخت: 

- بچه‌ها... غلط نکنم (سعادت» در دامنه دشت با راهزنان برخورد نموده و در 
جنگ با آنها به قتل رسیده است. 


۹۴ شاپور آرین تراد 


ندیمه‌ها که تصور میکردند (نوتان) هنوز هم شوخی میکند» با صدای بلند 
خند ندید . 

- نگار... همینطور است که گفتم. سعادت بین راه با راهزنان مصادف شده و 
دزدان او و همراهانش را به قتل رسانیده‌اند. 

هم اکنون اجساد بی‌روح آنهاء در کنار چند اسب نیمه جان بخوبی دیده 
مین‌سو3: 

ندیمه‌ها حیرت زده» چشم به دامن دشت دوختنده اما نتوانستند چیزی به بینند. 

(«نوتان» در حالیکه بسرعت از درخت بائین می آمد» گفت: 

- اسب مرا بیاورید. زود... تو هم نگار سوار شو تا آنجا برویم و ببینیم این 
اجساد بی‌رو ح متعلق به چه کسانی است. 

چند لحظه بعد هر دو سوار بر اسب شدند و نوتان قبل از حرکت به ندیمه‌ها 
گفت: 

- هم اکنون غلامان پدرم غذای ما را خواهند آورد» سفره را کنار این چشمه 
پهن کنید و هر چه زودتر آنها را به داخل شهر بر گردانید و بآنها بگوئید و من و نگار 
به داخل جنگل رفته‌ایم. 

((نوتان» بدنبال این فرمان ر کاب به اسب کشیده» در معیت نگار چهار نعل در 
دامن دشت بحر کت در آمد و بزودی در نقطه‌ای که اجساد بی‌رو ح! نقش زمین 
شده بودندء از اسب فرود آمدند. 

نگار... این‌ها کیستند؟ 

برای چه دسته‌جمعی در این نقطه با زند گی وداع گفته‌اند. 

ندیمه گفت: 

- بانوی من... یکی از اسبها هنوز زنده است؛ ملاحظه بفرمائید چطور با مرگ 
مبارزه میکند. 


فاتسح ۹۵ 


((نوتان» با عجله خود را به اسب مزبور رسانید و نگاهی به جسد بی‌روحی که 
دهانه اسب را در دست داشته افکند و مثل اینکه ناگهان بیاد مطلبی افتاده است» خم 
شد و گوشش را بر قلب او گذاشت. 

سر[ ۵ههب: آ۵ه .: نگار! هنوز نمرده. .. قلبش آهسته آهسته میزند. 

با چند جست و خیز سریع بمعاینه سایر اجساد پرداخت و در حالیکه تبسمی تلخ 
بر لب آورده بود» گفت: 

- نگار... همه اينها هنوز زنده‌اند» گمان میکنم گرسنگی و تشنگی آنها را از پای 
در آورده... نگاه کن لب‌هایشان چطور خشک شده! 

و سپس با لحن جدی و قاطع گفت: 

- نگار... اینها از کوهها گذشته و در نتیجه گرفتار بی آبی و گرسنگی شده‌اند. 

عجله کن... شاید بتوانیم آنها را نجات دهیم. 

ندیمه گفت: 

- بانو... بدبختانه جز یک سبوی کوچک آب که کنار زین آویخته» چیزی 
هبراه نداریم. 

دخت رک دلباک گفت: 

- آنرا بمن بده... خودت هم فوراً با اسب به جنگل مراجعت کن و غذای ظهر را 
با هر قدر آب که توانستی همراه بیاور... 

«چهره» و ((بیکره» را هم همراه بیاور... 

نگار هر قدر میتوانی عجله کن!... باید این‌ها را نجات دهیم. شاید زحمات ما به 
نتیجه برسد و بتوانیم سیزده انسان را از م رگ برهانیم. 

SEG SS‏ تن آنگاه 


«نوتان» کتا راز تغرفه زمس ت 


۹۹ شاپور آرین‌نزاد 


کلاهخود از سر او برداشت؛ سرش را بزانوگرفت و بهر زحمتی بوده دهانش را 
باز کرده چند جرعه آب در کام او ریخت. 

آثار حیات در بشره ناشناس بخوبی مشاهده ميشد و «نوتان» که جز نجات 
دادن آنان فکری نداشت. تا آن لحظه فرصت نکرده بود» سیمای ناشتاس را ببیند. 

اما وقتی آب را در دهان او ریخت» متوجه صورت ناشناس شد و در همان 
اولین نظر نا گهان همه وجودش نکان خورد و قلبش بطبش در آمد. 

قیافه مردانه و جذاب (ارسلان) طوری در «نوتان» اثر گذاشت که بی‌اختیار 
نمام وجودش بلرزه افتاد و با صدائی که از فرط اضطراب میلرزید» گفت: 

- آقا... چشمهایتان را باز کنید!... شما نحات بافتید؟! 

اما ارسلان همانطور بی‌حس و ح رکت» دستهایش بطرفین آویخته» چشمهایش 
بسته بود. 

دختر جوان برای دومین بار چند جرعه دیگر آب در گلوی ارسلان ریخت و 
در حالیکه خودش هم نمی‌فهمید چرا آنقدر مضطرب و ناراحت است؛ در چهره 
مردانه سردار رشید ایرانی خیره شد. 

آب: کتوازااند کتاند کور ارسلان ار شید اھ ریک سک وق 

پلکهای چشمش بدنبال ارتعاشی شدید» آهسته آهسته از هم گشوده‌شد و 
نخستین کلمه‌ئی که از دمانش خار ج شد کلمه آب بود: 

_ آب... فقط چند قطره آب! 

برای خاطر خدا چند قطره آب به باران من برسانید. 

همانوقت دید گان آنها بیکدیگر افتاد. شراره‌های سوزان دو نگاه با یکدیگر 
بر خورد کرد و اثری عجیب» متفاوت» غیر مترقبه در هر یک از آنان باقی گذاشت. 

«ارسلان» که هنوز مدهوش و قوایش بکار نیفتاده بود. نصور کرد حتماً مرده 


و اینک در بهشت موعود» سر بر زانوی فرشتگان آسمانی دارد. 


فاتح ۹۷ 


«نوتان» نیز در همان نگاه کوتاه مانند گنجشکی که افسون نیروی مرموز 
دید گان افعی میشود» مجذوب شده قلبش فرو ریخت. ارنعاشی هیجان آلود سرابایش 
را فرا گرفت و احساس کرد» روحش» جسم و جانش قلب و دلش.. و بالاخره همه 
قوانش بطرف ناشناس کشیده میشود. 

ی تیاس وهای و ی رد شا 
بو جود آمد ولی کوشید خونسردی و ظاهر خود را بهر طریق میسر است حفظ نماید. 

«نوتان» نیز در همان نگاه کوتاه» ضمن احساس علاقه شدید نسبت به ناشناس 
و کون ایو توافت نها یه نک a‏ که رده انا 
تأثیری داشته باشد» حوادث و وقایعی را باید با هم بگذرانند. 

فقط کلمه آب... آب از دهان ارسلان بیرون آمد» نوتان با صدای رو حنواز و 
لطیف خود گفت: 

- آقا... دهانتان را باز کنید نا آب بنوشید! 

ارسلان که هر لحظه حالش بهتر میشد» بلافاصله مانند کودکی که فرمان 
بزرگتر را اجرا میکند» دهانش باز شد و دخترک پاکدل باز هم چند جرعه آب 
درون آن ریخت و گفت: 

- آقا... ناراحت نباشید» بزودی شما و رفقایتان خوب خواهید شد. 

ارسلان میتوانست از جا بر خیزد» اما ترجیح داد همچنان سر بر زانوی آن فرشته 
آسمانی داشته باشد: 

ج و سپاس بی‌پایان که مجاهدین راه خود را از عداب نجات بخشیده 
و یک فرشته آسمانی را به کمک آنان فرستادی.. شکر خداوندا... من میدانستم که 
عمر ما هنوز بجهان باقی است. 

آنگاه متو حه نوتان شده گفت: 


- فرشته‌مهربان.... ارسلان و یارانش تاابد مرهون تو خواهند بود. اینک من 


1 شاپور آرین‌نژاد 


فهمیده‌ام که تو به کمک ما شتافته‌ای و خداوند متعال ترا باین مکان هدایت فرموده تا 
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من و یارانم را از مر گ درد آلود و پر عذاب گرسنگی و نشنگی برهانی... نمیدانم با 
چه زبانی از تو تشکر نمایم. 

نوتان گفت: 

5 آقا... حالا موقع این حرفها نیست... بعلاوه من جز انجام وظیفه کاری 
نکرده‌ام و هنوز اقدام من و دوستانم نتیجه نهائی را در نجات همراهان شما نبخشیده... 

هم اکنون آنها خواهند آمد و دوستان شما نیز قوای از دست رفته را بدست 
خواهند آورد. 

ارسلان که تصور میکرد مقصود از آنها دشمنان او هستند» وحشت زده خود را 
کنار کشید و با لحن التماس آمیزی گفت : 

- آه... آنها خواهند آمد... آنها خواهند آمد! 

نه... نه... آنها نباید ما را بشناسند... تباید ما را ببینند. 

سپس متو جه (نوتان) شده افزود: 

خانم عزیز... تقاضای یک جوان آواره را بپذیرید. ما را در محلی پنهان نمائید 
مخصوصاًالبسه ارسلان فهمیده بود که آنان ایرانی بوده و بطور قطم از افسران سپاه 
سلطان محمود هستند که متواری شده و از هول حان کوهها را در نوردیده» خود را 
۱ به آنحا رسانیده‌اند» گفت: 

- افسوس... ای سردار ایرانی... فرمانده شجا ع سپاه سلطان محمود عزنوی!.. 
رسیدند... نگاه کنید چگونه از اسب‌ها پیاده شده و هر یک کوزه‌ای آب گوارا و 
غدائی ندید برای پاران شما همراه آورده‌اند! 

با این که قوای ارسلان بکلی تحلیل رفته» قدرت حر کت نداشت» معهدا بی‌اراده 


فاتح ۹۹ 


دستش روی قبضه شمشیر قرار گرفت تادر صورت لزوم از خود دفاع کنند. اما 
وقتی روی بر گردانید و کسانانوتان را دید تبسمی شیرین بر لب آورده» گفت: 

عمر ما به جهان باقی بود... خدای یگانه این طور می‌خواست. 

ساعتی بعد ارسلان و پارانش براهنمائی (نوتان) و دور از چشم قراولان هندی 
جنگل مخفیانه وارد ساختمانهای روستائی که محمد شاه در اعماق جنگل ساخته بود 
شدند و موقتاًدر آنجا رحل اقامت افکندند تا روزهای بعد با تشریک مساعی 
(نوتان) چاره‌ای بیندیشند و بسوی وطن مراجعت کنند. 

«نوتان» خود را به آنها معرفی کرد و همراهان ارسلان را شناخت و به 
ندیمه‌هایش دستور داد» موضو ع برخورد با سرداران ایرانی را مخفی نگاه داشته با 
هیچکس از این بابت سخنی نگویند. 

(«نوتان» نمیدانست برای چه تصمیم دارد به ارسلان کمک کند؟ همچنین 
نمیدانست به چه علت تصمیم به نجات دشمنان پدرش گرفته... 

از صمیم قلب مایل بود تا آنجا که در حدود قوه و توانائیش باشده به ارسلان 

روز بعد ارسلان و بارانش از لباس حقیقی؛ یعنی لباس افسران ارنش خار ج شده 
و لباس افراد عادی هندی را در بر کرده و بارنگ و روغنی که به چهره خود 
مالیدند؛ کاملا شبیه سکنه بومی « کالنجرو» شدند «نونان» و ندیمه‌هایش دقیقاً 
بوضع آنها رسید گی می کردند. غذا و پوشاک آنان از هر جهت تأمین بود و تمام 
اوقات روزانه (نوتان) در اعماق جنگل و در کنار ارسلان می گذشت و ندیمه‌های او 
نیز یاران ارسلان را س رگرم می‌نمودند. 

بدیهی است چون نفریح (نوتان) سابقه داشت و از مدنها قبل او هر روز به 
جنگل مراجعه کرده و روزها را در بهشت کالنجرو می گذرانید» سو ء ظن و شبهه‌ای 


در محمد شاه از این جهت بو جود نیامد. 


۳ شاپور آرین‌تزاد 

روزبروز بر شدت محبت و علاقه (نوتان» نسبت به ارسلان افزوده می‌شد و 
صاحب منصب رشید نیز احساس میکرد این دختر مشر ک و بت پرست را از صمیم 
قلب دوست میدارد و روزبروز بر شدت محبت و علاقه از افزوده میشود. 

ارسلان شبانه روز در اندیشه مراجعت به وطن بود» در حالیکه نوتان پیوسته در 
این فکر بود که به چه بهانه‌ای نگهبانان و قراولان دولتی را از اطراف جنگل بردارد 
و باعبانان را از حوالی خانه‌های روستائی دور سازد. 

(«نوتان» با همه احتباط و مراقبتی که در بنهان نگاهداشتن پناهند گان خود بکار 
می‌بست. معهذا می‌ترسید روزی سر او فاش شود و یکی از نگهبانان ارسلان و 
بارانش را ببیند. به این جهت قبل از هر کار تصمیم داشت فکری بکند که پدرش 
نگهبانان را از اطراف جنگل بردارد... 


اندیشه شهرزاد 
چگونه نخستین بارقة مخالفت در قلب شهرزاد جستن کرد ؟ 


«خلف... مردی رذل» نامرد» بی برو و تبهکار 
و خیانت پیشه‌است. 
اينك بر من یقین حاصل شد که شایعه کشته 


شدن فرزندش طاهر بدست او حقیقت دارد...» 


به سیستان باز گردیم. 

به قلعه معروف خلف ابن احمد صفاری... به دژ تسخیر نابذیری که فقط دریای 
سپاهیان (محمود غزنوی) توانسته‌بود» آنرا بگشاید. 

محفل شبانه عیش و عشرت (خلف) که بوسیله دستیار گناهکار او (عبار) نهیه 
شده بوده بر اثر ورود (قاصد زیارت) بر هم خورد. 

فرمان خلف مبنی بر پذیرائی کامل و تشریفات لازم جهت استقبال از فرستاد گان 
مخصوص امیراسمعیل» برادر مغضوب سلطان محمود غزنوی بزودی صادر شده» به 
مأمورین مربوطه ابلاغ گردید. 

بزودی یکی از اطاقهای طبقه فوقانی قلمه» در جوار اقامتگاه خلف که بیش از 
چند قدم با حرمسرای او فاصله نداشت» برای پذیرائی از فرستاد گان امیراسمعیل 
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۱۰۲ شاپور آرین تزاد 


آماده گردید و خلف پیفام داد که اگر خستگی راه ناراحتشان ننموده است. بی‌میل 
نیست که شام را در حضور میهمانان عزیزا! خود صرف کند. 

«مهرزاد» پیفام فرستاد که انفاقاً پيشنهاد او را با آغوش باز استقبال مینمایند» 
زیرا آنها به مناسبت مأموریت فوری که بر عهده دارند» ناچارند صبح زود به سوی 
غزنین حر کت نمایند. 

در عین حال پس از صرف شام فرصتی خواهد بود که مذا کرات محرمانه خود 
را انام داده و آنرابهنشبجه نها برسانند: 

بزودی مأمور خلف باز گشت و آماد گی خود را برای راهنمائی آنان به حضور 
خلف اعلام داشت. 

آن پیرمرد تبهکار و عیاش» موجودی نبود که خود را به خاطر سفیر یا 
نمایند گان دولت یا مقامی ناراحت نماید» چه رسد بفرستاده (امیراسمعیل) که در آن 
هنگام یک زندانی ناتوان و بی‌دست و پا و فاقد هر نوع قدرت و نفوذ بیشتر نبود... 

مأمورین مخفی و محرم و مورد اعتماد بوی گزارش داده بودند زنی وجیهه که 
او تاکنون نظیر آن را ندیده همراه آنها است و خلف برای دیدن صاحب آن همه 
وجامت بی تاب بود. 

این مرد عجیب... این دیوانه حرص و طمع... دیوانه حکومت و حکمرانی که 
در راه تأمین سه هدف خود: 

جمع آوری مال - عیاشی - حکومت. 

از هیچ جنایت و خیانتی روی گردان نبود؛ نه آنقدر که در حساب بگنجد» در 
انجام تبهکاری و گناه اصرار داشت! 

برای جمع آوری پول و ذخاثر دنیوی با وجود داشتن مقام حکمرانی» از هیچ 
کار ولو راهزئی خودداری نمیکرد. 

برای عیاشی وتصاحب زنی که مورد علاقه و تمایلش وأقع شده بود» از هیچ 


۱۰۳ فناتسج‎ 
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جنایتی فرو گزار نمی کرد! 

همچنانکه برای حفظ و نگاهداری پایه‌های حکومت خود از کشتن پسر رشید 

در آن ی وقصی نتیجه تحقیقات مأمورین خود را در باره فرستاد گان قلعه 
زبارت فهمید و دریافت که زنی همراه هیشت مزبور است که در نظر مأمورین او بهره 
وافری از زیبائی دارد» نقشه مهیبی کشید و در اولین فرصت که دیگانش با قد و 
بالای (شهرزاد) آن دختر کولی و بیابان گرد مصادف گردید» دل و دین از دست 
داد و همان وقت در دل گفت: 

- چه کسی برای همنشین تو شایسته‌تر از خلف ابن احمد نوادة آل صفار است؟ 

اکر نو... ای طاوس مست شمال چنین کسی را سراغ داری هر که هست 
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تو مال من خواهی بود متعلق بخلف خواهی بود و هیچ نیروثی قادر نیست موئی 
از سر تو کم نموده» ترا متعلق بخود بداند. 

این آخرین نصمیم من است. اطمینان داشته باش» ای فرشته آسمانی!.. 
می‌نمود» گفت: 

- خوش آمدید... بسیار بسیار خوش آمدید. میهمانان عزیز من! 

مقدم مبارک شما بر قلعة دور افتادة ابن احمد آل صفار مبارک باشد. 

«مهرزاد» که در حقیقت سمت شیخ السفراء را داشت» متقابلا تعارفی نموده» در 
حالیکه به دقت قیافه او را از نظر میگذرانید» گفت: 


۱۰۲ شاپور آرین‌تزاد 

خلف گفت: 

- ما هم متقابلا طالب رستگاری و سلامت و پیروزی امیر بوده» آرزو داریم هر 
چه زوتر درهای قلعه زیارت بروی امیر گشوده شده» بر مر کب موفقیت و کامروائی 
سوار شوند. 

خواهش میکنم متقابلا احساسات موّدت آمیز مرا به امیر خود ابلاغ کنید. 

مهرزاد طوسی که مرد پخته و عاقل و ما ل اندیش بود ودر فرماندهی و سیاست 
مهره برنده‌ای بشمار میرفت» در خلال همین چند جمله کوتاه بخوبی نوانست از طرز 
سخن گفتن و قیافه آن مرد محیل پی به مکنونات درونیش برده و او را آنچنانکه 
هست بشناسدا 

«مهرزاد» سرداری ماهر و سیاستمداری ورزیده و جنگجوئی توانا بود» به این 
جهت در همان اولین نظر متوجه شد که چگونه باید با خلف صحبت کند و نقاط 
ضعف او چیست و در مدا کرات آن شب چه نقشی باید ایفاء نماید. 

خلف نیز که از زیر چشم (شهرزاد) را نگریسته» مات و مهوت وجاهت و حسن 
روی خداداد وی شده بود نقثه‌ای در سر میپرورانید که هر قدر ممکن است نرخ 
ماه بابلا مهو سره ال فان E LS‏ نتم 

- بلی. حکمران والاگهر. 

امیر من» علاقمند بود که از نظر مبارک در باره حکومت برادرش محمود 
مستحضر شده و برای آینده روی قوای بهترین دوست خود حساب کند. 

خلف ساکت ماند و بجای پاسخ چند لقمه غذا فرو برده» گفت: سالار... شما 
بهتر می‌دانید که من طی دو جنگ گذشته در مقابله با سپاه گران محمود شکست 
خورده و هر بار در آستانه سقوط قرار گرفتم» لیکن از آنجا که قلب ما پاکتر از آئینه 
و مدعای ساطنت و حکمرانی ما برخلاف محمود؛ برحق و قانون شمرده میشدء با 
وجود شکست‌های مهیب» هنوز زنده و سلامت واستوار و پا برجا مانده» ناحیه 


فانح ۵ 
حکمرانی خود را از دست نداده‌ایم! 

خلف چند سرفه پیاپی نمو ده» اضافه کرد: 

- بطور حتم برادر گرامی ما هم مثل همه مردم این سرزمین نیک میداند که 
شکست ثانی ما از محمود نه تنها موجبات پرداخت مالیات سنگینی را فراهم نمود 
پلکه مردم سیستان و من که حکمران آنها هستم بطور کلی آزادی و خودمختاری 
واقعی خود را هم از دست داده‌ايم. 

خلف هنگام سخن گفتن دید گان ریز و محیلش را از روی (شهرزاد) برنمیگرفت 
و دخترک جسور و کولی که از این مناظر زیاد دیده بود» با گستاخی فوق‌العاده 
نگاههای گویای خلف را تحمل میکرد و مواظب بود» کمترین اشاره و استعاره فیمابین 
خلف و مأمورینش را از دست ندهد. 

(مهرزاد) در پاسخ او لختی بفکر فرو رفته» گفت: 

- امیر بسلامت باشد.. در این صورت بهتر است اصلا از طر ح پیشنهادات امیر 
خودداری نمائیم. 

خلت با همه خودداری و نگهداشتن نفسی که داشت. با همه قدرت و کنترلی 
که بر اعصاب خود داشت» از شنیدن این جمله یکه خورده؛ نقریبً دست پاچه شد. 
زیرا اگر تمام مقدمه چینی‌ها و طرح موارد مختلف و استدلالهائی که ارائه می‌نمود؛ 
مقصودی‌جز پیش کشیدن با دست و عقب زدن با پا نداشت. 

او میخواست با ارائه دلیل و مدرک نا آنجا که میتواند نرخ معامله را بالا برده و 
با دادن یک قول دروغین علی‌الحساب مقدار قابل ملاحظه‌ای اخادی نماید. 

باالفرض هم که (مهرزاد) در باره نحوه کمک او به (امیراسمعیل) طرحی ارائه 
دهد موقتاً طرحی خواهد ریخت که حسب الظاهر طبق میل و دلخواه امیر باشد و 
سپس زير قول خود زده» از عملی کردن وعده خود شانه خالی خواهد نمود. 

مگر اینکه باز هم آنها پول بدهند و س رکیسه را شل کنند. اما وقتی آن مرد عاقل 


۱۰۹ شاپور آرین‌نزاد 
و هوشیاره برخلاف انتظار خلف ابتدا بسا کن پیشنهاد قطع مذا کرات را داده خلف 
براستی جا خورد. 

دست پاچه شد» فهمید که (مهرزاد) برخلاف تصور او مردی است بسیار پخته و 
عاقل و با تجربه و سیاسی که در مذاکره با او باید کاملا مراعات همه چیز را کرد. 

به این جهت با عجله گفت: 

- نه... دوست عزیزا... طر ح پیشنهادات امیر گرامی بهر صورت زیانی ندارد؛ 
آنها را بیان کنید. شاید بتوانیم متفقاً راه حلی برایش پیدا کنیم. 

(مهرزاد) تبسمی تمسخر آمیز برلب آورده» گفت: 

- امیر بسلامت باشد... امیر من این مسائل بعنی شکست‌ها و محدودیت‌هائیکه 
برای حکمران سیستان در نظر گرفته شده و همچنین تظاهر به دوستی و طرفداری از 
محمود که شما مجبور به عملی ساختن آن هستید. بعلاوه محدودیت‌های دیگری که 
شر ح دادید» همه را میدانست. 

امیراسمعیل بخوبی از این مسائل آ گاه بود» باضافه یک مطلب مهم و عمده دیگر 
و آن اینکه طرف خود یعنی (خلف ابن احمد آل صفار) را خوب می‌شناخت و نیک 
می‌دانست خلف کسی نیست که باین قبیل محدودیت‌ها» با این شکست با همین 
تعهداتی که در مقابل محمود بر عهده گرفته و مجبور است سالیانه پنجاه هزار سکه زر 
به عنوان غرامت جنگ پپردازد. 

ا 

سرور مسن»حریف خود را خوب می‌شناخت و نیک می‌دانست که این مسائل 
جزئی که سهل است» مطالب عمده‌تر و کلی‌تر از موارد فوق بهیچوجه کوچکترین 
تأثیری در خلف ابن احمد صفاری نداشته و حتی سد کوچکی هم نمیتواند در مقابل 
تمایلات و خواسته‌های شما ایحاد کند. 


سرور من با این تصور و با علم باین حقیقت نمایند گان مورد اعتماد خود را به 


حاص 1.۷ 
نزد حکمران سیستان فرستاد تا پیشنهادی بدهد. 
برابر زنی چون (شهرزاد) تا آن حد صفات و سحایای اخلاقی او را می‌ستایند؛ کاملا 
راضی بود. 

«خلف» از طرز سخن گفتن (مهرزاد) خبلی خوشحال شد و تمجید و تعریف او 
راهی داخل شده است.. 
نگذاشت مطلب قطع شود و در دنباله سخنان قبلی خود گفت: اینک که امیر 
که به من پاسخ صریحی در موارد و گانه فوق بدهند. 

آنچه مسلم است و نتیجه‌ئی که از تدا رک نقشه‌های وسیع و دامنه دار گذشته 
طرفداران امیر من مستفاد میشود» دير با زود... در مدتی که حداقل کمتر از یکی 
دوماه نیست» امیر من از قلعه زیارت خار ج شده» عازم غزنین خواهد شد و در 
نزدیکترین شهر و آبادی مجاور (غزنین) در راس اردوی عظیمی که قبلا برای او 
تدا رک شده قرار خواهد گرفت. 

بدیهی است حملات ما به پایتخت آنچنان ناگهانی و شبیخون وار صورت 
سیستان مضاعف گردد. آنگاه ادامه داد“ 
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- امیراسماعیل فرزند ارشد سبکتکین که جانشین پدر و امارت غزنین قانوناً و 
شرعاً حق قانونی اوست؛ بوسیله فرستاده مخصوص و مورد اعتماد خود مهرزاد 
طوسی باطلاع خلف این احمد میرساند که: 

انتظار دارد در جنگ نهائی بین دو برادر که بطور حتم منجر بفنا و نابودی کامل 
محمود خواهد شد» حکمران سیستان بیطرف مانده» از اعزام قوای کمکی خودداری 
نماید. 

زیرا نزدیکترین پایگاهی که می‌تواند قوای کمکی فوری برای محمود اعزام 
دارده‌سیستان است و بس... 

امیر من باطلاع میرساند که در مقابل حفظ بیطرفی کامل حاضر است؛ استقلال 
کامل (سیستان) را مانند سنوات گذشته به رسمیت شناخته و گرفتن هزینه جنگ و 
پنجاه هزار درهم را موقوف سازد. 

بعلاوه هزینه سال گذشته را که محمود ماه قبل از نمایند گان خلف دریافت 
نموده است» عبناً مسترد دارد. 

این در صورتی است که حکمران سیستان مایل به حفظ بی طرفی در جدال بین 
دو برادر باشد ولی اگر قصد کمک و همراهی به (امیراسماعیل) در میان باشد» در 
آنصورت نیز فرزند ارشد (سبکتکین) بوسیله مهرزاد طوسی اعلام می‌دارد که در 
مقابل هر هزار نفر سپامی جنگجو و مسلح که امیر خلف ابن احمد برای کمک به او 
اعزام دارد» شهری به قلمرو حکومت فعلی حکمران سیستان بیفزاید و یکهزار سکه 
طلا نقداً پپردازد. 

و در مقابل هر لشگر برابر ده هزار نفر امیر اسمعیل قول شرف میدهد که ولایتی 
آبادان و صاحب روت در اختیار خلف قرار دهد. 

E EEE dE 
ابن احمد آل صفا در اختیار (امیراسماعیل) قرار گیرد» ولو ابنکه لشگر اعزامی‎ 
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سیستان هر گز مورد استفاده امیر من واقع نشود» فرزند ارشد (سبکتکین) یک ایالت 
کامل را بر قلمرو متصرفات حکمران سیستان اضافه خواهد نمود. 

بعلاوه بکصد هزار سکه طلای ناب بعنوان هدیه به شخص حاکم میپردازد تا 
بمصرف دلخواه خود برساند. 

بدیهی است هر یک از مواد این پيشنهادات که مورد تصویب و تأبید امیر قرار 
گرفت» بلافاصله نمایند گان تامالاختیار (امیراسمعیل) در مقابل یک قرارداد کتبی 
که به امضای طرفین میرسد» هر مقدار سکه‌ای که مورد در خواست حضرت حلاکم 
باشدء حواله نقدی عهده صراف سیستان صادر خواهد شد که نقداً در اختیار 
نمایند گان امیر قرار دهد. 

اینست مفاد پیشنهادات امیر من و ما سه نفر نمایند گان تام‌الاختیار معظم‌له مأمور 
اجرای منویات (امیراسماعیل) بوده وانجام معامله با خلف ابن احمد آل صفار در 
اختیار ما است. 

ذ کر ارقام و اعداد که جملگی کلمه هزار را بدنبال خود می کشید... شنیدن نام 
سکه‌های طلا... درهم و دینار... حواله عهده صراف بز رگ سیستان» آنچنان پیرمرد 
خسیس و پول پرست را از خود بیخود ساخته بود که چند لحظه از فرط مسرت 
موقعیت خویش را بکلی فراموش کرده» دید گان را برهم نهاد و در اندیشه بدست 
آوردن سکه‌های او و تصاحب آنها لذنی عمیق سراپای وجودش را فرا گرفت. 

وجد و نشاطی بی سابقه قلبش را روشن گردانید و مانند کود کان که به 
مشاهده اسباب بازی مورد علاقه؛ نمی‌توانند شدمانی و ذوق خود را پنهان نگاه 
دارند» گفت: 

یکصد هزار سکه طلای ناب.. واقعاً که روت سرشاری است! 

(مهرزاد) بتصور اینکه (خلف) جمله فوق را بر سبیل استهزاء و نمسخر بر زبان 
آورده و مقصودش نقصان مبلغ است» افزود: 
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- امیر من اجازه داده است» در مقابل یک لشکر کامل که وعده تهیه آنرا کتباً 
از حکمران بگیرم » این مبلغ را تا یکصد و پنجاه هزار سکه افزایش دهم... 

اینک ما سه نفر در انتظار دریافت پاسخ مثبت و منفی امیر سیستان هستیم. 

(خلف) برای اینکه آثار وجد و نشاط فوق‌العاده‌ای که به او دست داده بود» در 
قبافه‌اش آشکار نشود و میهمانان او نتوانند از ظاهر پی بحال درونیش ببرند» چند 
لحظه سر بزیر افکنده» پیشانی را ميان دو دست گرفته و چند دقیقه در آندیشه‌های 
سکه‌های زرد و طلای ناب حال خوشی داشت. 

اما بزودی بر نفس خود غالب آمده» کنترل اعصاب را بدست آورد و بفکر افتاد 
رامی برای بدست آوردن مبالفی پول نقد» بطور علی‌الحساب از آنان ابدا ع نماید. با 
این خیال» سر برداشت بار دیگر چهره مردانه (مهرزاد) و رفیقش و همچنین (شهرزاد) 
را بدقت از نظر گذرانیده» با لحنی که در گوش آنان عجیب میآمد؛ گفت : 

- قبل از اینکه صحبتی درباره انجام معامله بنمائیم و یا اینکه مذاکرات جدیدی 
آغاز کنیم مقدمتا موفقیت و پیروزی امیر اسماعیل را آرزو نموده و برای کامروائی 
و توفیق او بر برادرش از در گاه خداوند متعال طلب موفقیت مینمائیم. 

نمایند گان امیر اسماعیل موظفند منویات قلبی و مرائب صمیمیت و دوستی ما را 
به امیر خود ابلا غ نمایند. 

(مهرزاد) گفت : 

- بدیهی است در اولین فرصت احساسات مودت آمیز حکمران سیستان را 
باطلا ع امیر اسماعیل خواهیم رسانید و مراتب همدردی خلف ابن احمد را از موفقیت 
ولینعمت خود» بعرض ميرسانیم. 

خلف گفت: 


سب دوستان... حقیقت انست که من وجود مردان کار آزموده و فکور و 


فاتح 11 
مآلاندیشی چون شما را که در اطراف اسمعیل حلقه زده‌اند به فال نیک گرفته و 
پیروزی و موفقیت او را در مبارزه با برادر حتمی میدانیم. 

اسماعیل باید از بخت و قبال خود بسی مسرور و شادمان باشد و به داشتن 
همکاران فهیم و عاقلی چون (مهرزاد طوسی) و (شمع‌ابن سلیم) و (شهرزاد) به خود 
ال 

بلی... باران... ولینعمت شما مردی نیک بخت و سعادتمند است» زیرا دوستان 
وفادار و مهربانی بر گرد او حلقه زده» پروانه‌وار به دور شمع وجودش میگردند. 

ولینعمت شما دارای باران فداکار و دوستانی مهربان و خدمتگزارانی مآل 
اندیش و عاقل است و از این جهت پیروزی نهائی او امری حتمی بنظر میرسد. 

در حالی که خلف ابن احمد» حکمران سالخورده و فرتوت سیستان فاقد چنین 
دوستانی است؛ خلف از نعمت داشتن چنین باران فدا کاری محروم است و حال آنکه 
اگر یک نفر مثل (مهرزاد) در دستگاه او بود خلف بر نیمی از دنبای وجود حکومت 
میکرد و تمام جهانیان حریف میدانش نبودند. 

اینک من از نمایند گان تامالاختبار قلعه زبارت سئوالی دارم و قبل از دریافت 
پاسخ سئوال خود نمی‌توانم دربارة پيشنهادات امیر شما توضیحی بدهم. 

مهرزاد گفت: 

- من و دوستانم کاملاً آمادة جواب گوئی به سئوالهای امیر سیستان بوده تا 
آنجا که اطلاعات و دانستنی‌هایمان اجازه بدهد» پاسخ های لازم را معروض خواهیم 
داشت. 

خلف گفت: 

- مهرزاد... صریحاً به من بگو اگر خلف در حال حاضره از پذیرفتن کلیه 
پیشنهادات تو امتنا ع ورزد» چه تکلیفی دارد؟ 
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- در آنصورت حکمران سیستان در عداد دشمنان درجه اول امیر اسماعیل 
قلمداد خواهد شد و چاره‌ای جز این نیست که در میدان جنگ پاسخ امیر اسماعیل را 
بر روی شمشیر دلاوران دریافت دارد. 

خلف قهقهه بلندی سر داده گفت: 

- منظره‌ای تماشائی در پیش خواهد بود... خلف‌ابن احمد در میذآن جنگ ون 
روی امیر اسماعیل» دوست دیرین خود شمشیر بکشد! 

آن وقت مثل این که کمی کلامش را تغییر داده و بطور جدی صحبت مینماید» 
گفت: 

- بهر صورت... از نفریح و شوخی بگذریم. 

اسماعیل خود بهتر می‌داند که خلف ابن احمد قادر به اعزام یک لشکر کامل 
جهت یاری و کمک به او نیست» اما میتواند نیمی از این عدد؛ یعنی پنج هزار 
جنگجوی زابلی را با ابزار و ادوات کامل» مسلح به انواع و اقسام اسلحه نبرد در 
اختیار امیر بگذراد. 

بعلاوه حسب ظاهر بیطرفی کامل اختیار نموده و در جدال بین دو برادر نقش 
یک بیطرف کامل را بازی نماید. 

(مهرزاد) که در اولین قدم مأموریت با موفقیت کامل روبرو شده بود» مسرت و 
نشاط زائدالوصفی بر او دست داد و بطوریکه خلف متوجه نشود» آهسته چشمکی با 
(شهرزاد) و رفیقش مبادله کرد. ۱ 

اف این کش دی بدا رات رازه شا مان بسانت ناب داد : 

همچنانکه فرستاده امیر غزنوی در ارائه پیشنهادات و سخنان خود صراحت 
لهجه کامل‌بکار بسته» آنچه را که در دل دارد؛ بدون پرده‌پوشی و دور از هر گونه 
ریا و تزویر و شائبه بر زبان می‌آورد» بهتر است ما نیز در سخن گفتن رعایت صراحت 


را بنمائیم. 
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(مهرزاد) گفت: 

_ حق است» یا آمیر... حقیقت هم همین است. 

بعقیده من بهتر است در مذاکرات سیاسی که با آینده ملک و ملتی بستگی دارد؛ 
پرده پوشی و لفاف در کار نباشد و طرفین با رعایت حسن نیت کامل هر چه 
میخواهند» بر زبان بیاورند. 

خلف چند دقبقه سکوت کرد بنظر میرسید که قصد دارد سخنانی را که 
میخواهد بر زبان بیاورد کاملاً در تزازوی عقل بسنجد و پس از پررسی کامل به ذکر 
آنها مبادرت ورزد. 

آنگاه لب به سخن گشوده» با کلمانی شمرده و لحنی قاطع گفت: 

همانطور که متد کر شدم» تعهدات خود را در صورت رعایت دو شرط انجام و 
عملی خواهم کرد. 

پنجهزار سپاهی مسلح در اختبار وی گذارده و در نبرد بین محمود و اسماعیل 
نقش بیطرف کامل را بازی خواهم نمود؛ بدو شرط !!. 

(مهرزاد) گفت: 

- برای اصفای شرابط حکمران سیستان آماده‌ایم! 

خلف گفت: 

امیر اسماعیل وعده میدهد» در صورتی که حکمران سیستان بیطرف بماند 
یک شهر بر قلمرو حکومت او بیفزاید. 

اگر چه به کمک امیر شما شتافته» پنجهزار سپاهی به سوی غزنین اعزام خواهم 
داشت تا در محل معینی به آردوی امیر به پیوندند» لکن ظواهر امر حکم میکند که 
کاو شا و ی اما ا ار وهی ررض و اد ا نارق 

امیر اسماعیل بايد به وعده خود وفا نموده» شهری را که من انتخاب میکنم و 
بطور حتم یکی از دو شهر کابل با طوس! خواهد بود» بر قلمرو حکومت من اضافه 


۱۴ شاپور آرین‌نزاد 
نماید. 

(مهرزاد) بدون تأمل و فکر گفت: 

حکمران سیستان از هم اکنون می‌تواند این شرط را پذیرفته محسوب نموده و 
شهر طوس یا کابل را در شمار حوزه حکمرانی خود بداند. 

اگر احتیاجی به نوشته کتبی باشد» نماینده (امیر اسماعیل) طی یک عهدنامه 
کتبی قول ولینعمت خود را تضمین مینماید. 

خلف بدون آنکه پاسخی به گفته اخیر (مهرزاد) بدهد» افزود: 

شرط دوم من آنست که همان مبلفی را که ولینعمت نو برای تهیه و تدا رک 
ده هزار سپاه تعبین نموده» در مقابل پنجهزار جنگجوی زابلی که در اخیتارش قرار 
میدهم» بدون کم و کاست پپردازد. 

(مهر زاد) گفت: 

- در این مورد هم (مهرزاد) طوسی قول میدهد که موافقت ولینعمت محبوب 
خود را برای پرداخت مبلغ مزبور بدست آورد. 

به عبارت دیگر خلف‌ابن احمد سیستانی از هم اکنون میتواند به عطی شدن 
دومین قسمت از پیشنهادات امیر اسماعیل اطمینان حاصل نماید. 

خلف گفت : 

- فرستاد گان قلعه زیارت هم میتوانند در مراجعت به امیر خود اطمینان کامل 
بدهند که حکمران سیستان به آنچه که تعهد مینماید عمل کرده و عامل موّثری در 
بدست آوردن شاهد بیروزی امیر اسماعیل خواهد بود. 

و در عین حال انتظار دارد که حکومت سیستان بطور حکومت خود مختار و 
جداگانه مستقل مانده» تا هنگامی که عمر ما به جهان باقی است بین سیستان و غزنین 
دوستی و تفاهم کامل وجود داشته باشد و طرفین حقوق دوستی را محترم شمرده» در 
اجرای آن صمیمانه بکوشند. 


فاتح ۱1۵ 


علاوه بر این دو شرط » من یک شرط جزئی دیگر هم دارم که ذکر آن را 
مو کول به ملاقات با امیر اسماعیل خواهم نمود و بدیهی است سومین شرط من در 
ماهیت قرارداد فیماین بلااثر أست. 

خلف بعد از بیان این کلمات نگاهی عمیق» از زیر چشم به چهره دلفریب شهرزاد 
افکنده» سا کت ماند. 

نا آن هنگام شام نیز در ضمن مذاکرات صرف شده و شکمها کاملاً سیر گردیده 
بود. 

(مهرزاد) آخرین لقمه غذا را فرو داد و با لحنی آميخته با شادمانی گفت: 

- امیر سیستان از رنج سفر بخوبی آگاهند و می‌دانند که طی راهی دراز» از 
قلعه زیارت نا اینجا» سخت ما را خسته و ناتوان نموده است. بنحوی که بیش از هر 
چیز احتیا ج به چند ساعت خواب داریم نا بامداد فردا آماده حر کت باشیم. 

در اینسورت اگر حضرت حکمران نا گفتنی‌های دیگری دارنده مطر ح سازند» 
والا میهمانان خود را مرخص فرمایند تا به استراحت پردازند. 

خاف گفت: 

- حق با نو است. مهرزاد... بروید... به اطاق مخصوص خود بروید» بسترهای 
شما از هر جهت آماده و پرداخته است و امیدوارم که شب را بخوبی بخوابید. 

اما قبل از رفتن... 

(مهرزاد) سخن خلف را قطع نموده» گفت: 

- من میدانم منظور امیر چیست... زرا مذا کرات وقتی به نتيجة نهاثی و مثبت 
میرسد که طرفین کاملاً از جهت یکدیگر اطمینان حاصل نمایند. 

در حال حاضر صحبت ما تمام شده و مطلب نا گفته‌ئی باقی نمانده» جز اینکه مفاد 
مذاکرات بر صفحه کاغذ ثبت شده» بامضای طرفین برسد. 

خلف گفت: 


۱۱۹ شاپور آرین‌تزاه 

- بعلاوه نیمی از مبلفی که امیر اسماعیل تعهد نموده است» نقداً در اختبار من 
گذارده شود تا بمصرف تجهیز سپاهیان برسانم. 

(مهرزاد) اند کی به فکر فرو رفته و سپس سر برداشت و گفت: 

بسیار خوب... حضرت امیر... 

هم‌اکنون پنجاه هزار سکه طلا نقداً به شما مسترد خواهد شد و بیست و پنجهزار 
درهم باقی مانده» بر عهده صراف سیستان خواهد بود که به موجب حواله‌ای در 
اختیار امیر قرار خواهد داد. 

(مهرزاد) بدنبال این سخنان نگاهی به (ابن سلیم) افکند و او از جا برخاسته» از 
اطاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد با دو کیسه بز رگ مملو از سکه‌های طلا مراجعت 
نمودهء آنها را برابر خلف ابن احمد بر زمین گذاشت. 

حواله‌ای بمبلغ بیست و پنجهزار درهم نیز امضاء کردهه بدست وی داد آنگاه 
خلف بر صفحه‌ای کاغد به خط خود چنین نوشت: 

بسمالله الرحمن ال رحیم. 

جز خلف‌ابن احمد و اسماعیل‌ابن سبکتکین و سه نفر دیگر کسی از مضمون این 
پادداشت نباید مطلع شود... ولو اینکه طرفین تحت شکنجه قرار گرفته» جان خود را 
ی غود جردو ا دد بسوحت ان یادداشت حار احمد آله سار 
تعهد مینماید که ظرف یکماه... از تاریخ تحریر این یادداشت پنجهزار جنگجوی زابلی 
مسلح با ساز و ب رگ کامل آماده ساخته» رأس موعد مقرر تحویل نمایند گان امیر 
اسماعیل بدهد و در مقابل بیست و پنجهزار درهم طلا باقیمانده مبلغ قراردادی 
بلافاصله در اختیار وی قرار داده شود. 

اسماعیل ابن سبکتکین بموجب یادداشت جدا گانه‌ای نعهد نموده است شهر طوس 
را بر حوزه حکمرانی خلف اضافه نماید و دوستی بین سیستان و غزنین پا برجا و 
استوار مانده» طرفین استقلال یکدیگر را محترم شمارند. 


فاتح ۱۷ 

مهرزاد طوسی و شمعابن سلیم ناظر اجرای مفاد این عهدنامه خواهند بود. 

خلف‌این احمد صفاری 

(مهرزاد) بادداشت را نانموده» در بغل خود جای داد و بس از تشکر از 
میهمان‌نوازی خلف» اجازه مررخصی خواست و سه نفری به استراحت گاه خود رفتهه 
آماده خواب شدند. 

یکی از اطاق‌های تر و تمیز را به خوابگاه میهمانان اختصاص داده» سه بستر گرم 
و نظیف در آن انداخته بودند. 

بعد از ورود به داخل اطاق به توصیه سلیم در را از داخل بسته و چفت آنرا 
اند اختند. 

وقتی آماده خواب شدند ناگهان شهرزاد مثل اینکه مطلب مهمی بیادش آمده 
باشد» متو جه (مهرزاد) شده» گفت: 

- دوست عزیز... نمیدانم بچه جهت خیال من ناراحت است و با اینکه تقریاً 
اطمینان دارم خلف اندیشه سوئی در سر ندارد» معهذا نمیدانم این چه فکری است که 
بی‌جهت به مغز من روی آورده... 

فکری بس عحیب!... 

وقتی (شهرزاد) کلمات مزبور را بر زبان آورد» مردان پوزخندی زدند و مهرزاد 
با لحنی توأم با شوخی و خنده گفت: 

_ شهرزاد... بخواب... آسوده بخواب و بی‌جهت خیالات پریشان به خود راه 
مده... هنوز کاری انجام نشده که تو دچار ناراحتی و وحشت شده‌ای! 

زن جوان مثل اینکه از تذ کر ناراحتی خود شرمنده و خجل شده و با کلمات 
اخیر (مهرزاد) نقریباً قانع شده است» همچنان با لباس بر وی بستر افتاده» چشمها را بر 
عم نهاد و سعی کرد بخواب رود. 

اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود که برخاست و در بستر نشست و (مهرزاد) که 


۱۸ شاپور آرین‌تزاد 
متوجه او بود گفت: 

- شهرزاد... استراحت کن» صبح زود باید مسافرت خود را ادامه دهیم. 

.۰ عم 

زن جسور و دلربا گفت: 

" مهرزاد... نقصیر از من نیست» بی‌جهت خیالات عجیبی به من دست داده و 

بهر صورت آیا کار از محکم کاری هم عیب می کند؟ 

مهرزاد گة گفت: 

مقصودت چیست؟ 

3 و 
هزار درهم طلا قیمت دارد؛ وسیله‌ئی است در دست ما که حان و مال و حکومت و 
همه چیز خلف را در دست نو قرار داده... 

من فکر میکنم که مثلاً هیچ بعید نیست به ناگهان نیمه شب خلف متوجه 
بگیرد» بهر قیمت شده» آنرا از چنگ و بیرون آورد. 

((مهرزاد» گفت: 

۰ ۰ و‎ ۳ 9 f.e r ۰ 

خواهر عزیز... فرضا که چنین باشد او هر گز به زور متوسل نخواهد شد و بر 
و و a “ll.‏ .۰ 2 1 
فرض محال هم | گر چنان شود ما از خود دفا ع خواهیم کرد. 

2 ۰ ‌ ۳ ۳ 

شهرزاد تبسمی نموده گفت: 

دوست عزیز... اگر همه صاحبان جاه و مقام و همه مردان مثل خودت 
صاحب شهامت و جسارت و جوانمردی باشند» هرگز در دنیا فاجعه‌تی بوقوع 

0 ۱ 7 (۰ 4 ۰ 

زیرا جوانمردان اگر به جنگ حریف خود بروند از روبرو حمله میکنند و 


فاتح ۱1۹ 


شخص می‌تواند بخوبی از خود دفا ع نماید. 

اما بدبختانه اشخاص مزور و حیله گر و کینه‌توز و ناجوانمرد فراوان دیده 
می‌شوند که جز توسل به خدعه و نیرنگ کاری از دستشان ساخته نیست و به سبب 
رذالت و پست فطرتی ذاتی ناجوانمردانه از پشت حمله می کنند و خنجر خود را از 
پشت فرو می کنند. 

و من این پیرمرد زشت منظر... این پیرمرد مکار و روباه صفت را که بیش از 
یکبار ندیدهام» در عداد همان اشخاص میدانم. 

می‌فهمی... مهرزاد. متأسفانه من خلف‌ابن احمد را در همین یک جلسه معاشرت 
بخوبی شناختم و اکنون ایمان دارم که او برای بدست آوردن پول از میج جنایتی 
روگردان نیست» همچنانکه برای پیش بردن مقاصد خود بهر نو ع عملی دست میزند. 

ناراحتی من بیشتر از آن جهت است که در خارج شایعاتی درباره خلاف 
شنیده‌ام. 

مهرزاد گفت: 

- این شابعات از چه قبیل است؟ 

شهر زاد گفت: 

- برادر... مردم می گویند خلف پسر رشید و شجاعش طاهر را به قتل رسانیده؛ 
زیرا مردم که از دست ظلم و جور او بجان آمده بودند» به سلطنت طاهر اظهار علاقه 
E‏ 

تا وقتی من خلف را از نزدیک ندیده بودم» در پذیرفتن این شایعه تردید داشتم و 
نزد خود تکرار م ی کردم چگونه امکان دارد» پدری دست بخون پارة جگرش 
بیالاید. 

اما امشب در ملاقات کوتاه خوده از سخنانی که بر زبان آورد از رفتار و 


.1۲ شاپور آ رین‌تزاد 


حر کانش» از نقشه‌ای که برای بدست آوردن پول طرح و عملی نمود من به سه 
اصل مسلم معتقد شدم و کمترین تردیدی هم در حدسیات خود ندارم. 

این مرد از هر گونه جنایت و آدمکشی برای بدست آوردن پول خودداری 
e 4 ty. 8‏ 
نمیکند همچنین برای خوشگذرانی و تصاحب زنی که مورد علاقه‌اش واقع شود از 
هیچ کاری» ولو آدمکشی خودداری نمی‌نماید. 
پستی و تبهکاری» حتی کشتن پسر رشید خود طاهر تن در میدهد. 

این سه اصل تردید ناپذیری است که یک لحظه در پذیرفتن آنها تردید ندارم. 

بخصوص که شنیده‌ام طاهر فرزند او جوانی فوق‌العاده شجاع و جنگجو و 
وس اغاق و نت برغا ردان توف شا 

و تو.. ای مهرزاد خوب میدانی که‌شجاعان هرگز گرد جنایت و پست فطرتی و 
۱ ۲ بو مهد ۲ 4 2 
ناجوانمردی نمی گردند و همواره‌در راه حو و حقیقت استوار و مردانه قدم 
برمی‌دارند. 

A mle ۰ 8 ۰‏ 1 ۰ ۳ 2 
۰ 2 
- یادداشت خلف را به من واگذار تا آنرا در محلی پنهان کنم» زیرا تردید نیست 
: و 2 . 

_ خواهر... این افکار بیهوده را از خود دور کن و دید گانت را برهم گدار و 

مر ع 2 ص_ 7[ ۴ ی 
در ر گها و شرائین من جاری است و تا ر گی در گلو گاه من می‌جنبد» هیچ قدرتی 


نمی‌تواند سوء قصدی به نو و من و (شمع) بنماید. 


فاتح ۱۳ 

شهرزاد گفت: 

حق با تو است... برادر! 

اما چکنم که نمی‌توانم خود را از چنگال این خیالات مدهش برهانم. چکنم که 

۳ خواهر... چه بايد کرد تا تو آسوده بخوابی... عحیب است که خیالات 

شهرزاد گفت: 

برادر... مرا ببخش که مان خواب و راحت و آسایش تو شده و نمیگذارم مانند 
همسفر دیگرمان به استراحت پردازی. دختر ک در تاربکی و سکوت انتظار آلود 
اطاق» از بستر برخاسته» روی آن نشست و بفکر فرو رفته» چند دقیقه سر را بین دو 
زانو گرفت» آنگاه مثل اینکه واقعاً راهی به نظرش رسیده گفت: 
پریشانی که بی‌اراده مرا تحت تسلط نفوذ قرار داده‌اند» کاملاً بیهود باشد و شاید هم... 

(شهرزاد) صحبت خود را تمام نکرد» مثل این که از طر ح مجدد عوالم درونی و 
قلبی خود بیش از این نزد دوست همسفرش خحالت میکشده بلکه حمله را په اين نحو 
اصلاح کرد: 

- در هر صورت برادر عزیزا 

بعقیده من کار از محکم کاری عیب نمی کند... چرا انسان همواره در برابر 
مخاطرات احتمالی مسلح نباشد؟ 

چرا شخص در قبال خطرات احتمالی پیش‌بینی‌های لازم را ننموده و آمادگی 
نداشته باشد؟... به من بگو» مهرزاد... وقتی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم» 
جز پشیمانی چاره‌ای خواهیم داشت؟ 


۱۲ شاپور آرین‌تزاد 

برای چه یک نکته کوچک را رعایت ننمائیم و با یک احتیاط بجا یا بی‌جا از 
پشیمان شدن در آینده جلو گیری کنیم. 

بلی.. برادر عزیز!.. ماحصل خیالات ناراحت کننده‌ای که مرا از خواب و 
آسایش بازداشته اینست که من تصور میکنم دو ساعت بعد از نیمه شب» پاران خلف 
برای دزدیدن یادداشت بسر وقت تو خواهند آمد و آنطور که من این بیرمرد جانی را 
شناخته‌ام برای تصاحب یادداشت بهر وسیله‌ئی متشبث خواهد شد و بیارانش دستور 
می‌دهدر در صورت مقاومت ما دست به اسلحه ببرند. 

(مهرزاد) دست در جیب بغل نموده» یادداشت را آهسته در تاربکی مطلق به 
شهرزاد داد و او هم پس از اینکه آنرا در جای مطمئنی پنهان کرد در بستر دراز 
کشید» ولی باز هم خوابش نبرد و (مهرزاد) از بی‌خوابی و ناراحتی همسفر خود 
پراستی دچار حيرت شده بود. 

حیرت و تجب او وقتی بمنتهی درجه رسید که مشاهده کرد (شهرزاد) همچنان 
در بستر خود نشسته» دو زانو را در بغل گرفته و سر بر زانوها گداشته» بنظر میرسد 

(مهرزاد) هم مانند همة دلاوران و شجاعان روز گار جوانمرد بود و جوانمردان 
همچنانکه از مدارج و ملکات اخلاقی بهرة کافی دارند به همان نسبت نیز نمی‌توانند 
شاهد و ناظر ناراحتی دیگران باشند» بخصوص که خود آنها وسیله ناراحتی دیگران 
باشند و شخص ناراحت موجودی ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از خود آنان باشد. 

(مهرزاد) می‌توانست بی‌اعتنا به ناراحتی همسفرش سر به بالین استراحت گدارد» 

مت شهر زاد... شهر زاد! 


بلی... برادر عزیز! آیا کاری با من داشتی؟ 


شاتنج ۱۳۳ 


- نه... نه!.. فقط می‌خواستم پپرسم چرا نمی‌خوابی؟ 

مهرزاد...همسفر عزیز... برادر مهربان من گوش کن: 

یقین است که تو به افکار و حسیات زنی که دست تقدیر او را سر راهت قرار 
داده و افتخار همکاری و معاونت با تو را در راه رسیدن به یک هدف مشترک بیدا 
a‏ 

آری... یقین است که تو به حساسیت زن» موجودی که به مراتب ضعیف تر از 
مرد است» آنهم زنی مثل (شهرزاد) می‌خندی!!. 

اما چکنم... فکر این که آمشب به ما خیانت بکنند» مثل خوره بجانم افتاده» 
احازه نمید هد بخوابم. 

(مهرزاد) که تدریجاً مغلوب حیرت و شگفتی فوق العاده‌ای می‌شد» قدری فکر 
کرد و با لحنی که نگرانی در آن بخوبی محسوس بود؛ گفت: 

- خواهر... دیگر به چه می‌اندیشی؟... اگر ناراحتی و اضطراب تو به خاطر 
یادداشت خلف بود که قاعدتاً باید بر طرف شده باشد زیرا هماکنون مقصود نو... 

بقیه کلام در دهان جنگجوی رشید که روز گاری در عداد سرداران و 
فرمانداران طراز اول کشور محسوب می‌شد مدفون گردید و بجای ادامة سخن با 
خیز از بستر بیرون جسته خود را پشت در اطاق رسانید. 

(مهرزاد) در ضمن سخن گفتن صدائی شنید. این صدا را که فقط گوشهای نیز و 
حساس می‌توانست آن را بشنود شبیه سرفه خفیف کسی بود. 

شباهت به عطسه یا سرفه کسی را داشت که در محلی به کشیک یا به استراق 
سمع ایستاده و ناگهان سرفه عارضش شود و قصدش این باشد که بهر زحمتی شده از 
انکاس صدا بوسیله فشار بخود یا فرو بردن سر در آستین و دامن لباس جلو گیری 
کند! 

(مهرزاد) حتی یک لحظه هم تردید نکرد که پشت در اطاق آنها شخص یا 


۴ شاپور آرین‌نژاد 


اشخاصی کمین گرفته و به احتمال قوی به سخنان آنها گوش می‌دهند و انتظار 
وات ری که وال را دارند: 

با این خیال مرد شجاع خود را با حرکتی سریع به پشت در رسانید و کوشید هر 
قدر ممکن است بی سر و صدا و آرام رفتار نماید تا گوشهای تیز متوجه مقصودش 
و 

(مهرزاد) آنقدرها هم ناپخته نبود که بمحض چنان احساسی در اطاق را گشوده 
خر تعقیت ماه رن لت بر آیده ر کی اند یی سر و صدا خود را دز کت در 
رسانید و از لای درز در به تماشا پرداخت و در همان نظر اول آنچه را که باید 
بفهمد؛ فهمید. 

زیرابا آن که فطع نا گهانی صحبت (مهرزاد) موجب هوشیاری مأمورین خلف 
(بعداً آنها را خواهیم شناخت) گردید و بسرعت خود را کنار کشیذند» اما همین امر 
موجب شد هوشیاری (مهرزاد) گردید و حق را از هر جهت بجانب شهرزاد داد. 

دختر جوان که در تاریکی نتوانست تشخیص بدهد» همسفرش چه کاری انجام 
داد و مقصودش چه بود» گفت: 

برادر.. حق با تو است. ناراحتی من بخاطر یادداشت بود که اطمینان دارم 
دست هیچکس بآ ن نخواهد رسید» مگر | ینکه هر سه ما را به قتل برسانند. 

(مهرزاد) برای این که بیشتر از نظریات دختر ک اطلاع حاصل نماید» گفت: 

- خواهر... از این بابت هم من به تو قول می‌دهم که خطری متو جه ما نیست؛ 
زیرا برای این که ما را به قتل برسانند» ناچارند به ما حمله موده توقیفمان کنند و من 
گمان نمیکنم دستگیری قوی‌ترین شمشیر زن سپاه اسلام به آسانی صورت گیرد. 

(شهرزاد) نفس بلندی کشیده» مثل آموز گاری که می‌خواهد با منطق کلام 
شا گردش را به قبول درس یا نظریه خود وادار کند» گفت: 


حتد دیی ۰۰۰ بر ادر! 


شاتسح ۱۳۵ 

هم کنون ساطان محمود در رس اردوی اسلام غزوات خود را در هندوستان 
دنبال می کند و باالفرض هم که چندی بعد به غزنین مراجمت کند. تا مدتی به فکر 
نو و همسفرت نخواهد افتاد. زیرا خوشحالی و جشن و سرور بخاطر فتوحات 
هندوستان هر گز او را به فکر دوستان برادر زندانیش که با این سمت احضارشان 
نموده» نمی‌آندازد. 

بعد از آن مدت هم باالفرض که در اندیشه پیدا کردن ما بر آید» قادر نیست رد 
بای ما را در قلعه خلف تعقیب کند: 

می‌ماند امیر اسماعیل که مسلماً از جانب او فعلاً کاری ساخته یست. 

با این دلایل» تو تصور می کنی اگر ناگهان نیمه شب سکنه قلعه بر سر ما ریخته 
وهر سه نفر مارا بکشند» طوری خواهد شد و کسی از خلف بازخواست خواهد 
کرد؟ 

مهرزاد می‌خواست حرفی بزند؛ اما دختر ک مجال نداده» ادامه داد: 

- وامانا آنجا که من حس کرده‌ام» صاحب این قلعه مردی است تبهکار... 

از آنجمله تبهکاران که آدمکشی و قتل نفس برایش امری عادی محسوب 
می‌شود! 

در این دنیای فانی هستند انسانهاتی که به خاطر هوس‌رانی و پول از هیچ کاری 
وا 

هستند معد ودی انسان که حنون انباشتن پول و افراط در کارهای شیطانی آنان 
را بدرچه دیوانگی رسانیده... آری... برادر! 

خلف مردی است جنایت پیشه و آدمکش... قلعه او هم بطور قطع محل این قبیل 
اعمال است. 

اینجا مر کز تجمع تبهکاران و قانلین... قرارگاه آدمکشان سفاک و خونخوار و 
دیوانگان عیاشی و طمع است. 


۱۳۹ شاپور آرین‌نزاد 


مهرزاد... اینست احساس من... شهر زاد هر گر در احساس خود دجار اشتباه 


می‌فهمی... برادر! 

اینجا... بخصوص این قسمت قامهء اگرچه ظاه را محل سکونت حکمران سیستان 
و حرمسرای اوست» اما من یقین دارم: 

این جا م رکز نبهکاری و قتل نفس است. این جا بخاطر پول و زن هزاران فاجعه 
دردناک بوحود آمده که قربانیان آن در اعماق زمین و شاید در اعماق چاههای 
مخفی» زنده به گور شده و اثری از این بی گناهان به صفحه روز گار باقی نمانده 


است. 

مهرزاد... خلف مردی خونخوار است و قلعه او نیز مکان اعمال گناهان آلوده و 
کین کیره ا 

در و دیوار قلمه شاهد صدها قتل نفس» هزاران فاجعه درد آلود و بالاخره مر کز 
دسیسه و فتنه است؟ 

یش فص درخ 

خلف آن موجود وحشی قسی‌القلب و سنگدلی است که به جگ رگوشه خود نیز 
رحم نکرد! 

و این همان انسان خون آشامی است که فرزند رشیدش (طاهر) را بخاطر نروت 
و مقام به مسلخ کشانیده» با دست خود ناجوانمردانه او را به قتل رسانید. 

اینک... برادر عزیزه درست دقت کن. 

ما در دام و محاصره چنین شخصی گرفتاريم. تارهای غافلگیر شدن ازهمه‌طرف 
بدست و بای ما بیچیده شده.. 

بدبختانه تروت هنگفتی که خلف حاضر است بخاطر تصاحب آن همه افراد 
خانواده‌اش را قتل عام کند... یعنی ٹرونی معادل هفتاد و پنجهزار سکه طلای ناب در 


فاتح ۱۷ 
اختیارش قرار داده‌ایم و در مقابل یادداشتی به ما داده است که مانند سلاحی برنده و 
قاطم» بلکه سلاحی مخرب و نابود کننده در دست ما قرار دارد. 
خلف تا کنون دوبار مغلوب سلطان غزئوی شده و قول داده است. از این پس 
چون خادمی وفادار و نغلامی حلقه به گوش از او اطاعت نموده» فرمانبردار باشد. 
حالا... مهرزاد به من بگو اگر این یادداشت به دست محمود بیفتد» خلف چه 
روز گاری دارد و آیا اگر تو بجای او بودی و ثروتی معادل ۷۵ هزار درهم عایدت 


شده بود» چنین یادداشتی میدادی؟ و بر فرض دادن دستخط » آیا بهر قیمتی بود آنرا 


مجددا پس نمی گرفتی؟ 
«مهرزاد» با لحنی آرام با وحشت و ترس مانند طفلی که مغلوب و منکوب معلم 
شده باشد» گفت: 


خواهر... در صحت عقیده و حدس تو ثانیه‌ای هم تردید ندارم. اما کاری 

می گوئی چه باید کرد؟... فکری بیندیش... راه چاره‌ای درست کن والا تردید 
نیست که این اطاق امشب قتلگاه ما سه نفر خواهد بود. دختر جوان پس از شنیدن این 
(مهر زاد) میتوانست بشنوده گفت: 

دوست من...اگر به توضیحات خواهرت کوش کنی» مطلب خود بخود 
روشن شدهء راه چاره نیز بیدا خواهد شد. 

- با کمال میل... خواهر عزیز.. شاید عقل و ادراک تو بتواند کُره از کار 
فروبسته ما باز کند؛ زیرا من به قدرت تخیل و ما لاندیشی و واقم‌بینی تو ایمان 
آورده‌ام و درج معتقد شده‌ام که (امیر اسماعیل) بی‌حهت دردام سفتاده!... 


دخت رک خنده دلنشین و آرامی بر لبان آورده» گفت: 


۱۳۸ شایور آرین‌نزاد 


- مهرزاد... قدر مسلم اینست که اکنون در دام خلف ابن احمد گرفتاريم و 
مردی که بخاطر پول و مقام و زن‌حتی از کشتن فرزند خود ابا و امتناعی ندارد» 
به فکر این که پولی از ما بگیرد» یادداشتی به ما تسلیم کرده.. به این اميد که به 
آسانی آن را بدست آورده و در صورت مقاومت ما بزور متوسل گردد. 

این یادداشت کو چک علاوه بر این که یکصد و بنجاه هزار سکه طلا قیمت دارد» 
بمنزله سند گران بها و بی‌نظیری است که ظاهرآمعرف عقد اتحاد فیما بین خلف و 
اراو امه 

معنی ساده تر خلف که خراجگزار و دست نشانده محمود است» بمو جب مفاد 
مندرجات یادداشت با دشمن شماره یک محمود طر ح همکاری و معاونت ریخته» 
تصمیم دارد به جنگ محمود برود.. و باز هم به عبارت دیگر اینک فرمان م رگ و 
حیات... و به قولی شيشه عمر خلف این احمد در دست ما است. 

ما.. فرستاد گان امیراسمعیل اینک در برابر این پیرمرد کفتار» به سبب داشتن این 
ورق پاره قوی و نیرومند هستیم و هرگاه آثرا از دست بدهیم. نه تنها ضعیف و ذلیل 
خواهیم شد» بلکه خلف ما را چون گربه‌ای به بازی خواهد گرفت. 

می‌فهمی.. برادر.. وجود این ورق باره. به ما قدرت و عظمتی شگرف بخشیده و 
نا وقتی در تصرف ماو در اختبار ما است» خلف و سپاهیانش بناچار در دست ما 
اسیرند و ما بهر طریق که صلاح دانستیم از وجودش استفاده مینمائیم! 

اما وقتی این سند از دست ما بیرون رفت» نه تنها پول‌ها از بین رفته» بلکه 
نابودیمان نیز حتمی است... به این جهت است که من معتقدم خلف بهر قیمت 
باشد »یادداشت را از ما بس خواهد گرفت... 

مهرزاد.. با موقعیت فعلی ما که با پای خود در دام افتاده‌ایم و ساکنین قلعه از 
نرس جنایات خلف» همه او را چون بتی ستایش میکنند» موفقیت خلف ولو با کشتن 


ما سه نفر هم شده» حتمی بنظر میرسد» جز از یک طریق.. 


فاتح ۱۳۹ 


مهرزاد با عجله پرسید: 
‌ ۰ & و ۰ 2 . 1 ۰ ۰ 
کدام طریق... زود باش شهرزاد؟ .. مگر نمی‌بینی چه هیجان واضطرابی در 
وجود من برانگیخته‌ای! 
شهرزاد گفت: 


- مهرزاد... برای اینکه یادداشت بدست خلف نیفتد» تنها راهش آنست که در 
قلعه نباشد» باین معنی که یکی از ما سه نفر آنرا برداشته شبانه از قلعه بگریزد. 

مهرزاد ندائی از حبرت و وحشت بر کشیده» گفت: 

- فکر نمیکنی با فرار یک نفر از ما نابودی دو نفر دیگر حتمی است؟ 

شهرزاد گفت: 

- نه... برادر... این جا هم تو اشتباه میکنی! زیرا اگر خلف بفهمد که با همه 
زرنگی فریب خورده و یادداشت او از قلعه خار ج و در دست طرفداران امیر اسمعیل 
است» برای این که راز خود را پنهان نگاه دارد» چاره‌ای جز عمل کردن تعهدات 
خود ندارد و باالنتیجه با دو نفر باقیمانده نیز بطور حتم خوش رفتاری خواهد کرد. 

خلف مردی فکور و ما ل اندیش است و خوب میداند که برای بدست آوردن 
یادداشت» راهی جز صمیمیت و دوستی با امیراسعیل ولو حسب‌الظاهر هم شده 
ندارد. 

«مهرزاد» سری از روی ناامیدی نکان داده گفت : 

- خواهر... پیش بینی‌ها و همچنین راه عاقلانه‌ای که برای نحات ما اندیشیده‌ای» 
کاملا بجا و بی‌نظیر و منحصر به فرد است» اما افسوس. افسوس که خرو ج ما از قلعه 
تا صبح امکان ندارد. 

بار دبگر (شهرزاد) خنده‌ای نموده» بحث خود را دنبال کرد و مذاکرات آنها 
ربع ساعت دیگر طولانی شد. تا اینکه (ابن سلیم) را هم از خواب بیدار نموده» طی 
چند جمله مطالالب را به او حالی کردند. آنگاه (شهرزاد) گفت: 


۱۳۰ شاپور آرین‌تزاد 


اینک شما دو نفر باید قسم یاد کنید» تا وصول به غزنین دستورات مرا به طور 

هر دو سو گند خوردند و به دنبال آن شهرزاد پرسید: 

- نفهمیدید اسبهای ما را در کدام اصطبل بسته‌اند؟ 

شمع گفت: 

برای اینکه ما صبح زود معطل نشویم (عیار) دستور داد اسبهای ما را از قلعه 
خارج نموده و در (چراگاههای) مجاور در قلعه رها نمایند! 

96 36 26 

در همان لحظات «خلف» در حالیکه از فرط خشم و غضب لبها را به دندان 
گزیده» موهای سفید محاسن را در میان انگشتانش بسختی میفشرد و پی‌دربی زیر 

- واقعاً که احمقی را بدرجه اعلی رسانیدی؟... خودت بگو از تو نادان‌تر هم در 
حهان یافت میشود... 
کدام‌سفیهی با دست خود سند خیانت بدست دیگران میدهد؟ 

و چون خشم وی بیشتر شد» فریاد زد: 

ارا اعارا 

بله.. سرور من. 

بهر حال هنوز دير نشده و نزدیکی‌های صبح مأمورین ما می‌توانندء اراد 
ملو کانه را بهر قیمت» ولو بقیمت کشتن هر سه نفر هم شده» عملی ساخته و خیال 


فاتح ۱۳ 


مبارک را آسوده گردانند. 

خلف آه دردناکی کشیده» گفت: 
آه.. آه.. عیار من قادر نیستم نا صبح صبر کنم» تو نمیدانی اگر این نامه 
بدست محمود غزنوی برسدء خانواده من و خاک سیستان زیر و زبر شده» به سختی 
انتقام خواهد کشید. 

برو.. عیارا.. برو.. من نمی‌توانم بیش از این صبر کنم.. آه که نزدیک است از 


حماقت خو د دیوانه شوم! 


فرار از دست روباه مکار 
آیا راست است که گاهی نو ع بشر به حیوانات احتیاح پیدا میکند؟ 


« کر عزیز!... بنظرم «شهرزاد» را فراموش 
نموده‌ای؟ مگر نمیبینی صاحب تو در مخاطره 
افتاده» خون از پشتش می‌چکد؟... حیوان عزیز 


مرا دریاب...» 


هنوز «عیار» از اطاق بیرون نرفته بود که سرپرست نگهبانان شب قلعه خلف 
ابن احمد چند ضربه به در کوفت. 
هان.. کیستی؟ 
- (ارتام) سالار.. نگهبان مسئول شب! 
ارتام چه میخواهد؟ 
- سرور من!.. امری ضروری جان نثار را مجبور به تصدیع خاطر مبارک 
گردانیده... 
- زود بگو.. ارتام! که ولینعمت تو سخت نیازمند خواب است! 
ولینعمت من.. یکی از میهمانان عالیقدر جهت امری ضروری اصرار دارد عالی 
جناب (عیار) را ملاقات نماید! 
خلف وعیار حیرت زده بهم نگریستند» این نگاه گویا که هزاران معنی و منهوم 


۱۳۲ 


فانح ۱۳۳ 
همراه داشت» با کلمات (عیار) سکوت شکست. زیرا سکوت بیش از آن با وحود 
(ارتام )صلاح نبود! 

- ارتام.. به سفیر شاهزاده (امیر اسمعیل) بگو که هم‌ا کنون «عیار» شرفیاب 
میشو د. 

نگهبان به دنبال اجرای فرمان رفت و (عیار) برابر فرمانروای سیستان 


تواضعی‌نموده» گفت: 


- بله... بله!.. عیار آنچه صلاح میدانی بکار بند. 

عیار گفت: 

- امیر من.. توجه داشته باشید که کمترین حرکت خلاف موجب برانگیختن 
سوء ظن میهمانان خواهد شد در حالیکه تصمیم جان نثار بر اینست که هم امشب؛ بهر 
قیمت باشد؛ بادداشت را از آنان س بگیریم. 

همچنانکه جناب حکمران دستور فرموده‌اند؛ میهمانان نا صبح فردا حق خرو ج 
از قلعه را ندارند! 

خلف که منظور عیار را فهمیده بود گفت: 

- بله.. بله.. خرو ج در شب از قلعه ممنو ع است» ولو برای سفیر فرمانروای 
آینده! غزنین! 

تبسمی مرموز بر لبان (عیار) نقش بست و گفت: 

- امیر نوجه داشته باشند که از این لحظه به بعد باید پانزده تن از فدائیان سلطان 
بانیر و کمان آماده و انتظار دریافت فرامین مرا داشته و بمحض مشاهده دستمال 


سفید در دست من» جدال راشرو ع کنند. 


۱۳۴ شاپور آرین‌تزاد 

خلف گفت: 

- آفرین بر تو عیارا.. اینک من بخوبی متوجه مقصود نو شدم.. برخیز و 
بدنبالاجرای کارت برو زیرا چند لحظه قبل (اشکهم) را باتفاق پانزده تن از فدائیان 
احضار نموده» فرمان آماده باش دادم. 

اکنون فقط باید به آنها ابلاغ کنم» مراقب دستمال سفید در دست تو باشند و 

شش نمایند تیرشان در تاریکی بخطا نرود! 

مشاور نیرنگ باز تواضعی نموده» عقب‌عقب از اطاق خار ج شد و مستقیماً کنار 
استر احتگاه میهمانان رفته» پشت در اطاق ضربه‌ای به در کوفت. 

«مهرزاد» که قبلا تقاضای ملاقات کرده بود» بسرعت | زاطاق خار ج شده» 
مقابل وزیر خلف تعظیم کرده؛ با لحنی توأم با مهربانی و نزاکت گفت: 

عالی حناب... مرا ببخشید که در این ساعت از شب مزاحم شده» مانع خواب 
واستراحت وجود مبارک گردیدم! 

- مهم یسنت.. برادر!.. میهمان حبیب خداست. 

خصوصاً میهمانان عالیقدری چون شما که جناب حکمران فرمان داده است» 
مبهمانان عزیزش را گرامی شمرده و در جلب توجه شما و مراعات نمودن وظاتف 
کامل میهمانداری سعی بلیغ مبدول داریم. 

«مهرزاد» سری فرود آورده» گفت: 

- عالی جناب... بطوریکه استحضار داریدء یکی از همراهان من (بانو) والا گهر و 
عالبقدری است که امیر ما مواظبت و حمایت از او را به شخص من سفارش و تأکید 
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«عیار» گفت: 

- برادر... وظیفه من خدمتگزاری نسبت به شما و همراانتان است. سرور من 
بقدری‌مبهمان‌نواز است که هر گاه‌بفهمددر انجام وظیفه نسبت بمیهمانان او کوناهی 


فاتح ۱۳۵ 
شده» مسئولین را بسختی تنبیه خواهد کرد. 

(مهرزاد) که هنوز تحت تأثیر سخنان (شهرزاد) قرار داشت» کاملا متوجه رفتار 
و گفتار و حر کات عیار بوده و در عین حال مواظب بوده بی احتیاطی از او سرنزند. 

بهر صورت... عالی جناب... 

من نمیدانم با چه روئی از شما چنین تقاضائی بکنم» زیرا اگرچه ما میهمان شما 
هستیم» لکن هیچ میهمانی نباید بصاحب‌خانه و میزبان خود زحمت بدهد. 

بخصوص که زحمت فوق‌العاده‌ای هم باشد و... 

(عیار) کلام او را قطع نموده» گفت : 

- عالی‌جناب... من هم متقابلا از شما استدعا می کنم» هر امری دارید بفرمائید» 
زیرا وظیفه ما خدمتگزاری است و بس! 

(مهرزاد) گفت : 

- عالی جناب... من میدانم که در این وقت شب خرو ج از قلعه میسر نبوده» 
محتاج به اجازه مخصوص است.. اما چکنم که ناچارم چنین تقاضائی از شما بکنم» 
زیرا برای انجام کاری که دارم» فیچکس جز شما صلاحیت ندارت 

(مهرزاد) برای اینکه بی‌اعتناثی خود را نشان داده باشد» با خونسردی گفت : 

- بدبختانه (بانوای محترمی که همراه من است غفلتاً به دل درد مبتلا شده واین 
دل درد که هر لحظه شدیدتر میشود» مربوط به عوارض ماهانه بانوان است و 
بدبختانه ناچاریم برای همراه آوردن وسایل لازم از قلمه خار ج شده و آنچه را که 
بانولازم دارد؛ از خورجین اسب ایشان برداریم. 

ملاحظه میفرمائید. عالی جناب! 

این خواهش نابجا امری نیست که بهر کس بتوان گفت و در عين حال هر مردی 
نمیتواند در اسباب واأنانیه خصوصی زنان دست ببرد. 

به این جهت از شما که مرد مسنی هستید و در حکم پدر معظم لها محسوب 


۱۳۹ شایور آرین‌نزاد 
میشوید؛ تقاضا میکنم که از اینجا نا کنار اسب (بانوی) مرا همراهی نموده واجازه 

تقاضای (مهرزاد) کوچکترین نقطه ضعف و ابهامی نداشت که موجب برانگیختن 
سخنان طرف تر دید نماید. 

وزير مشاور خلف بسرعت در مغز خود به نجزیه و تحلیل موضو ع پرداخت: 
(شهرزاد) نیز بعید بنظر نمی‌رسد. 

انیا هر زنی هنگام مسافرت لوازمی برای این قبیل مواقع همراه برمیدارد. 

ثالثاً اگر نقشه‌ای در کار باشد (مهرزاد) که یادداشت در اختیار اوست» فخصا 

رابعاً بفرض محال اگر توطثه‌ای در کار باشد» از وجود یک زن تنها چه کاری 
ساخته‌است؟ در حالیکه همراهان او در قلعه و در استراحت گاه خود بسر میبرند. 

این افکار بسرعت برق از مغز (عیار) گذشت و بلافاصله گفت: 

- با کمال منت.. با کمال میل!.. اگر که دست بردن به اثاثیه زنان خلاف بنظر 

بهر صورت... بفرمائید نشریف بیاورند» من هم مانند پدر ایشان هستم. 

(مهرزاد) خواست براه بیفتد؛ اما عیار مجدداً پزبان آمده گفت: 

پس...شما چه میکنید؟ 

- من و رفیقم بانتظار مراحم عالیه شما و مراجعت بانو خواهیم نشست. 

چند لحظه بعد (شهرزاد) در حالبکه مقتعه سیاهرنگی بر سر افکنده» نیمی از 
صورتش را پوشانیده بود از اطاق خارج شد و در حالیکه نظاهر بدل درد شد ید 
میکرد» تکیه به بازوی (مهرزاد) داده» آه و ناله کنان» دولا دولا جلو آمد و در مقابل 


فاتح ۱۳۷ 
(عیار )خطاب به (مهرزاد) گفت: 

- برادرء آیا تو همراه من نمی آئی؟ 

(مهرزاد) با اشاره به (عیار) گفت : 

خواهر... وزیر دانشمند و مدبر جناب حکمران بمنزله پدر تو محسوب 
میشوندء نگران نباش» در معیت ایشان برو و هرچه زودتر مراجمت کن. 

(عیار) دست راستش را نکیه گاه دست (شهرزاد) قرار داده» براه افتادند و 
(مهرزاد) در حالیکه از فرط ترسو وحشت بسختی دل در برش می‌طپید» آنقدر 
ایستاد تا آنها از پله‌ها پائین رفتند. 

به فاصله هر چند قدم (شهرزاد) که از شدت درد!! بخوبی می‌پیچید» بروی زمین 
مين بای و تلهم کدی وش اند دق اس اح مدو م کت درم ام 

«عیار» طبق علائمی که قبلا با (اشکهم) تعیین نموده بود» بوی دستور داد دو 
نفر از نیراندازان همچنان کمان بدست» او را تعقیب نمایند و سیزده نفر باقیمانده» 
مراقب اطاق (مهروزاد) و (شمع) باشند. 

به این ترتیب (شهرزاد) مثل بیماری که از شدت درد حتی قدرت یک قدم 
را‌رفتن را ندارد» باتفاق (عبار) از در قلعه بیرون رفت و سرا غ اسب خود را گرفت. 

غلامان اسب او را از اصطبل مخصوص خار ج نموده» بفاصله چند قدمی در قلعه 
مقابل روشنائی آوردند» آنگاه (شهرزاد) که پی‌دربی از زحمت دادن به پیرمردی 
چون (عیار) عذرخواهی میکرد از آنها خواست که چند قدم با او فاصله بگیرند تا 
بتواند خورجین البسه زنانه را باز کند. 

این خواهش اگر چه منطقی بنظر میرسید» اما (عیار) را نگران کرد و بی‌اراده با 
علامت دست به تیراندازان فرمان (آماده‌باش) داد. 

(شهرزاد) ضمن ناله‌های بلند و درد آلود» دولا دولا خودش را به اسب رسانید و 
قبل از این که دست در خورجین نماید» ابتدا دستی بیال و کوپال اسب کشیده. 


۱۳۸ شاپور آرین‌نراد 


و کب ر تا ری ات 

- کرک... حیوان عزیز که بانزده سال است به من خدمت میکنی و زبان مرا 
خوب درک مینمائی... توجه کن... امشب باید مرا از چنگال مرگ نجات دهی! 

اگر بتوانی مرا فرار دهی» دوستان من نیز نجات می‌یابند والا کشته شدن ما سه 
نفر قطعی است. 

فهمیدی... کرک " عزیز من!.. امشب باید هنر واقعی خود را بمن نشان بدهی!.. 
اگر چه هم اکنون چند نفر تیرانداز با کمان‌های آماده منتظر اشاره (عیار) هستند. 
فهمیدی! 

حیوان تبرهرنگ مثل این که مقصود صاحبش را درک نموده است» چند مرتبه 
سر و گردن را ببالا و پائین حر کت داد و سپس گوشها را نیز کرد. 

(شهرزاد) وقتی سخنانش را در گوش اسب گفت؛ اززیرچشم‌نگاهی به پشت سر 
افکند و دید که (عیار) و غلامان همراه و چند تن از دروازه‌بانان به دقت مواظب وی 
هستی ۰ 

دخترک جسور تصمیم نهائی خود را گرفته بود. 

نا گهان با صدای بلند ناله‌ای جگر خراش بر کشید و مانند کسی که شدت درد 
قوایش را بکلی تحلیل برده» دو دست را بگردن اسب حلقه نمود و در برابر دید گان 
حیرت زده تماشاچیان بناگهان جفت پاها را برزمین کوفته» تنه خود را از جا کند و 
دراز کش به پهلوی اسب آویخته‌شد. 

حیوان با وفا بدنبال شیهه‌ای بلداز جا کنده شده همچون برنده‌ای سبکبال 


بپرواز درآمد. 


۱- به فتح (ك) و سکون (ر) و (لثانی) بر وزن برف از انژاد اسبهای اصیل عربی است 


که یکنو ع ممتاز از آنها در هندوستان وجود دارند و از بهترین نژاد اسب بشمار میرود. 


فاتح ۱۳۹ 

همان‌وقت (عیار) که به این آسانی فریب زنی را خورده و از شدت خشم و 
غضب دیوانه شده بود» فرمان نیراندازی داد و در یک لحظه دو بیکان بطرف 
شهر زاد رها شد. 

بعد مسافت باعث شد که از فشار بیکانها کاسته و یکی از آنها بخطا برود ولی 
دومی بر شانه چپ (شهرزاد) فرو رفته» زخم عمیقی ایجاد نمود. 

(کرک) که بوی خون بمشامش رسیده بود» بر سرعت قدمها افزوده» چهار نعل 
پپرواز در آمد و همچون باد صرصر پیش میرفت و ظرف مدنی کوناه مسافتی زیاد از 
قلعه دور شد. 

اما (عیار) که شکار را از دام نجات یافته میدید؛ فرمان تعقیب او را صادر نموده» 
خوددررآس‌دهتن از زبده‌ترین جنگجویان خلف سوار بر اسبان بادپا از قلعه خار ج شد. 

با این که هوا تاریک و ظلمت و سکوت دهشت انگیزی بر دشت حکومت 
میکردء معهذا دخترک شیردل بهر زحمتی بود» خود را به روی زین اسب افکنده 
دلدوز را از پشت خار ج کرد نوانست قسمتی از لباس خود را پاره کرده» بر محل 
زخم قرار دهد و به این وسیله از خونریزی شدید جلو گیری نماید. 

(شهرزاد) بعد از فراغت از این کار متوجه عقب شده توانست متعاقبین را در 
فاصله دو کیلومتری تشخیص دهد. 

هر چند | طمینان داشت دشمنان هر گز باو نخواهند رسید» معذلک از تعقیب آنها 
ناراحت شد و با فریادی بلند گفت: 

ک رک ... دقت کن ببین چه میگویم: 

شهرزاد تو از شانه چپ بسختی مجرو ح شده... و دوستانش در چنگال دشمنان 
آسیر ند. 

فهمیدی... حیوان قشنگ اگر مرا نجات ندهیء دیگر هیچگاه مرا نخواهی دید.. 


۱۴۰ شایور آرین نراد 
توجه شدی؟! ۱ 

جان من و (مهرزاد) و (ابن‌سلیم) در گرو اقدامات تو است. هر سه نفر ما اینک به 
تو محتاجیم!... دلم میخواهد هنرنمائی نموده» دشمن را مات و مبهوت نمائی.. 

با این که (شهرزاد) ظاهرا راه خونریزی را مسدود نموده بوده ولی حرکت شدید 
اسب محل زخم را تحریک نموده و خون بنحوی نامحسوس از آن جاری بود. 

به این جهت از قوای دخترک جسور نیز تدریجاً کاسته شده بر ضعف و 
نانوانیش افزوده می گشت. 

(کرک) همچون باد صرصر در جاده غزنین - زابل پیش میرفت و دخترک 
جسور بر اثر عجله و شتاب و ضعف ناشیه متوجه شد که (ک رک) در تاریکی شب» 
از جاده اصلی منحرف شده» وارد راهی فرعی گردید. 

اما (عیار) پس از پیمودن یکی دو کیلومتر توقف نموده» تعقیب فراری را بدست 
سپاهیان سپرد و خود برای اینکه فکری برای مهرزاد و همسفرش بنماید به قلعه 
مراجعت نمود. 

وقتی جریان را برای (مهرزاد) شرح داد سردار شجاع که از موقعیت دختر 
جسور باطناً غرق مسرت و شادی شده بودء نظاهر به اوقات تلخی و ناراحتی نموده؛ 
بکلی خود را براه دیگری زد و از سستی و سهل‌انگاری (عیار) خشمگین گردیده» او 
را متهم نمود که اسب دختر بیمار را برداشته و بکوه و دشت زده است! 

(مهرزاد) وقتی ظاهراً مطمئن شد که سواران قلعه در تعقیب (شنهرزاد)رفته‌اند »پس 
از اينکه عبار را نهدید کرد که از او نزد خلف شکابت مینماید» به بستر پناه برد و (ابن 
سلیم) را در جریان گذارد و تصمیم گرفتند بیدار مانده» بهر ترتیبی میسر باشدء از 
خوابیدن جلو گیری نمایند. 

وقتی (شهرزاد) به جاده فرعی پیچید» فرمانده سواران با صدای بلند شرو ع به 


خندیدن نموده» فریاد زد: 


فاتح ۱۳ 

- برادران... بی حهت شتاب نکنید! 

بی جهت خود را خسته ننمائید» زیرا فراری وارد جاده فرعی شده و چاره‌ای 
جز مراجعت ندارد؛ یقین داشته باشید تا چند دقيقه دیگر با ای خودش نزد ما خواهد 
آمد! 

یکی از جنگجویان گفت: 

واا بعاده فاص کب ا 

وی پاسخ داد؛ 

- این جاده فرعی سابقاً خط مرزی بوده ورودخانه‌ای‌به عرض پنج ذرع در 
انتهای راه فرعی مرز دو ناحیه را تعیین می‌نموده است. 

از آن پس رودخانه مزبور که باید آنرا یکی از شعب رود بز رگ هیرمند 
دانست» غالبا مملو از آب میباشد و لذا آن زن مکار قادر بگذشتن از روی آب 
نیست و چاره‌ای جز مراجعت ندارد. 

در این هنگام تعقیب کنند گان وارد جاده فرعی شدند و پس از چند دقیقه به 
اله اد قوش رود مور رسد د و افده کرفند کد سار و ار کار 
رودخانه رسید و راکب پس از اینکه نگاهی به سطح رودخانه افکند» سراسب را 
بر گردانید. 

فرمانده سواران ذوق کنان فریاد زد: 

- قطعی است که امشب (عیار) انعام خوبی به ما خواهد داد. نگفتم با پلی 
خودش مراجعت .. 

بقیه کلمات در دهان گوینده آن دفن شد» زیرا مشاهده کرد سوار به اندازه ‏ 
دویست قدم از رودخانه دور شد و مجدداً سراسب را بر گردانیده» ر کاب پاسب 


کشید و با سرعت فوق العاده بطرف آب پیش رفت. 


۱۳۳ شاپور آرین‌نژاد 

درست در لحظه‌ایکه سواران بافاصله یکصد قدمی رودخانه رسیدند» بناگهان 
دید گان آنها از فرط حیرت و تعجب گرد شده» جملگی مات و متحیر انگشت عبرت 
بدندان گرفتند! 

(«کرک» نکانی به راکب خود داده و فهمانید که در عین ضعف و سستی باید 
محکم بر روی زین بنشیند» زیرا دشمن در تعقیب است و چاره‌ای جز عبور از 
رودخانه نیست. 

بعد از این اقدام» از لبه رودخانه مراجعت نموده» محوطه‌ای برای دور خیز در 
نظر گرفت و بار دیگر چهار نعل بحر کت در آمده» در میان بهت وحیرت سواران» 
بمحض رسیدن به کنار رود خیز برداشته» هیکل سنگین خود و (شهرزاد) را از روی 
زمین کنده» همچون عقابی نیز چنگال پرواز کنان سطح آب را پشت سر نهاد و 
بآ هستگی طرف دیگر فرود آمد. 

عجب این بود که (ک رک) همچون جنگجوئی که پس از غلبه بر حریف» ‏ براز 
تکبر و خودنمائی میکند» بعد از این شاهکار که شاید از بین هر هزار اسب یکی قادر 
بانجام آن باشد» طرف دیگر رودخانه توقف نمود و هنگامی که افراد دشمن به لب 
رود رسیده» عاجزانه بتماشا ایستادند» کرک روی دوپا بلند شده» شیهه‌ای کشید و 
مثل اينکه واقعاً آنها را مسخره مینماید» شرو ع به جست و خیز نمود. 

فرمانده سواران بتماشای آن منظره» بی اراده زیر لب گفت: 

- آفرین... بر نو خواهر شجاع! 

حیف از نو نبود که در دام ناجوانم‌دانی چون عیار و خلف بیفتی؟ 

و سواران انگشت عبرت بدندان گرفته» زیر لب گفتند: 

- چنین اند فرزان رشید میهن ما... 

از چنین کشوری» چنین فرزندی سزد... 


فاتح ۱۳۳ 

آنوقت برای اینکه آخرین وظیفه خود را انجام داده باشند» کمان‌ها را بر سر 
دست آوردند» اما (کرک) بمحض دیدن تیر و کمان دیوانه‌وار روی بر گردانیده» 
بزودی از نظر ها نایدید شد. 


در پایان یک شب سیاه 


بیشقراولان مفقود شده» چه میکردند؟ 


روزهای «کالنجرو» بر دوستان ما جگونه می گذشت؟ 

«ارسلان جاذب» سردار شیردل پارسی و همراهانش‌چه میکردند» و دنبالة 
اقدامات (نوتان) بکجا انجامید؟ 

این ها سئوالانی است که برای پاسخ گفتن با نها ناچاریم دنبالة سر گذشت خلف 
ابن احمد صفاری را قطع نموده» به کالنجرو مراجعت نمائیم و حوادث مربوطه را 

در فصول قبل خواندیم که «نونان» مصمم بود؛ بهر قیمتی باشد قراولان و 
نگهبانان بهشت را از اطراف آن بردارد نا مبادا آنها متوجه وجودچند تن مرد 
ناشناس وغریبه در وسط جنگل کوچک شده و (محمد شاه) را در جریان قرار دهند. 

روزھا یکی پس از دیگری می گذشت اما تلاش و کوشش (نوتان) برای راضی 
کردن پدرش بجائی نرسید. حتی یکمرتبه در اجرای نظر خود پافشاری کرد (محمد 
شاه) که مردی بد گمان و سوء ظن دار بود» علت را پرسید و در پایان افزود که زنان 
نباید در امور سیاسی و کشورداری دخالت نمایند. 

((نوتان» که از پدرش مأیوس شد تصمیم نازه‌ای در باره پناهند گان اتخاذ کرد 


۱۳۴ 


فاتح ۱۳۵ 


والبسه آنان را عوض نموده» بصورت سکنه بومی هندی در آورد و بوسیله 
دستیاران و ندیمه‌های خود عمارت زیبا و با شکوهی در داخل شهر و مجاور قصور 
(محمدشاه) خرید و انواع و اقسام وسائل زند گی را برایشان مهیا کرد تا از جنگل به 
شهر (کالنجرو)بروند و موقتاً در آنجا سکونت گزینند. 

اینک سه روز بود که ارسلان و بارانش در لباس جوانان اشراف هندی در شهر 
زند گی میکردند و روزها بدسته‌های دو نفری» سه نفری تقسیم شده» در شهر گردش 
می‌نمودند و نقاط دیدنی کالنجرو را تماشا میکر دند. 

آنچه که ذکر آن قبل از وقایم این فصل لازم و ضروری بنظر میرسد» روحیه 
نوتان و ندیمهاش «نگار» بود. 

«برهمن» کاهن بز رگ و مرد شماره یک مذهب در (کالنجرو) گفته بود که 
سعادت از راه کوهها به وتان خواهد رسید وا و را نیک بخت خواهد ساخت. 

«نوتان» در همان ملاقات‌های اولیه احساس کرد که ارسلان را از صمیم قلب 
دوست میدارد و روز بروز و ساعت بساعت بر شدت مهر و علاقه‌اش نسبت به آن 
جوان رشید پارسی افزایش می‌یابد. 

ارسلان نیز متقابلا نسبت به دختر ک سیاه چهره و سیاه چشم هندی احساس 
علاقه می‌نمود و گاهگاهی از خود می‌برسید: ارسلان آبا واقعاً عاشق شده‌ای؟ 

افکار واحساسات تازه‌ای که برای هر دو آنها لذت بخش و در عین حال 
ناراحت کننده بود» بهر دو دست داده بود» بطوریکه هر دو از احساسات حدید خود 
تعجب میکردند و نمیدانستند که منبع تحولات آنان چیست؟ 

اما (ارسلان) جوانی پا کدامن و شرافتمند و مسلمان بود و «نوتان» نیز در 
خانواده‌ای با اصل و نسب پرورش یافته» از تربیت صحیح برخوردار بود. 

در این میان (اشکش) نیز بیکار نمانده دلباخته نگار شده بود و ندیمه جوان نیز 


دل در گرو مهر و محبت صاحب منصب شجا ع بسته بود. 


۱۳۹ شاپور آرین‌نزاد 

شبها وقتی همه موجوات جهان بخواب فرو رفته» همه چیز را در پناه بستر 
استراحت فراموش میکردند؛ تازه (نوتان) و (نگار) در قصر محمدشاه و (ارسلان) و 
(اشکش) در عمارت خودشان بیدار مانده و در باره دختران و محبت قلبی خود با هم 
بحث میکردند و امتیازات دلداد گان خویش را برای یکدیگر شرح میدادند. 

«نگار» در روزهای پنجم و ششم (اشکش) را در نقطه خلوتی تنها گیر آورده؛ 
اشک ریزان پرده از اسرار قلب خود برداشت و در مقابل محبوب دلاور به عشق 
خود اعتراف کرد و همانروز (اشکش) نیز مکنونات قلبی‌اش را برای دختر ک فاش 
ساخت. 

از آن پس با انکاء و اطمینانی که به یکدیگر داشتند» روز و شب را بخوشی 
می گذرانیدند و زند گی در نظر هر دو لذت‌بخش و دوست داشتنی می‌نمود. 

اما ((نوتان» و «ارسلان» راز درون را در سینه بنهان نگاهداشته و جز آه‌های 
پرسوز و گداز که از سینه خار ج میکردند» کاری از دستشان ساخته نبود. 

هرچند که نگاههای عمیق و محبت آمیزی که در هر ملاقات بین آنان مبادله 
میشد» از هزاران مطالب گفتنی حکایت‌ها داشت و هر دو طرف ضمیر یکدیگر را 
میخواندند وموقتاً دلخوش نموده» به انتظار آینده روزها را پشت سر می گذاشتند. 

عفت شبانه روز از انتقال جوانان بخانه جدید گذشته بود. طرز رفتار و حرکات 
پیشقراولان مفقود شده در کوچه و بازار واینکه دو نفر سه نفر هميشه با هم حر کت 
کرده و هیچگاه بحالت اجتما ع بیرون نمی‌رفتند» سیب شده بود که کمترین سوء ظن 
متو جه کسی نشود و همه آنان را از جوانان اشراف ولایات بپندارند. 

هر چند اعمال و رفتار خلاف از آنان سر نمی‌زد؛ اما قامت رشید واندام بلند و 
چهره‌های مردانه و جذاب آنان را از هندیان مجزا می‌ساخت و همه نصور می کردند» 
سیزده تن از ورزشکاران ایالات به پایتخت (کالنجرو) آمده و کاری جز گردش و 


نفریح و بدست آوردن مقام و موقعیت از دستشان ساخته نیست. 


فاتح ۱۳۷ 

(«ارسلان» هر روز صبح؛ هنگامی که دوستانش بصرف صبحانه‌می‌نشستند» 
برای آنان سخن‌رانی میکرد» دستورات تازه میداد» وظایف هر یک را معین می کرد و 
بخصوص آان را به یاد گرفتن کوشه‌های شهر و نقاط حساس آن توصیه می‌نمود. 

«ارسلان» پاران خود را وادار میکرد» همه جا را بخوبی یاد بگیرند شاید روزی 
بدردشان بخورد و هر گاه باردیگر (محمود) بدان صوب لشگر کشید ( که آن هم 
آرزوی سیزده سرباز به شمار میرفت) از اطلاعات آنان استفاده کند. 

سردار رشید پارسی بدو علت در مراجعت به سوی وطن کوتاهی و تعلل میکرد. 

علت اول گرایش ناگهانی وعجیب او نسبت به (نوتان) بود که بطرزی کاملا 
ناگهانی وغیر مترقبه قلبش را متصرف شده و در نتیجه دلبستگی شدیدی به اقامت 
در کالنحرو بیدا کرده بود. 

ارسلان امیدوار بود که روزی عاقبت آن درخت دوستی به ثمر رسیده و اسب 
سر کش احساسات بالاخره او را به آرزویش خواهد رسانید. 

علت دومی که در حقیقت برای توقف ارسلان بهانه‌ای بیشتر نبود همانا 
جاسوسی و کسب خبر از سپاه دشمن و یاد گرفتن نقاط مختلف (کالنجرو) و سپس 
(کانباوا) بود که بطور قطع باردیگر مورد حمله سلطان غزنوی قرار می گرفت. 

هفت شبانه روز از توقف یاران ما در مسکن جدید می گذشت. 

آن شب پس از اینکه (ارسلان) و یارانش غذای خود را خوردند» به بستر 
استراحت پناهنده شده و قصد خواب نمودند. 

همه آنها را بزودی خواب در ربود» جز ارسلان... ارسلانی که شبهای بلند» 
بهترین مونس و مخوار او محسوب ميشد. 

ارسلان» شوریده دلی که همواره میل داشت در ننهائی و سکوت وقت 

ˆ گذرانیدة با دل خود خلوت کنق. .۰ ۲ 


آنشب هر قدر ارسلان بخود فشار آورد و پلکهای چشمش را مالید شاید بخواب 


۱۳۸ شاپور آرین‌تزاد 
رو سس ده 

نقش چهره دلپذیر (نوتان) که در تمام ساعات شبانه‌روز برابر نظرش نقش بسته 
بوده در آن شب واضح تر و زیباتر از هميشه او را بخود مشغول نموده بود. 

آسمان صاف و پرستاره کالنجرو... هوای لطیف و باد ملایم... عطر و بوئی که 
از گلها و گیاهان معطر برخاسته» فضا را آلوده ساخته بود» ارسلان را بوجد آورده» 
سخت بهیجان والتهابش آورد. 

ساعتها چشم با سمان دوخته» با عکس روی (نونان) که بتصور او در ماه 
منعکس شده بود» راز و نیاز کرد و چون هنوز بیدار مانده» خواب از چشمانش فرار 
میکرد» از فرط خستگی و ناراحتی بستر ران رک نموده» آهسته آهسته از پله ها پائین 
آمد و پس از وصول به سطح حیاط کنار استخر کوچک پ رآب و باغچه‌های 
مجاور آن برزمین نشست و بسطح آب خیره‌شد. 

«ارسلان» بقدری در رویاها و تخیلات شبرین خود غرق شده بود که بکلی 
موقعیت بخود را فراموش کرده و جز خیال (نوان) اندیشه‌تی در سر نداشت. 

همچنانکه دید گانش به سطح آب خیره شده» با عکس ماه که در آب منعکس 
گشته بود راز و نیاز میکرد و درد دل می‌نمود: 
با تو هستم... ای دخترک سیاه چشم! 

ای فرشته آسمانی... 

آیا مقدر چنین بود که تو سر راه من قرار گیری و بیرحمانه به تاراج قلب و دل 
من به‌پردازی.. 

آیا تقدیر اینطور فرمان می‌داد که چشمهای کور شه من‌به‌جمال‌تو بیفتد و برای 
نخستین بار در دوران عمر مفهوم و لذت زند گی را درک کنم؟ 

نوتان...ای کاش آنروز در دشت «کالنجرو» به داد من و دوستانم 
نمی‌رسیدی» و ما را از دشمنان قوی پنجه (گرسنگی - تشنگی) نجات نمی‌دادی؟ 
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ای کاش ارسلان در دامنه دشت از فرط گرسنگی جان میداد و پا در جهاد با 
(سینوهه) مانند هزاران نفر از مجاهدین اسلام که اینک در زیر خروارها خاک 
آرمیده و مر غ روحشان در آسمانها به ابدیت پیوسته است» به شهادت می‌رسید و 
زنده نمی‌ماند تا در دام تو گرفتار شود. 

نوتان... دست تقدیر مرا از آن طرف دنیا باینطرف کشانید تا با تو روبرو شوم 
و این عشق نامتناسب بکلی سردار محمود را از پای در آورد. 

نوتان... اعتراف می کنم دوستت دارم. قلب و دلم به تو تعلق دارد و هرگاه 
بدون وجود تو محکوم به اقامت در زندان زند گی باشم» چاره‌ای جز قطع شریان 
حیات خود ندارم. 

نوتان... نوتان!.. تو را دوست دارم و زند گی بدون تو برای ارسلان جهنم 
سوزانی بیش نخواهد بود. 

درست در آخرین لحظاتی که ارسلان آن کلمات را بر زبان جاری کرد آهی 
بغض آلود وعمیق از گلوی موجود دیگری که بفاصله یکقدمی او رسیده بود» خار ج 
شد و بعد از اینکه خود را به ارسلان رسانید» با دست‌های ظریفش از پشت 
سرچشمهایش را گرفت. 

گوئی بجای دست انسان نیروی برق والکتریسیته را ببدن او متصل نموده‌اند 
ناگهان لرزشی شدید او را فرا گرفت» «قلبش» بتلاطم افتاد و هر قدر بر خود فشار 
آورد که خونسردی اولیه را احراز کند؛ نتوانست. 

بهمان زودی کوس رسوائی ارسلان زده شد. 

- کیستی؟.. 

نونان.. 

- آه... برای چه نمی‌خوابی؟ 

- بهمان دلیل که تو خوابت نمیبرد. 
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۱۵۰ شاپور آرین‌تزاد 


- چرا از قصر خارج شدی؟ 

بهمان علت که تو از بستر خواب فرار کردی. 

- نوتان.. بخودت رحم کن. اگر پدرت از خرو ج شبانه تو مطلع شود» کمر به 
قتل نو خواهد بست و از این پس ملاقات ما غير ممکن خواهد شد و در نتیجه من 
بدبخت و پریشان رو زگار خواهم شد. 

ارسلان... آروزی من اینست که در راه عشق و محبت نوء به قتل برسم. 

فهمیدی.. ارسلان عزیزا... تا چند لحظه قبل که تصور میکردم عشق قلبی من 
یکطرفه است» چندان پای‌بند زند گی نبودم و رنج زنده ماندن را بخاطر دیدار تو و 
به یاد تو بر خود همواره میکردم. اما کنون که با گوشهای خودم شنیدمارسلان‌هم 
مرا دوست دارد» خود را خوشبخت‌ترین موجودات روی زمین می‌پندارم و در راه این 
عشق همه چیز را تحمل میکنم. 

ارسلان... ارسلان! 

جق با تو است... راست میگوئی! از آن سوی دنیا برخاسته؛ به (کالنجرو) 
آمده‌ای تا آتش بجان من بزنی و مفهوم زند گی و لذت زنده ماندن را در کام من 
بچشانی! 

ارسلان.. من هم ترا دوست دارم!.. من هم ترا می‌پرستم‌و من هم بخاطر وجود نو 
دیوانه شدم» نزدیک است سر به کوه و صحرا بگذارم. 

هزار بار از تو دیوانه‌ترم... ارسلان!... تو نمیدانی با قلب پاک و ساده یک دختر 
حساس و با عاطفه چه کرده‌ای؟.. تو نمیدانی چگونه آتش بر خرمن هستی و حیات 
من زده‌ای. 

اما نا گهان مانند کسی که با عقرب جراری روبرو شده باشده مانند طفلی که با 
دیو وحشتناکی مواحه گردده هراسان (نوتان) را به عقب رانده» با صدائی پست و 
لرزان گفت: 
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فاتح ۱۵۱ 


- آه... آه... که نزدیک بود مغلوب نفس س رکش شده» دامن طهارت و تقوی 
۲ کاس Eg E‏ 
و اسیر و بردة هوسهای نفس گردم. 

(نوتان» که مبهوت مانده» از حر کت عجیب و غیر منتظره محبوب سخت 
رنجیده خاطر شده بود» مات و مبهوت» به ارسلان خیره شد. 

- پرورد گارا... مرا ببخش.. ارسلان را عفو کن که چند دقیقه به وسوسه‌های 
شیطان رجیم سراطاعت وانقیاد نهاد و با نوازش یک دختر خارج از مذهب 
معصیتی نابخشودنی مرتکب شد. 

ارسلان مثل اينکه با خود صحبت میکند ادامه داد: 
آه... که نزدیک است دیوانه شوم» خدای من.. چکنم! 

آخر من این دختر کافر و بت‌پرست را دوست دارم. مهر او با خون و گوشت و 
پوست من درهم آمیخته... چکنم خدای توانا.. «نوتان» شيشة عمر من است مایه 
حبات و چاشتی زند گی من است 

او را دوست دارم. اگر چه کافر است 

(نوتان» که سخت متأثر شده‌واز حر کت ناهنجار (ارسلان) رنجیده خاطر شده 
بوده ر بی آن که به او نزدیک شود گفت: 

ارسلان.. تو از علاقه به یک دختر بت‌پرست که تراناسر حد جنون و 
واگ توس مارد ا 

حق با تو است» من کافرم» بنظر نو مشر ک و گناهکارم.. 

ارسلان... حق با تو است» من بت پرستم» اما اعتراف میکنم از روزی که با تو 
برخورد کردم» از روزی که مهر نو خانه قلبم را مسخر کرد بت من نو شدی. 

از آنروز. بحای لات و منات » ارسلان را ستایش میکردم. ارسلان را 
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1۵۲ شاپور آرین‌نزاد 
می‌پرستیدم.. ارسلان تو معبود من... خدای من.. بت من... عمر و حیات من.. و 
بالاخره همه چیز من تونی! 

اینک اگر از نوازش من پشیمانی» توبه کن. نونان را از یاد ببره 

او را بدست فراموشی بسپار و وجود او را لگد مال کن. 

((نوتان» زند گی را بخاطر ارسلان میخواهد... یاد ارسلان است که (نوتان) را 
زنده نگهمیدارد... حالا تو اگر پشیمانی او را از خود بران. 

(ارسلان) متوجه شد که قلب دخترک از رفتار ناهنجار او سخت شکسته و 
ناراحتی او بقدری است که هیچ استبعادی ندارد» هم اکنون خنجری در قلب خود 
فرو برد. 

این احساس آنقدر جوان دلپاک و مهربان را آزرده خاطر,ساخت که بی اراده 
به گریه در آمد و در حالیکه صدایش با بفض و تأثر توأم بوده گفت: 

- نونان... من دیوانه‌ام... نادانم! اما چکنم... این مقررات مذهب من است. 
دستورات کیش من اجازه نمیدهد با بت‌پرستان ازدواج کنم. 

بگذریم.. نوتان!.. با اینکه میدانم سخت از من رنجیده‌ای معهذا استدعا میکنم 
بسئوالانم جواب بدهی؟! 

قطرات درشت اشک چون دانه‌های مروارید غلطان بر صفحه رخسار دختر ک 
سیاه چشم می‌غلطید و فرو می‌چکید. بغضی کشنده راه گلویش را مسدود ساخته» 
میخو است خفه‌اش کند. 

به زحمت پاسخ داد: 

- ارسلان.. سوگند به بت اعظم که پرسشهایت را به درستی پاسخ خواهم 

سردار رشید گفت: 

- نوتان.. گفتی که من جای بت‌ها را در قلب خود احراز نموده‌ام و مورد 
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فاتح ۱ ۱2۳ 
پرستش تو قرار گرفته‌ام؟ 

- ارسلان اگر در دوستی و عشق پاک من تردید کنی» در مقررات مذهبی 
خویش شک و نردید نموده‌ای؟ 


اینست پاسخ (نوتان) به سوال تو که از شدت علاقه او می‌پرسی؟ 

ارسلان گفت: 

نوتان.. مرا ببخش که ناچارم با صراحت آنچه من و نو را از هم جدا نموده و 
مانع راه ما است» برایت شرح دهم. 

مرا ببخش که ناچارم موضعی را که سد راه ما بوده و خواهد بود بطور وضوح 
بسمع نو برسانم. 

قانون مدهب ما اجازه نمی‌دهد با دختری خار ج از دين اسلام ازدواج کنیم و 
آیا محبوب تو در نظرت آنقدر ارزش دارد که بخاطر او دست از آئین آباء و 
اجدادی خود برداشته واسلام بیاوری؟ 

(«نوتان» با همان لحن بغض آلوده گفت: 

- آه.. ارسلان.. ھر گز فکر نمیکردم تو اینقدر بی‌رحم باشی؟ 

چه میپرسی؟.. آیا من بخاطر مجسمه‌های سنگی از عشق و علاقه خود؛ از معبود 
قلب و دل خودء از ارسلان عزیز خود چشم بپوشم؟ 

نه.. اگر در باره‌من اینطور فکر میکنی بی انصافی را به درجه کمال رسانیده‌ای؟ 

بگو.. بگوء ارسلان عزیز! 

من چه باید بکنم تا اسلام بیاورم؟.. چه باید بکنم تا تو اطمینان حاصل کنی ترا 
می‌پرستم؟ 

چه بکنم تا نو بفهمی وجود تو برای (نوتان) عزیزترین و گرامی‌ترین مقدسات 
روی زمین است. بگو.. چه باید بکنم تا مسلمان شوم و تو مرا دوست بداری و به 
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قول خود مانعی برای ازدواج ما در میان نباشد؟ 

ارسلان با شنیدن این کلمات مانند کسی که بزر گترین سعادت به او روی نموده 
و به بالاترین مقامات رسیده.. 

مثل کسی که ناگهان نیمی از جهان وجود را به رایگان می‌بخشند از فرط 
شادی و مسرت بار دیگر خود را فراموش کرده» نوتان را در آغوش کشید و گفت: 

- نوتان.. معبود من! 

بگو.. شهادت بده به وحدانیت خدای بز رک و قادر توانا. 

نوتان با خلوص عقیدت ونیت پاک گفت: 

شهادت میدهم به یگانگی خدای متعال که بجز او خدائی نیست. 

این شعار مقدس سه مرتبه از ميان دولب نونان بیرون آمد. 

- بگو.. نونان عزیز من.. شهادت بده که محمد (ص) رسول خدابر حق است. 

دخترک با ایمان واعتقاد قلبی گفت: 

- شهادت میدهم که محمد رسول خدا است. 

شعارهای آسمانی و روحانی اسلام یکی پس از دیگری از میان دو لب (نوتان) 
خارح میشد و (ارسلان) که دخت رک را نا آن حد در مکنونات قلبی خود راسخ و 
پا برجامیدید» صدچندان بر شدت محبتش نسبت به او زیادتر شده و با احترام 
بیشتری باو نگاه میکرد. 

«نوتان» با ادای شهادنین مقدمات اسلام آوردن را بجای آورده» درپایان آن 
با گشاده روئی پرسید: 

- ارسلان.. آیا باز هم این دختر کافر لابق همسری تو نیست؟ 

و آیا باز هم (نوتان) را از خود خواهی راند؟! 

سردار گفت: ۱ 

مرا ببخش.. عزیز دلم! ارسلان را پبخش که در بارة تو به غلط قضاوت میکرد! 
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فاتح ۱۵۵ 

از این پس تو مشر ک نیستی و همچون فرشتگان آسمانی پاک و طاهر قلب 
ارسلان را مسخر گردانیده‌ای! 

بدین ترتیب (نونان) در آن نیمه شب مهتابی» ایمان آورد و در برابر قادر متعال 
زانو بزمین زده» از گذشته‌ها طلب مغفرت نمود و دعا کرد خدای یگانه گذشته‌های 
گناه آلود وی را عفو نموده» بخشایش الهی شامل حالش گردد و او و محبوبش را 
مشمول عنایات والطاف خویش قرار داده» نیکیخت و سعادتمندشان نماید. 

عجب این که دخت رک جوان.هنگام اقامه نخستین‌نمازو زمانی که سر بر سجده 
نهاده» با پروردگار راز و نیاز می کرد» آن چنان سرگرم بود و بقدری در خود فرو 
رفته و در بحر مکاشفه غوطه‌ور شده بود که همه چیز حتی آن چه را که در 
پیرامونش می گذشت فراموش کرده» در روحانیت و صفای معنوی غرق شده بود! 

(نوتان) پس از هفده هیجده و شاید بیست بهار که از عمرش می گذشت در آن 
شب احساس کرد که بکلی عوض شده قلب و دلش ر؛ صفا و طراوتی بی‌نظیر 
فراگرفته است. 

احساس می کرد» قلب پاک و دل چون آئینه‌اش را نور و روشنائی نوظهور 
وغیر مترقبه‌ای روشن گردانیده است. 

خود را سبک بال و سبک حال یافت. مثل اینکه از زیر فشار و سنگینی بار 
خسته کننده‌ای آسوده شده» از تحمل عذاب آن شانه‌هایش نحات پافته است. 

«نونان» خود را موجود تازه» انسانی حدید الولاده می‌دید که بطور کلی افکار 
۱( 

وقتی سر بر سجده گذاشت و دست نیاز بدرگاه باریتعالی دراز کرد بنظرش 
رسید که برخلاف همیشه» نقطه انکاء و پنامگامی قابل اطمینان یافته‌د از این پس در 
دنیای پ رآشوب و در مواقع درماند گی و پریشانی» به حامی و نقطه اتکاء خود 
ملتجی شده» در رفع مشکلات و موانع از او یاری بجوید. 


۳ 0 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 

۱۵۹ شاپور آرین‌تژاد 

((نوتان» بتوصیه‌مصوب‌عزیزش» آنچه را که در قلب داشت ؛ در آخرین سجود 
با خدای بگانه درمیان گذاشت و از او خواست. او را برای فدا کاری و حان بازی 
در راه اسلام و مسلمین نصرت دهد. 

- پرورد گارا.. موجودی پست و حقیرء غافل شده و نادان... 

موجودی گمراه که سراسر عمر خود را در کفر والحاد گذرانیده و غافل و 
مدهوش؛ مچسمه‌های فلزی و سنگی را که ساخته و پرداخته دست ابناء بشر است» 
بجای خدای یگانه پرستش نموده... 

اینک پشیمان و گناکار... چون تبهکاری نادم و بهوش آمده... بسوی تو 
باز گشته» دست توسل و نیاز بدامنت دراز مینماید. 

او را ببخش.. او را یاری و مساعدت کن... باونصرت بده از این پس به جبران 
گذشته‌ها پردازد و با فدا کردن جان خود در راه اعتلای وحدائیت تو» بسعادت 
جاویدان برسد... خدای من... ای پرورد گار بگانه!... 

(نوتان) اعتراف میکند بیست بهار از بهترین و شیرین‌ترین لحظات عمر و 
جوانیش را در غفلت و جهل گذرانیده... 

پرورد گارا... اعتراف می کنم تا بامروز در تاریکی مسافرت میکرده‌ام و این 
ظلمت و جهل همچنان جسم و جان مرا در گمراهی و فساد نگاهداشته و اجازه نداده 
است؛ در زاه حقیقت و صفا گامی بجلو بردارم. 

اما... اما اگر عنایاتت مشمول حالم باشد. اگر الطاف و مراحم خویش را از بنده 
کمترین دریغ ننمائی؛ اطمینان دارم عقب افتادگی بیست ساله را در مدتی کوتاه 
جبران نموده» بسرعت در شاهراه‌معنی و حقیقت» در جاده نقوی و پرهیز کاری 
پیشروی نمایم. 

این‌ها... امیدها و آرزوهای (نوتان) همه در این چند کلمه خلاصه می‌شود... تنها 
اراده و مشیت تو است که (نوتان) را در وصول بآ روزهایش موفق می گرداند. 
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ما نمی‌توانیم بگوئیم که در دل آن شب مهتابی... در نیمه‌های آن شب دل انگیز 
که نمای پرشکوه قرص ماه» هوای لطیف وعطر آلود» بخصوص باد ملایمی که از 
سطح چمن‌ها و گلها و گیاهان وزیده» مشام دوستان ما را نوازش می‌داد و خود 
بهترین دلیل اثبات وحدانیت ذات پاک برورد گار متعال بوده استغائه و مناحات 
(نوتان) بکجا انجامید؟ 

اما قدر مسلم اینکه در پایان راز و نیاز و هنگامی که دخترک سر از خاک 
برداشته » روی بر گردانید و چشم در چشم محبوب نازنینش دوخت... 
سعادت در پوست نمی گنجید دو قطره اشک را که چون دانه‌های الماس تلولو 
خاصی داشت؛ در گوشه دید گان دخت رک مشاهده کرد و بی‌اختیار در اعماق قلسش 
فرح وانبساطی روحانی بوجود آمد. 
ایمان خود را بالاترین چیزها دانسته و بانیروی ایمان بزرگترین مصائب و 
مشکلات‌زند گی را تحمل مینمایند» بمشاهده قطرات اشک همچون کودکان ذوق 
زدها زیر لب گفت: 

- آه... که (نوتان) چقدر سعادنمند و ساهی است! 

بهمین زودی دعایش در پیشگاه خدای توانا مورد قبول واقع شد... چه نیکبخت 

- تو را دوست دارم محبوبه عزیزم.. نوتان تو قلب من» زند گی من» همه چیز من 
خواهی بود.. 

- ترا دوست دارم... از جانم بیشتر... از عمر و هستی و حیاتم بیشتر... اعتراف 
میکنم و فریاد می‌زنم که (ارسلان) شيشه عمر و مایه حیات من است. 

و از نو... ای محبوب ازنین... ای ارسلان عزیزم» هزاران هزار بار سپاسگزار و 
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۱۵۸ شاپور آرین‌نژاد 
ممنونم که مرا از مسافرت در تاریکی بازداشته» برابر دید گان بسته و نابینایم چراغ 
حقیقت و صفا راء روشن کردی!. 

ارسلان عزیزم... اینک (نونان) تو اندوه و غصه‌ای در زند گی ندارد و هر گاه په 
مشیت واراده خدای متعال دوران عمرش بپایان رسیده و شاهدم رگ را در آغوش 
کشد» بهیچوجه ناراحتی و بشیمانی نداشته و نخواهد داشت. 

راز و نیاز بین آنهاء ساعتی دیگر هم طولانی شد و هنگامی که ارسلان 
خداحافظی می کرد گفت: 

- از این پس بانتظار اعلام تصمیم نهائی نو خواهم بسود... تا مشیت الهی چه 
باشد. 

نونان هم بدنبال وداعی سوزان افزود: 

ارسلان ترا شناختم و تو خدا را بمن شناساندی. از این پس ثرا و خودم را 
بهمان خدای یگانه می‌سپرم و در اولین فرصت ترا از تصمیم خویش مستحضر خواهم 
ساخت. 

لکن تو می‌توانی از هم اکنون (نوتان) را متعلق بخود دانستهء عهد و میثاق 
فیمابین را اجرا شده بدانی. 

ارسلان... خاطر آسوده‌دار که خواست پرورد گار یگانه این چنین بود که 
(نوتان) سر راه نو قرار گیرد. سپاه سلطان تو در نبرد با سینوهه مغلوب و نو و 
همراهانت متواری شده از ارتفاعات (کالاگا) که هنوز پای انسانی بآنها نرسیده‌است» 
عبور نموده قدم بسرزمین (کالنجرو) بگذاری و در اولین قدم «نوتان» با تو مواجه 
شده دل و دینش را در اختیار تو قرار دعد. 

ارسلان... آیا جز خواست خداوند امر دیگری را در وقوع چنین حوادث 
ا e‏ ا 

محبوب من... از این پس خاطر آسوده‌دار که مساعی ما به نتیحه مطلوب خواهد 
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فاتح ۱۹ 
رسید و گذشته‌های تلخ و محنت آمیز بخوبی جبران خواهد شد. 

باین ترتیب آن شب فراموش نشدنی که برای هر یک از آن دو نفر خاطراتی 
لدتبخش و روحنواز همراه داشت» بپایان رسید و فجر صادق پیشروی سریح سپاه 
نور و روشنائی را به جهانیان اعلام داشت و یاران اهریمن و نگهبانان طلست و 
تاریکی! رو بهزیمت نهادند. 

دو دلداده با دلهای آ کنده از امید و آرزو در نهایت شعف و سرور باطنی از 
یکدیگر جدا شده» هر یک بطرفی رفتند. 

بمحض اینکه قدم (نوتان) بخار ج ساختمان رسید» شخص دیگری که خود را 
تت در بالاپوش سیاهرنگی بیچیده بود و دفانه دو اسب نیرومند را در دست 
داشت» بشتاب خود را به دخت رک رسانید ر کاب اسب را بالا نگاهداشته» با لحنی 
احترام آلود» گفت: بانوی من... بوی خطر بمشام غلام شما میرسد... آنچه در قوه 
دارید بکوشید و بر سرعت فرار از منطقه ورا 

اشباح سیاهپوشی بنظرم رسید که همچون سایه‌هائی نامرئی در اطراف این 
محوطه بنهان شده انتظار مر اجعت شما را میکشند. 

حتی یکبار چهره(نوری شاد) بوضو ح بنظرم رسید که با سبیل پر پشت و 
دید گان شرربارش اسب شما را ورانداز میکرد. 

بانوی من... عجیب بود... منظره‌ای عجیب» مثل اينکه از دید گان وحشت 
انگیزش شراره‌های آتش جستن میکرد.. بهر صورت استدعا میکنم عجله .. 

بقیه کلام در دهان فدائی جان نثار (نوتان) مدفون شد. 

هماندم پیکانی صفیر زنان فضا را شکافته» از کنار بازوی راست (نوتان) رد شد 
و نا پر در قلب غلام فرو رفت. 

فریادی مر گبار» درد آلود از گلوی غلام خار ج شد. 

«نوتان» با یک خیز بر روی اسب جست» دست راستش بسرعت کاردی از 
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11۰ شاپور ربن‌تراد 
کمر بیرون کشید؛ اسب با حر کتی شدید بر اه افتاد. 

درست در همان لحظات. شبحی از سایه دیوار حدا شده» حلقه کمندی را که در 
دست داشت» بطرف اسب رها کرد. 

(«نونان» چند قدم از محل کشته شدن غلام دور شده بود که حلقه‌های کمند 
به گردن اسبش افتاد و ناگهان حیوان با وفا مثل اینکه با مانعی مستحکم برخورد 
نموده است » از پیشرفتن باز ایستاد. 

همانوقت (شبح سیاهپوش) با قدمهای بلند بطرف (نوتان) دوید» اما قبل از 
اینکه به او برسد» دخت رک حسور و دلیر دست از قبضه کارد برداشت. 

کارد دو پهلو» با صفیری مر گبار قلب سیاهپوش را درهم شکافت. (نوتان) بار 
دیگر رکاب به اسب کشید» اما قبل از فرار شنید که سیاهپوش میگوید: 

ند افسوس که رورش (نورش قان غلاق دارد (نوتان) زنده بان والا او 
نمیتوانست جان سالم بدر برد. 

اسب پیش از پنجاه قدم پیش نرفت! از ابتدا هم با همه حرارت و هیجانی که 
(نوتان ) بکار بست» معهذا حیوان بحالت یورتمه از محوطه دور میشد. 

درست مثل این بود که بازوانی نیرومند و توانا از پشت حیوان را نگاهداشته» از 
پیشروی او جلو گیری مینماید. 

براستی منظره‌ای عجیب و حبرت‌انگیز بود. 

بمحض اینکه خنجر نوتان سیامپوش را از پای در آورد» شبح دیگری نظیر 
اولی از پناه دیوار جدا شده» دو قدم جلو گذاشت. 

پشتش به خانه (ارسلان)» رویش بطرف راهی بود که («نوتان» بیش میرفت. 

سیاهپوش همچون مجسمه‌ای مسخ شده و بی حرکت ایستاده» دستهایش را 
بوضعی عجیب تکان میداد. 


اکر کسی از نزدیک چشمهای شبح را می‌دید» از فرط وحشت قالب هی 
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شبح قیافه‌ای مخوف. نفرت‌انگیز» سبیلهائی پر پشت و تابیده» ریشی انبوه 
داشت. دید گانش را تا آخرین حد امکان گشوده» با وضعی وحشتناک راکب و 
مر کوب را تعقیب میکرد. 

غلام راست گفته بود: مثل این که از دید گان او شراره‌های آتش جستن میکرد» 
هر دم بر سرعت حرکت دستها و ازدیاد قوائیکه از چشمهایش خار ج میشد افزوده 
میگردید. 

شبح چه منظوری داشت؟ 

آیا واقعاً میخواست با قدرت شعا ع دید گان خود» اسب را از رفتن باز دارد و 
حبوان را تحت تسلط و اراده خود در آورد. 

عجب‌تر اینکه اسب (نوتان) تدریجاً تسلیم نگاههای شبح میگردید و بیش از 
پنجاه قدم بحالت یورتمه پیش نرفته بود که بطور کلی از رفتن باز ایستاد. 

«نوتان» خشمگین و عصبانی از خودسری اسب چند تازیانه محکم» چند 
نوک پابه‌زیرشکم حیوان نواخت. اما مثل این بود که ضربات مزبور در حیوان با وفا 
ذره‌ای تأثیر نداشت» زیرا بعد از توقف؛ تدریجاً دست و پاش شل‌شده؛ آهسته بر 
سطح زمین دشست. 

هماندم ناشناس خود را در پناه دیوار کشیده» دستمال سفیدی از جیب خار ج 
نمود و چندین بار در فضا حر کت داد. 

«نونان» که از رفتار عجیب حیوان در آستانه جنون قرار گرفته» از فرط 
عصبانیت و خشم خون بىفزش صمود کرده بود؛ بی اختیار بیاد حریف قوی پنجه و 
دشمن شماره یک پدرش (نوری شاد) افتاد. 

ترسی عجیب و بی دلیل (نونان) را فرا گرفته» روی برگردانید و جز حرکت 
دستمال سفید چیزی بنظرش نرسید. 
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وا شاپور آرین‌نزاد 

یک باره بیاد سخنان غلام بدبختش افتاد و در اندیشه فرار بود. اما چون 
اطمینان داشت کسان (نوری شاد) راه فرار او را مسدود نموده‌اند؛ تصمیم گرفت به 
(ارسلان )بتاهنده شود. 

با این نیت چند قدم بسرعت بطرف اقامتگاه محبوب دوید؛ اما همان وقت 
دید گان او با منظره‌ای مواجه شد که از شدت وحشت موی براندامش راست 
گردید. 

متجاوز از ده نفر مرد سیاهپوش که عموماً نقاب به چهره افکنده» یک شکل و 
یکنواخت لباس پوشیده بودند» دایره‌وار از سه طرف (نوتان) را در میان گرفته» با 
قدمهای آهسته پیش می آمدند. 

دخت رک دلیر که راه جلو و طرفین را مسدود یافت» متوجه عقب شدء خواست 
پیاده پا به فرار بگذاره اما در اولین قدم بر جای خود میخکوب گردید؛ زیرا از پشت 
سر نیز در محاصره دشمن قرار گرفته بود. 

(نوتان) عاجزانه به وسط محوطه دوید. دستش بسرعت برق تیفه کاردی از کمر 
خارج نموده و همچون شیرمردان و قهرمانان افسانه‌ای آماده دفا ع از خود گردید. 

سیاهپوشان نقابدار که معلوم نبود در زیر شنل‌های تیره رنگ خوده چه نوع 
سلاحی دارند با قدم‌های شمرده و آهسته و آرام به وسط دایره نزدیک میشدند. 

همه چیز نقابداران حتی راه رفتن آنها در نظر دخترک غریب می‌نمود. 
(نوتان» در چهره‌های بی‌احساس و تغییر ناپذیر آنها نگاه میکرد و بی اراده هم 
آهنگ با صدای قدمهای آنان به دور خود می‌چرخید! 

معلوم نبو اگر شکار را می گرفتند. چه بلائی بر سرش می آوردند و چه 
سرنوشت شوم و عجیب دردناکی انتظار (نوتان) را می کشید. 

سا «نوتان» شیرزنی‌بود که شاید در تمام منظقه کالنجرو و حوزه حکومت 
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وح 1 
پدرش که غالبا با اسب به گردش در آن می‌پرداخت» ثانی نداشت و چه بسیار 
جوانان نیرومند و چابک که در جسارت و تهور و چابکی به گرد پایش نمیرسیدند. 

همچنانکه در مواقع خطر و پیش آمد وقایع ناگوار و غیرمترقبه نه تنها دست و 
پای خود را گم نمیکرد» بلکه کاملاً بر اعصاب خود مسلط بود و می‌توانست نقشه 
مواجهه با خطر را به سرعت در مغز خود ترسیم و بلاقاصله به مورد اجرا بگذارد. 

در آن لحظات حساس و خطرناک نیز وقتی (نوتان) خود را با خطر روبرو دید 
و دشمنان ناشناسی را در اطرافش مشاهده کرد. فکرش را بکارا نداخت. فقط یک 
راه برای نجات او باز بود آن هم پنانده شدن به اقامت گاه ارسلان بود. گو این که تا 
در ساختمان بروی او گشوده می‌شد» صدها نو ع خطر متوجه او بود. 

با این حال (نوتان) نخواست در نخستین روزهای آشنائی خود را دختری جبون 
و بزدل معرفی نموده و به ارسلان پناهنده شود. 

(نوتان) قدرت دفا ع از خویشتن را داشت ولو این که ناچار شود به تنهائی با ده 
نفر مبارزه کند! 

عزت نفس و جسارت و شهامت ذاتی به دخترک اجازه نداد به مجوبش 
پناهنده شود... نونان خود را دختری شجا ع میدانست و عزت نفس و شهامت 
اغلاق رار کیل دارا بود 

به این جهت از تنها راهی که ممکن بود منجر به نجانش گردد» استفاده نمو ده 
بناگپان رویش را بطرف مسیر آینده» یعنی راه مقابل در خانه ارسلان ب رگردانید. 

نقابداران به فاصلۀ پنج قدمی او رسیده لحظه به لحظه دایره محاصره تنگ تر 
می‌شد. (نوتان) برای اولین مرتبه در مدت عمر بیست ساله خود در اعماق قلبش نام 
خدای یگانه را یاد کرده» متوسل به خدائی شد که در آسمانها سرنوشت تمام جهان 
هستی زا در: دست داږد. آنگاه نام مخبوبش را زیر لب ذ کر نموده آهسته پخود 


گفت: 
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۴ شاپور آرین‌تزاد 

- نوتان... از ارسلان استمداد کن! 

نا گهان در جهت مخالف خانه ارسلان به دویدن پرداخت و در عين حال از 
اعماق گلو فریاد کشید. 

«نونان» تا آنجا که در قوه داشت کوشید صدایش بلندتر باشد زیرااگر این 
فرباد بگوش یکی از ساکنین اقامتگاه (ارسلان) می‌رسید؛ در آن صورت اگر هم 
بدست نقابداران گر فتار می‌شد» امید نجاتی برایش باقی بود. 

«نوتان» بدنبال فریاد بلند خود که شبیه ضجه و شیون زنی بود» سینه بسینه 
یکی از سیاه پوشان برخورد کرد. 

دست راستش با کارد دو پهلو بالا رفت وقبل‌از این که آنرافرود آورده با 
نوک پا ضربه‌ای شدید به ساق پای حریف نواخت. 

نقابدار که می‌خواست» مج دست او را بگیرد و از فرود آمدن خنجر جلو گیری 
نماید؛ نا گهان دردی کشنده در پای خود احساس کرد. فریادی درد آلود بر کشید و 
دیوانه‌وار خود را بروی (نونان) انداخت. 

اما دست راست دخترک فرود آمد و خنجر خونریز بجای اینکه در کاسه سر 
دشمن فرو رود نقاب ناشناس را از هم دریده فرود آمد و نو ک خنجر در شیر قلاب 
کمربند گیر کرد. 

چهره نقابدار بر اثر باره شدن نقاب در معرض نگاه (نوتان) قرار گرفت و دختر 
جوان بمحض دیدن صورت آن‌مرد» در نهایت حیرت و عجب گفت: 


این شما فستید؟ 
نقابدار بسرعت روی خودرا پوشانید» هماندم مشت محکم ((نوتان)) بر پیشانی 


- پس شما هم با تبهکاران عمکاری دارید؟ 
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در اولین فرصت به پدرم خواهم گفت که بزر گترین قاضی شهریکی از 

قاضی که دردپا و پیشانی سخت ناراحتش کرده بود» در صدد دستگیری نوتان 
بر آمد» لکن تا آن لحظه دخترک چند قدم از او دور شده بود. 

(نوتان) به این امید که از دایره محاصره تبهکاران فرار نموده با قدمهای بلند به 
دویدن پرداخت» اما ناگهان حلقه‌های کمند از چپ و راست به گردن او افتاده از 
عقب به زمین کشیده شد. 

همانوقت ضربه سنگینی بر سرش فرود آمد و دختر جوان قبل از این که بکلی از 
خال بر وده ضدای بر نین و آمرآندهردی راشنید که میگوید: 

عادل... تو مردی احمق و بی‌عرضه هستی که احازه دادی دختر ناتوان و 
ضعیفی ترا بشناند! با این حال و حشت بخود واه مدع از این پس (نوتان) هر گر 
دنیای خار ج را نخواهد دید تا از تو به پدرش شکایت نماید. 

حتی ا گر مجبور به قتل او باشیم. 

- عجله کنید... بسرعت از اینجا دور شوید... مبادا حادنه جدیدی پیش بیاید. 
(نوتان) بزحمت نوانست این کلمات را بشنود و از آن پس سرش که گیج بود 
رک اسب خود نشانده» بسرعت از آن منقطه دور شدند. 

> 26 
از این که اجازه داده بود نوتان در آن وقت شب به تنهائی به کاخ بدرش 


مراجعت نماید» خود را ملامت می کرد و زیر لب می گفت: 
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- چگونه به خود اجازه دادی؛ در این شهر خراب که شرارت و جنایت از در و 
دیوار آن می‌بارد» او تنها از نزد تو مراجعت نموده» راه طویل از این جا نا قصر 
(پدرش) را به تتهائی طی کند؟ براستی که ناجوانمردی را بدرجه کمال رسانیده‌ای؟ 
اگر میراه او نا کنار دیوار قصر میرفتی گناه می‌شد؟ 

(ارسلان» چند لحظه در این افکار بود که ناگهان صدای (علی حاجب) 
برخاسته: . 

ارسلان... هنوز تخوابیده‌ای؟ هوا روشن شده؟ 

عجب... لباس بر تن داری؟... آیا بخار ج رفته بودی؟ 

ارسلان گفت: 

علی... اگر من بیدار مانده‌ام لااقل تو خواب خوشی کردی!.. 

به عقیده من خواب برای تو کافی است. برخیز و ناشتائی مارا تدا رک کن و 
مخصوصاً شیر گرم را فراموش مکن... 

بزودی همه از خواب برخاسته از تو صبحانه میخواهند! 

((ارسلان» بدنبال این کلمات با لباس در بستر دراز کشید و (علی) بسرعت 
لباس پوشیده شمشیر را بکمر بست و خواست قدم به خارج گذارد که ناگهان 
صدای فریاد زنی بگوشش رسید. 

ارسلان هم که بی‌نهایت خسته از بیخوابی به جان آمده بود» صدای فریادی را 
که مثل ناله ضعیفی از اعماق چاهی خارج شود شنید.و چون افکارش متوجه 
صحبت با علی بود؛ توجهی په آن نکرد. 

اما وقتی (علی حاجب) ضاحب منصب دلاور سلطان مجمود غزئوی بیحضص 
شنیدن صدا خود را از اطاق بیرون افکند و مانند عموم شجاعان و جوانمردان که 
نمی‌توانند از کتک به ضعفاء وهدرماند گان خودداری نمایتد برای کمک به صباحب 
فریاد خود را پشت در حباط رساند و ارسلان مثل اینکه نا گهان از خواب بیدار شده 
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است» از جا جست. 

یک لحظه به فکرش گذشت که نکند فریاد متعلق به (نوتان) باشد... 

نجسم این فکر که ممکنست محبوبه عزیزش گرفتار راهزنان و تبهکاران شده 
باشد» او را بیک پارچه خشم و غضب مبدل ساخته» با سرعتی فوق‌العاده به ح ر کت 
در آمد. 

اما (علی) بسرعت در را گشوده» قدم به کوچه نهاد و در نظر جسد غرقه به 
خون لام فدائی و اسبان بی‌صاحب توجهش را جلب کرد. 

آنگاه نگاهی سریم به اطراف افکند و در آخرین لحظه‌ای که سواران نقابدار 
در خم خیابان سمت راست از نظر ناپدید می‌شدند (علی) توانست آنها را به‌بیند و 
تعداد اسبان را بشمارد. 

همین وقت (ارسلان) بکنار علی رسید و چون او را متوجه سمت راست دیدء 
امتداد نگاهش را از نظر گدرانید» اما چیزی به نظرش نرسید» زیرا نقابداران ایدید 
شده بودند. 

مشاهده دو اسب بی صاحب و غلام غرقه بخون, تا اندازه‌ای همه چیز را بر 
سرداراسلام روشن کرد و دنیا در نظرش تیره و تار شده زانوانش بلرزه افتاد. 

بی‌اختیار با صدای بلند گفت: 

- آه... آه که او را ربودند. 

تقصیر من بود... من... چه اشتباه بزرگی! 

(علی) با عجله پرسید : 

دا نس او کیست؟.. آیا شما از حقیقت وقایم اطلاع دارید و سیاه پوشان 
را می‌شناسید؟ 

«ارسلان» خواست چیزی بگوید» لکن مجال پیدا نکرد» زیرا غلام مجرو ح که 


به نظر میرسید» ساعتی است با دنیای و جود وداع نموده» بمحض اینکه چشمش به 
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14 شاپور آرین‌تزاد 
ارسلان افتاد» تکانی به خود داده» با دست اشاره‌ای کرد! 

ارسلان که متو جه مقصود غلام بدبخت شده بوده با عجله خود را به او رسانیده» 
سر غلام را بزانو گرفت و حاجب نیز کنار او به زمین نشست. 

معلوم بود غلام با م رگ مبارزه می کند و می کوشد ولو چند ثانیه دیگر هم که 
شده» زنده بماند و سخنانی را که میخواهد بر زبان بیاورد» بگوید. 

(علی) گفت: 

- سردار... گویا این مرد مطلبی دارد که میخواهد با ما در میان گذارد» ولی 
شدت درد آمانش نمیدهد! 

«ارسلان» هم مانند همه مردان که به محض اینکه حادثه ناگواری جهت 
عزیزانشان روی دهد» قلبشان آگاه شده و قبلاً وقو ع آن را احساس مینمایند او نیز 
قلبش وقوع فاجعه جدیدی را گواهی داد و دریافت که اضطراب و نگرانی او 
بی‌مورد نبوده» بلکه (نوتان) را ربوده‌اند. 

نا این اخساس مخت تاراخت ند وخفتی وف دایدیر سرابایش را قرا 
گرفت. ۱ 

خیره در چهره غلام نگریست» شاید او را بشناسد و با شناسائی وی حقیقت واقعه 
بر او روشن گردد. 

غلام که تا آن لحظه قیافه ارسلان را بطور دقیق ندیده یا اینکه بر ار فرا رسیدن 
لحظات احتضار نیروی دید چشمهایش تحلیل رفته و قادر به نشخیص چهره وی بود 
در آن هنگام توانست ارسلان را دیده و بشناسد. 

بسختی نفس می کشید... خون از محل زخم فواره میزد» به فاصله هر چند دفیقه 
سرفه‌ای شدید عارضش شده و سپس لخته‌های خون دلمه شده از دهانش جستن 
میکرد. 


مثل این بود که پاره‌های قلب و جگرش باین صورت از میان دو لب او بیرون 
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فاج 3 ۷۹۹ 


می آید. با وجود تمام این احوالات وی علاقمتد است ولو چند ثانیه دیگر هړ که شده 
زنده بماند و آخرین مأموریت وجدانی را (بهر قیمت شده) انجام دهد . 
> آنوقت مردن او پی‌اشکال بود و راحت‌تر جان می‌داد. 
خدای توانا-. خدای بز رگ ابتطور میخواست که غلام آنقدر زنده بماند تا 
ارسلان بالای سر او برسد. وهمین ملاقات کوتاهه یضی برخورد فیابین غلام و سردار 
پارسی در آینده‌منشا. عملیات شگرفی پود ۰ 
بلی--اپرورد گار متعال ایتطور میخواست که (نوتان) پا کدل در ساعات اولیه‌ای 
که به دین مبین اسلام گرویده» در دام تبهکاران گرفتار شود و تزازلی در ایمان و 
عقیده‌اش حاص گردد. . 
غلام به دنبال تلاشی شدید و کشنده دید گلنش از ھم باز شد بهن‌زحمتی بود 
باشتارات دست و چشم حالی کر ه که مردار هنرش را جلوتر برد 
آنگاه با لحنی متزلزل و لزان با کلساتی مقطح و صدائی آهسته گفت: 
- اینک.از بخت خود واضی هستم-. اینک آسوده جان میدهما 
زیرا که چشمم در آخرین لحظات عمر به قد و بالای مردانه (ارسلان) افتاد و 
می‌توانم قبل از م رگ مرد دلخواه ولینعتم را در جرپان واقعه قرار دهم 
به‌«نبال سرفهای شدیب خون از دهانش فوران کرده»سو و صورت را خون 
آلود نمود و مشتاقانه گفت: ۱ 
- آقا.ه. سردا آیا من اشتباه کردمام» پلاینکه در آخرین بقلیق غمر با (ارسلان) 
پارسی و مرد محبوب ولینعست و صاحب اختیاوم (نوتان) روبرو شده‌ام! . 
(ارسلان) برای اینکه به غلام کمک نمایده سر وا جلوتر آورده گفت: 
۰ دنبای مردشجاع که فدای وظبفه‌شناسی و: حمایت (نوتان) عزیز 
شده‌ای... تو اشتباه نمی کنی! 
من همان کسی هستم که تام پردی..- مرا ارسلان جاذب می‌نامند. 
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و برای اینکه بدانی درست مرا شناخته‌ثی!... میگویم که (نوتان) چند ساعت 
قبل نزد من آمد و تا چند دقیقه قبل نزد من بود. 

آنوقت غلام تبسم رضایت آمیزی بر لبانش نقش بست و بار دیگر همه قوای 
خود را بیاری طلبید نا شاید بتواند آنچه را که در دل دارد» بر زبان جاری سازد: 

دان ایا در کین غا ودا 

در تعقیب ما تا این جا آمده بودند!... همه نقاب بر صورت داشتند و من ایمان 
دارم که منظوری جز ربودن نوتان نداشتند. همچنان که بالاخره در مقصود پلید 
خود نوفیق یافتند. 

کلمات به سختی از دهان غلام خار ج میشد» لحن صدایش آرامتر و آهسته‌تر 
فواصل بین کلمات طولانی‌تر می‌شد. 

ارسلان در آنش اشتیاق و انتظار میسوخت. در کمال بی صبری انتظار 
می کشید تا غلام عاملین توطئه را با اسم و رسم معرفی نماید. 

اما معلوم بود که دیگر قوائی برای غلام بدبخت باقی نمانده از آن پس جان به 
صورت کلمات مقطع و کوتاه از دهانش بیرون می‌آید. 

- سردار.. نونان را ربودند! 

آنها... عاملین نوری‌شاد بودند... حتی صورت (نوری شاد) آن مرد مقتدر و 
صاحب نفوذ را در تاریک روشن پگاه دید م. 

عجب این که نیمی از بدن غلام بکلی سرد شده بود با این حال آرام آرام سخن 
می گفت و به دنبال هر کلمه لخته‌ای خون از گلویش خارج می‌شد! 

- نونان... مردانه دفا ع کرد. 

تیغه کاردش بند نقاب یکی از آنها را پاره کرد» ولینعمت من توانست صورت 
آن مرد راتماشا کند. 

دیدار چهره آن مرد به قدری حواس بانوی عزیز مرا پرت کرد که دستگیر شد. 
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سردار... شنیدم که نونان می گفت به پدرم شکایت نموده» خواهم گفت که 
قاضی بز رگ شهر از مستخدمین (نوری شاد) است. 

سردار... مرا ببخش که نمیتوانم خودداری کنم... درد مرا می کشد. هزاران نفر 
با مقراض به جانم افتاده» بند بند مرا بیرحمانه پاره می کنند ! 

سردار... ضربه بر فرق نوتان نواخته» بیهوشش کردند.. سپس او را بر ن رک 
اسب نشانیده حملگی راه شهر را در پیش گرفتند... از این طرف ! 

شاید دوست شما هم آنان را دیده باشد. 

علی معحلانه گفت: 

بلی... بلی! آنها را دیدم... با همین چشمها. 

دوازده سیاهپوش سواره با سرعتی جنون آسا پیش میرفتند» اما نونان را نتوانستم 
ببینم. سرفه‌ای سریعتر از دفعات قبل بر غلام عارض شد... آخرین جمله او این بود: 

سردارد... عجله کنید... آنها قصد فتل بانوی مرا دارند» بشتابید سردار... 
مبادا وقت بگذرد و اقدام شما بی‌نتیجه بماند! 

تشن بترم رها کا 

و هرگاه بار دیگر با ولینعمت من روبرو شدیدء بگوئید که خدمتگزار فدائی شما 
تا واپسین دم حیات به یاد بانوی بز رگوار خود بود. 

سر غلام بروی سینه‌اش خم شد. مر غ روح از کالبدش به پرواز در آمده برای 
همیشه رابطه او را با دنیای وجود قطع کرد. 

در حالیکه ارسلان از فرط تأثر و تأسف خون گریه میکرد و قلبش بسختی 
می‌طبید از جا برخاست و با کمک (علی) جنازه غلام نگون بخت را بداخل حیاط 
کشیده» اسب‌هایشان را به طویله خو د انتقال دادند. 


(«ارسلان» به سرعت وضو ساخته بر سر سحاده نشست. 
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دو گانه به د رگاه بگانه به جای آورد و در آخرین سجود به راز و نیاز پرداخته 
گفت: 

- خدای من-. نصرت بده... به ارسلان نصرت بده تاانتقام غلام بدبخت و 
(نوتان) عزیز را از نبهکاران بازستانم. 

انتقام از کسانی که غلام از یادآآوری نام آنان بر خود می‌لرزید! 

پرورد گارا... نصرت عنایت فرما تا در راه ابات وحدائیت تو شمشیر بزنم و بر 
مشر کین پیروز گردم. 
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سلطانی در چنگال سرنوشت 


بقیه حوادت بین راه و مراجعت محمود... 


در صفحات گذشته سلطان غزنوی را در موقعیت حساس و خطرناکی رها 
وی 

وی به اتفاق (اباز) و (بوعلی) و سه تن از فدائیان خود به خانه پیرمرد مسلمانی 
پناه برد و دختر جسور و جوانی به نام (دربگوش) از آنان استقبال کرده» پناهند گان 
را به راهروئی هدایت کرد که انتهای آن مجهول بود. 
دزدان مسجد! به خانه بير مرد ریختند. 

اما دختر ک بسرعت تا انتهای راهرو دوید و از بلکانی صعود نموده» دری را 
گشود و وارد حياط دیگری شد. 
کرد که درها را يشت سر خود مسدود نماید. 

وقتی وارد حياط حدید شدند؛ دختر ک نفس عمیقی کشیده؛ با صدائی بلند 
گفت: 

۱۷۳ 
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- سپاس خدای بز رگ را که نجات یافتند و زحمات من به نتیجه رسید. 

محمود گفت؛ 

- چگونه دم از نجات میزنی و حال آنکه تعقیب کنند گان به آسانی درها را 
یکی پس از دیگری شکسته و به زودی به ما خواهند رسید. 

دختر گفت: ِ 
کسبه بازاری که فاقد سلاح هستند» ابر از وحشت مینمایند. 

(ایاز) که نمیتوانست شاهد چنین نوهینی باشد» به دنبال چشم غره‌ثی که به 
دخت رک رفت» ِ گفت: 

دختر حسور... مواظب باش از جد خود تجاوز نکنی... اگر نه آن بود که ما 

= 5 و‎ ۳ ۳ ۹ ۳ 2 5 5 o» 

را به خانه خود پذیرفته بودی» هما کنون سزای چنین گستاخی و توهینی را در 
کنارت می‌نهادم. 

دختر با صدای بلند قهقه‌ای سر داده» گفت: 

- بسیاری از جوانان شجاع و دلاور این شهر در اندیشه آن بودند که نوة 
بلافصل (سلطان سامانی اسماعیل بن نوح ملقب به منتصر) را تأدیب نموده و بر او 
غلبه کنند اما همه آنها حتی تاب تحمل یک سیلی (دربگوش) را هم نیافتند! 

«ایاز» پس از شنیدن آن کلمات نه تنهانتوانست پاسخی بدهد» بلکه مات و 
مبهوت مانده» فمچنان خیره خیره به چهره دختر ک می‌نگریست. 

(محمود) و (بوعلی) نیز دست کمی از ایاز نداشتنده مثل این بود که سخنانی 
عجیب شنیده‌اند که برای آنها باور کردنی نیست. 
و اینک چطور دست تقدیر او را با محمود (قاتل پدرش) روبرو گردانیده بود. 
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1Y . نیم‎ 

سلطان غزئوی پیادش آمد: 

سالهای اولیه ساطنت خود را که اندیشه کشور گشائی بر سرش افتاده و قصد 
داشت پس از کیل قنوحات داخلی خوده وجه لد فد گرد 

نضستین دنو سطات سامانيبود که بر خراسان کوسته میکرد و نابور 
رام رکز امارات خود قرار داده بود. 

محمود با سپاهی گران به خراسان روی نهاد و در جدالی خونین خراسان را 
ضمیمه حکومت خود نموده» سلطان (منتصر) را بکشت و برای این که در آینده 
مدعیانی برای او وجود نداشته باشدء بسیاری از فرزندان و نواد گان (منتصر) را به 
قتل رسانید نا جائیکه مأمورین به او اطلا ع دادند از خانواده سامانی حتی یک نفر 
زنده نمانده است. 

ساطان غزنوی پس از سالیان درازه با دختری دلیر به نام (دربگوش) برخورد 
نموده و در نهایت حیرت و تعجب میدید چگونه دست تقدیر او را با آخرین بازمانده 
خانواده ساماتی روبرو کرده است. 

در حالیکه دختر ک نمیدانست با دست خود موحبات رفائی قاتل پدر و سایر 
اعضا خانواده‌اش را فراهم نموده است. 

وقتی (دربگوش) آنها را ساکت دید بادی در گلو انداخته با غرور و تکبری 
بی‌بابان» ادامه داد 

برای این که تو ای مرد ک سیاه چرده... تو و همراهانت بدانید که من به 
تنهائی از شما چند نفر به هیچ وجه وحشت ندارم» قدم پیش گذارید... این گوی و 
این میدان! 

خود قدمی جلو گذاشت. قبضه کاردی را که به کمر داشت در دست فشرد و 
اضافه کر فد ا اس ف ا چت 0 

- اولاً آسوده خاطر باشید که اگر تمام اهل این شهر در تعقیب شما باشند» 
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۱۷۹ شاپور آرین‌تزاد 
هیچکدام قدرت اینکه وارد این حیاط شوند» ندارند. 

بنابراین از جهت آنان آسوده خاطر باشید و بدانید که شاهزادگان و نجبا 
خصو صا افراد خانواده سامانی به هیچ وچه درو غ و گزاف بر زبانشان جاری 
نخواهد شد. 

((محمود» در حالی که کوشش داشت» آثار حیرت و نگرانی در چهره‌اش ظاهر 
نشود» گفت: 

- امیر نصر... اسماعیل‌بن نو ح سامانی... حکمران خراسان... 

مثل اینست که این اسامی را شنیده‌ام. اما... 

دربگوش با عجله پرسید: 

- اما چه... چه میخواستی بگوئی؟ 

ساطان غزنوی مثل کسیکه به کلی از حوادث و ماجراهای مزبور بی‌اطلاع 
است» گفت: 

- اما... من شنیدم که آن ت رک جنگجو (مردم نام سلطان غزنوی را با این 
صفات ذ کر میکردند) بر سامانی‌ها دست یافت و از قتل عام اعضاء خانواده منتصر نیز 
خودداری ننمود! 

(دربگوش» با لحنی که دشمنی و کینه‌توزی در آن موج میزد» گفت: 

- بله... بدبختانه همینطور است و برادران بی‌عرضه» حتی پدر نالایق من 
نتوانستند در برابر تجاوزات ساطان محمود ایستاد گی و مقاومت نمابند. 

افسوس...| فسوس و صد افسوس که در آن‌رو زگاران من کودک ناتوانی 
بیش نبودم» والا اجازه این قیل گستاخی‌ها را به خاندان (سبکتکین) نمیدادم" محمود 


۱- سبکتکین از غلامان ترك نژاد است که بواسطه ابراز لیاقت به زودی ترقی کردو به 
دامادی (البتکین ) مؤسس سلسله غزنویان مفتخر گردید. سم 
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فاتح ۱۷۷ 
از شع و نا توانی بذر بزر گ هن نهایت استفاده را تبوده تا آنجا که توانست در 
قنای خانواده ما کوشید. 

اما از آنجا که خدای متعال طور دیگری مقرر فرموده بود» (پشنگ) غلام 
خانه‌زاد که در حقیقت پرستار و لله من محسوب میشده نیمه شب مرا برداشته» 
متواری شد و پس از ماهها رنج و مشقت به این شهر رسیدیم و دور از یار و دیار» در 
اینجا رحل اقامت افکندیم و (پشنگ) در دیوان خانه این شهر به مقامات عالی رسید و 
با حقوق گزافی که دریافت میکند» موجبات تربیت و نگاهداری مرا فراهم نمود نا 
به امروز که من با به شانزده سالگی گذارده و در حقیقت دختری عاقل و کامل 
شده‌ام. 

و 

5 اعتراف میکنم که سرنوشت شما بسی غم‌انگیز و تأث رآمیز است» استدعا 
میکنم مراتب همدردی من و همراهانم را بپذیرید! 

(دربگوش) گفت: 

نه آنقدرها هم که فکر می کنید سرنوشت من غم‌انگیز نیست» زیرا ارادة 
پرورد گار متعال چنین بود و بدیهی است هیچکس نمی توانر با فرمان تقدیر و حکم 
سرنوشت در آویزد... بهر تقدیر من از سرنوشت خود راضی و تن به ارادة خدای 
متعال داده‌ام. 


(محمود) برای اینکه از نظر دختر و قضاوت او راجع به خودش اطلاعانی 


وقتی محر سبکتکین به امارت رسید غزنین و شهرهای دیگر افغانستان را فتح کرده» حوزه 
حکومت خودرا وسیع‌تر نمود و به دنبال یك کوه‌پیماثی تاریخی از معابر سخت جبال سلیمان 
گذشته وارد جلگه معروف سند شد و (پیشاور) را ضمیمه متصرفات خود ساخت. محمود پسر 


سکتکین است که در زمان حیات او به امارت خراسان منصوب شد. 
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۳۹ شاپور آرین‌تزاد 


بدست آورد» گفت: 

اینطور که من فهمیده‌ام» دنیا دار مکافات است و جنابات و گنامان تبهکاران 
هرگز بدون پاداش نمی‌ماند. 

شما هم باید انتظار بکشید و صبر کنید تا روزی که حضرت باریتعالی وسائل و 
ادوات لازم را در اختیار شما قرار دهدء آن وقت به خونخوامی خاندانتان قیام کنید 
و به جنگ آن ت رک جنگجو بروید. 

تدریجاً دامنه مذاکرات وسیع‌تر و گرم‌تر میشد و خصومت و دشمنی و توهین و 
ناسزا و عرض اندام جای خود را به دوستی و همدردی با یکدیگر میداد. 

محمود انتظار داشت (دربگوش) درباره او با لحنی خصومت آمیز و توأم با 
دشمنی شدید سخن رانده و مانند یک دشمن خونین نسبت به او قضاوت نماید» اما 
(دربگوش )با لحنی آرام که برای محمود و همراهانش فوق العاده موجب حیرت و 
وة کیت 

بت نه... نه... شما اشتباه می کنید. 

درست است که (سلطان محمود) با من پدر کشتگی داشته و حسب‌الظاهر خصم 
خونین من بشمار میرود! 

درست است که وظیفه و تکلیف به من حکم میکند با محمود غزئوی چون 
دشمنی خونین رفتار نموده» همواره در انديشه انتقام... 

اما حقیقت اینست که من این ترک غیور را به سبب خدمات:بی‌حد و حسابی 


که به وطن من» به دين و ایمان و عقیده من نموده است» نه تنها دشمن خود نمیدانم 


بلکه دوستش دارم. 
دخترک با لحنی صریح و قاطع» با کلماتی محکم و بدون تزازل گفت: 
هر چه باشد» من و شما ایرانی یج و و 
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ياح ۱۷۹ 


پهنه خاکی به نام وطن وجود دارد که ترقی و تعالی آن مقدم بر همه چیز است. 

هرایرانی باید فکر کند قبل از هر کار ایرانی وجود دارد که در مقابل اعتلاء و 
سربلندی و عظمت آن کلیه خصو صیات و اغراض شخصی محکوم است. 

هر ایرانی میهن‌پرستی باید نسبت به کسانی که به وطن و اعتقادات مذهبی و 
مقدسات ملی او خدمت میکنند» سپاسگزار و حق‌شناس باشد! 

خادمین به وطن در هر لباس و قیافه‌ئی که باشند» برای همه ایرأنیان محترم بوده 
و باید نست به آنها حق شناس باشند و همواره احترام فوق‌العاده‌ای دربارة خادمین 
واقعی مرعی و منظور دارند. 

صحیح است که سلطان محمود دشمن خانواده ما است و قانون خونخواهی حکم 
میکند من قلباً با او دشمن باشم» اما همچنانکه (پشنگ) هزاران بار مرا نصیحت کرده و 
با دلیل و براهین قاطع مرا قانع نموده است که به نظر احترام به سلطان غزنوی نگاه 
کنم» اعتراف می‌نمايم که در قلب من نسبت به محمود کمترین نشانه‌ای از دشمنی 
وجود ندارد و هر گاه روزی خدای متعال اراده فرماید دید گان من به چهره پادشاه 
فاتح اسلام بیفتد و سرنوشت مرا با او روبرو گرداند» در پاش به خاک خواهم افتا 
و با صدای بلند خواهم گفت که به سبب خدمات فوق‌العاده او به دنیای اسلام‌ووطن 
عزیز» من بطور کلی گذشته‌ها را فراموش کرده» برای هميشه با احترام به وی 
می‌نگرم و از خدای بز رگ پیروزی و موفقیت‌های هرچه بیشتر او را در آینده 

((محبود» که از کلمات مهیج و تکان دهنده دختر خوش قلب و مهربان به 
هیجان آمده» از صمیم قلب شادمان و مسرور گردیده بود مثل اینکه خستگی و 
مرارت شکست را به کلی فراموش کرده است» نگاهی از روی مهربانی به دخت رک 
افکنده» با لحنی مشفقانه گفت: شیف شید یی و 

- بهر صورت... ای دختر خوش قلب و مهربان. 


۳ 0 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


شاپور آرین‌تزاد 


من هم از خدا مسئلت مینمایم روزی ترا با سلطان غزنوی روبرو سازد تا تو بتوانی 
آنچه را که در دل داری برابرش باز گو نمائی. 

فعلاً هم جز تشکر و سپاسگزاری به مناسبت مساعدتی که در فرار و نجات از 
چنگال مردم نسبت به ما مبذول داشتی» کار دیگری از دستمان ساخته نیست. 

اما (دربگوش) مثل اینکه اصولاً سخنان محمود را نشنیده است؛ به دنبال آهی 
سوزان و آميخته به تأثر گفت: 

- آری... اگرچه امروز من ناچار به ترک وطن و دوری از آب و خاک آبا و 
اجدادی خود شده‌ام لکن همانطور که گفتم شاید روزی دست تقدیر مرا با سلطان 
فاتح روبرو گرداند و من بتوانم پس از اینکه مکنونات قلبی‌ام را نزد او اعتراف 
کردم از او امان بخواهم تا به وطن خود باز گردم و دوران آوارگی و دربدری من و 
(پشنگ) در آن هنگام به پایان رسد! 

نوز آخرین کلمه در دهان (دربگوش) بود که ناگهان صدای ضربات شدید که 
به در انتهای راهرو وارد می‌شد» در حیاط اندرونی طنین افکند و (دربگوش) به 
تصور اینکه تعقیب کنند گان محل جدید پناهند گان را بیدا کرده‌اند» گفت: 

- آقایان... لطفاً در اطاق روبرو (با انگشت به اطاق مزبور اشاره کرد) بمانید تا 
من تکلیفی برای این مردم احمق و مزاحم نعیین کنم. 

قبلاً هم از اینکه ناچارم موقتاً شما را در اطاقی زندانی نمایم» معذرت می‌خواهم. 

محمود و همراهانش به سرعت وارد اطاق مد کور شدند و از پشت بنحره به 
نماشای صحن حياط برداختند. 

(دربگوش) بعد از رفتن آنها کمربند خود را استوار ساخته» تیغه کاردی را که 
در کمر داشت» فشرد و سپس با قدمهای محکم پشت در رفته» با حرکتی سریع آنرا 
گشود و در اولین فرصت گریبان مردی را که جلونر از همه بود گرفته» فریاد زد: 

- احمق... برای چه مزاحم دیگران شده و موجبات ناراحتی من و پدرم را فراهم 
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مینمائید... آیا لازمست با ضرب سیلی شما را تنبیه کنم.‎ 

اما مردی که جلوتر از همه بوده اعتنائی نکرده» به سرعت خود را عقب کشید و 
با لحنی احترام آمیز خطاب به کسانی که پشت سر او بودند» گفت: 

- داخل شوید... شاید این‌جا... 

و مثل اینکه جرئت نمی کند» جمله‌اش را تمام کند» ساکت شد و کنار رفت. 

همانوقت مردی که جبه بلندی پوشیده و شمشیر و حمایلی به خود آويخته بود؛ 
در کمال خشم و عمبانیت قدم به داخل حیاط گذارده نگاهی سریع به اطراف 
افکند و چون کسی را در آنجا ندید در نهایت ناراحتی خطاب به کسانی که به 
قصد دستگیری سارقین تا آنجا آمده بودند» گفت: 

ای بدبخت‌ها... ای مردم نادان.و بی‌عقل! 

آیا میدائید نسبت به چه کسی بی‌احترامی نموده‌اید؟ 

آیا میدانید به چه شخصیت و مقامی نسبت ناروای سرقت داده‌اید؟ 

عمل شما آنقدر نفرت‌انگیز و زشت و خجلت آور است که نزدیک است من از 
E 6 E‏ 

ایکاش عمر من به پایان رسیده بود و با دید گانم چنین رفتار نفرت‌انگیزی را آن 
هم نسبت به چنان مقام و شخصیتی نمی‌دیدم. 

(فریکوش) که ماد سار ی از سشتان و رفتار آن مرد مهوت مانده و یره 
خیره او را تماشا می کرد» گفت: 


- آقا... اگر مقصود شما من هستم که: 
(بشنک) یعنی همان پیرمردی که در پروی محمود و ساپرین گشوده بوده با 
عجله خطاب به دخترش گفت: 


- دربگوش... با این آقا در نهایت احترام و ادب رفتار کن» زیرا جناب ایشان . 
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(دربگوش» با خونسردی گفت: 

- پدر جان... به عقیده من آقای حکمران در اشتباه هستند بی جهت به مردم 
ناسزامی گویند. زیرا آنها گناهی جز متابمت از دیگران و تصور این که دزد به مسجد 
راه بافته است» ندارند! 

(ابومنصور) مثل کسی که پیمانه صبر و حوصله‌اش لبریز شده و شدت خشم و 


غضب برده‌ای برابر دید گانش بو حود آورده است» دیوانه‌وار فریاد زد 


می گوئی؟ آخر تو بدبخت هم مثل این مردم نادان نمیدانی نسبت به چه مقامی توهین 
شده» آنگاه مانند کسی که با خود حرف میزند» فریاد زد: 


سے سے 
o.‏ 


آه... آه... ای کاش زمین دهان باز میکرد و مرادر کام می کشید و چنین 


منظره شرم آوری رأ بچشمم... 
گشود و متوحه سمت دیگر حیاط شد. 


(دربگوش» به سرعت روی برگردانید و به تصور اینکه هم اکنون آنها 
بناهند گان را شناخته و دستگیرشان خواهند نموده به ناگهان ندای وحشتی سر داده» 
خواست به کمک آنها بشتابد» اما در اولین قدم بر جای خود خشک شد و منظره‌ثی 
عجیب بوجود آمد. 

(ابومنصور» به ناگهان به حرکت درآمد» چندتن از مأمورین عالی‌رنبه 
دیوانخانه که در پشت سرش قرار داشتند و همچنین ده نفراز افسران سپاه که 
فرماند هی قسمت‌های مختلف ارتش حوزة مأموربت (ابومنصور) را برعهده داشته» 
بلافاصله در ففای او به حرکت درآمدنذ و از رفتار و حرکات حاکم نبعیت 
ودند 
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فاح ۱۸۳ 

((محمود» که سخنان و مجادله بین حا کم و (دربگوش» را شنیده بود» بیش از 
آن توقف را صلاح ندانسته» از اطاق بیرون آمد و پایش روی اولین پله اطاق بود 
که ناگهان دید گان ابومنصور با او مصادف شد. 

محمود با وقار و شکوهی خاص» پله‌ها را طی کرده» قدم به سطح حیاط 
گذاشت... بوعلی و ایاز در طرفین او و افسران فدائی پشت سر او به حالت احترام 
ایستاده بودند. 

همانوقت «ابومنصور» پیش پای سلطان غزنوی زانو به زمین زده» بر خاک 
افتاد و با لحنی که یک دنیا خجلت و شرمند گی در آن مشهود بود» گفت: 

- شهریارا... کور باد دید گان «ابومنصور» که سلطان محبوب و عظیم‌الشأن 
خود را در چنین مقام و موقعیتی نبیند. 

شاها... بجای رفتار احمقانه‌ای که این مردم نادان نسبت به سلطان خود انجام 
دادند؛ ابومنصور را قربانی کنید. 

امر فرمائید سر او را نثار قدوم مبارک گردانند. 

سلطان غزنوی با این که میل نداشت شناخته شود وقتی دید جریان به آن نحو 
پیش آمد نموده» خنده تلخی بر لب آورده» گفت: 

- نه... ابومنصور... آنها تقصیر ندارند. تقصیر از خود ماست که مایل بودیم 
بطور ناشناس از مقر حکمرانی تو عبور نمائیم. 

ابومنصور با لحن بغض آلود گفت: 

- خداوند سایه بلند پایه سلطان را از سر ما کم نفرماید. 

با این حال من آن چنان از رفتار این مردم نادان شرمنده و خجلم که بیشتر ميل 
دارم زمین دهان باز کند و مرا در کام خود فرو کشاند. 

عافان با که فوای ینیشن بر از حووا ین ا اه سید لجن به مدرد 
اینکه نشائه فیمابین یعنی شیر قلاب کمربند همایونی به من رسید» بلافاصله به حر کت 
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۸۲ شاپور آرین تاد 
در آمده» تا آنجا که توانستم سرعت و عجله به کار بستم. 

سپاهیان هندی که در برابر مسجد انتظار می کشیدند» بدستور من به مقر خود 
مراجعت نمودند» بی آنکه چیزی از جریان وقایع بدانند. 

سلطان محمود گفت : 

- ابومنصور... ما از نو ممنونیم و از نحوه رفتار و انجام وظیفه تو در حوزه 
حکمرانیات رضایت داریم. 

اینک بی آنکه کسی از ورود ما به شهر مطلع شود؛ به دارالحکومه مراجعت کن 
و همراهانت را مأمور همراهی من نا دروازه شهر نما... 

زیرا من باید هر چه زودتر به غزنین باز گردم و ترتیبی برای اعزام قوای کمکی به 
(شبه جزیره کانیاوا) بدهم. 

منصور گفت: 

_ اطاعت... بادشاه من! 

محمود مثل این که ناگهان متو جه اشخاص دیگر شده است» با عحله برسید: 

- این ها کیستند؟ ابومنصور! 

حکمران گفت: 

سرورم ... اینها مأمورین دولتی و جملگی خدمتگذاران و جان‌نثار شا 

میباشند. 

مردم عادی را به دنبال کارهایشان فرستادیم. حتی پدر این دختر (پشنک) نیز 
جزو مأمورین دیوان خانه است. 

کلمه (پشنک) ناگهان (دربگوش) و سخنان او را به یاد سلطان غزنوی انداخت 
و با نگاه به جستجوی او برداخت. 

هنوز (دربگوش) از حبرت و تعجب بیرون نیامده» مات و مبهوت خیره خیره 
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فاتح ۱۸۵ 
تماشا میکرد. 

محمود در میان نگاههای آميخته با تعجب حضار» از کنار ابومنصور گذشته» 
مقابل (دربگوش) آمد و با لحنی توأم با مهربانی و شفقت گفت: 

- ای دختر شجاع... می‌بینی که خدای متعال چه زود دعای ترا اجایت 
فرمود... 

«دربگوش» مثل این که ناگهان به خود آمده است روی پای محمود افتاده و 
در حالی که صدایش از فرط ذوق و شعف می‌لرزید» گفت: 

- شهریارا... آنچه را که لازم بوده قبلاً برایت بیان نموده‌ام و احتیاجی به باز گو 
ساختن مکنونات قلبی‌ام نیست. 

دربگوش پی در پی برپای سلطان بوسه میزد و ادامه داد: 

- خدای مهربان ترا... ای پادشاه عادل و فاتح سر راه من قرار داده تا دامشت را 
بگیرم و از تو امان بخواهم... 

یا جان من و پشنک را بازستان و فرمان بده‌ما را هم به قتل برسانند یا اینکه 
تأمین بده به خاک وطن مراجعت کنیم. 

محمود دست نوازشی بر سر (دربگوش) کشیده» زیر بغل او را گرفت و کمک 
کرد تا از زمین بلند شود» آنگاه نگاهی حاکی از محبت قلبی به او افکنده» گفت: 

- دربگوش... تو اصیل زاده و بز رگ‌منش هستی! 

به خانواده نو ستم بسیار روا داشته‌ام» این خواست خداوند بود که تو زنده 
ا 

دربگوش... تو بز رگ خواهی شد. بزر گتر از آنچه که در تصور نمیگنجد! 

ازاین پس تو آزادی و سلطان غزنوی سلامت تو و (پشنگ) را ضمانت 
مینماید... هر وقت بخواهی میتوانی به وطن اصلی خود مراجعت نمائی! 

دربگوش... محمود به جبران ستمی که به خانواده تو روا داشته ترا به عالیترین 
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۱۸۹ شاپور آرین‌تزاد 
درجات خواهد رسانید و تا آنجا که در قوه دارده گذشته‌ها را جبران خواهد نمود. 

محمود صدایش را بلندتر کردهه گفت: 

- دربگوش... تو و پدرت از این لحظه به بعد» از مزایای افراد خانواده سلطنتی 
بر خوردار بوده» با شکوه و جلال کامل زند گی خواهید کرد. 

«ابومنصور» موظف است» وسائل و حرکت شمارا به نغزنین» آنچنانکه در 
شأن اعضاء خانواده ما است» فراهم نماید و با احترام کامل از شما پدیرائی نماید... 

فرمان استفاده از مزایای عضویت خاندان سلطنت نیز هم امروز صادر خواهد شد 
و «ابومنصور» آنرا به تو مسترد خواهد ساخت. دربگوش در حالیکه از فرط مسرت 
و شادی در پوست نمی گنجید» گفت: 

- شاها... من میدانستم که تو پادشاهی عادل و مهربان هستی... خدا را شکر که 
سرانجام به آرزوهايم رسیدم. 

سلطان محمود با مهربانی گفت: 

- دربگوش... اینک من از نو جدا می‌شوم و امیدوارم روزی در غزنین بار 
دیگر ترا ملاقات کنم و... 

محمود جبله خود را تمام نکرده» باه افناد و وقتی به آستانه در خروجی رسیدء 
نخدا روی بر گردانید و گفت: 

- وداع... دربگوش!... ابومنصور وظیفه دارد» هرچه زودتر وسایل حرکت ترا 
فراهم نماید ... خداحافظ ! 

سلطان غزنوی روی بر گردانیده از در حیاط خار ج شد اما بدون جهت شادی 
در قلب خود احساس میکرد... همان روز (گندار) را پشت سر گذاشتند. 

او با چشم‌های خود دید که (دربگوش) قطره اشکی بر وت آورده» مثل 
اینست که از این جذائی اندوهگین و معتأثر انئت ۰ 
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(امحمود» نمیدانست به چه علت آب در دید گان ((دربگوش» مو ج میزند و 
همچنین نمیدانست برای چه جدا شدن از دختری که بیش از ساعتی از آشنائی آنها 
نمی گذرد» نا این حد ناراحتش ساخته و چرادر قلبش فشاری شدید و بی‌سابقه 
ا 

سرنوشت چه زود بعضی دلها را به یکدیگر نزدیک مینماید! 

یک نگاه. یک نگاه کوچک! 

حتی یک برخورد بی‌اهمیت و جزئی کافی است که دو دل را بهم مربوط سازد 
و منویات دو قلب را با یکدیگر در هم آمیزد... 

این ناموس خلقت است... راز آفرینش است. 

عشق و محبت از جمله اسرار طبیعت... از جمله نوامیس خلقت است! 

E 6 

عروس آسمان؛ دامن کشان در طشت خون فرو میرود. 

عرب چون دریائی از خون به نظر می‌رسد. 

دروازه‌های عزنین از دور پیداست. 

مناره‌ها و گلدسته‌های مساجده چون نک درختی که در بیابان و دشت و 
شن‌زارهای بی‌انتها از زمین روئیده است» جلب تو جه مینماید. 

پنج سوار به سرعت در جاده‌لیکه مشرق را به غزنین متصل میکند» پیش 
می‌رفتند. 

زمین زیر پای اسبان حر کت میکند. 

باد در شنل‌های بلند سواران افتاده» اسبها با سرعتی سرسام آور» چهارنعل پیش 
میروند! 

هوای لطیف و خشک سر و روی سواران را نوازش میداد و سکوت کامل بین 
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نها سلطان غزنوی و همراهانش بودند. 

ساطان غزنوی همچنان به مناره‌های مساجد پایتخت خیره شده» در افکار و 
تخیلات مخصوص خود عرق شده بود. 

غبار غمی مجهول و پنهانی همچنان چهره سلطان محمود را پوشانیده» گامگاهی 
زیر لب کلمات نامفهومی ادا میکرد. 

اولین کسی که سکوت را در هم شکست» ایاز بود: 

- شهریار من... آنجا را بنگرید! 

گلدسته‌های مسجد جامع غزنین به‌خوبی از اینجا دیده میشود! 

شهریار من... پس از ماهها هوای غزنین بر سر و صورت عغلام جان‌نثار میخورد! 

محمود سر برداشت» نگاهی عمیق به دورترین چشم‌انداز مقابل افکنده بی‌اختیار 
چالت و خد و شاط در او و جود اور دو تال تقاط ارود زنک ند 

- بوعلی... خدا خواست که زنده بمانیم و بار دیگر به شهر خود مراجعت 
نمائیم! وزیر دربار غزنویان گفت: 

- شاها... خداوند بر عمر و عزت ساطان بیفزاید تا همواره پیروز و موفق و 
کامران» به سلامتی به عزنین مراجعت فرمائید. 

((بوعلی» آن روز ظهر یکی از افسران فدائی را به غزنین فرستاد تا خبر ورود 
مو کب همایونی را به اطلاع مردم و مصادر امور و رجال و درباریان و همچنین سکنه 
پایتخت برساند تا مراسم استقبال معمول گردد. . ۰ 

چند دقیقه بعد سلطان غزئوی در برابر دروازه پایتخت دهانه اسب را کشیده» 
توقف نمود و قبل از اینکه وارد شهر شود؛ کنار جوئی وضو ساخت و نماز خوانده 
در خلال آن به در گاه ذات ذوالجلال متوسل شده» به نیایش و دعا پرداخت: 

> پرورد گار من!... سپاس بی‌پایان و شکر بی‌حساب من به توء ای پرورد گار 
متعال بارها اتفاق افتاد که در پشت دروازه غزنین رسیدم و قبل از ورود به در گاه تو 
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فاتح ۱۸۹ 
نالیدم و سپاسگزاری نمودم. 

در آن هنگام» هر بار غزنین آماده استقبال و پذیرائی از اردوی فانح اسلام بود. 

هر بار اهالی پایتخت به استقبال اردوئی می آمدند که کفار و مشر کین را در هم 
کوبیده» با فتح و ظفر به غزئین مراجمت میکرد. 

اما این بار حتی ده نفر از آن همه سرباز و سردار مجاهد راه حق» از آن همه جان 
بازان و فدائیان اسلام» در ر کاب بندة کمترین تو باقی نمانده... 

اراده و مشیت نو چنین بود... این بار هم که مغلوب از میدان جهاد مراجعت 
میکنم؛ جز شکرگزاری کاری از دستم ساخته نیست. پرورد گارا... یکبار 
دیگر به من نصرت و توفیق بده نا (سومنات» را بر سر مشر کین خراب کنم و (لات) 
و (منات) را بر سر (سینوهه) و (محمدشاه) بکوبم و حقیقت جوئی و یکتاپرستی را در 
آن قسمت از هند ترویح داده» کفر و شرک را ريشه کن سازم. 

پرورد گار من... اگر این بار شکست خوردم و سربازانم به درجه شهادت 
رسیدند» امید و آرزویم به آینده است تا انتقام بگیرم. 

محمود را در پناه خویش گرفته» از مراحم و عنایت خود مأیوس مگردان... 

کمترین بندة نو محمود آرزومند پیروزی در جدال سومنات و دست یافتن بر 
کار اک 


بناه بر تو ... ای قادر متعال! پناه بر تو! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


حکیم طوس 


«من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی‌بینم و در 

بسیاری از سخن عرب هم...» 
عروضی سمرقندی 
«صاحب چهار مقاله» 
«درود بی‌یایان بر سلطان سخن.. درود آتشین برروح 
پرفتوح حکیم طوس-...از ما که در برابر دریای بیکران 

دانشش ارزش همان فطرة ناچیز را داریم...» 
«خواننده عزیز : 

اجازه بده» در مقدمه این فصل» من و تو و همه پارسیانی که مدیون زحمات 
حکیم فردوسی " هستیم» در برابر روح پرفتوح و نام پرافتخار و جاویدان دانشمند 


ست رک سر نعظیم و نکریم فرود آورده؛ اعتراف کنیم «حکیم» به گردن ماء به 


۱- حکیم چون فصاحت سخن فارسی را به حد کمال» رسانید و در داستانسرائی داد سخن 
داد» لاجرم مقلدین و متتبعین زیاد پیدا کرد با این همه مقلدین هنوز کسی در سخن پردازی به 
پایه استاد نرسیده و گوی شهنامه سرائی با فردوسی طوسی شروع و به نام او ختم شده است. 

E e‏ ۹ ۳ ۰ دکتررضا زاده شفق 


۱۹۰ 
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۰ م2 
گردن جامعه پارسی» به گردن نسل آینده و گذشته و معاصر... به گردن زبان 
پارسی حقی عظیم دارد. 

همه مدیون رنج های یک عمر او هستیم... شاهنامه حکیم به منزله سند افتخاری 
است که خواننده از مطالعه آن لدت میبرد» غرق نکبر و غرور نژادی خود شده» 
بی‌اختیار به سراینده ابیات زرین شهنامه آفرین میگوید. 

در توان ما نی ئیست که نام چنین دانث نشمند خدمتگزاری را در داستان خود بیاوریم 

شأن ما اجازه مطالعه در زند گی و آثار این نابفه را مسلم نمیدهد! 
حکیم را بما ندارد... 

فردوسی» خالق شاهنامه... بر ملک سخن سلطنت جاویدان دارد. نام او برای 
همیشه با کلمات طلا بر سر لوحه تاریخ ادبیات فارسی بر اوراق زرین افتخارات مبهن 
ما نقش جاویدان دارد. تا جهان باقی است حکیم‌ابوالقاسم فردوسی همچنان فروزنده 
خورشید» نورانی‌تر و پر شکوه‌تر از تابنده اختران در آسمان ادب ایران میدرخشد و 
نورافشانی مینماید. 
درباره چنین شخصیتی صالح دیست» 

۳۳2 د 3 ۲ ۰ تبث ۳ ۳ 

این نام گرامی را به صرف علاقه قلبی خود و به صرق حق‌شناسی و قدردانی 

زینتبخش ند کره ناریخی خود ساختیم» نا چه قبول افتد و...» 
2 26 

در آن شب وحشتناک» آن شب ظلمانی و سیاه شبی که آبستن حوادث عجیبی 
بود».بر سر (مهرزاد) و رفیق همسرش چه آمد و پیش‌بینی‌های (شهرزاد) تا چه اندازه 
درست از آب در آمد. 
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۱۹۳ شاپور آرین‌نژاد 

زن ناشناس و از جان گذشته‌ای که نیمه شب. دست از جان شیرین خود شسته» 
محرمانه وارد اطاق (مهرزاد) گردید» چه میخواست و چه کسی بود؟ 

توس اا وه اچ ا هلت ای اع و ساره ان به 
کجا انجامید؟ 

بماند برای بعد اگرچه بیان حوادث فصول داخل قلمه بنوبه خود ضروری 
است» لکن تعقیب (شهرزاد) را ضروری‌تر شمردیم. 

( کر ک) بعد از این پرش عجیب خود مجدداً به حر کت در آمده» همچنان پیش 
میرفت و چون راکیش تد ریجاً ضعیف شده» قوایش را از دست داد» بروی اسب دراز 
کشیده دو دست را محکم به گردن اسب حلقه نموده و پاها را محکم به ر کاب 
پیچیده» دراز کش روی اسب دهانه حبوان را آزاد گذاشت و خود را بدست تقدیر 
و سرنوشت سپرد تا حیوان زبان بسته او رابه کجا ببرد. 

ساعتها می گذشت و حیوان باوفا با مراقبت کامل دخترک شجاع و مجروح 
رابه مقصدی نامعلوم پیش میبرد و بدبختانه هنوز از آبادانی و شهر خبری نبود. 

سیم خنکی که جریان آهسته‌ای داشت» پس از ساعتها دخت رک مدهوش را به 
حال آورده» همچنانکه بر پشت اسب دراز کشیده و سراپایش غرق در خون شده 
E EE‏ 

- ترا... ای پرورد گار یگانه» از صمیم قلب شکر گزارم که اراده‌ات بر نجات 
(شهرزاد) تعلق گرفته» به او توفیق رهائی از دست ستمکاران و جنایت‌پیشه‌ها مر حمت 
فرمودی تا دوستان من نیز ژنده بمانند؛ 

هزاران بار شکر ترا... ای قادر متعال که مراحم و الطاف بی‌پایانت را از بنده 
کمترین دریغ نفرمودی! 

و سپس دست لرزانش را بر یال (ک رک) کشیده و گفت: 

- از تو نیز... دوست وفادارم» خیلی ممنونم! 
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۱۹۳ فاتح‎ 


تا پنجه‌های (شهرزاد ) در ر کاب تو قرار دارد» تو را از گزند حوادث بیمی 

متشکرم!... هزار بار از نو نیز کرک عزیزم سپاسگزارم. 

صدایش بلندتر شد: 

- کرک... فراموش نکن (شهرزاد) تو مجروح است و اگر با این ترنیب پیش 
بروی» شاید نجات یابیم. 

ببین... دوست فدا کارم! خونریزی زیاد مرا به کلی از بای در آورده... خود 
دانی راه چاره در اینست که هر چه زودثر به دهکده یا آبادی برسیم. 

(شهرزاد) پس از بیان این کلمات بی آن که بتواند سر برداشته» مناظر 

اطا را بقع اقا که دد روق رن درا کید وار وک از عال‌رفت: 

شاید نیم ساعت» بلکه یک ساعت دیگر (شهرزاد) به همان حال باقی ماند تا وقتی 
که کرک توقف نمود و شهرزاد از آرامش اسب متوجه شد که از پیشرفتن باز 
ایستاده و نسیم خنک و لطیفی که چهره او را نوازش میدهد مربوط به سپیده دم 
است. 

((شهرزاد» خواست سر بردارد» اما شدت درد بقدری زیاد شد که بی‌اراده 
فریادی م رگبار و درد آلود از حلقوم وی خار ج شده» مجدداً سر بر زین اسب قرار 
داد. 

در همانوقت صدائی که در گوش دختر جوان از دلکش‌ترین نغمات موسیقی 
خوشتر آمد» به گوشش خورد: 

حیوان قشنگ که شباهت زبادی به (رخش) دستان سام داری! بگمانم 
سرنوشت صاحب تو نظیر بلائی است که سلطان سلاطین مغرب زمین بر سر فرزند 
رستم آورد! 

LT‏ تو هم ای حیوان قشنگ اسم بخصوصی داری؟ 
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۱۹ شاپور آرین‌تژاد 

«شهرزاد» با لحنی که بیشتر به ناله شبیه بوده گفت: 

- بلی... مر کوب من (ک رک) نام دارد. 

دختر جوان به دنبال این جمله بهر زحمتی بود دید گانش را از هم باز کرد و 
چهره گوینده آن کلمات را از نظر گذرانید. 

مردی بلند بالاء محاسنی خاکستری و سفیده دید گانی روشن و چهره‌ای مردانه 
و نورانی داشت. دستازی سفید رنگ بر سر نهاده: چیزی شبیه به شمشیر دو لبه در 
دست گرفتة بود. 

چهره نورانی و مردانه ناشناس به قدری جالب توجه و زیبا بود که (شهرزاد) در 
اولین نظر نسبت به صاحب آن احساس تواضع و خشوعی در خود نموده: قلبش 
گواهی داد که با مردی بزر گمنش» بلند نظر و دانشمند و بزر گوار مواجه شده و 
ناشناخته او را همچون پدر عزیز خود گرامی میدارد! 

وقتی (شهرزاد) گفت نام اسب من (ک رک) است» ناشناس خوشحالانه فریاد زد: 

- آه... آه. یافتم... یافتم... (ک رک) و قصه مجرو ح شدن این دختر آخزین 
فصل داستان (بهمن) را به پایان میرساند... و حالا قبل از هر کار بداد راکب (کرک) 
مس ۱ 

ناشناس په دنبال این کلمات دستها را بر هم کوفته» فریاد زد: 

زنده رزم. زنده رزم! 


علامی قوی اندام پیش دویده» برابر ناشناس تواضع کرد. 


بخوابان... و ضپس سبوی نوشدارو راهم به من برسان! 
بزودی این دستور اجراشد و ناشناس در حالیکه همچون پدری مهربان محل 
ابتدا اآترا هتشر ت e ad‏ 
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فاتح ۱۹۵ 
(نوشدارو) بود و در التیام بخشیدن جراحات اعجاز میکرد» چند بار بر شانه چپ 
کن 
درد شدید زخم بنحو محسوسی کاسته میگردد» بلکه قوای از دست رفته بسرعت در 
او نیز تأمین می‌شود. دختر جوان دریافت که داروی ناشناس» ينی نوشداروی 
مذ کور به راستی مرهمی شفابخش و التیام پذیر است که عمیق‌ترین جراحات را شفا 
بخشیده» بزودی خوب خواهد کرد! 

ا1ن هنگام دختر ک جسور توانسته بود» با نگاههای دزد کی اوضاع واحوال 
ناشناس را از قبیل خانه و مکان و وضعیت ظاهری نماشا کرده» هر دم بر حيرت و 

«شهرزاد» از خود می‌پرسید: 

عجب است که این مرد مرموز و عجیب با دارا بودن چنین (مرهمی) که به 
قول خودش نوشدارو است و به عقیده من نجات دهنده نو ع بشر از چنگال زخمهای 
عمیق است» در نقطه‌ای دور افتاده اقامت گزیده و در معیت ننها نو کر خود (زنده 
رزم) زند گی ساده و بی‌پیرایه‌ای را در این نقطه ادامه میدهد! 

براستی هم همینطور بود: 

ناشناس در فاصله‌ای دور از شهر غزنین؛ در دهکده‌ای خوش آب و هواو مصنا 
محقر زند گی میکرد و اسباب و اثاثیه اطاق هم در نظر دختر جوان عجیب می‌نمود. 

اطاقهای دو گانه مشرف بر باغچه مصفا ساخته ش.ده بود و هر قدر که فاقد 
اسباب و لوازم گران‌قیمت بود؛ از لطف و صفای طبیعیء از هوای آزاد و عطر و 


بوی ریاحین و ازهار بهره کافی داشت و این قبیل منازل در آن زمان مخصوص 
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1۹ شاپور آرین‌نزاد 
دانشمندان و ادیبان» خصوصاً شعراء عالیقدر بود که بر ظواهر و تشریفات دنیوی خط 
بطلان کشیده و در مقابل در کسب علم و کمال و فضیلت و معنویات کوشش و 
تلاش فوق العاده می‌نمودند. 

«شهرزاد» در یکی از دو اطاق بستری بود و خوشبختانه دو اطاق را طوری 
ساخته بودند که درون هر یک از آنها از اطاق دیگر بطور وضو ح دیده می‌شد و 
شخصی که در این اطاق توقف کرده بود» می‌توانست از آنچه که در اطاق دیگر 
می گذرد» اطلا ع حاصل نماید. 

«شهرزاد» بر اثر تب شدیدی که ناشی از زخم پیکان دشمن بود» ظاهراً بی حال 
و رمق و مدهوش در بستر افتاده و با عوارضات بعدی که هنگام بهبود زخم عارض 
میشود مبارزه میکرد. 

لکن در عین حال از لای مژ گانهای بلند و بسته‌اش آنچه را که در اطاق دیگر 
میگذشت ؛ تماشا میکرد و هر دم بیشتر بر حبرت و تعجبش افزوده می‌شد. 

حر کات و رفتار ناشناس هم مانند سایر اعمالش عجیب و نقریباً مرموز بود. 

(«شهرزاد» در عین آشفتگی خیال؛ در عین سوختن در آتش تب در عین 
خواب و مدهوشی میدید که ناشناس چیزی را که شبیه شمشیر دو لبه بود» در دست 
گرفته» از این طرف اطاق به طرف دیگر می‌رفت‌توزیرلب چیزهائی می گفت و به 
فاصله هر چند دقيقه پر طاووسی را در مر کب سیاه رنگی فرو برده» پادداشت‌هائی بر 
دفتر قطور و بزرگی که در گوشه اطاق» روی یکی از طاقچه‌ها قرار داشت؛ 
می‌نوشت. 

«شهرزاد» حواس خود را کاملاً جمع کرد و شنید که ناشاس با کلماتی مقطع 
و صوتی دلپذیر» با لحنی موزون ابیانی قرائت می کرد و گاهی آنها را پس و پیش 
نموده» کلمات دیگری بجای کلمات سابق می گذاشت و در پایان عین ابیات را بر 
صفحه دفتر چه قطور بادداشت می کرد. 
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فاتج 1۹۷ 

هنگامی که (شهرزاد) دقت کرد تا سخنانش را بشنود» ناشناس میگفت: 

آنها سینه‌هائی بی کینه داشتند. 

آنها نواد گان طهمورث دیو بند» یاد گار شیرمردان زابلی بودند. آنها را از خدعه 
و نیرنگ اطلاعی نبود» همچنانکه (فری طوس) در عین شجاعت و جسارت هنگام 
مبارزه با حریف از بکار بستن نیرنگ و خدعه خودداری می کرد و هدفش در هم 
کوبیدن خصم بود. چه از طریق مردانگی و جوانمردی» چه از طریق دلاوری و 
شهامت... اما چه می‌نوان کرد وقتی قضا و قدر فرمان شکست و محکومیت کسی 
را صادر نموده باشد! «شاه بهمن» به خونخواهی پدرش اسفندیار روئین‌تن قیام 
نموده» تمام سرداران و دلاوران زابلی را بقتل رسانیده بود و اینک آخرین بازمانده 
رستم دستان (فرامرز) که سپاهش شکست خورده و متواری شده‌اند؛ یکه و تنها در 
میان هزاران تن جنگجویان (شاه بهمن )محاصره شده» سه شبانه روز گرسنه و تشنه با 
دریای بیکران سپاه مبارزه نموده خستگی و ناراحتی برایش مفهومی ندارد. 

فرامرز... چون شیری درنده و غضبناک سه شبانه‌روز از گرده (ک رک) پائین 
نیامده» و «لخت گرشاسب"» یا سحر گشای سام را بکار انداخته بود. 

ناشناس پس از بیان این کلمات که (شهرزاد) آنرا قصه شیرینی تصور می کرد 
ساکت شد. آنگاه مثل اینکه هما کنون بجای یکی از سرداران باستانی در میدان 
جنگ با حریف خطرناکی روبرو است» شمشیر دو لبه را بالا برد و حالت حمله بخود 
گرفته» گفت: 

- اینک فرامرز پس از سه شبانه‌روز جنگ با دریای بیکران لشگر (بهمن)» از 


پای در آمده» شمشیر بهمن در سینه او فرو میرود و بدین ترتیب طومار عمر یکی از 


۱- شمشیر سنگین وزنی که جز گرشاسب کسی نمی‌توانست آنرابه کار برد و سح ر گشا نیز 


شمشیری بود که (سام) سردار باستانی آنرابه کار می‌برد. 
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شایور آرین‌نزاد‎ ۱۹۸ 


بز ر گترین خانواده‌های سلحشور پارسی یعنی خاندان (طهمورث دیوبند) در هم بسته 
می‌شود! 

بعداز گفتن این جملات ناشناس چند مرنبه طول و عرض اطاق را پیموده سری 
بعلامت نارضایتی نکان داد و گفت: 

- نه... نه... چنین قهرمان دلاوری را مر گی قهرمانانه باید. 

فرامرز به این آسانی نمی‌میرد. با یک سپاهی ساده... 

با یک صاحب منصب رشید در میدان جنگ کشته نمی‌شود. 

بلکه فرماندهی نیرومند» سرداری شجاع و نیرومند... آخرین بازمانده خاندانی 
که سالیان دراز کوس مردانگی و دلاوری و رشادت زدهء شجاعانی چون (رستم) و 
(سهراب )به ایران تقدیم نموده است» نباید به این آسانی بمیرد. 

آنگاه ناشناس به اصلاح ابیات گذشته بر داخت: 

«در میدان جنگ ناگهان (فرامرز بل) با پیل جنگی روبرو میشود که (شاه 
بهمن) غرق در لباس رزم بر نخته پیل نشسته است. 

خشم و عصبانیت فوق‌العاده... خونی که مقابل دید گان (فرامرز) را گرفته 
است» موجب میشود که ناگهان از (ک رک) پائین جسته به زیر شکم پیل جنگی 
میرود و به دنبال غرشی رعد آسا پیل و نخته و شاه بهمن را از زمین کندهء بر شانه‌های 
خود قرار میدهد و سپس به شدت بر زمین می کوبد. 

بهمن در لابلای هزاران سپاهی جنگجو پا به فرار گذاشته از چنگال (فرامرز) فرار 
میکند» لکن روده‌های (فرامرز) در اثر سنگینی پیل پاره شده و خود را به کرک 
میرساند و موضو ع را با اسب خود در میان می گذارد. 

اک رک راکب عزیز خود را برداشته به قله کوهی میبرد و (فرامرز) که گرسنگی 
و نشنگی و پاره‌شدن روده‌ها او را از پای در آورده بود» بالای کوه میمیرد وجان 


بجهان آفرین تسلیم مینماید. 
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فاتسح ۱۹۹ 
کوه سه شبانه‌روز در محاصره ارتش بهمن بود و سیاهیان از نزدیک شدن به 
جنازه مرده وی بیم داشتند. 
و سرانجام کلاعی بر کلاه خود فرامرز می‌نشیند و سپاهیان که حرکتی از جسد 
فراز نمی‌بینند» به مرگ او یقین حاصل نموده» دست و پایش را می‌بندند و (بهمن) به 


خونخواهی اسفندیار روئین‌تن جنازه مرده او را بر دار میزند. 
قصه شیرین و طولانی ناشناس با این بیت ختم شد: 
«ندیدی که بهمن چه بیداد کرد؟ «فرامرز»را مرده‌بردار کرد؛» 


وقتی قصه ناشناس با قرائت آخرین بیت به پایان رسید» وی تبسمی بر لب 
آورده» متو جه اطاقی که (شهرزاد) در آن خوابیده بود» گردید و گفت: 

- تو... هم ای دختر عزیزا... (کرک) تو را از چنگال دشمنانت نجات داده» نزد 
(فردوسی) راهنمائی نموده نا در کار پایان (شاهنامه) نسریع شود. 

امروز سه روز است که (سلطان غزنوی) از جهاد هندوستان مراجعت نموده و تا 
چند روز دیگر هم گرفتار دید و بازدیدهای سیاسی و رسید گی‌بهامور مملکتی است. 

بدین ترتیب من نخواهم توانست قبل از نیمه اول ماه یعنی تا ده روز دیگر 
(شاهنامه) را به حضورش ببرم و با نقدیم شصت هزار بیت شعر تاریخ گذشته وطن» 
جبران سالیان دراز تحمل محرومیت و فقر و ناراحتی و را بنمایم و از این پس نا پایان 
عمر در نعمت و دولت فرو رفته» از آسایش و لذت بهره کافی بر گیرم و کامم را از 
شیرینی و حلاوت نیک بختی و سعادت شیرین سازم. 

بار دیگر ناشناس که معلوم شد نامش (فردوسی) است» به نظم و ترتیب و 


اصلاح معایب اشعار سروده شده قبلی پرداخت و ضمن قرائت آنها گاهی با همان پر 
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1.۰ شاپور آرین‌نزاد 
طاووس باصلاح بعضی کلمات یا تغییر ابیات پرداخته» کار خود را بدون خستگی 

ساعتی به غروب آفتاب باقی بود که حکیم فرزانه از اطاق خود خار ج شده؛ 
در موای آزاد به قدم زدن پرداخت و پس از آنکه تمدد اعصابی نموده» امعاء و ریه 
خود را از هوای لطیف و پاک باغچه مصفا پر کرد. بالای سر مجرو ح رفت و 
همچون پدری مهربان و پزشکی دلسوز و دانشمند نبض (شهرزاد) را گرفت و از 
مشاهده غییر حال مجرو ح که به سرعت رو به بهبودی رفته و تب تقریباً فطع شده و 
نشانه‌های بهبود در چهره بی‌رنگ دختر ک بوجود آمده بود» احساس نشاط و 
3 

بار دیگر از اطاق خار ج شده» فریاد زد: 

- زنده رزم. زنده رزم! 

تنها غلام خدمتگزار حکیم پیش دویده به حالت احترام مقابل او ایستاد. 

- زنده رزم... مثل اینست که از مال دنیا چیزی برایمان باقی نمانده و دیناری 
در بساط نداریم. 

غلام با لحنی که مؤید منتهای علاقه و دوستی وی نسبت به حکیم بوده گفت: 

- سرور من... هرگز اندوه به خود راه ندهید. زیرا خداوند مهربان هر گز مردان 
پا کدل و روشن بین و خوش قلب را نیازمند دیگران نمی‌نماید و کار این قبیل 
اشخاص هر گز لنگ نخواهد ماند. 

- زنده رزم... بدیهی است که الطاف و مراحم باریتعالی همواره شامل حال 
بند گان خود بوده و هست. 

رزاق روزی رسان هیچگاه مخلوقات خود را بی بهره نمی گذارد. 


ولی میهمان مجرو ح ما بر اثر خونریزی زیاد فوق العاده ضعیف شده وا مشب باید 
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فاتح .۲ 


آب مرغ بریانی را در گلویش بریزیم تا تقویت شود. 

معلومست که مجروح از شب گذشته تاکنون غذائی نخورده.. باید بهر قیست 
است هم امشب غدائی مقوی به او بخورانیم. 

بیا... زنده رزم... بیاء این خرقه مرا بگیر و آنرا به آبادی برده» به هر قیمتی که 
خریدار داشت به فروش رسان و باپول آن مرغی خریداری نموده» برای میهمان 
عزیز من طبخ کن... 

عجله کن... زنده رزم! 

خداوند کریم است... فعلاً وسیله پذیرائی از مبهمان مجرو ح مرا فراهم کن» بعد 
هم خدا بز رگ است. 
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جوهر وجودی و شخصیت ذاتی افراد در ا ا ا 
تغییریذیر نیست!؟ 


غلام فدا کار در آخرین لحظات حیات رباینده (نوتان) را به (ارسلان جاذب ) 
پیشوای قراولان مفقود شده که اینک مانند افراد عادی در سرزمین هند زند گی 
میکردند» معرفی کرد و هویت (عادل) قاضی بز رگ (کالنجرو) را که از یاران 
(نوری شاد) بود» نیز فاش ساخت. 

ارسلان در پایان انجام فریضه صبحگاهی از قادر متعال خواست او را در مبارزه با 
کفار مژید و منصور بدارد و فرشته نیک‌سیرتی چون (نوتان) را در نخستین لحظات 
اسلام آوردن» از گزند تبهکاران در امان بدارد. 

عیب کار این بود که (ارسلان) و بارانش در غربت زند گی میکردند و هبچیک 
از آنان جز «جاماسب» (یکی از سپزده سرباز؛ که سابقاً چند سالی بین هندوها 
زندگی کرده» نا اندازه‌ای به اخلاق و روحیات هندیها وارد بود) به موقعیت 
ساختمانی شهر و همچنین مردم آنجا آشنا نبودند. 

(ارسلان» نمی‌دانست چه کسانی در دستگاه محمد شاه دارای نفوذ و مقام 
هستنده رجال برجسته و شخصیت‌های صاحب نفوذ کدامند؟ کارهای موثر دولتی 


1. 
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فاتح ۲.۳ 
در دست چه کسانی است و در دربار (محمد شاه) چه وقایعی میگذرد؟ 

او نمی‌دانست (نوری شاد) کیست؟ «عادل» چه مقام و شخصیت دارد» و برای 
نجات (نوتان) از چه راهی بايد داخل شود. 

(«ارسلان» نمی‌دانست (نوتان) پس از ربوده شدن په کجا منتقل شده و دشمنان 
از دزیدن او چه منظوری دارند؟ و بالاتر از همه با وجود «محمد شاه» که پدر 
(نوتان) است در رأس منطقه (کالنجرو) آیا او حق دارد برای نجات (دخت رک) اقدام 

این‌ها سئوالات بی‌جوابی بود که نه (ارسلان) و نه هیچ یک از بارانش پاسخی 
برای آنها نداشتند با این حال قلب و دل (ارسلان)» وجدان و شرف او؛ به وی حکم 
میکرد» خود را به آب و آنش بزند و برای بدست آوردن محبوبه» از هیچ مشکلی 
نهراسد. 

این بساط بالاخره در نظر (ارسلان) محکوم به فناست. بساط بت‌پرستی و 
مجسمه‌سازی باید نابود شود و (ارسلان) از سالها قبل... از همان روز که شمشیر 
بدست گرفته» افتخار خدمتگزاری به دنیای اسلام را در ر کاب (محمود غزنوی) 
پدیرفت» وجود خود را وقف اعتلای حق و حقیقت و نرویح جمله مقدس (نیست 
خدائی بحز خدای بگانه) نموده بود. 

صبحانه‌ای که آن روز صبح (ارسلان) خورد؛ در نمام عمرش نظیر نداشت. 
مثل این بود که همراه هر لقمه‌ای که از گلوی او پائین میرود؛ چند لخته خون نیز 
وجود دارد که در گلوی او گیر میکند و راه نتفسش را مسدود می‌نماید. 

عده‌ای جوان که صاحب عقیده و فکری واحد هستندءوقتی با هم در یک جا 
زند گی کنند؛ به آنها فوق‌الماده خوش خواهد گذشت» زیرا هر کدام یک جمله 
فکاهی و خنده‌آور بگویند» مجلس آنان غرق در سرور و شادی خواهد شد. 

شاید روزهای قبل (ارسلان) و بارانش روز را با خوشی و نشاط کامل و با 
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۲.۴ شاپور آرین‌تزاد 


روحیه‌ای شاد و پرسرور و ایمانی راسخ و قلبی قوی آغاز میکردند. اما آن روز 
بمحضص اینکه «پیشقراولان مفقود شده» برای صرف چاشت اطراف سفره معمولی 
خود قرار گرفته و در چهره فرمانده محبوب خود نظر افکندند» فورآمتوجه شدند که 
آن روز جای خنده و تفریح نیست و چینهای پیشانی وابروان بهم گره خورده 
ارسلان بخوبی نشان میدهد که فوق‌العاده عصبانی و ناراحت است و هنگامی که 
اوقات یکی از آنها تلخ باشد» دیگران‌نباید با خنده و شوخی» موجبات ناراحتی و 
عذاب روحی وی را فراهم کنند. 

دلیران نمی‌دانستند» چه واقعه‌ای رو داده و چرا (ارسلان)عصبانی‌بنظرمی‌رسد؟ 

نمی‌دانستند برای چه ارسلانی که شب قبل روحیه‌ای سرشار از سرور و نشاط 
باطنی داشت و با یکایک آنان شوخی میکرد و سر به سر می گذاشت» اینک از 
نخستین ساعات روز تغییر حال پیدا کرده و تا آن اندازه خسته و کسل و عصبانی 
شده است؟ 

فقط یکنفر بود که علت ناراحتی فرمانده محبوب خود را می‌دانست» لکن او هم 
قدرت این که کلامی بر زبان بیاورد و مطلبی عنوان کند در خود نمی‌یافت. 

سردار رشید اسلامی مثل هر روز نتوانست ناشتائی بخورد... بیش از یکی دو 
لقمه از گلویش پائین نرفته بود که ناگهان سر بر داشت. به دقت چهره تک تک 
دوستانش را از نظر گذرانید. 

از روزی که نبرد (کالاگا) به پایان رسید و سپاهیان (سینوهه) همچون مور و 
ملخ باقی مانده سرداران اسلامی را تا ارتفاعات ( کالنجرو) تعقیب کرده بودند... 

تا آن روز که مدتهای از آن تاریخ شوم می گذشت. دلاوران چنین قیافه و 
چنان لحن آمرانه و قاطعی را از فرمانده خود ندیده و نشنیده بودند: 

جاماسب را در میان شما نمی‌بینم؟ 

((پیلسم)» با لحن متواضعانه‌ای گفت: 
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سردار... امروز کار تهیه ناشتائی و نظافت اطاقها با اوست.. هم اکنون مشفول 
انجام... 

ارسلان کلامش را قطع کرده» آمرانه افزود: 

- بگوئید... فورا داخل شود... همه باید جمع باشند. 

معلوم بود آمر فوق‌العاده‌ای پیش آمد نموده که وجود همه آنان را ایجاب 
مینماید. به زودی (جاماسب) هم در آستانه در اطاق» کنار (اشکش) دو زانو بر 
سطح زمین قرار گرفت. 

نگاهی سریع بین (جاماسب) و ارسلان مبادله گردید» افسر فداکار سر بزیر 
افکند. 

آنها... دلاوران جان‌باز... پیشقراولان سپاه اسلام که در سرزمین گنگ و سند 
مفقود شده و در ميان جامعه میلیونها بت‌پرست محو و مستحیل گردیده بودند» به 
خوبی با روحیه (ارسلان) آشنا بودند. یک نگاه کوتاه فیمابین آنها کافی بود که 
مقصود و منظور فرمانده محبوب خود را در ک نمایند. 

صدای مردانه و آمرانه (ابن جاذب)» همچون غرش فرمانروائی که در جبهة 
جنگ فرمان میدهد» در اطاق طنین افکند: 

- برادران عزیز... به من گوش کنید. 

دقت کنید... متوجه باشید و ببینید چه می گویم؟! 

سکوت انتظار آلودی سخنان (ارسلان) را بدرقه کرد چشمها به دهان وی 
دوخته شد. 

- برادران عزیز... آنچه را که از من می‌شنوید؛ به دقت در لوح ضمیر بت 
نموده» در اطراف آن بیندیشید... خوب فکر کنید» آنگاه به همان طریق که 
می گویم پاسخ دهید. 

پاسخ شما هر چه باشد» برای من مفتنم است. هر چه باشد» گرامی و عزیز است. 


۳ 0 


tarikhema.org 


۳ 0 


۲.۹ شاپور آرین‌تژاد 
همینکه ارسلان در براپر خدا و رسول خدا مسئول قلمداه شوده کافی است و این 
مسئولیت را خجالت و شرم و حیا و احیاناً رودربایستی شما بر گردن من میگذارد و 
حال تییوت هت 

گوش کنید ... برآدران عزیز؛ 

صحیح ا کر او .. صحیح است که افراد 
سپاهی در هر شرط و موقعیت.محکوم به اطاعت از فرمانده خود هستند. لکن بخاطر 
بیاورید که من و شما هر دو خدمتگزار اسلام و در عداد پاران (سلطان محمود 
غزنوی) قرار داریم و من که طبق اراده پادشاه مقام فرماندهی بر شما و اردوی اسلام 
را داشتم» تا زمانی می‌توانستم به شما فرمان بدهم که در لباس نظامی بوده و در ميان 
اردوی اسلام باشم تا وقتی که حاکم بر شما بودم که در جبهه چنگ» در مقابل 
دشمن و با در زمان صلح و در وطن خودمان در قرا ر گاه ارتش بوده باشیم... منظورم 
آنست.که از وقتی که ما وارد این سرزمین شدیم و تقریباً از مرگ قطمی نجات 
یافتیم» خود بخود (ارسلان) از مقام فرماندهی بر شماساقط و مسئله سپاهیگری و 
رعایت مقررات آن لغو گردیده است. 

از همان روز شما آزاد بودید و می‌توانستید به هر کجا که میل و دلخواهتان 


است» عریمت تمائید. 


همچنانکه امروز هم به تمام معنی و با | راده و اختیار خود آزادی کامل داشته» . 


می‌توانید هر طور دلخواهتان است رفتار کنید. 

«ارسلان» بدنبال سکوتی کوتاه گفت: 

نوجه داشته باشید که کوچکترین نارضایتی و ناراحتی نباید وجود داشته 
باشد. 

حق بود در همان روزهای اول که من و شما به این سرزمین,قدم. گذاشتیم» من 
که مقام فرماندهی شما را بر عهده گرفته بودم» برای مراجعت شما که با گشاده‌روثی 
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و میل باطنی اوامر و دستورات مرا اجرا میکردید» چاره‌ای بیندیشم. 

حق بود در همان روزهای اولبه ترتیب با زگشت به مبهن عزیزمان را بدهم و از 
اقامت در این سرزمین خودداری کنم... زیرا مرچه باشد ما سپاهی هستیم و سپاهی را 
وظیفه آنست که در ر کاب سلطان خود شمشیر بر کف گیرد. 

بلی... برادران عزیز... من هم مثل شما مایل به اقامت در (کالنجرو) نبودم» لکن 
گردش زمان مرا امر به توقف در این سرزمین داد و شما هم به هر جهت؛ ازمن تبعیت 
نموده» در اینجا ماندیم. 

فکر من این بود که مدتی در (کالاگا) و (کالنجرو) توقف نموده» شبه جزبره 
(کانیاوا) را با دقت کامل از نظر بگذرانيم... همه جای آنرا باد بگیربم و از کلیه 
استحکامات نظامی و قلاع جنگی مطلع شویم. 

تصمیم من این بود که از حالا تا روزی که اردوی مجدد (ساطان محمود غزنوی) 
قدم به این سرزمین میگذارد؛ ما با دقت و پشتکار از همه اسرار نظامی دشمن مطلع 
شویم... بدیهی است در آن صورت شاه به راحتی خطه هند رافتح نموده» با کیک 
و راهنمائیهای ما شکست‌های سایق را جبران خواهد نمود... 

این تصمیم اولیه من بود» زیرا اعتقاد دارم سرباز؛ سرباز است و در هر مقام و 
موقعیت و در هر لباس و شکل میتواند وظیفه نهائی خود را نسبت به وطنش انجام 
دهد 

برای سپاهی (کاتیاوا) و (غزنین) فرقی نمیکند. 

آرمان سپاهی خدمت به وطن است و این وظیفه به هر طریق انجام شود مقبول 


است. 

اما... برادران عزیز... ناچارم به شما بگویم که گردش زمانه و پیش آمدهای 
خلاف انتظار نقشه اولیه مرا ولو بطور موقت هم که شبده تغییر داده است و من 
ناچارم برای انجام اموری که مربوط به خودم و نتیجه نهائی آن مربوط به وطن 
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عزیزم است» در این جا بمانم و تکالیفی را که مام میهن برایم معین نموده اس انجام 
دهم. 

به این جهت شما را خواستم تا با صراحت کامل بگویم: 

- برادران عزیز... از این لحظه به بعد شما آزاد هستید.. آزادی کامل در اختیار 
شمااست و من با این که از دوری شمارنج خواهم برد؛ معذلک با ابراز رضایت 
کامل و سپاس بی‌پایان از فرد فرد شماء در انتخاب راه آینده مختارتان می گذارم. 

به هر طریق که صلاح می‌دانید» به سوی غزنین به راه بیفتید و کسان و 
آشنایانتان را از انتظار بیرون بیاورید. 

برای این که قیود اخلاقی مانم اتخاذ تصمیم شما نشود؛ استدعای من اینست که 
امروز بدون خداحافظی از هم جدا شویم و شما بی آنکه دیگران را از عقیده خود 
مطلع سازید» به سوی وطن مراجعت کنید. 

بلی... بر آدران... ارسلان از شما توقع دارد که به خواسته‌اش توحه کرده و هر 
جه زودتر خود را به سلطان بر سانید. 

بدانید که کمترین نارضایتی و ناراحتی بین ما وجود ندارد و من از صمیم قلب 
تک نک شما را همچون برادری عزیز و گرامی دوست میدارم. 

این بود ماحصل سخنان من که مجمو ع آن در دو کلمه خلاصه ميشود: 

در انتخاب راه آینده مختارید... ارسلان متوقع است او را تنها گذاشته» هم 
امروز به سوی ایران مراجعت نمائید. 

من ناچارم موقتاً در این سرزمین مانده» کارهائی‌انجام‌دهم که از نتیجه‌اش فعلا 
بی‌اطلاعم. 

سخنان فرمانده محبوب در میان بهت و حیرت و سکوت انتظار آلود افسران 
رشید به پایان رسید و نگاههای محبتآمیز و آمیخته با علاقمندی آنها از ارسلان 
برگرفته نمی‌شد! - 
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(پیلسم» اولین کسی بود که لب به سخن گشود: 

بسردارمه ا گر نه آنست که سر یاز سرباز است]. 

و خدمت به وطن در هر لباس و در هر موقعیت و مکان عملی است» (پیلسم» 
راه آینده خود را انتخاب نموده و تا واپسین دم حبات از فرمانده عزیز خود دور 
نخواهد شد. 

سردار... از آنجا که بر من یقین است در کنار تو بهتر می‌توانم وظائف یک 
سپاهی شرافتمند را نسبت به وطن انجام دهم همچنان در کنار تو باقی مانده» لحظه‌ای 
ترا نرک نخواهم کرد؛ ولو آنکه پیلسم را از خود برانی و با توسل به زور و جبر قصد 
حدا شدن از او را داشته باشی. ‏ 

ارسلان خواست حرفی بزند» لکن پیلسم مهلت نداده» افزود: 

- سردار... من هم از تو عاجزانه استدعا دارم» پیلسم را برای اجرای هر نقشه‌ای 
که داری» در کنار خود قبول کرده و اطمینان داشته باشی شمشیر او به تو تعلق دارد 

8 2 
ومر گ در کنار تو برای او سعادنی بزر گ محسوب میشود. 

کلمات («پیلسم» با ابراز احساسات شدید حضار مواجه شد و قبل از این که 
(ارسلان )بتواند آنها را قانع کند که اندرزهایش را پپذیرند» دسته جمعی با قسمهای 
مو کد از ارسلان خواهش کردند به آنان اجازه بدهد» در کنار او بمانند و در اجرای 
نقشه‌هایش با او همکاری کنند. 

ولو اینکه اقدامات آینده او خصوصی بوده و مربوط به مصالح وطن نباشد. 
مانده و سخت به هیجان آمده بود از فرد فرد آنان تشکر نمود و سپس به شرح وأقعه 
ربودن (نوتان) و حوادث صبح آن روز پرداخت و تصمیم نھائی خود را مبنی بر 
نجات دخت ر ک اعلام داشت. 


ارسلان مخصوصاً اسلام آوردن (نوتان) را در نیمه‌های شب گذشته و عمچنین 
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جریان مناجات و راز و نیازش را در دل شب با پرورد گار متعال بطور مشرو ح بیان 
کرد و یادآور شد که (نونان) هم از این پس در عداد مجاهدین اسلام قرار گرفته و 
وجودش را وقف گسترش و توسعه نیات مسلمانان ساخته است 

سردار اسلامی تأ کید نموده که (نوتان) در پیشگاه قادر توانا سو گند خورده که 
برای پیشرفت منویات سلطان محمود غزنوی و ترویح اصول اسلامی و اعتلای حق و 
حقیقت و رواج یکتاپرستی و نوحید از بذل جان دریغ ننموده و حتی در مواقع 
ازوم به جنگ پدرش (محمد شاه) نیز خواهد شتافت. 

شر ح فضایل اخلاقی» امتیازات برجسته و خصال ذانی «نوتان» از جمله مطالبی 
بود که (ارسلان) مشروحاً آثرا در حاشیه سخنان خود ذکر کرد و تا آنجا که قدرت 
زبانش اجازه میداد در این مورد داد سخن داد و سرانجام نوانست نظر مساعد 
دلاوران را برای نجات و حمایت (نوتان) جلب نماند. 

حلسه مشورتی (سیزده سرباز) که هدف اصلی آن؛ بحث درباره بر نامه آینده 
مجاهدین و مأموریت هر یک از آنان و بکار بستن اقدام سریع جهت نجات (نوتان ) 
بود تا ساعتی از روز بالا آمده» ادامه بیدا کرد. 

در آن هنگام سردار رشید با حرکتی سریع بپا خاست. خنجری به کمر بست. 
شمشیرش را در زیر شنل نیره رنگ خود پنهان نموده» تازینه‌ای که شبیه به حلقه‌های 
کمند و مرسوم جوانان آن زمان بود» بدست گرفت. 

سایرین نیز سرتا پای مسلح» آماده خرو ج از منزل شدند. 

(ارسلان) بار دبگر در محوطه حیات منزل دوستانش را به دو قسمت تقسیم 
نموده چهارتن از آنان را برای اجرای دستورانی که قبلا معین کرده بود؛ به شبه 
جزیره (کانیاوا) و شهر (سومنات) اعزام داشت. 

یکی از آنان را مأموریت عزیمت به غزنین نموده و به وسیله او نامه‌ای به سلطان 
غزنوی نوشت که طی آن سرنوشت خود و افرادش را پس از پایان جنگ به اطلاع 
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معظم له رسانیده» د تصمیم خود را درباره سکونت در هند تا وصول نیروی مجدد اسلام 
و همچنین علت اتخاذ آن تصمیم» که کنجکاوی و مطالعه درباره استحکامات جنگی 
و مواضع حساس دشمن و قدرت واقعی سپاه کفار و همچنین اطلاع از ثروت 

بتکده‌ها می‌باشد» به عرض رسانید. 
«ارسلان» به قاصد غزنین که (روهاب) نام داشت درباره نگاهداری نامه مربور 
سفارشهای لازم را نموده؛ یادآور شد که در صورت دستگیر شدن بوسیله هندیها به 
هر طریق ممکنست نامه را نابود نموده» از افتادن به دست دشمن جلو گیری نماند ... 


چه در آن صورت جان همه آنان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. 


. پیک غزنین وظیفه داشت هنگام شرفیابی به پیشگاه سلطان محمود وضعیت 

ارسلان و بارانش و همچنین نقشه‌های آینده او را مشروحاً بیان کند. 

سردار با یکی یکی از دوستانش وداع نمود» پنج نفر مزبور از در منزل خارج 
شدند و ارسلان در معیت هفت تن باقیمانده یارانش بطوریکه جلب تو جه ننماید» 
وارد شهر شدند. 

اینک وظیفه داریم به تعقیب مأمورین (سومنات) یا ارسلان و پارانش برویم 
لکن چون سرنوشت (روهاب) قاصد پایتخت ضروری‌تر است» ناچار به تعقیب او 
می‌رویم. 

بطوریکه در صفحات گذشته ذ کر شده (ارسلان) بنا به توصیه (نوتان) از لحاظ 
لباس و آرایش ظاهری» خود و بارانش را مانند هندی‌ها آراسته و حتی رنگ 
صورنها را کمی تیره و کدر نموده بودند نا شناخته نشوند. 

(روهاب) با خونسردی و آرامش کامل در شهر به حرکت در آمده» راه دروازه 
غزبی شهر را پیش.گرفت. با اینکه خود را مانند هندیها آراسته و با خونسردی 
فوق‌العاده پیش میرفت» معذلک هیکل رشید و مردانه او جلب نوجه ساکنین شهر را 
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نموده‌وعابرینی که از کنارش عبور میکردند» با نگاههای حیر تآلود سراپایش را 
ورانداز کرده در دل به آنهمه زیبائی ظاهری و نیرومندی عضلات بدن آفرین 
می گفتند. 

به این ترتیب (روعاب) آنقدر پیش رفت تا دروازه غربی (کالنجرو) که در 
مقابل آن میدان وسیعی که گویا (بازار عمومی) بود» نمایان گردید. 

در آن هنگام در بیشتر شهرهای هند دروازه وجود داشت که ایاب و ذعاب 
عابرین و کالاهای تجارنی و غیره در کنار آن کنترل میشد. 

طرفین دروازه غربی (کالنجرو) کاروانسراهائی قرار داشت و آخورهای 
متعددی برای نگاهداری اسبهای دولتی و دواب مسافرین ساخته بودند. 

از این گذشته میدان بز رگ شهر در مقابل این دروازه وجود داشت و کالاهائی 
که از خارج وارد میشد. در همان میدان به مردم عرضه میشد و ساکنین شهر نیز 
اجناس و مصنوعات خود را برای خرید و فروش به آن جامی‌آوردند تا با 
خارحی‌ها معامله نمایند. 

به این جهات میدان بز رگ شهر که در حقیقت بازار مکاره‌ای بشمار می‌رفت؛ از 
نخستین ساعات روز تا پاسی از شب گذشته م رکز فعالیت و کار و کوشش محسوب 
میشد و غوغا و هیجان فوق‌العاده‌ای بر آن حکومت میکرد!. ۱ 

(روهاب) وارد میدان شد و در ضمن پیشروی مناظر مختلف میدان» اجتماعات 
مختلف» خرید و فروش و نوع اجناس را از نظرمی گذرانید و گاهی چیزی که 
بدردش میخورد» خریداری می کرد. 

نا گهان تو جه (روهاب) به گوشه‌ای از میدان جلب شد و مشاهده کرد» در آن 
قسمت جمعیت زیادی اجتما ع نموده و دایره‌ای بوجود آورده‌اند و منظره داخل 
ا بای ند 

معلوم بود در وسط دایره واقعه جالبی روی داده که جمعیت تا آن حد حواسشان 
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- را جمع کرده با ابراز احساات موافق و مخالف هیجان خود را تسکین میدهند. 

گرچه (روهاب) با وظیفه‌ای که داشت نمی‌بایستی وقتش را به تماشای آنگونه 
ایک نکن هی کر ر کار مک قفا ما 
رسانید و نگاهی به محوطه مذ کور انداخت. 

در آولین نظر صاحب منصب رشید همه چیز را فهمید و از تماشای آن منظره فوق 
العاده عصبانی و ناراحت گردید. 

سه جوان قوی هیکل که معلوم بود از جوانان خودخواه و متکبر پایتخت 
هستند» طفل چهارده پانزده‌ساله‌ئی را در میان گرفته» با مشت و لگذ و تازیانه به جان 
او افتاده‌اند. 

با این که ضربات درد آور آنها طفل را نقریباً از پای در آورده و سر و صورتش 
خون آلود شده بوده معذالک غرور و تکبر ذاتی» با بواسطه اینکه نمیخواست خود را 
مغلوب نشان بدهد» با وضعی خندهآور و مضحک از خود دفاع میکرد و بسرعت 
برق اینطرف و آنطرف میدوید. 

ضربات جوانان را رد میکرد و گاهگاهی به زحمت می‌توانست مشت یا لگدی 
حواله سه جوان قوی هیکل بکند. 

اما مسلم است که یک طفل حریف میدان سه مرد گردن کلفت نیست و چیزی 
نمانده که ضربات جوانان او را از نعمت حیات محروم سازد. 

«روعاب» دید که طفل بیچاره در ضمن دفا ع بدامن یکی از جوان‌ها افتاد. 
جوان مزبور با لگدی محکم او را بدامن دیگری پرتاب کرد و جوان دومی مشتی 
محکم ميان دو کتف طفل نواخت» به نحوی که بر اثر شدت ضربه بی اختیار بطرف 
سومی رانده شد! 

عجب این بود که مردم نماشاچی نه تنها کمترین اقدامی برای نجات طفل 
نمیکردند. بلکه از کتک خوردن و فریاد زدن او لذت برده» با صدای بلند 
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این منظره بقدری در دلاور ایرانی تأثیر کرد که یکباره مبدل به ببر درنده‌ای 
شد» با چند نکان شدید مردم را پس و پیش نموده» خود را بوسط میدان رسانید. 
قوی و نیرومند مچ دستش را گرفت» با یک تکان او را بطرف خود بر گردانید و 
سیلی محکمی بصو رتش نواخت. 

سیلی روهاب بقدری شدید و قاطع بود که جوان مزبور عیناً شبیه چند لحظه 
پیش طفل چرخی به دور خود زد با شدت بدامان جوان دیگر رانده شد و هنگامیکه 
به او رسید» ہی اراده از رو بزمین درغلطیده» نقش زمین شد و جابجا از هوش رفت. 

((روهاب) معطل نشده» با چند خیز خود را به دو جوان دیگر رسانید» دو 

۳ و ی مِ ۰ ۳ ۱ ی‎ a ۰ ۰ a 
دستش چون دو بازوی اھرم پشت گردن آنها را گرفت و قبل از اینکه آنها بتوانند‎ 
عکس العملی از خود نشان دهند» یکی از آنها با ضربه لگد به میان جمعیت پر تاب شد‎ 
ست.‎ 

آنگاه (روعاب) دستها را تکان داد و مثل اینکه اصولا هیچ واقعه‌ای روی نداده» 
دست طفل را گرفته» با خونسردی به طرف دروازه براه افتاد. 

a ۳‏ ۰ هم 

اقدام (روهاب) بقدری سریع و در عین حال موثر و قاطع صورت گرفت که تا 
چند دقیقه جمعیت متوجه اصل موضو ع نشد... و سپس فریادهای شادی و شعف 
آنان به آسمان بر خاست. 

قاصد غزنین کنار دروازه رسیدء ولی هنوز ابراز احساسات شدید مردم فطع 
نشده بوده 

«روهاب» همراه کودک وارد کازوانسرائی شد و کا رکنان آنجا راتوادار 


کرد» سر و صورت طفل را شسته» لباس تمیزی به او پپوشانند. 
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چند دقیقه بعد که (روهاب) برای صرف غذائی در گوشه‌ای از کاروانسرا بر 
زمین نشست» طفل نیز در مقابلش قرار گرفت و در حالیکه با نگاههای سرشار از 
محبت وعلاقه سردار را نگاه میکرد» گفت که جوانان ده عدد خروس و مرغی را 
که برای فروش به شهر آورده بود» برداشته و هنگامی که مطالبه قیمت آنها را نموده 
است» سه نفری او را به باد کتک گرفتند. 

قبافه طفل جدابیت و زیبائی خاصی داشت که روهاب را خوش آمد و در 
برخورد احساس کرد محبتی از او در دلش جایگرفته» همانطور که طفل از سردار 
ایرانی خوشش آمد و بقدری مفتون وی گردید که بدامن وی آویخت تااو را 
بغلامی بپذیرد و همراه خود ببرد تا از عذاب زند گی ننگین راحت شود. 

طفل برای اینکه نظر موافق (روهاب) را جلب کند» ضمن التماس و در خواست؛ 
شرو ع بذ کر محاسن خود نمود : 

- پهلوان... در تیراندازی مهارت دارم. بقدری سریع میدوم که هیچکس بگرد 
پای من نمیرسد... زور بازويم آنقدر هست که با سه تفر از همسالائم مبارزه کنم. 

آقا.» را بغلامی خود قبول کنید و اطمینان داشته باشید که بشیمان نخواهید 


(روعاب) که تدریجاً دل به مهر طفل بسته واحساس میکرد او را مانند فرزند 
خود دوست میدارد» بر سید : 

- آخر... طفل کوچک ... من نمی‌توانم ترا همراه ببرم» زیرا که شغل من 
بیایان دی و مسافرت است و هم اکنون عازم دیار اران هستم. بعلاوه کسان تو 
چشم براه باز کشت نو هستند! 

طفل که تصور میکرد (روهاب) نمیخواهد او را پذیرد» گریه کنان گفت : 

ِ پهلوان... من از شما هیچ چیز جز غذا نمیخواهم... یک گرده نان برای 
شبانه‌روز من کافی است. بعلاوه مسافرت و سیر و سیاحت منتهی آرزوی من است و 
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هیچکس را هم در این دنیا ندارم که چشم براه مراجعتم باشد. 

زیرا سالهاست که پدر و مادرم را از دست داده» مثل یتبم‌ها زند گی میکنم... آقا 
بقین داشته باشید از داشتن غلامی چون (سمند) پشیمان نخواهید شد. 

ا پس نام تو (سمند) است 

به بلی... بهلوان... سمند علام شما است 

- بسیار خوب... سمند کو چک من!... از این پس همیشه همراه من خواهی بود! 

کو دک یتیم که از شنیدن مژده مسرت بخش از فرط خوشحالی و شاد کامی در 
پوست نمی گنجید» در پای(روهاب) به زمین افتاده» ببوسیدن پای او پرداخت و در 
عین حال پی‌درپی سپاسگزاری میکرد: 

- پهلوان... اگر نیمی از جهان وجود را یمن میبخشیدند» تا ابن اندازه خوشحال 
و خرم نمی‌شدم... پهلوان» خواهید دید که (سمند) در موقع لزوم» به اندازه ده نفر 
تلاش میکند. 

اه کت تام ما ات E O‏ 

- آه... پهلوان.. من در میان گله اسبان وحشی و سر کش بز رگ شنده‌ام. اگر 
همه باید بر اسب مجهز به زین و ب رگ سوار شوند» (سمند) به آسانی اسب لخت را 
چهار نعل میراند. 

بهلوان. حاضرم امتحان بدهم!.. 

«روهاب» که قلباًاز پیدا کردن غلام زبر و زرنگ و چالاکی چون (سمند) 
خوشحال بود از شنیدن ورزید گی طفل در سواری و سایر فنون جنگ خوشحالتر 
شدهء باطناً لذت‌میبرد. 

- بسیار خوب... سمند کوچولو.. هم اکنون مسافرت ما آغاز خواهد شد؛ 
برویم و دو اسب راهوار تهیه کنیم. 

چند دقیقه بعد (روعاب) دو اسب چالاک و نیز رو خریداری نموده» زین و 
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ہرگ کامل بر آنهانهاد و خورجینی بر پشت یکی از آنها آویخته» توشه مسافرت را 
در آن جای داد و سپس متو جه رفیق هسفرش شده» گفت: 

بت سمند!... این اسب از ز آن تو است ست. یک صد درهم زرناب هم در اختیارت 
میباشد که بمیل و دلخواه خود خر ج کنی. ولی هیچگاه فراموش نکن که بین من و 
نو جز برادری و دوستی چیزی وجود ندارد و شعائر مدهبی و سنن دینی به ما اجازه 
نمیدهد که ابناء بشر را بخدمت خود کشیده و نام غلام بر آنها بگذاریم. 

از این پس (روهاب) یک برادر کوچک بنام (سمند) دارد و تو... ای برادر 
عزیز» باید همه جا خود را برادر روهاب معرفی نمائی.. 

هر دو سوار بر سب‌ها شده» پس از انجام نشریفات و مقررات مربوط به دروازه» 
از ثهر خار ج شدند. 

(سمند)ر کاب باسب کشیده» با سرعت بح ر کت در آمد و (روهاب) که آهسته 
پیش میرفت و بدقت حر کات طفل را تماشا میکرد» دریافت که (سمند) همانطور که 


ادعا نموه در سوا ر کاری فوق‌العاده ورزیده و ماهر بوده» بحقیقت کو دک و 


چابکی بشمار میرود. 
(«روعاب» پس از این آزمایش کوچک آنچه را که باید بنهمد» فهمید و بطفل 
اشاره کرد که آهسته بر اند. .. صاحب منصب جوان قصد خاصی داشت 1۳ ز همان 


نخستین برخورد با (سمند) تصمیم گرفت» او را در همه کار خود شر کت دهد. 
سمل وه 
- بلی.. بهلوآن! 
آهسته‌تر» در کنار من بران... میخواهم قدری با نو صحبت کنم! 
- اطاعت... ولینعمت من! 
- سمند... گمانم اینست که‌چون‌والدین تو (بت‌پرست) بوده‌اند» بطور قطع تو 
هم‌پیرو کیش هندوان بوده(لات) و (منات) را که در (سومنات) قرار دارند» 
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پرستش میکنی؟ 

طفل مثل اینکه بحث در اینگونه مسائل را دوست میدارد» با لحنی دل‌انگیز که 
در دل روهاب اثر می‌بخشید» لب بسخن گشودو گفت: 

۳ پهلوان.. ظاهر امر همینطور است که میفرمائید و من قاعدتاً باید مانند سایر 


همشهریان و هموطنانم پیرو عقاید آنان باشم و مجسمه‌مای!! فازی را ستایش نموده» 


شاپور آرین‌نزاد 


حقیقت اینست که تا چند ماه قبل عقل کود کانه من اجازه نمیداد» به اینگونه 
مطالعاتی بنمایم. 

اما از چند ماه پیش... بناگهان طرز فکرم عوض شد و به خود اجازه دادم» در 
اینگونه موارد فکرم را بکار اندازم. 

پهلوان... روزها هنگامی که گوسفندانی را که متعلق به ساکنین ده بود به چرا 
برده» در بیابان‌های پ رآب و علف و جنگلهای پردرخت گردش می کردم... 
ستاره کوچک را از نظر می گذرانیدم... 

ِ ey 2 

و هنگامی که در نخستین لحظات روز» نا گهان ظلمت و سکوت پا به فرار 
گداشته حای خود را بروشنائی می‌دادند... 

و بالاخره در سپیده‌دم روز که عروس آسمان سر از چاهسار مشرق بیرون 
می کشید و در آخرین ساعات روز دامن کشان در طشتی از خون فرو می‌رفت!... 

من از خود می‌پرسیدم. آیا این دستگاه عظیم و این نظم و ترتیبی که در امور 
طبیعت حکمفرما است» آیا می‌تواند بدون صاحب باشد؟.. عقل کود کانه من تفکر 
در بارة این مسائل را دنبای نموده» از خود می‌پرسید: . 
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نمی‌خورد» از عهده مجسمه‌ای فلزی چون (منات) که به وسیله دستهای همو طنان من 
ساخته شده است » امکان پذیر است؟ 

عقل کودکانه‌ا پی‌دربی این قبیل سوالات را از من نکرار میکرد و چون 
نمی‌توانست به پاسخ معمولی آنها یعنی (بت‌پرستی) قانع شود» لاجرم سوالاتش بی 
حواب می‌ماند. 

پهلوان... شما به من بگوئید» کهکشان و افلاک با آن همه عظمت و حلال... 


وجود خورشید فروزان و ماه تابان... این طبیعت زیا و دلانگیز که در فصول معین 


سبز و خرم گشته» وظاتف عادی خود را برای انسانها انجام میدهند» می‌تواند بدون 
صانع باشد؟ 

متو جه شدید» پهلوان... 

۳ .1 ۲ ۳ شے ر ص 

سئوالات بی‌جواب همچنان افکار کود کانه مرا گیج و گنگ گذارده» هر روز 
کنم» رنج می‌بردم. 
و مسلم ساخت و آن اینکه پقین حاصل نمودم» هموطنان من مردمانی بی خرد و 
ساده‌ای بیش نیستند و این که در برابر محسمه طلاو حواهر نشانی که ساخته و 

اگر چهتحقیقات بعدی من نشان داد که آنها تابع اوامر و دستورات دیگران 
هستند و بهیچوحه اراده واختباری در این مورد از خود ندارند. 
می‌راند و دید گانش افق مقابل چشم را می‌نگریست گفت: 

- بلی... سمندا... هموطنان تو مغلوب تنی چند کاهن جادو گر شده‌اند که:در 
لباس برهمنان و خادمین معابد همه چیز آنان را در اختیار گرفته‌اند. 
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ینید کته 

- بلی... بهلوان!. آنها با توسل به خدعه و نیرنگ و حتی اعمال عجیب و 
غریب که با جادو گری و شعبده‌بازی توأم است» بر عقل و شعور مردم رخنه کرده و 
برقلوب آنان حکومت می کنند. 

امام کنر وای راد و دامن گوهستان و حرمیان درتان جگ بزر گ 
شده‌ام» نمی‌توانستم افکارم را بدست آنان بسپارم و در نتیجه طرز فکرم بکلی با 
آنان مقایرت دارد. 

وقتی شنیدم که از جانب غرب؛ مردی بنام (محمود غزنوی) با سپاهی گران 
پی‌درپی بخاک ما تجاوز نموده و برخلاف سایر سلاطین و کشور گشایان که هدفی 
جز تصرف خاکها ندارند وی برای بسط و ترویح عقاید مذهبی خود مبادرت به 
جنگ نموده و پرستش خدای یگانه را به ملت‌ها توصیه میکند» بر آن شدم که در 
e‏ ای سای 

اگر چه کسی بسئوالات طفل نادانی چون من جواب مثبت نمی‌داد و پرسشهایم 
مارا تشم و ان انس که ی اند ستاام 
احترام میگذارم و معتقدم اگر خدائی قابل پرستش وجود داشته باشد» همانا خدای 
بگانه‌ای است که مسلمانان جهان به خاطر او خود را بقلب سپاه هندیان میزنند و 
معتقدند که جهاد در راه اثبات وحدانیت حق آنها را مستقیماً به بهشت موعودشان 
انتقال خواهد داد. چه بکشند و چه کشته شوند» سعادتمند و رستگار خواهند بود. 

اینک... ای برادر عزیز و گرامی من! 

سمند را راهنمائی کن و بگو بعقیده تو چنین خدائی درخور ستایش و پرستش 
است یا مجسمه‌ای فازی از طلا و جواهر که چند تن جاد و گر حقه‌باز خدمت آثرا 


پذیرفته و برای تأمین امیال حیوانی و پلید خود از هیچ جنایتی بنام خدایان! 
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خودداری نمی‌کنند! 

((روهاب» بقدری شیفته و مفتون سخن گفتن واظهار عقیده (سمند) شده و 
آنقدر از طرز تفکر وی در تعجب و حيرت فرو رفته بود که حد نداشت و متوجه 
نبود که اسبها تدریجا از پورتمه رفتن با زمانده و آهسته آهسته پیش میروند. 

وقتی صاحب منصب جوان دریافت که قلب پاک و روح معصوم طفل همچون 
آئینه‌ای که هنوز زنگار گرد و غبار بر آن ننشسته باشد» کاملا منزه و مصفا مانده و 
آمادٌیذیرفتن حقیقت است» گفت: 

- سمند!... در اینصورت سپاسگزار باش که همان خدای یگانه موجودی را 
بنام (روهاب) سر راه تو قرار داد تا راهنمای روح و جسم تو باشد و عقل و شعور و 
احساسانت را بسوی کمال مطلوب هدایت کند. 

ی نس ین بگو شهادت می‌دهم بر وحداثیت خدای بکانه... 

و شهادت می دهم به رسالت رسول آکرم» محمد مصطفی(ص) 

((سمند » بی آنکه تر دید و دو دلی به خود راه دهد بلافاصله گفت: 

- در برابر برادر بزرگترم «روعاب پهلوان» که مرا به برادری پذیرفته و منتی 
بز رگ بر گردنم نهاده است! 

در برابر ولینعمت عزیزم... شهادت می‌دهم بر یگانگی خدای متعالی» شهادت 
میدهم که نیست بجز | و خدائی... 

طفل خردسال به تبعیت از (روعاب) و براهنمائی اوه کلمه به کلمه شهادنین را بر 
زبان جاری کرد و ساعتی بعد در برابر چشمه زلالی که در بیابان وجود داشت» 
نخستین نماز را بجای آورده» در مقابل خدای بگانه بیشانی عبودیت بر خاک سائید. 

بار دیگر براه افتادند و (روهاب) آنچه را که لازم بود هر مسلمانی بداند» برای 
(سمند) توضیح داد و وقتی نا اندازه‌ای او را نسبت بوظائف آینده‌اش روشن 
ساخت» به معرفی خویش پرداخت. 
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((روهاب» سر گذشت خود و یارانش و همچنین مأموریتی که برای انجام آن به 
غزنین میرفت و مخاطرات فراوانی که از چند طرف او را تهدید می کرد مشروحاً 
بیان نموده و در بارة حفظ اسرار و نگاهداری آنچه که از او شنیده» سفارشات 
مور کدی نمود. 

سمند... بخاطر داشته باش که در هر قدم خطرات فوق العاده‌ای از چهار 
E‏ 

بخاطر داشته باش که در سورت دستگیر شدن واسارت بد ست دشمن» جز 
آنچه که در باره هویت خودت به من گفتی و جز این که خدمت مرا پذیرفته‌ای نباید 
کلمه‌ای بر زبان بیاوری... 

بخاطر داشته باش اگر قطعه قطعه‌ات نمایند حق نداری یک کلمه از اسرار ما را 
بروز دھی. 

از همه اینها مهمتر وجودنامه (ارسلان) در بازوبند بازوی راست من است که در 
زیر لباس ببازویم بسته شده و هر گاه من بر اثر حادثه‌ای مجرو ح شدم واحتمالا بقتل 
رسیده» نتوانستم نامه ارسلان را بمقصد برسانم تو... ای برادر کوچک و عزیز وظیفه 
داری بهر قیمت شده بازوبند را از بازویم باز نموده» بدون اينکه ثانیه‌ای وقت را 
تلف کنی و بی آنکه در اندیشه من باشی» با سرعت خود را به عزنین برسانی و 
مأموریت برادرت را شخصاً انجام بدهی. 

بدیهی است وقتی وارد بار گاه سلطان غزنوی شده» نامه ارسلان را تسلیم نمودی 
آنوقت وظیفه تو بپایان میرسد و از آن پس آزادی طبق ميل و دلخواه خود به هر 
کا کم توا ررر م عل کح ات اه فا ای 

در آنصورت بدان که (روهاب) همواره از تو راضی است. و دعای خير او 
بدرقه راهت بوده» خدای متعال نیز از تو راضی خواهد بود. 

(سمند) خدای پر رگ را سپاسگزاری می کرد که به آن زودی تا آن حد 
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اوضاع را بنفع او تغییر داده» بکلی (سمند» را عوض نموده بود. 

دو سه ساعت قبل طفل ضعیفی بیش نبود که در نهایت فقر و بدبختی زند گی 
2 

موجودی گمنام و ژولیده‌و مندرس بود که در نهایت سختی روز گار 
می گذرانید و وجودش وسیله‌تنسخر و خنده دیگران وافکار وعقایدش دست 
آویزی برای استهزا. و نفریح بزرگترها شده بود. 

اما اینک خود را فردی آزاد و مستقل و متکی می‌دید که علاوه بر این که بر 
همسالانش از لحاظ داشتن عقاید وافکار روحانی و صحیح امتیاز داشت» وظیفه‌ای بر 
گردن گرفته و مانند مردان بز رگ و مردان مثبت و کار آمد مسئولیتی بر عهده 
گرفته بود. 

(سمند) غرور ونکبری بی‌پایان در خویشتن احساس میکرد و از این که 
(روهاب) به او اعتماد کرده واسرارش را با او در میان گذارده بود... از این که 
مانند بزر گترها انجام کاری را بر عهده گرفته و بزودی وارد دربار سلاطین میشد» 
کبر وغروری سراسر وجودش را فرا گرفته بود. 

به این نرتیب متجاوز از سه فرسخ از شهر دور شده» به نخستین کاروانسرای بین 
راه که محل اطراق مسافرین بود» رسیدند و «روهاب» که فرارسیدن ظهر را 
نزدیک می دید در کاروانسرا از اسب فرود آمده» باتفاق ((سمند» به اتاق وسیح 
کاروانسرا که در حقیقت نالار عمومی و محل غذا خوردن مسافرین بود» وارد 
گردید. هر دو در وشغ ای روق حصیری نشسته» دستور غذا دادند... هنوز 
غذایشان حاضر نشده و سفره را نینداخته بودند که ناگهان چند سوار گرد و غبار 
آلود که از طرف «کالنجرو» می آمدند؛ وارد کاروانسراشده» پس از سپردن 
اسبها به میراخور وارد تالار مذذکور گردیدند. 


دید گان دسته جمعی آنها بر روی «روهاب» و (سمند» ثابت ماند. اما برای 
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۴ شاپور آرین‌تزاد 


این که توجه کسی جلب نشوده مستقیماً بطرف محلی که صاحب کاروانسرا پشت 
بیشخوان نشسته بو د» رفته به صحبت با او مشغول شد ند. 

ظاهراً اینطور بنظر میرسید که آنها هم مشل سایرین غذا میخواهند. اما یکی از آنها 
که معلوم بود بر دیگران سمت ریاست دارد؛ سر در گوش دیگری گذارده گفت: 

- همان است... همان مرد قوی هیکل درشت استخوان که با بچه» در گوشه‌ای 
نشسته و پیشخدمت مشفول پهن کردن سفره غدایشان است؛ مواظب باش. 

آن مرد سری تکان داده» گفت: 


ت اطاعت... سرور من!... کاملا خیالتان راحت باشد! 
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دربار محمدشاه 
«آبن جاذب»» در تلاش نحات (نوتان) و دیدنی‌های دربار محمدشاه 


اینک در تعقیب ارسلان و پارانش میرویم. 

او چه میکرد؟... برای نجات (نوتان) و آشنائی با درباریان و رجال محمدشاه 

«ارسلان» هر یک از دوستانش را مأمور انجام کاری کرد. بهر یک از آنان 
دستورات کلی و جامعی در اطراف کاری که باید انجام بدهند داد و خود در معیت 
(اشکش) به طرف دربار محمدشاه براه افتاد. 
عمومی شهر که گردشگاه اهالی پایتخت ( کالنجرو) محسوب میشد» اجتما ع نموده و 
گزارش اقدامات خود را بنظر فرمانده پرسانند. 

«جاماسب» که از دیگران آشناتر و باوضاع عمومی شهر و روحیه مردم و 
(نوریشاد) تحقیق نموده» اطلاعات جامع و کاملی بدست بیاورد. 

(پیلسم) نیز همراه یکی از دوستانش مأموربت یافت در اطراف (عادل) قاضی 
بز رگ شهر تفحص و تحقیق نموده» پس | زر جمع آوری اطلاعات لازم» راس ظهر در 
باغ بز رگ شهرء خود را به ارسلان معرفی نماید. 

۳۳۵ 
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و اما خود (ارسلان) باتفاق (اشکش) هنگامی که مقابل قصر محمدشاه رسید» 
شکایت از دست یکی از مأمورین عالی رنبه دولت را بهانه قرار داده» تقاضای ملاقات 
(محمدشاه) را کرد. 

اما مأمورین و صاحب منصبانی که مقابل در بز رگ قصر ایستاده بودنده نه تنها 
او را راه ندادند» بلکه تقاضایش را با نمسخر واستهزاء و قهقهه‌های بلند خنده رد 
تا 

«ارسلان» بناچار» در گوشه‌ای ایستاده» به تماشای قصر با شکوه محمدشاه 
پرداخت و درضمن کسانی را که وارد قصر می‌شدند با خار ج میگشتند» زیر نظر 
گرفته بود. 

چند دقیقه بعد» از خیابان مقابل قصر همهمه‌ای برخاست و (ارسلان) دید که 
متجاوز از بیست تن غلامان زرین کمر که عموماً لباس‌های زریفت گران قیمتی در 
بر کرده» هر یک شمشیر و حمایلی بخود افکنده بودند» در اطراف (عماری) ۲ مجللی 
که پرده‌های زیبائی اطرافش افتاده و بوسیله چهار غلام قوی هیکل حمل می شده در 
حر کتند. 

وقتی برایر در بز رگ قصر رسیدند؛ غلامان در دو طرف صف بستند. غلامان 
چهار گانه (عماری) را بر زمین نهاده یکی از آنها پرده را کنار کشید و ارسلان دید 


مردی قد بلند و لاغر اندام که صورتی زشت و نفرت‌انگیز» سبیلهائی تاب داده و بلند 


۱ - وسیله نقلیه‌ئی بود که مرسوم رجال واعیان واشراف آن ز مان بشمار میرفت. اطاقکی 
چوبی شبیه اطاق‌های کالسکه را به چهار پایه افقی متصل میکردند.هر يك از پایه‌ها در دست 
غلامی بود و صاحب عماری (يا کجاوه) درون آن می‌نشست و غلامان آنرا بحر کت در آورده» 
باطراف گردش میدادند .این وسیله نقلیه که تا واخر قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم معمول 


و مور اا ان ای ق 
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۳۳۷ فاتح‎ 
محاسنی گرد داشت و لباس فوق‌العاده زیبائی بر تن کرده بود» از کجاوه پیاده شد.‎ 

بنظر میرسید این مرد یکی از مهاراجه‌های بز رگ هندی است که ثروت 
فوق‌لعاده‌ای داشته و سر و وضع ظاهری غلامان و نشریفات ظاهری وی معرف 
اروت بی حد و حساب اوست. 

پارچه‌ای از ابریشم شبیه عمامه بر گرد سر بسته و بالای پیشانی او قطعه‌ای 
الماس بدرشتی یک فندق جلب توحه میکند. 

اسلحه آن مرد عبارت بود از یک شمشیر کوناه که قبضه و غلاف حواهر نشان 
داشت. خنجر نیم دایره‌ای که قبضه آن نیز مکلل بود سمت دیگر کمرش قرار گرفته 
ودرخشند گی جواهرات چشم را خبره میساخت. 

ارسلان با دقت چهره ناشناس را از نظر گذرانیده» امتیازات و برجستگی‌های 
آن را بخاطر سپرد تا اگر بار دیگر او را در جای دیگری دید بشناسد. 

آنگاه متو جه یکی از هندی‌ها که در کنار او برای تماشا ایستاده شده گفت: 

- برادر... من در این شهر غریب هستم و مردان برجسته و بز رگ را نمی‌شناسم! 

ممکن است لطفاً این آقا را که وارد قصر میشود به من معرفی کنی؟! 

هندی مثل اینکه سخن عجیبی شنیده است: نگاه مخصوصی به ارسلان و 
(اشکش) افکنده» گفت 


- واقعاً جای تعجب است... هر قدر هم غریب باشید» باز نمیتوان با ور کرد 


1 ۱ عم 8 ص 
کسی (نوری‌شاد) برهمن بزر گ معبد (موترا) " یعنی بزر گترین معبد هندوان پس از 


۱ - این بتخانه که در کنار رود بزر گ ( گنگ) ساخته شده و سالها از عمر آن میگذشت» 
در زمان (آنندبال) پادشاه‌قبلی‌هند (قبل از بروچی پال سلطان فعلی هند که در ابتدای داستان 
ا کردیم) باوج شهرت رسید و پس از سومنات غنی‌ترین و ثروتمندترین بتکده‌ها بشمار 
یر ا ES as SE TT‏ 
هندیان وادار کرد. 
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(بت خانه سومنات) را نشناسد! 

نمی بینید» صاحب منصبان و سپاهیان قصر و مردم نماشاچی چه احترام و 
نواضعی‌نسبت به ایشان قائل می‌شوند؟ نمی‌بینی» چطور سرها در مقابل (برهمن» 
خم میشود و چگونه همه آرزومندند که دست پرخیر و بر کت برهمن بر سر و 
رویشان کشیده شود! 

آقا.. شما نمیدانید چگونه این مرد مهربان و روحانی توانسته است با اعمال و 
رفتار نیک خود بر قلوب مردم تسلط یافته» بر دلها حکومت کند. 

ما معتقدیم که سلطان واقعی ( کالنجرو) محمدشاه نیست» بلکه (نوری شاد) است 
که بر قلبها ساطنت میکند واز بر کت وجود اوست که سرزمین ما از انوا ع نعمت‌ها 
رکرو ارود از مب اکرو ماوت کا وس اس 

«ارسلان که می‌دید آن مرد تحت تأثیر قرار گرفته و برای این که اطلاعاتش 
را برخ او بکشد داد سخن میدهد» برای این که بیشتر او را تحریک و به سخن گفتن 
وادار نماید» گفت: 

- آقای من... شما مردمی سعادتمند و نیکبخت هستید که سایه چنین شخصیت 
برجسته و بزرگواری بالای سرشما است... ما مردم شهرستانها و ولایات از همه چیز 
محرومیم. 

آن مرد گفت: 

- بلی آقا... خوشبختانه سرزمین مادر مجاورت دو بتخانه بز رگ چون 
(سومنات) و (مونرا) قرار دارد و این خود برای مردم این ناحیه واقعاً سعادتی است! 

آیا از (بهشت کالنجرو) چیزی شنیده‌اید؟ 

ارسلان گفت: 


یه اقا... فقط نام این منطقه پرصفا را شنیدهام. 
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۳۳۹ انح‎ 
آن مرد گفت-‎ 
ی افسوس... افسوس که شما بهشت ما را ندیده‌اید و نمی‌دانید که چگونه جاتی‎ 


است. 

آقا.. باور کنید اگر بهشتی وجود داشته باشد» فقط بهشت (کالنجرو) است و 
و حود داشته باشد. 
فضا برا کنده میسازد. 

اینها همه از معحزات (موترا) نیست... ؟ و آیا نظر توجه و لطف (منات) مقدس 
معطوف این سرزمین نمی‌باشد؟ 

با اینکه (موترا) تا اینجا فرسنگها فاصله دارد» معذلک (نوری‌شاد) بخاطر لطف 
و مرحمت فوق العاده‌ای که بمردم این سرزمین دارد» غالب اوقات خود را در اینجاء 
در کنار محمدشاه میگذراند و سلطان ما بادشاه سعادتمندی است و باید از بخت خود 

ً 4 ۰ و 5 ۾ 
سپاسگزار و راضی باشد که از مجالست برهمن بزر گ برخوردار است و از فکر سلیم 
و صائب چنان مشاور خردمندی مستفیص میشود! 

«ارسلان» که زمینه را از هر جهت مساعد ساخته و کاملا آن مرد را به حرف 
در آورده بوده گفت: 

- بلی... آقا!... محمدشاه باید از بخت خود ممنون باشد» اگر چه شب گذشته 
داشتند؛ مطالب دیگری شنیدم. 
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(ارسلان) برای اینکه تأثیر سخنانش بیشتر شوده بدنبال سکوت کوتاهی افزود: 

- حتماً آنها آدمهای خائن و دروغگوئی بودند که آن حرفها را می‌زدند؛ زیرا 
اینطور که من از زبان آقای خوب و با شعوری مثل شما می‌شنوم؛ برهمن همه چیز» 
حتی و جود خود را وقف خدمت بمردم کرده است 

اما آنها می گفتند که (نوریشاد) برای موضوعات دیگری به دربار محمدشاه 
می‌رود! 

۷ مرد مثل کسی که مستقیماً مورد اهانت قرار گرفته است؛ از شنیدن جمله 

سر مه 

ایس آقا... مردم بدبین وتنگ نظر و یاوه گو همه جا هستند که کاری جز هرزه 
در آتی و یاوه گوئی ندارند. 

من و همه مردم فهمیده! کالنجرو بخوبی (نوری شاد) را می‌شناسیم... از آفتاب 
روشن‌تر است یک مرد مذهبی که عمرش را در خدمت معابد گذرانیده و همه چیز 
برایش مقدور است» هر گز بدنبال هوای دل و وسوسه نفس نمیرود. 

به عقیده من آنها که می گویند (نوریشاد) بخاطر (نوتان) با محمدشاه رفت و 
ال دارد» ابله ونادان ودروغگو ER)‏ 

ارسلان برای اینکه منظور خود را تامین نموده باشد» گفت : 

- برادر... فرضاً هم اینطور باشد و (نوریشاد) از (نوتان) خوشش آمده‌باشد: 
قرار داشته باشد» صاحب دل و قلبی است که آماده بدیرفتن و دوست داشتن کسی 


است. 
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فاتح ۳1 


- نه... هر گز... هر گز اینطور نیست و من جداًعقیده شما را رد میکنم. ‏ . 

صحیح است که می گویند «نونان» سخت مورد علاقه برهمن قرار گرفته!... 
صحیح است که می گویند (نوریشاد) این دختر را تا حد پرستش دوست میدارد ولی 
من اطمینان دارم که این حرفها درو غ محض و (نوریشاد) از این اتهامات کاملامبرا 
است. ۱ 

در خلال این مذاکرات چند نفر دیگر وارد قصر شدند و هنگامیکه سخنان آنها 
بدینجا رسید» مردی که قیافه جالب,نوجهی داشت و چند تن از فراشان دولتی بعنوان 
(محافظ ) شمشیر بدست» در قفایش حرکت میکردند وارد قصر شد و ارسلان هویت 
او را از مصاحبش پرسید و معلوم شد که وی (عادل) دادستان کل و قاضی بز رگ 
شهر می‌باشد. 

ناشناس هنگام معرفی (عادل) در بارة او اینطور اظهار نظر کرد : 

مردی است قسی القلب» بیرحم» خشن وعصبانی و در عین حال از شجاعان نامی 
واز شمشیر زنان برجسته (کالنجرو) محسوب میشود... 

می گویند وقتی محاکمه تبهکاری را بر عهده می گیرد» چشمهایش را می‌بندد و 
به هیچ چیز مجرم ابقا نمیکند! 

((ارسلان» اطلاعانی را که لازم داشت» طی همان چند دقيقه کسب کرد واز 
جمله فهمید که (نوری شاد) برهمن معبد (موترا) جنون آسا (نوتان) را دوست میدارد 
و در عين حال مشاور محمدشاه بوده» نفوذ کاملی در سلطان وقت دارد! 

سردار اسلامی با مصاحب خود خداحافظی نموده» در معیت (اشکش) براه افتاد 
و بخاطر اینکه از راه عادی وارد قصر شود برای آخرین مرنبه به افسر نگهبان در 
ورودی کاخ مراجعه کرد و پا لحنی التماس آمیز گفت : 

- اگر به من اطمینان ندارید» یکی دو نفر از مأمورین خود را مراقب بگذارید تا 
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۳۳۲ 
شاپور آ رین نزاد 


ا گر کوچکترین خطائی مردکب شدم فوری مرا به قتل برسانند. 

استدعا می کنم اجازه ورود به من بدهید» شاید با لطف و مرحمت شما من بتوانم 
نامه‌ام را به حضرت سلطان تسلیم کنم و از مظالم و تعدی دشمن خود نجات یابم... 

بدانید که‌نا آخر عمر من واعضاء خانوادهام دعا گوی شما خواهیم بود» بعلاه هم 
اکنون بیست سکه طلا تقدیم میکنم. 

کلمه پیستاسکه فر. گوش افسر تجهیان ابر فر بی بشید او که تا سای 
قبل‌با خشونت و تندی با ارسلان رفتار میکرد» اينک نرم شده او را جلو خواند و 
گفت: 

- اگر قول میدهی» از در تالار جلوتر نروی به تو اجازه میدهم داخل شوی. 

آنقدر باید تأمل کنی تا جلسه تالار تمام شود و هنگامی که حکمران از الار 
خارج شد» آنوقت نامه‌ات را تسلیم نمائی! 

- قبول میکنم... اگر میل دارید قسم یاد کنم که طبق دستور رفتار خواهم نمود. 

افسر گفت: 

- بد نیست... اول سکه‌ها را بده» بعد هم قسم یاد کن. 

ارسلان فورا دست به جیب برده» بيست سکه خار ج نموده در دست صاحب 
محاذی شانه بالا آورده ودست چپش را روی قلب گذارده بود» گفت: 

۳ ۲ ۳ ۱ 7 

- سو گند می‌خورم به (منات) بزر گ!.. به موترای مقدس!... به آب پر بر کت 

۳ ۳ 2 
و مقدس گنگ ' سو گند می‌خورم.. 


۱ - رود گنگ برای همه هندوها مقدس بوده و چند تیره از آنان رود مزبور را ستایش 
میکردند! 
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فانع ۱۳۳ 


سو گند میخورم مطابق دستور شما رفتار کرده» در مدخل تالار انتظار خرو ج 
حکمران را بکشم. 

افسر مزبور که نمام توجهش به شمردن پولها بود اصلا نشنید ارسلان چه 
می گوید؛ وقتی نیمی از پولها را شمرد» پرسید: 

- سو گند خوردی؟ 

بله... همو طن! 

بسیار خوب... از پشت درختها جلو برو... یکی از قراولان را برای راهنمائی 
نو میفرستم که کسی مزاحمت نشود! 

- موترابه شما طول عمر و عزت بدهد. 

«ارسلان» از مقابل دید گان نگهبانان رد شد و قبل از ورود به باغ روی 
بر گردانید واشاره به «اشکش» کرد که در تعقیب او بیاید. 

صاحب منصب که غرق در شمردن سکه‌های زر بود متوجه اشکش نشد و سایر 
قراولان بتصور اینکه افسر نگهبان بهر دو آنان اجازه ورود به قصر را داده» مانع 
نشدند و به این ترتیب قهرمانان ما به آسانی تا جلوی تالار پیش آمدند. 

نگهبان تالار خواست مانع ورود آنها به داخل قصر شود» ولی نگهبانی که همراه 
آنان تا آنجا آمده بود» سفارش افسر مزبور را ( که در حقیقت فرمانده کلیه نگهبانان 
کاخ بود) بوی گوشزد نمود و در نتیجه (ارسلان و اشکش) به آسانی وارد قصر 
محمد شاه شده» پس از طی یک راهرو وسیع و پرپیج و خم قدم به تالار محمدشاه 
ا ۱ 

متجاوز از یکصد نفر رجال و درباریان و فرماندهان دور تا دور تالار بحالت 
احترام سراپا ایستاده» به صدر تالار چشم دوخته بودند. 

در صدر اطاق تخت محمدشاه و در طرفین او چهار کرسی متعلق بوزراء او قرار 
داشت که (نوری‌شاد) روی یکی از آنان که نز دیکتر به محمدشاه بود» نشسته و همه 
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شاپور آرین‌نزاد 
به سخنان (عادل) دادستان کشور گوش میدادند. 

آنچه که قبل از هر چیز نظر و نوجه (ارسلان) و (اشکش) را جلب نمود شکوه 
و جلال و زینت آلات فوق‌العاده نالار بود که در اولین نظر چشم بیننده را خیره 

چهلچراغهای بی‌نظیر» پرده‌های زیباء گلدانهای فلزی که از طلا و نقره ناب بود 
انواع و اقسام گلهای مختلف و معطر و زیبائی که درون این گلدانها قرار داشت؛ 
کرسی‌های طلاء محسمه‌های فلزی که عموماً از طلای ناب ساخته شده بود» سرهای 

۲ و . 
حیوانات وحشی از قبیل شیر و ببر و پلنگ که درون آنها را با کاه پر نموده و 
بستونهای متعدد تالار نصب کر ده بودند... 

هی الب ات یه تج اه تفای مد هاه ترس شیر و ازو 
صندلی جواهرنشان او که شاید به تنهائی باندازه خراج سالیانه یک کشوری ارزش 
داشت» سخت ارسلان و اشکش را مجذوب نموده» چند دقیقه از وقت آنان را 
گرفت. 

(ارسلان» که مات و مبهوت آن همه زیبائی و شکوه شده بود؛ بی اختیار در 
دل گفت: 

ع . ۳ : 

- پرورد گارا... این همه تروت و دارائی را این قوم مش رک خدا ناشناس از 
کجا بدست آورده‌اند؟... ۱ 

و بدنبال آه عمیقی که در گلویش خفه کرد به خود گفت: 

- اینک به سلطان اسلام گستر... به شهریار مسلمان خود... به سلطان محمود 
غزنوی حق میدهم که در تصرف این سرزمین نا پایان عمر جنگ را ادامه دهد. 

اگر من بجای محمود بودم» تا کنون بجای ده‌مرتبه بیست و شاید سی مرتبه به این 
سرزمین لشگر کشیده واجازه نمی‌دادم این همه تروت برای زیبائی و شکوه تالار 
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فاتح ۱ ۱ ۳۳۵ 
محمدشاه بکار رود؟ 

آری... سلطان محمود حق دارد!... و بی جهت نیست که تا این حد در گشایش 
هند اصرار می‌ورزد!! 

سردار شیردل مطالعات خود را بر روی اسباب وائائیه و زینت آلات تالار تمام 
کرد و سپس در و پنجره و راههائی که بخار ج داشت و احتمال میرفت در موقع فرار 
مورد استفاده او قرار گیردء از نظر گذرانید و راهرو مارپیچ و طولانی نظیر راهرو 
اول که در بشت صندلی محمدشاه قرار داشت تو جهش را جلب نمود. 

این راهرو بکجا منتهی میشود؟ 

قطعاً بحرمسرا و اقامتگاه دائمی محمدشاه؟! 

و شاید بنقاط دیگری که عقل ارسلان از کشف آن عاجز بود! 

بدنبال این مطالعات» ارسلان به نماشای قیافه‌های حضار پرداخت و چهره 
یکایک آنان را به دقت از نظر گذرانید و مشخصات ظاهری آنان را بذهن سپرد. 

در ما غاد اله نود که در دل ازسلان دو اثر مادو ماوت بای 
گذارد: 

اول چهره محمدشاه بود که محاسن سفید و پرپشت و گردی داشت. صورتش 
در میان انبوه موهای سفید گمشده» ابروان سفید پرپشت و سبیلهای تابیده» چشمهای 
میشی رنگ بر جذابیت و گیرندگی آن می‌افزود. 

بعضی از پیرمردها واشخاص مسن که بر اثر کهولت و پیری موهای سر و 
صورتشان بکدست سفید با خا کستری می‌شوده قیافه‌های جذایی پیدا میکنند که 
شخص از دیدن آن خوشش می‌آید. 

چهرة (محمدشاه) از آن‌جمله صورنها بود که (ارسلان) را بخود جلب نمود» بهمان 
نسبت که دیدار صورت زشت و منفور (نوریشاد) نفرت واشمتزازی در وی 
برانگیخت واحساس کرد از صاحب آن صورت بدش می آید. 
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شاپور آربن‌نزاد‎ E 


اگر سوابق گذشته و خاطرات خصومت آمیز هم نبود» باز ارسلان از صاحب 
آنصورت بدش می آمد» در حالیکه از (محمدشاه) خوشش آمده بود و اگر موانعی 
در میان نبود» بدون تأمل وتردید خود را به او میرسانید و پدر خطابش می کرد! 

بینی عقابی و دید گان ریز و محیل قاضی بز رگ یعنی (عادل) نیز از آن جمله 
بود که خاطرة بدی در ذهن سردار برجا گذاشت. بطوریکه ذ کر شد علاوه بر 
محمدشاه و نوریشاد و سه نفر دیگر که روی صندلی‌های مخصوص نشسته بودند 
سایر درباریان و رجال عموماً سراپا ایستاده واجازه جلوس نداشتند و به همین جهت 
(ارسلان) و (اشکش) وقتی‌وارد نالار شده خود را کنار درباریان رسانیدند؛ 
هیچکس متوجه ورود آنان نشد و اگر لباسهای آنان نبود که با البسه اشراف و 
اعیان حاضر در جلسه فرق داشت» ممکن نبو د شناخته شده» مزاحمتی ایجاد نمایند. 

(ارسلان) بعد از اینکه بررسی خود را در موارد مختلف به پایان رسانید» 
نوجهش بموضو ع مورد بحث جلب شد و گوشها را نیز کرد. 

رما مکی ر شمان غ رل و و اک اراس 
شدید درونی و عصبانیت فوق‌العاده وی گردید و چون از حقیقت وقایع مطلع بود؛ 
دریافت که (محمدشاه) از موضو ع گمشدن دخترش اطلاع حاصل کرده و از این 
بابت سخت مکدر است. 

(نوریشاد) مثل اینکه اصولا در دنیای دیگر سیر میکند و کمترینتو جهی بمسائل 
مورد بحث دربار ندارد» در افکار مخصوص خود فرو رفته» گاهگاه (عادل) و یکی 
دو تن دیگر را از نظر می گذرانید واشارتی به آنان می کرد. 

«ارسلان» شنید که محمدشاه با صدای لرزان توأم با عصبانیت خطاب به جمع 
درباریان می گوید: 

- بلی! ..حق با شما است. 
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فاتح ۳۳۲ 
که نمیتوان در باره آن فکر کرد. 


(بروچی پال) ارسال دارم؟ و وجود این قبیل افتضاحات را در حوزه فرمانروائی خود 


اعتراف نمایم؟ 

چقدر در اشتباه بودم! 

تا چه حد اشتباه میکردم و چگونه به خیالات پو چ و اندیشه‌های واهی دلخوش 
نموده‌بودم! 


‌ ۳ ممم 
امروز برای من جای نهایت خوشوقتی است که برهمن بزر گ (عالی جناب 
نوریشاد) نیز در جلسه امروز حضور داشته و سخنان مرا استما ع میفرمایند. 
وجود این دانشمند فرزانه و برهمن بزر گ ما در تالار برای محمد شاه بمنزله 
موهبتی بزر گ محسوب میشود» زیرا خواهیم نوانست از حضور ایشان در مجلس 
مستفیض شده و ضمن مشاوره با این دانشمند گرانمایه راه حلی برای انجام هدف و 
نقشه خود بیابیم!». 
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یک جلسه مهیج و پرشور.. 


که دربار محمدشاه تا کون نظیرش را ندیده بو د! 
ناجوانمرد آنها هستند که از تاریکی شب استفاده 
نموده» دسته جمعی بر سر دختر جوانی میریزند 
وغلام بیگناهی‌را فدای امیال حیوانی خود 


صدای محمدشاه هنگام سخن گفتن می‌لرزید 

بلی آقایان... تا چه حد من در اشتباه بوده» به قوای تأمینیه و مأمورین حکومت 
که مجریان عدالت هستند» اطمینان داشتم! ۱ 

آه که چقدر اشتباه میکردیم که به عدالت اجتماعی و وجود امنیت در سرتاسر 
(کالنحرو) ایمان راسخ داشتیم. 

عجبا. من نصور میکردم گزارشات مأمورین دولتی مبنی بر وجود عدالت 
وامنیت کامل در سراسر حوزه حکومت (محمدشاه) از راستی و درستی سر چشمه 
گرفته و حقیقت محض است. 

تصور میکردم کشور من در آسایش و سعادت کامل غوطه‌ور است! 

می‌اندیشیدم که در حوزه حکمرانی من عدالت و مساوات برقرار بوده» عموم 

۲۳۸ 
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۲۳۹ ونکت‎ 
افراد ملت از عدالت اجتماعی و امنیت کامل برخوردارند.‎ 
ما افسوس و سد افسوس که تا چه اندازهاشتباه می‌نمودم.‎ 
آخر... ای درباریان... ای رجال برجسته و زعمای قوم!... و ای مأمورین‎ 
غار درت‎ 
به من بگوئید... چگونه از این پس به گزارشهای مأمورین خود ایمان پیدا کنم و‎ 
حال آنکه در زیر گوش من... در قصر من... از میان حساس‌ترین و مستحکم‌ترین‎ 
قسمت‌های قصر که همانا حرمسرای من باشد» دخترم را... نوتان عزیزم را ربوده‌اند.‎ 
درباریان همچنان در سکوت کامل بسر می‌بردند. معلوم بود سخنان محمد شاه‎ 
همه آنان را ناراحت نموده و از فقدان (نوتان) که محبوبیت کم‌نظیری در میان آنها‎ 
داشت» براستی مضطرب و اندیشنا کند.‎ 
بلی... آقایان... من به آمید امنیت کل کشورم دلخوش نموده‌ام و حال آنکه‎ 
دخترم را از میان بسترش می‌ربایند و تبهکاران با خونسردی و آرامش کامل به‎ 
ریش مأمورین ما می خندند!‎ 
هم‌اکنون از وجود دادستان بز رگ شهر قاضی خردمند و دانشمند (عادل)‎ 
استفاده کرده و فریاد میزنم: بدانید ای رجال کالنجرو که دختر سلطان شما را از میان‎ 
بسترش می‌ربایند.‎ 
اینست مفهوم آن عدالت و امنیتی که من تصور میکردم بر همه جا حاکم است و‎ 
اینست نتیجه اعتماد واطمینان به گزارشهای سراپا درو غ مأمورین دولت!‎ 
ي ا ین مورد بعنی از گمشدن (نوتان) به من‎ 


سئوال محمدشاه با لحنی < خشمآلود بر زبانش جاری گردید و همچنان با سکوت 
بطق عفار و اجه شد ۱ 


برای چه ساکت ماندید ؟... چراه.. چرا؟. 
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.۳۴۰ شاپور آرین‌تژاد 


چرا صحبت نمی کنید؟... هیچکس نمی‌تواند در این مو رد اطلاعاتی بمن بدهد؟ 

و چون باز هم سکوت بر آن محیط حکمفرما بود» فریادخشم آلود محمدشاه 

- بیائید... قراولان!... بیائید و رئیس نگهبانی کاخ را توقیف نموده به زندان 
ببرید تا نکلیف او را (دادستان شهر) تعیین نماید! 

از راهرو يشت سر (محمد شاه) چند قراول نیزه بدست بدیدار شدند تا فرمان شاه 
را اجرا کنند» لکن همان وقت (نوریشاد) که تا آنزمان سا کت و صامت سرحای خود 
نشسته بود» باخاست و با اشاره قراولان را امر به باز گشت داد: 

- شاها... رئیس نگهبانی کاخ بی‌تقصیر است... او گناهی جز انجام وظیفه 
نداشته... 

«محمدشاه» که در مقابل «نوری شاد» تسلیم محض بود و شاید هم از | و 

- آه... چه میفرمائید» پدر مقدس! 

دختر مرا شبانه از کاخ بربایند و قراولان نگهبان متوجه نشوند... این چه نوع 
انجام وظیفه است؟ 

(نوریشاد» با لحنی توبیخ آمیز گفت: 

شاها... گفتم که نگهبانان نو گنامی جز انجام وظیفه ندارند و اگر (نوتان) را 
لاینحلی نمیباشد: 

از دو حال خار ج نیست: 

يا اینکه واقعاً(نوتان) را ربوده‌اند؟ و یا اینکه با پای خودش از قصر بیرون 
رفته... 

اگر فرضیه اولی ما صحیح باشد و (نوتان) را ربوده باشند» روشن است که 
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فاتح ۴1 


گروهی‌مجهز و قوی و نیرومند برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه مبادرت باین 
عمل نموده که قدرت بی‌پابان خود را نشان بدهد! 

وا گر فرضیه دوم» صحیح بوده و (نوتان) با پای خود بیرون رفته باشد» تقصیری 
متوجه نگهبانان کاخ نیست و من ایمان دارم آنها به خوبی وظیفه خود را انجام 
داده‌اند! 

((محمدشاه») لختی بفکر فرو رفته و سپس سربرداشت و در حالیکه بدقت 
سراپای (نوریشاه) را ورانداز میکرد» گفت: 

- پدر گرامی... محمدشاه هم مانند همه مردم این سرزمین پیوسته به عنایات 
۲ ۳ عم > .ص .2 
کشور من یکجا رسیده که... 

«نوریشاد)) کلام او را قطع نموده» گفت: 

- شاها... آیا بهتر نیست بجای عصبائیت و خشم.. بجای ناراحتی و تأثر درصدد 
چاره‌جوئی بر آئید؟ 

محمدشاه گفت: 

پدر مقدس... حقیقت اینست که بعد از مفقود شدن (نونان) عقل و درایت من 
بکلی از کار افتاده و بهیچوجه نمیتوانم فکر کنم و تصمیمی بگیرم.. 

من باید از اقبال بلند خود راضی باشم که امروز از مصاحبت (برهمن بز رگ ) 

((محمدشاه)») استدعا دارده خرن پر گم ترش روو اچوا که 
در این‌مورد بنظرش میرسد» بیان نماید. 
۳ ۲ ۳ ری ع 
ونظریات صائب دانشمند فرزانه‌ای چون برهمن بزر گ است. 
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۲۱۳ ۲9 


۳۳۳ شاپور آرین‌نراد 

«محمدشاه» قلباً از «نوریشاد» متنفر بود. همه درباریان می‌دانستند که بین آن 
دو خصومت و کینه‌توزی حکمفرمائی میکند! و پادشاه (کالنجرو) فوق‌العاده از 
برهمن متنفر و بیزار است... 

بعلاوه از قدرت فوق لعاده و نفوذ او وحشت دارد... زیرا (نوری‌شاد) مردی 
حقه‌باز و محیل و جاد و گری مرموز و بی‌رحم و تبهکاری سفاک وناجوانمرد است. 
هیچ پمید نیست که‌بااستفاده از یک حربه ناجوانمردانه (محمدشاه) را به قتل برساند 
و هر کس را که میل و دلخواه خودش استء بجای او بساطنت بر گزیند. 

باین جهات (محمدشاه) در عین حال که از نوریشاد نفرت داشت. از قدرت و 
نفوذ معنوی وی میترسید و ناچار بود در انظار با او خوب رفتار کند و احترامش را 
رعایت بنماید. 

مثلا در همان دقيقه اول که پیرمرد از گمشدن دخترش اطمینان حاصل کرد؛ 
تردید بخود راه نداد که رباینده (نوتان) به احتمال قوی کسی جز (نوریشاد) نیست و 
در خفا نیز تصمیم گرفته بوده برای پیدا کردن دخترش از طریق تعقیب دشمن قوی 
پنجه خود اقدام کند. 

نمام سخنانی که در تالار شاهی بر زبان آورد.. تمام اظهار عقیده و داد و بیدادی 
که کردهمه مصنوعی و برای رعایت ظواهر امر تشریفات داخلی بود. 

وال (محمدشاه)... پیرمردی که عمری در مقام سلطنت و فرمانروائی بر 
کشوری گذرانیده» کسی نبود که به این آسانی فریب بخورد. 

بهر صورت وی عملا ابتکار عمل را بدست (نوریشاد) داد... او هم برای عرض 
وجود و خودنمائی سخن میگفت: 

- از حسن نیت واعتمادواطمینانی که حضرت سلطان به من دارند» بی نهایت 
متشکرم وامیدوارم بزودی فرزندتان پیدا شد ه»عاملین اصلی این تباهکاری به سزای 
اعمالشان بر سند! 
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يح ۳۳۳ 

ارسلان هم در پشت جماعت ایستاده» شاهد آن مناظر بود و سخنان هر دو 
طرف را بخوبی میشنید. 

- بلی... شهریارا... وقتی نحابت و با کدامنی و اخلاق شریف و متانت و وقار 
ر کی 
میشود که نظر مانسبت بخروج (نوتان) از کاخ به ميل و اراده خود؛ صحیح 

می‌ماند شق دوم که آنهم ربودن اوست. زیرا غیر از دو شق» شق ثالثی نمیتواند 
وحود داشته باشد؟ 

مقدمتاً باید باستحضار برسانم» با اینکه مأمورین شما در همه جا در نهایت مراقبت 
و کوشش بانجام وظیفه مشغول هستند. با اینکه یک ثانیه هم از مأموریت خود غافل 

معذلک در یک مورد بخصوص کوناهی کرده و اخباری را که بنظر من 
فوق العاده مهم و خطرناک است بسمع مبار ک نرسانیده‌اند... شاید هم همانطور که 
من فکر کرده‌ام» اصولا مأمورین شما از چنین خبری مطلع نشده و نتوانسته‌اند بر آن 

«محمدشاه» که سخت نحریک شده» حس کنحکاوی‌اش بحد اعلی درحه 
بیدار گشته بوده گفت: 

- حدس برهمن بز رگ صائب و کاملا منطبق با واقع است! 

«نوریشاد»» ادامه داد؛ 

- بدیهی است مأمورین من هم فرقی با مأموران دولتی ندارند و آنچه که در 
دسترس من باشد» در اختیار حضرت سلطال نیز خواهد بود!. 5 ۰ ا 


به هر صورت این خبر عبارت از ورود چند تن از زبده‌ترین جاسوسان سلطان 
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۲۳۲ شاپور آرین‌تژاد 
غزنوی به (کالنجرو) است که مدتی است وارد شده و مخفیانه در بین مردم بسر 
e‏ 

این کلمات‌مانند ضربه چکشی در مغز ارسلان واشکش صدا کرد و آنها که تا 
آن لحظه تصور می کردند» بطور ناشناس در میان جمعیت پایتخت زند گی میکنند و 
کسی آنان را نمی‌شناسد» بشنیدن کلمات(نوری‌شاد)مضطرب و نگران گردیدند! 

(«نوریشاد» ادامه داد: 

- بعد از اینکه محمود شکست خورد و سپاهیانش در برابر سردار شیرشکن 
(سینوهه )تا آخرین نفر کشته شدند محمود بسرعت بغزنین باز گشت و برای شکست 
گذشته مشغول تدا رک سپاه جدید گردید. 

قبل از هر کار عده‌ای از ورزیده‌ترین و بهترین جاسوسان خود را به هندوستان 
فرستاد تا در (کالنجرو) و (کانیاوا) پراکنده شده و بین مردم زند گی نمایند. 

و این درسی بود که‌محمودازشکست تلخ خود گرفته و نمیخواست مثل سابق 
بعلت نا آشنائی براهها و موقعیت شهرها با گرسنگی و عطش شدید و شبیخون‌های ما 
مواجه شود. 

بلی... پادشاه کالنجرو... 

سلطان غزنوی که از شکست خود فوق‌العاده عصبانی و خشمگین است» پس از 
رسیدن بغزنین خواب و راحت را بر خود حرام نموده» شبانه‌روز در تدار ک سپاه 
است نا هرچه زودنر حمله مجدد خود را آغاز نماید و با نصرف (کانیاوا) و 
(کالنجرو) حرص کشور گشائی خود را فرونشاند و منابع طبیعی و روت سرشار این 
دو کشور را تصاحب کند. 

اینک مدتی است که فرستاد گان محمود وارد نقاط مورد نظر خود شده و 
عده‌ای از آنها نیز به (کالنجرو) رسیده و بصورت افراد عادی در بین مردم مستقر 


شده‌اند . 
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فاتح ۴۵ 


این اطلاعات گرانبها را مأمورین مخصوص و مورد اعتماد من در اختبارم قرار 
داده‌اند و یکی از آنها در گزارشی که برای من فرستاده اضافه میکند که جاسوسان 
مزبور علاوه بر امور مربوط به کار خود از هم اکنون برای تضعیف روحیه مردم و 
کرو مومع اس کاب و خرابکاری در شئون مختلف اجتما ع وایجاد 
حس بدبینی و نفاق بین افراد ارنش دست بکار شده و مقاصد خودرا با شدت و 
پشتکار فوق العاده تعقیب می کنند. 

بلی... پادشاها.. 

این اشخاص که فعلا جز خرابکاری کاری ندارند» برای اجرای اولین ماده برنامه 
خود هیچ ضربه‌ای هولناکتر از ربودن «نوتان» نیافتند... گمشدن دختر پادشاه 
« کالنجرو» بهترین وسیله برای ایجاد حس عدم اعتماد بدولت و بدبینی مردم نسبت 
بکار گزاران محمدشاه است. 

ملاحظه کنید نقشه منحوس و منفور آنها تا چه حد اثر موافق بخشیده که حس 
بدبینی و عدم اعتماد حتی در شخص پادشاه نیز بیدار شده و با صراحت درحضور 
رجال و درباریان برعدم وجود امنیت و عدالت اجتماعی افسوس می‌خورند. 

بلی... حقیقتاً هم همینطور است. 

وقتی در کشوری دختر پادشاه وقت را از حرمسرا ربودند... آیا کسی می‌تواند 
به امنیت جامعه اعتماد داشته باشد؟ 

و آیا ممکن است با وجود ربودن دختر پادشاه از قصر سلطنتی؛ مردم تأمین داشته 
باشند؟... این‌ها سوالانی است که هم اکنون من پاسخ منفی آنها را بر لبان شخص 
سلطان و فردفرد حضار میخوانم. 

(نوریشاد» لب از گفتار» فروبست» چند لحظه سکوت انتظار آلودی بر تالار 
شاهی سایه افکند. 

سخنان (برهمن) اثری عجیب در همه شنوند گان» خصوصاً محمدشاه و (ارسلان) 
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۲۳۳۹ شاپور آرین‌نژاد 


محمدشاه فکر میکرد» برخلاف هميشه این مرتبه سخنان دشمن شماره یک او 
منطبق با واقع بوده باید تسلیم نظریات او شود و درمقابل رجال و درباریان خود 
اعتراف بشکست خود نموده» دست کمک بسوی او دراز کند. 

این مرتبه حریف ب رگ برنده و قاطعی بر روی میز کوپیدصریحاً او و مامورینش 
را به بی‌عرضگی و عدم لباقت متهم نموده بود! 

در آن لحظات... با این که محمدشاه دختر عزیز و پاره جگرش را از دست داده 
و تنها فکرش پیدا کردن نوتان به هر وسیله‌ای بود معهذا در آن هنگام دلش 
می‌خواست زمین دهان باز کند و او را در کام کشد... 

با اینکه وسیله‌ای پیدا شود که اگر به قیمت جان خود محمدشاه هم شده» 
خلاف اظهارات نوریشاد را نابت نماید! 

شاید اگر (نوری‌شاد) مهر سکوت بر لب میزد و بیش از آنچه گفته بود برای 
عرض وجود و خودنمائی به جنگ محمدشاه میرفت» شکست سلطان کالنجرو قطعی 


و بیروژی نوری شاد حتمی بود... 
ولی از آنجا که هميشه روز گار نباید بمیل و دلخواه جنایتکاران گردش نماید» 
(«نوریشاد» مجددا لب تسخن کشو 


اما ارسلان دز ان لحظات فکر میکرد؛ این چه بیش آمدی است. 

مسلماً سخنان نوریشاد سراپا کذب محض است. زیرا جاسوسانی غیر از او 
وبارانش وحود ندارند... 

بعلاوهرباینده (نوتان) هیچکس جز خود (نوری‌شاد) نیست و اگر مقصودش 
دشمنی و کینه نوزی با (محمدشاه) است.. اگر قصدش خراب کردن و نمایانیدن 
بی عرضگی و بی‌لیاقتی محمدشاه است» برای چه از (نوتان) جانب‌داری نموده و نام 
او را با احترام میبرد و حال آنکه از راه لکه دار نمودن اسم (نوتان) بهتر ممکن بود 
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فاتح ۲۳۷ 
پدرش را خراب کرد. 

در اینجا برای اولین مرتبه به «ارسلان» ثابت شد که «نوری‌شاد» نوتان را از 
صمیم قلب دوست میدارد و با این که خصم خونین ودشمن شماره یک پدر اوست 
معذلک حاضر نیست نام محبوبه‌اش را به بدی یاد کند. 

«ارسلان» میدانست که ادعای وجود جاسوس درو غ محض است.. و همچنین 
میدانست که رباینده نونان کسی جز خود نوری‌شاد نیست و وقتی این مسائل را با 
سخنان حریف ارتباط می‌داد؛ بر او روشن میشد که مقصود نهائی «نوری‌شاد» 
چیست؟ 

باین جهت از صمیم قلب دلش به حال «محمدشاه» که در سنین کهولت و بیری 
ناچار به شکست خود در مقابل دشمن قوی پنجه‌ای چون «برهمن» اعتراف میکرد» 
می‌سوخت و دلش میخواست باو کمکی نماید. 

اما «نوری‌شاد» برای اینکه بیشتر قدرت و بزرگی خود را برخ محمدشاه 
کشیده» از نظم وترئیب مأمورین مخفی خود صحبت نماید. 

رای گا شمان سم نی موم اورا فر انار رشان و ان 
کو چک و بی‌عرضه حلوه دهد ادامه داد: 

- بلی... شاها! 

ربایندة «نونان» همانا جاسوسان پست فطرت و ناجوانمرد سلطان غزنوی 
هستند! 

کار جاسوسی استفاده از هر نوع سلاح و حربه‌ئی است که جاسوس را 
بمقصد برساند... در اینصورت نباید از فرستاد گان سلطان محمود که خود از 
کودکی با گرسنگی و بدبختی خو گرفته» در میان عده‌ای راهزن بز رگ شده است» 


انتظاری جز این داشت. 
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شاپور آرین‌تژاد‎ ۳۳۸ 

این مرد پست فطرت به مأمورین خود اختیار داده است از هر وسیله‌ای ولو 
ناحوانمردانه و ضد انسانی باشد» برای پیشرفت مقاصد او استفاده کنند. 

بی جهت نیست که این مرد غارنگر برای تصاحب سرزمین ما و ٹروتهای سرشار 
بتکده‌ها دندان طمع تیز کرده است.. گرچه باید چنین موفقیت... یعنی تصاحب بتکده 
(موترا) و (سومنات) را در خواب مشاهده کند! 

لکن مقصودم اینست که بدانید فرستاد گان این مرد غارنگر به تبعیت از ارباب 
خود نا چه حد ناجوانمرد و پست فطرت و دنی الطبع هستند... 

مقصود اینست که بدانید آنها برای رسیدن به هدف خود از هر وسیله‌تی» ولو 
ربودن دختر بیگناهی چون «(نوتان» هم که باشد» استفاده مینمایند! 

این کلمات» این دشنامها و ناسزاها... خصوصاً نسبت‌های ناروا و خلاف مروتی 
که بسلطان محمود داده شدء بنا گهان نازیانه تقدیر را با دست‌های نوانای سردار 
شیردل ایرانی (ارسلان جاذب) به حر کت در آورد. 

فرمان تقدیر در دست با کفایت ارسلان قرار گرفت و نوری شاد را که در 
آخرین مراحل بز ر گترین پیروزی‌ها بوده نا گهان با شکست قطعی مواجه ساخت. 

آنچه که بعقل و فکر (نوری شاد) نمی‌رسید» این بود که ممکن است یکی از 
همان جاسوسان! که از اسرار او با اطلاع است» هم اکنون در تالار شاهی وجود 
داشته باشد. 

«محمد شاه» در نهایت عجز و ناتوانی» در کمال درماند گی ضمن اعتراف به 
شکست نهائی خود» آرزو میکرد زمین دهان باز کند و او را درکام کشد تا بیش از 
این در انظار درباریان خفیف نشو د! 

اما ناسزاهای پی‌درپی نوریشاد بجاسوسان و خصوصاً اهانت مستقیم او بسلطان 
غزنوی که سردار شجاع ... را آنش زد. 

رنگ چهره ارسلان و اشکش تغییر کرد...ر گهای گردن‌آنان متورم گردید. 
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۳۴۹ فاتح‎ 


خشم وغضبی بی‌پایان بر آنها مسلط شد. بی‌اراده دست هر دو نفر از روی لباس قبضه 
شمشیر رالمس کرد. 

«ارسلان» سر در گوش اشکش گذاشته» گفت: 

- برادر... آیا باید بایستیم و تماشا کنبم؟ 

اشکش گفت: سردار... تراسو گند میدهم به تخت و تاج سلطان غزنوی» 
پایان بخشیدن به این فاجعه را به من واگذار کن! 

ارسلان تبسمی زه رآ گین برلب آورده» گفت: 

نه... اشکش! 

بهتر است تو ناشناس در میان درباریان بمانی و در صورت لزوم لباست را با 
یکی از آنها عوض کنی. 

آری... اینطور بهتر است! 

تو بین درباریان باقی بمان و در صورت لزوم وسائل فرار را فراهم کن. 

فراموش نکن که دو اسب راهوار باید جلوی تالار... یا کنار یکی از پنجره‌ها 
آورده شود... خداحافظ اشکش ! 

صدای ارسلان از فرط خشم وعصبانیت میلرزید و اشکش که حالی بمراتب بدتر 
از او داشت. با لحنی بغض آلود» آهسته گفت: 

- وداع... برادر عزیز... 

خدای اسلام پشت و پناه تو باشد... 

خداحافظ؛ سردار رشید و عزیز من! 

بناگهان غرشی مخوف» شبیه نعره ببر درنده‌ای که از قفس گریخته باشد» در 
نالار شاهی طنین افکند. 

این فریاد دشمن شکن.. که با صوت رو ح نواز تکبیر از حلقوم مردانه (ارسلان) 
خارج شد» همچون غرش رعد در تالار شای انعکاس بیدا کرد. 
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.۲۵ شایور آربن‌نزاد 


- الها كبر!.. اللهاكبر.. 

شیر خشمگین اسلامی» برای درهم کوبیدن دهان یاوه گوی دشمن, بهیجان 
درآمده بود. 

باندازه پنج شش قدم از جمعیت فاصله گرفت محوطه‌ای مناسب برای دورخیز 
ایجاد کرد» بسرعت بدویدن پرداخت. حرکتی سریع بخود داد فاصله تا پشت سر 
۱ جمعیت را با قدمهای بلند طی کرد و ناگهان هیکل رشید و مردانه ارسلان از روی 
زمین کنده شده» تکبیر گویان در فضا پیش رفت و بچهل چراعی که وسط تالار 
آوبزان بود آویخت. 

چهل چراغ ابتدا بجلو رانده شده با فشاری شدید به عقب بر گشت و در مرتبه 
فلزی آن حدا کرده» جفت‌پای او برابر محمدشاه بزمین آمد. 

هماندم عربده مر دانه‌اش بدنبال تکبیری بلندتر از سابق» گفت: 

- فرستاد گان سلطان اسلامی هم | کنون بتو ای برهمن بدنهاد نابت می کنند» 
سلطان فانح ایرانی بین راهزنان بزر گ شده و مأمورینش از وسائل ناجوانمردانه 
استفاده میکنند یا نو ای روباه مزور که نیمه شب چون دزدان در تاریکی کمین کرده 
بنوأمیس مردم حمله می کنی وغلام بدبختی را بضرب خنجر از پای در می آوری. 

«ارسلان» که برده‌ای از خون برابر دید گانش آویخته شده بودبسرعت‌خودرا 
به محمدشاه رسانیده» خنجر بر گلوی وی نهاد و خطاب به درباریان گفت: 

- بدانید که کوچکترین حر کت خلاف خون سلطان شما را به هدر میدهد! 
است! تا آنچه را که میدانم در حضور شما ای رجال و درباریان (کالنجرو) بر زبان 
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بیاورم و شما از نزدیک (برهمن بزر گ) یا دستیار و همکار شیطان را شناخته و 
بشناسید! 
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رنگ از چهره (نوری‌شاد) پرید... 

این اجل معلق... این اعجوبه که ظهور ناگهانی او بیشتر به سحر و جادو شباهت 
دارد. از کجا همچون بلای آسمانی نازل شد؟ 

(نوری شاد» آنچنان خود را باخت که همه درباریان فهمیدند؛ زیر کاسه نیم 
کاسه‌ای هست و آنچه که تاکنون از دهان برهمن شنیده‌اند» درو غ محض بوده و 
آن مرد ناشناس مخصوصاً در جلسه حاضر شده است تا پرده ریا و تزویر را از چهره او 
وا 

(نوری شاد) در حالیکه از فرط وحشت و ناراحتی میلرزید و رنگش مانند گچ 
دیوار سفید شده بودء آهسته روی صندلی نشست و آن چنان خود را باخت که 
فراموش کرد باید از خود دفاع کند و پاسخی به آن مرد بدهد. 

صدای رسا و عربده (ارسلان) همچون ناقوس مرگ در گوش او صدا میکرد... 

(برهمن بز رگ) او را ندیده بود... ارسلان را نمی‌شناخت و چون هنگام ربودن 
(نوتان) و کشتن غلام هیچکس در کوچه مزبور وجود نداشت (نوریشاد) اطمینان 
داشت» کسی از عملیات او آ گاه نشده و لذا وقتی مطلع شد که آنمرد از جنایات او 
مستحضر است» خون بمفزش صعود نموده؛ دست و پایش سست گردید و بی حال 
روی صندلی افتاد. ۱ 

- بلی... آقایان! 

من یکی از سپاهیان (سلطان فانح) محمود غزنوی هستم... 

من یکی از کمترین و ناچیزترین بند گان خدای یگانه هستم... 

همان خدای یگانه که مرا مأموریت داد تا در چنین وقتی خود را باینجا برسانم و 
پرده ریا و تزویر را دریده» نوری شاد خائن و تبهکار را به شما معرفی کنم. 

((محمدشاه» همچون گنجشگی که اسیر شاهباز شده باشد» گرفتار بازوی 
آهنین (ارسلان) شده و قدرت کوچکترین حرکتی از خود نداشت. 
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۳۵۳ شاپور آرین‌نزاد 

با اينکه اقدام (ارسلان) اعانت مستقیم بپادشاه ( کالنجرو)... توهین به دربار و 
درباریان... توهین به جامعه هندی‌ها و بالاخره اهانت به کشوری محسوب میشد» 
معهذا (محمدشاه) بقدری از ظهور نا گهانی این فرشته نجات که با سخنان بی‌پروا و 
صریح خود» حیثیت و آبروی برباد رفته‌اش را اعاده میداد خوشوقت شد که 
بی‌اراده سر را نزدیک چهره حریف بردهء آهسته گفت: 

- آفرین... فرزند! 

فقط از این راه ممکن بود آبروی من حفظ شود و شکست و ضربه‌ای را که‌این‌مرد 
بر من وارد نموده حبران کرد! 

فرزند.. با اینکه عمل تو نوهین مستقیم به من محسوب می‌شود» معهذا مطمتن 
باش هر گز خوبی ترا از یاد نخواهم برد. 

«ارسلان» نیز آهسته گفت: 

- بدر... آندوهگین مباش! 

کارها خودبخود اصلاح می‌شود و نو بزودی مرا خواهی شناخت... 

آنگاه صدا را بلندتر نمود» افزود: 

وجود جاسوسان سلطان محنود درو غ است... اقدام آنها در بارة ربودن 
(نوتان) درو غ بزر گتری است. 
شعار(لالهالی‌الله) بزر گترین واطمینان بخش نرين نکیه گاه او و همه مسلمانان 
می‌باشد. 

بدانید کهسافان مسلمان: فر گ از عر گک وحشت ندارند و شهادت در راه 
اعتلای کلمه حق و نرویج توحید آنها را به بهشت موعود منتقل مینماید واین افتخار 


بز ر گی است که کنتر نصیب کسی میشود: 
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همچنان که من یکه و تنها خود را در میان شما انداختم و تعجب شما وقتی به‎ 
منتهی خواهد رسید که بدانید عده ما در شهر و مملکت شما از ده نفر تجاوز نمیکند.‎ 

بلی... من و دوستان معدودم از جنگ «سینوعه» مشرک نجات یافتیم و علت 
توقف ما در کالنجرو نیز همین امر است. 

ی رفن ری 

درو غ میگوید... درو غ می گوید و قصدی جز رسوائی و مفتضح ساختن این 
بیرمرد ندارد (اشاره به محمدشاه) ۱ 

اما خدای یگانه نخواست که این بارهم دروغگو بر کرسی مراد نکیه کند. 

بايد فهمیده باشد که یک فرد مسلمان» هر گز لب به درو غ و گزاف آلوده 
نمیکند... با این حال من حاضرم برای شما قسم یاد کنم که رباینده «نوتان» همین 
شخص (اشاره به نوریشاد) است. 

غلام همراه دخت رک را همین شخص به قتل رسانید وغلام بدبخت در آخرین 
لحظات عمر قاتل خود و رباینده «نوتان» و همدستان او را به من معرفی کرد. 

بلی... آقابان؟ 

این مسرد در گسوت انسان‌دوستی؛ در کسوت تظاهر و خودنمائی با استفاده از 
حربه موثر و قاطع شغل خود که همانا «ریاست معبد موترا» است» تا کنون شما را 
۱ 

البته توهینی که نسبت به سپاهیان اسلامی و سلطان عظیم الشأن و فان ایران 
نمود» حسابی است که شخصاً با او تسویه خواهم کرد وانتقام هولناکی از او خواهم 
گرفت. 

میماند موضو ع مهمتری که آن هم ربودن «نوتان» است و من به خاطر این که 
شرکاء او را می‌شناسم» در حضور شما قول می‌دهم ظرف مدت سه روز «نوتان» را 
پیدا کرده تحویل دهم. 
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Taf‏ شاپور آرین‌تزاد 

ولو این که هم اکتون «محمدشاه» فرمان قتل مرا صادر نماید... ولو اینکه تمام 
مردم « کالنجرو» در تعقیب من بر آیند... این ها حقایقی بود که ذکر آنها را لازم و 
واحب دانستم. اینک خود دانید... 

«ارسلان» به دنبال این کلمات در نهایت آرامش و خونسردی خنجر را از 
گلوی «محمدشاه» برداشت و با قدمهای بلند خود را به «نوری شاد» رسانیده» 

۲ ۲ ۲ 3 مج 
همچنانکه وی روی صندلی افتاده بود» سیلی محکمی به گوش وی نواخت و گفت: 

ای مرد حقه باز... این سیلی را به عنوان اولین پاسخ به توهین‌هاثی که نسبت 
به سلطان محبوب من و سپاهیان اصیل و شرافتمند ایرانی نمودی» از من پپدیر تا بعدها 

آنگاه سردار رشید در ميان بهت و حیرت حضار با قدمهای آهسته از برابر 
محمدشاه گذشت و بی آنکه هیچکس حر کتی نموده واقدامی برای نوقیف وی 

بسرعت نگاهی بزیر بای خود افکند» اشکش با دو اسب راهوار که معلوم نبود 
متعلق به کدام یک از رجال و درباریان محمدشاه است در پای پنجره آماده بود. 

(ارسلان» در میان بهت و سکوت مطلق حضار که توأم با وحشت و اضطراب 
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بود» برای آخرین بار روی بر گردانید. 

نگاهی در منتهای خشم و کینه به (نوری شاد) افکند و بانک زد: 

_ اینک خداحافظ. برهمن بز رگ! تا بزودی افتخار ملاقات ترا پیدا کنم. 

خداحافظ. سلطان کالنجرو... که همچون گنجشگی ضعیف اسیر چنگال این مرد 
تبهکار و حقه باز هستی. 

بزودی (نوتان) را بخدمتت خواهم فرستاد تا تو و همه درباریانت بدانید سپاهیان 
وافسران ایرانی» خصوصاً مجاهدین اسلام هرگز خلاف قول خود رفتار نخواهند 
نمود! 
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(ارسلان) با خونسردی و آرامش کامل دست خود را بطرف درباریان نکان 
داد و سپس با یک خیز بروی اسب جست و چند لحظه بعد (اشکش) و (ارسلان) در 
محیط پهناور وانبوه کثیر جمعیت شهرنشین (کالنجرو) محو و گم شدند. 

شاهکار سردار رشید ایرانی بقدری سریع و قاطع انجام گرفت که تا چند دقیقه 
پس از فرار او نیز حضار تالار شاهی بخود نیامده و قادر باتخاذ تصمیمی نبودند. 

(محمدشاه) که از فرط مسرت و خوشحالی سراز پای نمی‌شناخت. با قیافه‌ای 
بظاهر عصبانی و ناراحت به تخت خویش نکیه داده و حر کات و رفتارش نشان 
میداد که بر اثر اضطراب فوق العاده دست و پای خود را گم کرده. 

اما (نوری شاد) پس از اینکه از اثر گیج کننده ضربه سیلی (ارسلان) خار ج 
شده» حال عادی خود را بازیافت مانند دیوانگان که بهیچوجه متو جه موقعیت و 
مقام خودنیستند» برپا ایستاده» فریاد زد: 

- زود... زود... توقیف کنید» این مرد وحشی و دیوانه را... 

شاها... به سپاهیانت دستور بده فورآً این مرد مجنون واحمق را که ناشناخته 
بمقام (برهمن بز رگ معبد موترا) توهین نموده است» توقیف نمایند. 

زود.. عجله کنید... نگذارید فرار کند. 

و سپس مثل اینکه خودش هم فهمید کاراحمقانه و عمل مضحک و خنده آوری 
را ادامه میدهد؛ در حالیکه دستش را بطرف پنجره‌ای که ارسلان از آنجا گریخته 
بود» تکان میداد با لحنی تهدید آمیز گفت: 

- کجا فرار کردی... ای جوان جسور و گستاخ! 


کجا فرار میکنی... اگر به زیر ابر بروی یا در قله قاف پنهان شوی» از چنگال 


(نوری شاد) نمیتوانی فرار کنی... 
مطمتن باش ترا بچنگ آورده چنان‌انتفامی از ٹو خواهم گرفت که مرغان هوا به 
حالت گربه کنند. 
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۳۵۹ شاپور آرین‌نزاد 

(نوری شاد) کسی نیست که از انتقام صرفنظر کند... هرچند که (محمدشاه) و 
مأمورینش اجازه دادند تو به من اهانت نموده و پا به فرار بگذاری... 

اما من هر گز ابقا ننموده» انتقامی مولنااک از تو باز خواهم ستاند. 

(نوری شاد) پس از بیان این کلمات در میان نگاههای تمسخرآمیز درباریان و 
رجال از میان جمعیت عبور نموده ودرحالیکه پاهایش را از فرط عصبائیت محکم بر 
زمین می کوفت از تالار شاهی خار ج شده» وارد باغ شد و لحظه‌ای بعد سوار بر 
(کجاوه )مخصوص خود شده راه اقامتگاه خویش را در پیش گرفت. 

اما هنوز به اندازه پانصد قدم از قصر دور نشده بود که مردی دوان دوان به 
کجاوه او نزدیک شده» بسرعت زخمهاتی سطحی در بدن علامان حاملین کجاوه 
ایجاد کرده پابفرار گذاشت. 

اقدام این مرد نیز بقدری سریم انجام گرفت که غلامان محافظ (نوریشاد) 
نتوانستند اقدامی برای دستگیری وی بعمل آورند. 

اما غلامان حاملین کجاوه که ناگهان سوزشی کشنده در بدنهای نیمه عریان 
خود احساس کردند» کجاوه را به زمین انداخته» پا بفرار گذاشتند. 

کجاوه با صدائی مهیب به زمین خورد و (نوریشاد) که درون آن نشسته بود؛ 
نا گهان تکانی شدید خورد و دردی شدید بر دلش بیچید. 

وقتی پرده را بلند کرد نا از حقیقت امر مطلع شود ناگهان مردمی که به تماشا 
ایستاده بودند» با صدای بلند شرو ع بخندیدن نمودند و (نوریشاد) عصبانی‌تر و 


خشمگین‌تر از چند لحظه قبل به غلامانش فرمان حر کت مجدد داد. 
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با یک تیر چند نشان!. سخنان شہرزاد واقعیت بیدا میکند! 


« شهرزاد» در بستر بیماری در اقامتگاه‌شهریار ملک سخن و حکیم دانشمند 
طوس بانتظار بهبودی کامل و بدست آوردن سلامتی مجدد است و «زنده‌رزم» با 
فروش عبا و خرقه و سایر مایحتاج ضروری واناث البیت خانه از بیمار ولینعمتش 
پذیرائی میکند. 

و اما دوستان او چه شدند و در قلعه معروف (زبارت) به آنها چه گذشت؟ 

بعد از عزیمت (شهرزاد) دوستان ما آنقدر انتظار کشیدند تا (عیار) مراجعت کرد 
و با اینکه می کوشید آثار و علائم خشم و غضب فوق‌العاده ناشی از فرار شهرزاد در 
چهره‌اش پیدا نباشد» معذلک (مهرزاد) در همان لحظات اولیه بر خورد مجددآدریافت 
که مر غ از قفس پریده و (شهرزاد) در نقشه خود موفق شده و بطور قطع از قلعه 
بیرون رفته است. 

(مهرزاد) و (شمع) بقدری از این جریان قلباً خوشحال شدند که حد نداشت 
وعبار از مشاهده نشاط آنان فهمید که فرار شهرزاد با تبانی قبلی و موافقت دوستانش 
صورت ده 

عیار با وجود آن همه زرنگی و کاردانی ولیاقت. از اینکه بسادگی فریب زن 


وی 
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جوانی را خورده و شکار را با دست خود فراری داده» سخت بخود می‌پیچید و رنج 
میبرد» اما در عین حال میدانست که نباید رفتار و حر کاتش سوء ظنی در آنها بوجود 
رد 

همانطور که دختر جوان پیش‌بینی کرده بود (عیار) و خلف بعد ازفرار(شهرزاد) 
خود را شکست خورده و ناتوان و برعکس (مهرزاد) و (شمع) را قوی و 
نیرومند مید انستند. 

وحود نامه مذ کور به خط خلف در دست (مهرزاد) مانند اسلحه قاطع و برنده‌ثی 
بود که هر آن می‌توانستند» فرمانروای مطلق سیستان را از او ج قدرت و فرمانروائی 
بزیر آورند. 

مثل این بود که شیشه عمر خلف ابن احمد از آن پس در دست (مهرزاد) قرار 
گرفت و پیرمرد مکار و محیل که برای نخستین بار در زند گی فریب خورده بود» 
خود را موظف میدانست توجه آنان را بخود جلب نموده و بهر طریقی شده» یاران 
اسمعیل را از خود راضی نگاه دارد. 

هنگامیکه خلف نامه مزبور را می‌نوشت» آن چنان مغلوب حرص و طمع قرار 
گرفته بود که دید گانش جز کیسه‌های مملو از زر چیزی نمیدید اما وقتی کار از 
کار گذشت متو جه شد که کلاه بزرگی سرش رفته.. 

شاید خلف حاضر بود که تمام :روت و دارائی خود را دربست در اختبار مهرزاد 
بگذارد و در مقابل نامه را از او بازستاند. 

وقتی (شهرزاد) با نوسل به آن حیله توانست از قلعه خار ج شود هیچ شکی 
برای عیار و خلف باقی نماند که نامه مزبور بوسیله وی از قلعه خار ج شده و بااینکه 
خلف جداًتصمیم به قتل هر سه نفر آنها داشت» معذلک خود را مجبور میدید از آن 
پس در رفتار خود تجدید نظر نموده و کاملا مراقب باشد مبادا حر کات و رفتارش 


سوء ظن و شبهه‌ای در باران اسمعیل بوجود آورد! 
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این نقشه‌ئی بود که (عیار) بعد از مراجعت به نزد (مهرزاد) و (شمع) طرح کرد 
وتصمیم باجرای آن گرفت. 

باید به هر قیمت شده» آنها را فریب داد و به آنها فهمانید که هر گز قصد خدعه و 
نیرنگ نبوده» بلکه خلف همچنان که نوشته کتبی داده» در اجرای قول خود کوشا 
خواهد بود. 

- ای وای... که من محو شدم!... نابود شدم. 

روباه مکار بقدری در تغییر قیافه و برانگیختن احساسات موافق و مخالف 
دیگران نسبت بخود مهارت داشت که هنگام بیان این کلمات دل سنگ را کباب 
میکرد و ناثر دونأسف طرف را حلب مینمود. 

صدایش از فرط تأثر می‌ارزید» قطرات درشت اشک در دید گانش مو ج میزد: 

- ای وای که من محو شدم!... نابود شدم! خدایا به فریادم برس. 

(مهرزاد) که نمیدانست مقصود عبار چیست. با لحنی حبرت آمیز گفت: 

- آه... مهماندار عزیزم! آیا واقعه تازه‌ای روی داده؟ 

بلی... آقایان! 

یقین است که حکمران قلعه مرا خواهد کشت... آه که من نابود شدم! 

مهرزاد حيرت زده پرسید: 

- بگو! میهماندار عزیزم... بگو چه پیش آمده‌شاید بتوانم کمکی به تو بکنیم. 

- نه... آقایان!.. اصولا من از روزاول بدبخت بودم.. آخر شما نمی‌دانید 
ولینعمت من در باره پذیرائی از میهمانان خود چقدر سخت گیر است. آن وقت مثل 
زن فرزند مرده‌ثی که بیش از آن طاقت تحمل و خودداری ندارد؛ ناگهان بغضش 
تر کیده و ناله کنان و اشگریزان ادامه داد: 
“ -.آقابان... شما بگوئید!: خودتان قضاوت کنید..: مگز من چه ناخدمتی 
کرده بودم. 
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۳۹۰ شاپور آرین‌نزاد 

آیا در پذیرائی از میهمانان عزیز حضرت حاکم مرنکب خبط و خطائی شدم؟ و 
آیا در این مورد از من کوناهی سر رده است!؟ 

آخر به چه علت بانوی محترمی که همراه شما بود» با آن تنگ یجیب 
مبادرت بفرار نمود؟ 

یقین است که در قلمه به ایشان بد گذشته و ناراحت بودند والا هیچ دلیلی ندارد 

اگر بطور عادی و با کسب اجازه از حکمران عزیمت کرده بود» من تا این حد 
ناراحت نمی‌شدم‌و لکن شما خود را بجای من قرار داده و بگوئید جواب خلف را چه 
بدهم. 

به او بگویم میهمان تو نیمه‌شب مبادرت بفرار نمودهء از قلعه خار ج شد؟ 

مگر با پای خود به قلعه نیامده بود که اینک از اقامت در این جا تنفر داشته و 
فرار نماید. 

بلی... آقایان! 

اگر خلف از خرو ج بانوی محترم آگاه شود» که‌ترین مجازاتی که برای من تعیین 

خلف هر گز باور نمیکند مبهمان عزیز او به میل و دلخواه خودش از قلعه طاق 
بیرون رفته... 

ررد یاز آن چنان در هنگام ادا ء این کلمات جزع و نزع میکرد و اشگ 

- عجب... آیا تصور می کنید تا این حد بی‌بند و باری بر طاق حکومت میکند 


گنه آخیاری بک ی کی ان ترس یر میک انیت انا سامت اپ در 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


فاتح ۲ 
جدی و ساعی هستند. 

مهرزاد گفت: 

با این حال... دوست عزیز... 

بی جهت خیال تو تا این اندازه ناراحت است. یقین داشته باش اگر خلف در این 
مورد توضیحانی خواستند من او را قانع خواهم کرد که تو کاملا بی‌تقصیری. 

مکالمه فیمابین چند دقیقه دیگر طول کشید و سپس از یکیدیگر جداشدند عیار 
بجانب اقامتگاه خلف براه افتاد» اما قبل از رسیدن به آنجا اندیشه جدیدی بمفزش 
خطور کردو در نتیجه راه خود را بطرف عمارت کنیزکانی که مخصوص 
هوسرانی‌های خلف بودند کج کرد. 

(مهرزاد) نیز داخل اطاق شده» در حالیکه افکار گونا گونی به او حمله ور 
گردیده بودند» به بستر استراحت پناه برد. 

و از اینکه (شهرزاد) دستخوش سوء ظن بی‌جا شده» تا آن حد نسبت به خلف و 
یارانش بدبین بوده متأثر بنظر میرسید. 
بخصوص که عیار در آخرین ملاقات طوری از میهمان‌نوازی صحبت میکرد و از 
فرار شهرزاد بقدری ناراحت بود که اشک می‌ریخت. بدیهی است صاحبان چنان 
احساسانی هر گز نیت بد به خود راه نمیدهند. 

(مهرزاد) یقین حاصل کرد که (شهرزاد) بی جهت فرار نموده و سوء ظن و شبهه 
او کاملا بی مورد بوده است. 
نموده و به راحتی در بستر دراز بکشد.. 

متجاوز از ربع ساعت بالباس در بستر دراز کشیده ولی چون خواب به 
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شود. 
نمی‌توانست اطراف را نشخیص دهد بسته بودن در اطاق نیز بر شدت تاریکی 
بدیوار بیاویزد» از بستر جداشده» آهسته آهسته به گوشه اطاق رفت و شمشیر و 

.اما هنوز آولین قدم را برنداشته بود که توجهش به‌صدای‌پای‌چند نفر که بسرعت 
بخوابگاه نزدیگ میشدند» جلب شد. 

وقتی در باز شد» مهرزاد توانست در پرتو نوز ماه آنها را ببیند و در اولین نگاه 
بدنش بر زه افتاد. 

آنوقت فهمید چرا (شهرزاد) تا آن حد به خرو ج از قلعه اصرار میکرد! فهمید چرا 
شهرزاد نست په خلف بدبین بود. 

به این جهت از صمیم قلب بدختر جوان حق داد برای نخستین بار در دل اعتراف 
کرد که (شهرزاد) زنی است فوق العاده با هوش و مدبر در حالیکه او هنوز طفلی 


تاژه واردین عموماً نقاب بر چهره افکنده و سعی داشتند سروصدائی ایجاد نکنند. 

در دست هر یک از آنها شنشیری عریان بنظر میرسید و دو نفر که از سایرین 
جلوتر بودند» هر یک خنجر خونریز مخوفی به دست گرفته» آهسته به بستر او وشمع 
نزدیک میشدند. 

(مهرزاد) نمی دانست رفیق عزیز و همسفر شجا ع او.در آن لحظات به خواب 
رفته» یا اینکه او هم بیدار است و مثل او تبهکاران زا می‌بیند. 
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فاتسح ۳ 
خودش بمخاطره میافتاد. در حالیکه (مهرزاد) هنوز به زند گی علاقه داشت. 
میخواست زنده بماند و آرزوهایش را عملی کند. 

میخواست زنده بماند تا به آدمکشها و جانی‌ها که همچون دزدان نیمه شب قصد 
آدم کشی داشتند... 

به آن نامردها که شهامت معرفی خویش را نداشته و از ترس نقاب به چهره 
افکنده بودند» درس جانانه‌ای بدهد و حسابی از خحالتشان بیرون بیاید. 

بیش از یک قدم با بستر او فاصله نداشتند که هر دو نفر خنجرها را با حرکتی 

برقی که از پرخورد انوار پریده‌رنگ ماه با یغه عریان دشنه‌ها بوجود آمد؛ 
برای (مهرزاد) بمنزله فرمان شرو ع بکار بود. 
مغز خود ترسیم نمود و ضمن اینکه شمشیر را سریعاً از غلاف بیرون می کشید با چند 
قدم بلند به تبهکاران نزدیک شد و قبل از هر کار با نمام قوا عربده‌ای هولناک 
سرداد. 

ت ننگ و نفرین بر شما آدمکشان پست فطرت که نیمه‌شب چون دزدان از 
خواب و غفلت دلیران استفاده کرده» بالای سر آنان می آئید. 

ننگ برخلف ابن احمد تابکار... 

عجب این بود که (شمع) نیز همچون فنر به هم فشرده شده‌ای که ناگهان از هم 
باز شود با حر کتی سریع از جا جست. شمشیرش را به دست گرفت. 

- آفرین مهرزاد... باید به این دزدان شبگرد درس عبرتی بدهیم که نا جهان باقی 
است در داستانها باز گو کنند. 
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۳۹۲ شاپور آرین‌نزاد 


مبدا اجازه بدهی یک نفر از اینها جان سالم بدر برد. 

و بدنبال این کلمات با یک خیز خود را به آدمکشها رسانید و بیغ در ميان آنها 
نهاد. 

این زمان مقارن لحظاتی بود که (مهرزاد) شیردل نیز برابر خنجر دارها رسیده 
بۇد 

گوئی بنا گهان صاعقه‌ای بر اطاق خواب میهمانان عزیز! خلف حادث شد و یا 
گردبادی بوجود آمد. همه به هم ریختند... به هم می‌پیچیدند. آشوب و بلوائی 
عجیب درون اطاق محقر و کوچک برپا شد. 

(مهرزاد) چون ببری خشمگین.. دیوانه و عصبانی از ناجوانمردی و رذالت 
خلف» بمحض اینکه برابر خنجرداران رسید» بسرعت برق شمشیرش را زیر پای خود 
افکنده»پنجه‌های مردانه‌اش را دراز کرد و بین زمین و آسمان مچ دستهای مسلح هر 
دو نفر را گرفت. 

(شمع) توانسته بود بین خنجرداران و سایر همراهانش فاصله‌ای ایجاد بکند ولذا 
وسعت عمل برای مهرزاد کافی بود. 

خنجرداران که هنوز به حقیقت جریان پی نبرده و نمیدانستند دچار چه بلای 
نا گهانی شده‌اند» بنااگهان خود را گرفتار دستهائی قوی و نیرومندی مشاهده کردند 
که با اولین فشار نزدیک است استخوانهای بازویشان را درهم بشکند. 

با دومین فشار هر دو خنجرها را رها کردند. مهرزاد بی آنکه تانیه‌ای وقت تلف 
کند» با نیزی دست راست ضربه مرگ آوری بر گردن اولی و مشت محکمی بر 
پیشانی دومی کوفت. 

گوئی سنگین‌ترین کوههای جهان را کندند و بر سر و مغز آنها کوفتند. ضربه 
سنگین دست مهرزاد آنقدر شدید بود که هر دونفر بی آنکه فربادی بر آورند» بی 
آنکه در صدد مقاومت بر آیند» جابجا بروی زمین غلطیده و از هوش رفتند. 
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(مهرزاد) بلافاصله به کمک (شمع) شتاف و با اولین حمله تبهکاران عقب رانده 
شده و از در اطاق بیرون رفتند. 

جنگ در چهارچوبه در ادامه داشت که ناگهان فریاد خلف شنیده شد که دیوانه 
وار فریاد میزد: 

ےآ آه... ای‌پدیشتها... خدا لعشت کند شبا را که آبروی مزا بردید. 

لعنت بر شما باد که از میهمانان من بدین سان پذیرائی میکنید ؟! 

26 36 * 

(عیار) بعد از ورود به محل اقامت کنیز کان گیس سفیدی را فرا خواند و فوراً 
دستوری صادر کرد. 

گیس سفیدها در آن زمان مسئول اداره حرمسراها و خانواده حکمرانان و 
اشراف بودند و غالب آنها پیرزنان دمامه و نیرنگ بازی بودند که جان ومال و 
حیثیت و همه چیز زنان حرم در دست آنها بود. 

(عبار) یکایک کنیزان را میشناخت؛ زیرابیشتر آنها بوسیله خود او و 
دستیارانش برای لهو و لعب و هوسرانی (خلف) از گوشه و کنار شکار شده بودند. 

هر یک از آنان با زحمات زیاد به طاق کشانیده شده و برای خلف مخارج 
سنگینی بر داشته بودند. 

زیرا (عیار) که به خوبی روحیه او را می‌شناخت. کنیزان را از میان بهترین 
دختران انتخاب میکرد و خلف نیز بدون چون و چرا مخارجی را که عیار صورت 
داده بود» می‌پر داخت. 

بدیهی است گیس سفیدان حرم خلف دست نشاند گان عیار بودند و هر یک از 
کنیزان بعد از اينکه شبی را در کنار خلف می گذرانیدند» شب بعد متعلق به عبار 
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TTT‏ شاپور آرین‌تزاة 
هوسرانی خود پول‌های هنگفتی را که غیار ادعا میکرده می‌پر داخت: پیرمرد عیار نیز 
از کنیزان استفاده میکرد و هیچیک از آن زنان بدبخت از ترس نازیانه‌ها و 
شکنحه‌های گیسر.سفید خرئت نداشتند ازعیار شکانت کنند. 

به هر صورت آن شب گیس‌سفید دو تن از بهترین کنیزان را طبق دستور عیار 
انتخاب کرد تا پس از اینکه البسه زیبائی برتن نموده و کاملا خود را آرابش دادند؛ 

(عیار) نقشه خود را عوض کرد و آماده شده بود بهر نحو امکان داشت رضایت 
واعتماد باران اسماعیل را جاب نماید. 

اما وقتی از حرمسرا بیرون آمد و خود را نزد خلف رسانید؛ وضع بکلی عوض 
شده بود. 

«عیار» بعد از ورود به اقامتگاه خلف دید که وی با عصبانیت طول و عرض 
اطاق را پیموده و زیر لب با خود سخن می گوید. 

بیحضص اینکه جشمش به عیار افتاد. فریاد زد: 

- کجا رفته بودی پیرمرد؟ مگر نمی‌بینی که نزدیک است از حماقت و جنون 
خود دیو آنه شوم. 

مگر نمی‌بینی بچه حال و روزی افتاده‌ام. 

e‏ ولینعمت من... کاری است گذشته و بر گذشته افسوس خوردن خطا است. 
باید در فکر آینده بود. 


-.نه... نه4.. عیار! بیش از این طاقت تحمل نداشتم. نمی‌توانستم صبر کنم. 
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فاتح ۳۹۷ 
نمی‌توانستم شاهد باشم پاران اسماعیل دست خط مرا در دست داشته و با خبال راحت 
بخواب بروند.نزدیک بود دیوانه شوم... هم اکنون اشکهم را فرستادم تا آنها را به 
ال ند و 

بقیه کلام در دهان خلف مدفون ماند؛ زیرا عیار ناگهان دو دستی بر سر کوفت و 
بی اختیار فریاد زد: 

ای وای... که نمام نقشه‌های من نقش بر آب شد. 

ولینعمت من... چرا مرنکب اہن عمل شدید؟ آیا فراموش کردید که هم اکنون 
دستخط شما توسط آن زن عیاره فرسخ‌ها از طاق دور شده است. 

این چه اشتباهی بود که مرنکب شدید؟ 

بجای اینکه اعتماد و اطمینان یاران اسماعیل را جلب نموده و بآنها بفهمانید که 
از صمیم قلب با اسماعیل پیمان دوستی بسته‌اید» امر بکشتن یاران آنها داده‌اید؟ 

آیا فراموش کرده‌اید که آن زن عیاره در انتظار دوستان خود میباشد و اگر تا 
فردا ظهر خبری از آنها دریافت نکند» می‌فهمد که آنان کشته شده و در قلعه نابود 
شدهاند و لذا برای اخذ انتقام مستقیماً نزد محمود غزئوی رفته ودستخط شما را ارائه 
خود داد. 

(عیار) پی‌دربی سخن میگفت وهر یک از کلماتش بمنزله سطل آب سردی بود 
که بر روی هیجان والتهاب و خشم و جنون خلف میریختند. 

گوتی سخنان عیار همراه با قوای خلف بکجا بپایان رسید» زیرا کلمه سلطان 
عزنوی بمنزله ظهور عزرائیل و قابض ارواح در آنمرد تبهکار اثر کرده» بلااراده 
روی دوزانو نشست و با لحنی که شبیه التماس و زاری بود» گفت: 

- عیار... من دیوانه شدهام.-. عقل و شعورم راز دست داده‌ام. 

نمی‌فهمم چه می کنم... هر طور صلاح میدانی عمل کن... و قبل از اینکه وقت 
بگذرد و من و تو بکلی محو ونابود شویم چاره‌ثی بیندیش! 
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داش شاپور آرین‌تزاة 

ولینعمت من... هیچ رای وجود ندارد» جز اینکه هم اکنون شخصاً باقامتگاه 
آنها بروید و اگر کشته نشده باشند سربازان را سخت تنبیه نموده» به میهمانان 
بفهمانید که عمل سپاهیان بدون اطلاع شما صورت گرفته و آنها خودسرانه اقدام به 

۰ و و ۱ 

- عیار... چگونه میشود به اشخاص زرنگ و کاردانی چون (مهرزاد) امر را 
مشتبه کرد و عمل واقع شده‌ای را خلاف نشان داد. 

پیرمرد عیار گفت: 

- قرپانت گردم... جان نثار اطمینان دارد که این کار از عهده شما پرمیآ یدء 
بعلاوه بعد از انجام کار کنیزان ماهرو از دو جوان پذیرائی کرده و عقده و ناراحتی را 
از دلشان بیرون خواهند آورد. 

. مخصبوصاً که گیس سفید» کتیزان را از میان بهترین آنها گلچین نموده است. 

مطمئن باشید بعد | زاپنکه (مهرزاد) و (شمع) چشمشان به کنیزان افتادند گذشته را 

خلف مئل کسی که ناگهان از یک خواب خرگوشی ا 
سریعاً تصمیم خود را گرفت و با لحنی اطمینان بخش و آرام گفت: 

- برویم..» عیار! برویم! 

راست گفتی باید کنیزان جوان را به اتاق آنها راهنماثی کنیم تا گذشته را 
فراموش کنند آنها باید بفهمند که خلف در دوستی صادق است. 
خارج شود و پاسخ زرنگی آن زن مکار و مهرزاد و ابن سلیم را با خنجر بدهیم. 

زائد است نتیحه دخالت خلف را در نبرد شبانه و نقشی که بس از ظاهر شدن در 
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جلو گیری از جنگ ایفا نمود وعکس العملی که در مقابل (مهرزاد) از خود نشان داد و 
رفتاری که با مأمورین اعزامی خود که مأمور قتل میهمانان بودند کرد بیان کنیم» 
زیرا یقین است خوانند گان عزیز بخوبی متوجه روحیه این مرد و همکار عیارش 
شده‌اند و ما توانسته‌ايم در خلال صفحات گذشته تا اندازه‌ای چهره واقعی خلف و 
همکارانش را برای خوانند گان نقاشی کنیم. 

همینقدر می گوئیم این تبهکار جنایت پیشه که حتی به‌فرزند عزیز و پاره جگرش 
نیز رحم نکرده علاوه بر خوی وحشیانه دارای چند امتیاز مشخص و برجسته بود و 
از جمله اینکه در سخن پردازی و چرب زبانی نظیر و ثانی نداشت و بمصداق مثل 
معروف‌ماررا بزبان خوش از سوراخش بیرون می کشید. 

در نخستین جدالی که با محمود غزنوی کرد هر کس دیگر بجای سلطان 
محمود بوده پس از آنهمه رنج و زحمتی که برای گشودن قلعه طاق متحمل شد آن 
همه خسارات جانی و مالی که به او و افراد سپاهش طی مدت طولانی محاصره قلعه 
وارد آمد» بی‌شک رحم و مروت را کنار میگذاشت و خلف را به سخت‌ترین وجهی 
تنبیه و مجازات میکرد. 

اما زبان چرب و نرم خلف و مهارتی که در نغییر قيافه داشت. ناله و زاری و 
التماس و تضرعی که بکاربست... بخصوص نغییر قیافه عجیب او که توانست خود 
را مانند یک پیرمرد روحانی و نورانی جلوه گر سازد» همراه با زبان چرب و نرم او را 
از یک مرگ حتمی نجات بخشید و محمود را فریب داد و مقام حکمرانی و سلطنت 
را همچنان برای خود محفوظ نگاهداشت. 

در آن شب نیز با اینکه خبث باطن و سوء نیت خلف باثبات رسید. 

با اینکه پیشگوئی‌های (شهرزاد) موبمو مطابق با حقیقت از آب در آمد و 
بالاخره با وجودی که (مهرزاد) و (ابن سلیم) تا نزدیکی قتلگاه پیش رفتند» معذلک 
خلف طوری با فرستاد گان خود رفتار کرد و به نحوی زبان به اعتذار و پوزش طلبی 
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۳۷۰ شاپور آرین‌نراد 


گشود که بار دیگر امر بر مهرزاد مشتبه شد و هنگامی که برای دفعه سوم بخوابگاه 
مراجعت میکرد» می‌اندیشید که بدون شک در این میانه خلف بی‌نقصیر است و 
سپاهیان او خودسرانه باین کار اقدام نموده‌اند. 
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شهد و شرنک 
عحا... آرا این شب ظلمانی صبحی روشن در نی نداشت؟. 
«پهلوان...من ترانمی‌شناسم. اما اينك که خود را 
بتو شناسانیدم واخلاقاً نیز مدیون من هستی.. ترا 
س و گند میدهم بخدای متعال که مرااز این 
قبرستان مرد گان نجات بخشی و در وصول 


در لحظاتی که دوستان دو گانه ما سر گرم پیکار با قراولان بودند و خلف با عیار 
مواجه شده و تصمیم به نجات مهرزاد و شمع گرفته بود» در داخل حرمسرای خلف 
نیز وقایعی میگذشت که اینک به شر ح آنها می‌پردازیم. 

وقتی (عیار) گیس سفید را مأمور کرد دو تن از جوان‌ترین زنان حرم را برای 
مصاحبت میهمانان خلیفه مهیا کند؛ پیرزن دمامه مثل اینکه بخوبی بوظیفه خود آشنا 
بوده و قبلا زنهای مورد نظر عبار را انتخاب نموده است» با عجله وارد حرمسرا شد و 
در انتهای راهرو وارد اطاقی گردید و با صدای بلند زنی را که آمادة خوابیدن می‌شد 
در جریان وظیفه شبانه خویش گذاشت. 

به او گفت که تو سو گلی زنان حرمسرا هستی. باید لباس قشنگی پپوشی تا آنجا 
که ممکن است خود را آرايش بدهی و آنقدر از میهمانان خلیفه دلربائی کنی که در 
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۲۳۷۲ شاپور آرین‌تژاد 
دام تو گرفتار شوند. 

زن که براستی زیبا بود» در حالیکه از ترس مثل بید می‌لرزیدء آمادگی خود را 
اعلام داشت و گیس سفید برای اینکه دومین زن را خبر کند» از اطاق او بیرون رفت 
و قبل از عزیمت گفت که تا نیم‌ساعت دیگر کاملا آماده باشد. 

وقتی گیس سفید از در بیرون رفت» زن جوان نفس راحتی کشیده آهسته؛ زیر 
لب گفت : 

هر چه باشند» از این بیرمرد وحشی هتر هستند. 

مصاحبت با خلف وعیار برای من از مرگ بدتر است. 

بعد از ادای این کلمات درصدد آرایش خود بر آمد. 

باین جهت روی بر گردانید تا بطرف جعبه آرایش خود برود» اما در اولین قدم 
فریاد کوتاهی کشیده؛ برجای خود میخکوب شد. 

در اطاق بسرعت برق باز و بسته شد و زنی هراسان و وحشت‌زده خود را به 
داخل اطاق افکند. 

بمحض ورود به اتاق انگشت روی بینی گذاشت و برای جلو گیری از بهت و 
حیرت‌زن گفت: 

- خواهر... من هستم! وحشت به خود راه مده! 

آه... خواهر» چگونه جرئت کردی از اطاق خودت خارج شوی. بنظرم 
دلت برای تازیانه‌های گیس سفید تنگ شده... یا اینکه از عمر خودت سیر شده‌ای. 

تازه وارد مثل اینکه اصولا این حرفها را نمی‌شنود» گفت: 

- خواهر... گوش کن. سخنان من در دو کلمه خلاصه میشود: 

آیا برای من و تو م رگ هزار بار بر این زند گی برتر نیست؟ و آیا به عقیده تو 
اگر ما را بکشند بهتر از این نیست که زنده بمانیم و شبها با آن خوک مست روبرو 
شویم و زیر مشت و لگد و گازهای وحشیانه او شکنجه و عذاب بکشیم. 
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زن اولی مثل اینکه هم‌اکنون در مقابل خلف قرار گرفته» مثل بید می‌لرزید» 
دندانهایش از فرط وحشت به هم‌می‌خورد به سختی توانست سخن بگوید : 

آه.. خواهر... ساکت باش. 

اگر یک کلمه از ابن سخنان به گوش گیس سفید برسدء من و تو هر دو محو 
شده‌ايم. 

تازه وارد بجای جواب بسرعت گردن‌بند گران قیمتی را که بر گردن داشت باز 
کرد» مشتی جواهر نفیس و گران قیمت از جیب خود خارج کرده» همه را با اصرار 
در دست زن مزبور ریخت و گفت: 

- خواهر... ترا قسم میدهم با نچه که در نظرت مقدس است» امشب در باره من 
بزرگترین خدمت را انجام بده... فداکاری بزرگی بکن و اجازه بده بجای تو من نزد 
میهمانان خلیفه بروم. ۱ 

زن وحشت زده گفت: 

ا یگ ا گس سر از ها 

تازه وارد گفت: 

- خواهر... من و تو از لحاظ اندام و قیافه کاملا بیکدیگر شبیه هستیم. بعلاوه 
تاریکی مانع شناسائی من خواهد بود... بگیر این جواهرات همه مال تو... هم اکنون 
باطاق من برو و بانتظار باز گشت من باش قول میدهم هیچکس به نیرنگ ما پی نبرد. 
احدی متوجه نقشه ما نگردد. 

خواهر... نترس... وحشت بخود راه مده... کمترین نتیجه‌تی که از اینکار 
می گیریم اینست که دسته‌جمعی از چنگال خلف نجات خواهیم یافت. خواهر... 
رات ین 

تازه وارد که براستی از لحاظ زیبائی آیتی بشمار میرفت» ضمن این کلمات 
آهسته آهسته نزدیک می‌شد و پی‌درپی سخن می گفت. اما زن دیگر مثل اینکه 
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۳۷ شاپور آرین‌نژاد 
شنیدن کلمات مزبور برایش عذابی الیم بشمار میرود» همچنان بشدت می لرزید و 
قادر بسخن گفتن نبود. 

- نه... نه... خواهرا.. میترسم! میترسم... زود به اتاق خود برو. 

من هر گز جرئت چنین کاری را در خود سرا غ ندارم. 

تازه وارد که میدید زن بدبخت بهیچو جه برای اجرای مقصود او حاضر نیست» 
ناگهان تصمیم جدیدی گرفت بسرعت برق مشتی محکم بر شقیقه زن کوفت و 
بلافاصله با دست دیگر دهانش را گرفت. 

ناله‌ای دردناک در گلوی زن خفه شد و تازه وارد با عجله چیزی شبیه دستمال 
برابر بینی او گرفت و زن خواه ناخواه آنرا بوئید. 

بوئیدن دستمال همان و جابجا از هوش رفتن همان. 

آنوقت تازه وارد بسرعت لای در را گشود و چون کسی را در راهرو ندید؛ 
پیکر بیهوش زن را بدوش گرفته» کشان کشان او را به اتاق مقابل که متعلق به 
خودش بود» برد و روی بسترش خوابانید و با همان عجله به اطاق او مراجعت نمود. 

درست مثل این بود که دو زن نقطه مقابل یکدیگر هستند» زیرا هر قدر زن اولی 
مغلوب ترس و وحشت شده» مثل مار بخود می‌پیچید تازه وارد بی‌خیال و 
بی‌اعتنا... در نهایت خونسردی و آرامش و بی آنکه ذره‌ئی نگرانی وناراحتی داشته 
باشد» باجرای بقیه برنامه خود پرداخت و درعین حال زیرلب می گفت: 

- قدر مسلم اینکه میهمانان گ رگ هر که باشند؛ از خود او بهتر هستند. 

انب م رگ هزاربار بهتر از این زند گی پرادبار است و برفرض که نقشه من فاش 
شود؛ مرا میکشند و تازه از این زند گی ننگ آلود آسوده میشوم. 

ثالثاً با اینکه در حال حاضر همه درهای نجات بر روی ما بسته شده از کجا 
که‌اقدام امشب من به نتیجه نرسد و یکی از میهمانان جوانمرد نباشد.. 

از همه اینها گذشته میهمانان او هر قدر که رذل و بی‌شرف باشند من وادارشان 
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خواهم نمود پیام مرا به (او) برسانند و یقین دارم که از رسانیدن یک پیفام بمقصد 
نخواهند نمود. 

ره 5 ۰ و ۷1 

زن‌جوان‌درحین سخن گفتن با رایش خود مشغول بود. 

دستی بر سر و روی خود کشید و همان دستمال آغشته به داروی بیهوشی را هم 
زیر لباس خود پنهان کرد و سپس تنها فانوس اطاق را خاموش نموده» در تاریکی 
بشت در بانتظار ایستاد. 

چند دقیقه بعد گیس سفید باتفاق زنی بشت در اطاق آمده» لای در را گشود و 

ت 2 حاضری؟ 

سے بلی... مادرحان! 

- یادت باشد هر چه از میهمانها گرفتی باید بدون کم و زیاد به من بدهی. 

۲ ۲ ی 

- مواظب باش که به من درو غ نگوئی! 

- قول میدهم... 

- بدنبال من بیا.. سعی کن در خارج کسی شما را نبیند... صبح زود برای هر 
دو شما لباس خواهم آورد. 

زن از اطاق خارج شد. گیس سفید جلو و دو زن بدبخت در پشت سر او براه 
افتادند و گیس سفید پی‌درپی به آنها سفارش میکرد : 

۳ ۳ i 0 ۱ 8 

سم دختران‌مهربانم.... نا می‌توانید مهمانان را سر گرم کنید سعی کنید به انها 

خوش بگذرد» هرقدر می‌توانید از آنها پول بگیرید و برای من بیاورید. 
مد E‏ 
(ابن سلیم » غلطی در بسټر خوزردهء گفت: 
یس مهرزاد... بیداری؟ 
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شاپور آرین‌تزاد 

- بلی... شمع!... تو هم خوابت نمی‌برد! 

- نه... مثل اینست که امشب خواب به من و نو نیامده! 

- شمم... بگو» مثل اینست که امشب صبح نخواهد شد.. براستی که چه شب 
بدی به ما می‌گذرد. 

- حق با نو است» مهرزاد. 

مثلا انتظار داری پس از رفتن (شهرزاد) و بیش آمد آخری که نزدیک بود هر 

مهرزاد خنده کوناهی کرده» حواب داد: 

چه می گوئی برادر... هنوز خیلی به صبح باقی است. از کجا که حوادث 
جدیدی در انتظار ما نباشد؟ 

از کجا که عدهتی منتظر خرویف من و تو نیستند؟ 

((شمع» خنده غرو رآمیزی نموده» گفت: 

- مهرزاد... شاید تو خوابت نبرد» اما اگر من در خانه خود بودم بی اعتنا به همه 
چیز به آسود گی می‌خوابیدم. 

مهرزاد گفت: 

خوشا به حال نو... اما من خوابم نمی‌برد و هر لحظه منتظر حادثه جدیدی 

همین وقت برای چندمین بار در اطاق آهسته باز شد و دوستان مادر حالیکه 
دستشان قبضه شمشیر را می‌فشرد و نفس‌ها را در سینه حبس کرده بودند؛ متو جه 
در بشت سر خود بستند. 

یکی از آنها با سنگی که به همراه آورده بود» یکی از مشعلهای کوچک که در 

ع 8 2 
بناگهان در پرتو نور کمرنگ مشعل به دو زن جوان افتاد که یکی لباسی‌سفید 
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فاتح ۳۷۷ 


و دیگری پیراهن زرد رنگی پوشیده بود. 

اما زنها بعد از این که مشعل را روشن کردند» یکی از آنها پرده‌ای برابر در 
آویخت تا اگر کسی از خار ج قصد تماشای داخل اناق را داشته باشد» نتواند. 

در فضای نیمه تاریک اتاق چهره مردان به خویی دیده نمی‌شد. 

زنی که لباس سفید بر تن داشت سوی (مهرزاد) آمد و مقابل او روی زمین 
نشست و زنی که لباس زرد پوشیده بود به طرف (شمع‌ابن سلیم) که گوشه دیگر 
اتاق در بستر آرمیده بود رفت و با او به گفتگو مشفول شد. شمع کمترین توجهی به 
سخنانو رفتار زن جوان نکرد و بر اثر خستگی راه پس از چند دقیقه به خواب 
گرانی فرو رفت. کنيزک هم که از رفتار خود نتیجه‌ای نگرفته بود. پس از مدتی 
پلکهای چشمش به روی هم قرار گرفت و خواب او را در ربود. 

زن سفیدپوش پس از این که اطمینان پیدا کرد شمع و زن هم صحبتش به 
خواب رفته‌اند به مهرزاد نزدیک شد و گفت: 

- من نه با دستور خلف بلکه به ميل خودم نزد شما آمده‌ام و اینک آماده 
خدمتگزاری به شما هستم. 

(مهرزاد) با ترشروئی گفت: 

- مرا با تو کاری نیست به اتاق خود بر گرد و تنهایم بگذار. 

(مهرزاد) از جمله دلاوران و جنگجویانی بود که شجاعت و مدارج اخلاقی را 
تواماًدارا بود و تا آنجا که توانسته بود خود را در برابر خطاو لغزش مصون 
نگاهداشته بود. 

زن جوان که تیرش به سنگ خورده بود این بار با التماس گفت: 

ای جوانمرد» مرا از خود مران. ۱ 

قصه پرغصه زند گی مرا گوش کن؛ بر زخم دلم مرهم بگذار. 

من نو را نمی‌شناسم اما به کمک تو امیدوارم؛ به باری و مساعدت تو نیازمندم. 
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۲۷۸ شاپور آرین‌تزاد 


(مهرزاد) که تحت تأثیر سخنان زن قرار گرفته بود با لحنی ملایم گفت: 

- چطور مرا نمی‌شناسی؟... امروز در سراسر این کشور کسی نیست که 
(مهرزاد) طوسی یار وفادار امیراسماعیل را نشناسد؟ 

زن سربرداشت» خیره‌خیره چشم در چشم او دوخت و گفت : 

- مهرزاد... مرغی خوش آواز و خوش آب رنگ سراغ دارم که در قفس 
محبوس است. این توئی که می‌توانی آهسته در آن قفس را بگشائی و هوای آزاد و 
دنیای آزاد را به مرغک نشان دهی. 

(سهرزاد) چیزی نفهمید» اما حس میکرد که از مصاحبت با آن زن» خصوصاً از 
طرز مکالمه‌اش نهایت لذت را می‌برد. 

- مهرزاد... قطعی است که عازم غزنین هستی؟ 

- بلی... خواهر من! 

- و لابد در غزنین خواهی توانست بدربار محمود راه یابی؟ 

بدیهی است ... 

ناگهان زن جوان به گریه درآمد و با لحنی که دل سنگ را آب میکرد گفت 

رزاد... من ترا نمی‌شناسم... همچنانکه تو نیز مرا نمی‌شناسی. اما اینک 


توقعی از تو دارم. 

پلی... چوان شجاع! 

تقاضای من اینست که فقط دو کلمه پیغام از طرف من به شخصی که میگویم؛ 
برسانی. 

مهرزاد گفت: 

e‏ مایلی قسم یاد کنم. 


e 5‏ جوان شجاعی چون تو برای یک زن ضعیف و بی‌پناه 
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تم ۳۷۹ 
کات 

اینک گوش کن... مهرزاد. 

من هم مثل تو رو زگاری آزاد بودم. خانه و کاشانه‌ای داشتم» پدر ومادری 
داشتم.از من خوشبخت‌تر در تمام این بلاد زنی وجود نداشت . میرفتم که بزودی 
بخانه شوهر روم. نامزدم مرا از جان و دل بیشتر دوست می‌داشت. اما زیبائی من 
بلای جانم شد و مرا به این روز سیاه نشانید. 

دستیاران خلف مرا دزدیدند و قبل از اینکه بفهمم چه بسرم آمده نیمه شب زیر 
ضربات مشت و لگد و کتکهای وحشیانه خلف از هوش رفتم و دامنم آلوده شد. 

کلمه «نامزدی داشتم» مثل پتکی بود که ناگهان بر سر (مهرزاد) فرود آمدء 
ناگهان تمام اعضاء و جوارح بدنش بلرزه در آمد. 

هرچه بود مهرزاد مسلمان بود و در قاموس مسلمانان این اعمال وحشیانه گناهی 
نابخشودنی محسوب میشود. 

هر ساعت که بیشتر از توقف وی در قله می گذشت بیشتر به حقبقت سخنان 
(شهرزاد )پی میبرد و عملا می‌دید که براستی آن پیرمرد نبهکار از جمله جنایتکاران 
بی مانند است 

زن نادم اشک ریزان ادامه داد: 

- مهرزاد... تراس و گند میدهم به شرافت اصیلزاد گی... به جوانمردی 
اسا 

سو گند میدهم که پیغام مرا فراموش نکنی و هنگامی که به غزنین رسیدی و 
بدربار راه یافتی به نامزد عزیزی که سالها است از او خبری ندارم و به یقین او نیز مرا 
فراموش نموده و به زن دیگری دلخوش نموده است» پیام مرا برسانی. 

مهرزاد... به او بگو که قلب من» روح من» امید و آرزو و همه چیز من در نزد 
اوست و اگر او مرا فراموش کرده» محالست من او را فراموش کنم. 
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۳۸۰ شاپور آرین‌تژاد 

به او بگو هنوز که هنوز است چشم به در قلعه دوخته‌ام تا شاید موجودی که مرا 
چون جان شیربنی دوست میداشت. از در در آبد و از این گورستان عذاب و شکنحه 
نجانم بخشد| 

به او بگو... میدانم که برای همیشه مرا از یاد برده و فراموشم نموده و زنده 
بودن و مردنم برای او یکسان است» معهذا او برای چند ساعت هم شده» مرا به دنیای 
آزاد بررگرداند و برای آخرین بار دید گان من به قامت رشید و مردانه‌اش بیفتد و 
سپس به پاداش جنایتی که خلف در باره‌ام روا داشته» خنجرش را تا دسته در سینه‌ام 
حای دهد. 

مهرزاد... بنام شرافت... بنام انسانیت آخرین تقاضای یک زن درمانده و بی‌پناه 
و محکوم به عذاب را اجایت کن... 

هر چند که قول مردانه تو برای من کافی است» با این حال اصرار می کنم» 
التماس و تمنی دارم فراموش ننموده» بمحض وصول به غزنین او را در جریان 
گرفتاری محبوب دیرینش قرار دھی. 

(مهرزاد) که از شدت نأثر و ناراحتی سخت منقلب شده» عظمت بدبختی و 
تیر‌روزی آن زن عذابش میداد» ضمن اينکه مو کداً قول مجدد داد پرسید: 

به ای زن بدبخت... نگفتی مرد معبود تو... نامزد گذشته‌ات» کیست وچه نام 
دارد؟ 

زن نگون بخت مثل اینکه میخواهد نام یکی از مردان بز رگ را بر زبان جاری 
کنده ابتدا دست روی قلب خود گذاشت» آهی سرد از اعماق جگر بر کشیدهد 
آهسته گفت: 

- شمم... شمعی که برای من نور می‌افشاند و زند گی مرا صفا و روشنائی 


می تخشید + 
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فاتح ۲۸۱ 

مهرزاد گفت : 

- اینکه اسم آوست. لابد کنیه و لقبی هم دارد؟ 

زن گفت: 

TTS 

معبود من... شمع نام‌داشت! 

شمع ابن سلیم!... معروف به ابن سلیم! 

اگر در آن لحظات صاعقه‌ای از آسمان نازل میشد و مستقیماً بر آن کلبه فرود 
می آمد. 

اگر سقف اطاق خراب شده» بر مغز (مهرزاد) فرو می‌ریخت. 

اگر عقرب جراری نیش خود را در قلب وی فرو میکرد.. این اندازه بهیجان 
نمی آمد و ناراحت نمیشد. 

گوئی کوهی از آتش سوزان» شعله‌ورتر و سنگین تر از همه کوههای جهان را 
بناگهان بر مغز (مهرزاد) کوفتند و میله داغ شده‌ای را در کاسه‌های چشمش فرو 
و 

مثل این بود که خنجر برنده‌ئی را تا دسته در قلبش جای دادند و لحظات کوتاه 
ارتباط او با زند گی و دنیای وجود قطع گردید و بکلی خود را فراموش کرد. 

خود را موجودی بست» کو چک» ناجوانمرد و پست فطرت دید. 

ای کاش او مرده بود و با چنین پیش آمد عجیب وغیرمترقبه‌ای مواجه نمی‌شد. 

بی اراده حالش بهم خورده زیر لب کلماتی نامفهوم ادا کرد: 

_ خدایا.. چه می‌شنوم؟ 

این زن... این موحودی که عذاب و شکنجه» بدبختی و مانم... نکبت و 
بیچارگی از سر و رویش می‌بارده چه می گوید؟ 


او بدنبال کسی میگردد که هم اکنون در فاصله یک قدمی او خوابیده. 
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شاپور آرین‌نزاد 

این زن چه می گوید؟ 

آیا راست است که روز گاری نامزد (ابن سلیم) بوده؟ 

نامزد کسی که مدتهاست لاف دوستی و رفاقت بااو میزنم و نمکش را 
میخورم. 

دست تصادف و تقدیر را بنگر... 

اگر این زن بجای (مهرزاد) شمع را انتخاب کرده بود. اگر تصادفاً کنیز دیگر 
به نزد وی آمده و او به نزد (ابن سلیم) میرفت و آنچه را که به او گفته بود با وی در 
میان می گذاشت» اکنون وضع به چه صورتی بود؟ 

این افکار بسرعت برق از مغز وی گذشت» اما ناگهان مثل کسی که از خواب 
عمیقی بیدار شده باشد» نهیب بخود زده آرامش و خونسردی همیشگی را بدست 
۳ 

(مهرزاد) اندیشید که اگر کوچکترین بی‌احتیاطی مرنکب شود یا کلامی 
ندانسته از زبانش خارج گردد» خبط واشتباه بز ر گی مرتکب شده است. 

باید هر چه زودتر آن زن را دست بسر کرد و روزهای بعد» برای نجات او از 
آن قلعه شوم اقدام نمود! 

(مهرزاد) با همه ناراحتی و پریشانی که داشت» موقتاً بر اعصاب خود مسلط شده» 
گفت: 

- نازنین... نگفتی اسم تو چیست و من در نزد ابن سلیم از تو به چه عنوان یاد 
کم؟ 

زن گفت: 

- جوانمرد... نام قبلی من1... نامی که وقتی نامزد شمع بودم بروی من بود. 
مرحانه بود اما | کنون مرا «اسماء» می‌نامند! 

بخاطر بسپار «مرجانه» و این نام را معبود من خیلی دوست داشت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


فاتح ۳۸۳ 

((مهرزاد» با لحنی تأثر آمیز گفت: 

- مرجانه... آیا قول شرف یک جوان اصیلزاده و شریف را قبول داری و باور 
میکنی؟ 

زن گفت: 

هر چند که من از مردم این زمانه» خصوصاً از دست مردان جگرم خون است. 
لکن چون با جوانمردان شرافتمند و پاکدلی چون (شمع) نیز مصادف شدهام» به این 
جهت قول تو را هر چه باشد می‌پذیرم. 

مهرزاد گفت: 

- مرجانه... اگر قول مرا که گمان نمیکنم جوان بی‌سروپائی باشم. قبول میکنی 
شرافتم را... شمشیرم را ونیقه قرار داده» به تو قول میدهم در مدنی کمتر از ده روز نو 
را به آرزویت برسانم و دست شمع را در دستت گذارم. 

قول میدهم کمتر از ده روز"(ابن‌سلیم) را یافته و طوری او را متوجه بی‌تقصیری 
و پریشان رو زگاری تو بنمایم که نه تنها ترا عفو کند و بر گذشته تو قلم عفو بکشد» 
بلکه در پایت افتاده و بسبب کوتاهی که در یافتن تو مرتکب شده» عذر بخواهد. 

انجام این قول‌هائیکه (مهرزاد) در نهایت مردانگی به تو می‌دهد. فقط یک شرط 
دارد. آیا حاضری این شرط را بپذیری؟! 

زن گفت: 

- مهرزاد... دیدار محبوب و نجات از این وضعیت بقدری مرا بیقرار و مشتاق 
ساخته که هر شرطی داشته باشی» مشروط بر اينکه از عهده من خار ج نباشد» بدون 
تأمل‌می‌پذیرم. 

جوان دلباک گفت: 

- شرط من بقدری آسان است که حد ندارد: 

اول اینکه سو گند یاد کنی برای هميشه ماحرائی که امشب در این اتاق گذشت 
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AT‏ شاپور آرین‌تزاد 


فراموش نموده» هیچگاه در این مورد با هیچکس سخن نگوئی.. 

مخصوصاً سو گند یاد کنی که (شمع) را از این بابت بدون اطلاع گذاری. 

مرجانه بدون تأمل گفت: 

۳ پذیرفتم... مهرزاد... قسم بخدائی که مرا آفریده و جان من در ید قدرت 
اوست» آنچه را که در این اتاق گذشت» برای هميشه در قلب من مدفون خواهد شد. 

مهرزاد گفت: 

- شرط دیگر من اینست که هم اکنون بی آنکه توضیحی از من بخواهی 
برخاسته و به اناق خود بروی و تا صبح به استراحت پردازی. 

به گیس سفید هم چند درهم پول بده و بگو که مبهمان خلیفه مرد موّمن و 
متدینی است و از پذیرفتن کنیزی در اناق خود معدور است. 

(مر حانه) که از خدا میخواست» بلافاصله از جا بر خاست. 

(مهرزاد) چند مشت پول طلا در دست او ریخت و برای چندمین بار وی را قسم 
داد که ازین مقوله با کسی سخن نگوید تا خبری از او برسد و قبل از پایان ده روز 
بقول خودش وفا خواهد نمود. 

مرجانه البته سرمست و خوشحال اازموفقیت‌خود... مثل کسی که پس از سالها 
بیماری نا گهان بهبودی کامل یافته و سلامتی مجدد را بدست آورده است» ذوق زده 
و شادمان‌وداع گرمی با مهرزاد نموده» با اطمینان کامل بقول مردانه دلاور جوانمرد؛ 
آهسته وارد راهرو حرمسرا گردید. 

در آن هنگام همه در خواب خوش فرو رفته و گیس سفید نیز مثل سایرین در 
خواب بود ولذا (مرجانه) بدون اینکه با مانعی برخورد نماید» مستقیماً باطاق زن 
مدهوش رفتهء بوسیله مشت و مال او را بهوش آورد و یک چنگ زر بدامنش 
ربخت و از او قول گرفت که عمل او را پنهان بدارد و به گیس سفید و سایرین 
بگوید که طبق دستور رفتار کرده و در کنار میهمان خلف بوده است؛ ولی میهمان 
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زن ابتدا می‌ترسید ولی چون خود را با عملی انجام شده مواجه می‌دید» از طرفی 
سکه‌های زر او را مبهوت و مجذوب گردانیده بود؛ قبول کرد و مسئولیت هر 
پیش آمدی را برعهده (مرجانه) قرار داد. 

آنوقت زن بدبخت باطاق خود مراجعت نمود» در بستر استراحت دراز کشید و 
پس از سالها دربدری و بیچارگی وتحمل عذاب و شکنجه» خوشوقت از شجاعت و 
رشادت خود در آن شب بامید آینده... آینده روشن با خیال راحت بخواب رفت. 

در حالیکه یاد (ابن‌سلیم) پس از گذشت سالیان دراز همچنان در قلبش مو ج 
مگ 

96 36 2 

وقتی (مرجانه) از اطاق بیرون رفت تازه (مهرزاد) متوجه عظمت بدبختی آن زن 
وعملی که مرتکب شده بود» گردید. لکن چون زن بعداً خود را معرفی کرد (مهرزاد ) 
تقصیری از این جهت متو جه خود نمی‌دید. 

اما درعوض بفکر جنایات و بهکاریهای خلف افتاد. 

سخنان «شهرزاد» در نظرش مجسم شد... اعترافات «مرجانه» را بخاطر آورد 
و بی‌اختبار در اعماق دلش کینه و خصومتی عمیق نسبت بخلف بوجود آمد. 

جوان دلپا ک آنقدر در این باره فکر کرد نا شفق زد و سپیده‌دم ظاهر گردید. 

هوا روشن شده بود که پهلوان دلیر ما تازه چشمهایش بر روی هم قرار گرفت و 
بخواب رفت. 

آن شب پرحادثه نیز بدین ترئیب به صبح رسید. هر شب سياه بدنبال خود 
ا 

دو سه ساعت از روز بالا آمده بود که دوستان ما بدنبال وداعی گرم و نرم که 
با خاف بعمل آوردند از قلعه طاق خار ج شده» بجانب (غزنین) اسب پیش 
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اا د 

وداع آنان با خلف تماشائی بود: 

آن مرد جنایتکار برای اینکه بتو صیه (عیار) اعتماد و اطمینان آنها را جلب نماید» 
آنقدر که توانست بآنها محبت کرد و وعده و وعید داد و از اینکه در قلمه بآنها 
بد گذشته بود عذرها خواست 

وقتی از در قلعه بیرون رفتند و مقداری هم از آن حدود دور شدند» (مهرزاد) به 
هانه‌ئی از (شمع) جدا شده و مجدداً بقلعه مراجعت کرد. 

هیچکس نفهمید مقصود «مهرزاد» از این عمل چه بود و برای چه مجدداً بقلعه 
باز گشت ولی هنگامی که نزد ((شمم» آمد» ابن سلیم که از غیبت او ناراحت بنظر 
میرسید» گفت: 

- مهرزاد... آیا رازی در ميان هست که من نباید بفهمم! 

(مهرزاد) باسخی بسئوال او نداده» براه افتاد و تا وقتی آقتاب بوسط آسمان 
رسیدو نیمه روز اعلام شد بین دو سردار همچنان سکوت برقرار بود. 

ی و 

- ابن سلیم... ابن سلیم] 

قان هه سردار باز جه یدای کید ؟ 

مهرزاد گفت: 

- ابن سلیم... آیا در دوستی و رفاقت من تردید داری؟ 

(شمع) که با سئوال بی‌مورد و تقریباً ناگهانی مواجه شده بود» دهانه اسب را 
کشیده و خیره خیره به مهرزاد چشم دوخت. 

مثل اینکه در سلامت عقل وی تردید بیدا کرده.. 

- بمن بگو... شمع! آیا ظرف ین سه چهار سالی که من و و با یکدیگر دوست 
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شده و صیغه برادری بین ما خوانده شده است. از طرف من در دوستی کوناهی 
گردیده... 

- چه می گوئی؟ مهرزاد.. مقصودت چیست؟ 

(مهرزاد) بی اعتنا به حبرت و تعحب او ادامه داد: . 

- آیا درخلال این مدت هر گز اتفاق افتاده است که من یکی از اسرار خصوصی 
خودرااز تو پنهان کنم.. 

با امری را که در گذشته و آینده برایم بیش آمده» با تو در میان نگذاشته باشم؟ 

شمع با همان حیرت و تعجب فوق العاده پرسید: 

- آخر مقصودت چیست؟... مهرزاد! این سخنان بی مورد چه نتبجه دارد؟ 

نه... نه... من و تو سالهاست که مثل دو برادر صمیمی و مهربان با یکدیگر 
بوده‌وه ر گز چیزی را از یکدیگر پنهان ننموده‌ایم. 

گمان نمی کنم درخلال این مدت من هم چیزی را از تو پنهان کرده و یا در 
دوستی کوناهی کرده باشم. 

مین 1۵ متنها اسر بحر کت در آورده» گفت: 

ابن سلیم... در دوستی و برادری قاعده آنست که طرفین چیزی را از هم پنهان 

شمم که تصور میکرد حقیقتاً اختلالی در مشاعر مهرزاد بوجود آمده و یا اینکه 
قصد دست انداختن او را دارد» صلاح در آن دید که موقتاً سا کت مانده و پاسخی 
بسخنان او ندهد. 

اما مهرزاد مثل اینکه قصد قصه گوئی دارد» ادامه دارد: 

- بلی.. ابن‌سليم. 

قاعده آنست که بین دو دست نباید چیزی مکتوم بماند. هر کدام دردی در دل 


دارند» هر یک آندوه ومصیبتی دارند چه مربوط بگذشته و آینده آنها باشد از 
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یکدیگر پنهان نمی کنند. 

اما تو... ای شمع... 

با وجود آن همه محبت و دوستی.. با وجود آن همه خلوص نیت و یگانگی 
فیمابین و با آنکه مرا از برادر خود نزدیکتر میدانی» یکی از اسرار خصوصی خود را 
از من پنهان نموده‌ای! 

آنهم رازی که مربوط به دوران... 

در این جا مهرزاد سخنان خود را نانمام گذارده» روی بر گردانید و پس از اینکه 
چند دقیقه ساکت ماند» افق دوردست را نگریست» به زبان آمده» گفت: 

- ابن سلیم... آیا در گذشته تو نامزدی داشتی که یکدیگر را می‌پرستیدید و 
مهر و علاقه واقعی بین شما حکومت میکرد؟ 

(شمع) که تا آن ساعت تصور میکرد مهرزاد قصد سربسر گذاشتن با او را دارد؛ 
ناگهان گوشها را نیز کرد و برای اولین مرتبه سراسر وجودش را اضطراب و نگرانی 
فراگرفت. 

- ابن سلیم... ابن سلیم 

اگر باز هم تصور میکنی من در انديشه مزاح و شوخی با تو هستم» به گذشته‌ها 
رجوع کن... به مخبله‌ات فشار بیاور... 

شاید نام قشنگ (مرجانه) در گوش نو آشنا باشد. 

وقتی این کلمه از دهان مهرزاد خار ج گردید» گوئی یکباره قوای فعاله ابن سلیم 
از کار افتاد و مانند بیماری که قادر به نگهداری خود نبوده نمیتواند خویش را حفظ 
کند. ابتدا ارتعاشی شدید سراپایش را فراگرفت و بدنبال آن دهانه اسب را کشید و 
با لحنی که گوئی تمام اعضاء بدن را برای ادای کلمات بیاری طلبیده فریاد زد: 

چه گفتی... مهرزاد؟ چه گفتی؟ 

وربا خر دی کاما امه داد؛ 
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بلی... به گذشته‌ها رجو ع کن... شاید کلمه (مرجانه) در ذهن تو آشنا بشد و 
بتواند خاطرانی را در نظرت زنده کند. 

شمح بلااراده دستها را مقابل صورت گرفت» همچون زنی فرزند مرده التماس 
کنان گفت 

- آه... آه... مرجانه! مرجانه!... مهرزاد... برای خاطر خدا به من بگو این نام از 
کجا بگوش تو رسیده... 
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ساخرة ( موترا) 
افسوس که او برده پول و اسیر زر و سیم است! 


پیش آمدهای قلعه طاق و حوادئی که بر فرستاد گان ((امیراسماعیل» محبوس 
قلعه زیارت گذشت ما را از تعقیب دوستان خود که قهرمانان اصلی کتاب هستند» 
بازداشت و نتوانستیم دنباله وقایع سرزمین کالنجرو و اقدامات ارسلان جاذب؛ 
قهرمان شیردل ایرانی را بیان کنیم. 

در فصول قبل نوشتیم که چگونه «نوریشاد» بعد از شکست و رسوائی در 
دربار محمدشاه با عصبانیت و خشم فوق‌العاده» دربار پرشکوه سلطان کالنجرو را 
ترک گفت و چگونه محمدشاه در حالیکه خود را مغلوب و رسوا در اعماق 
تلخکامی و عذاب روحی سافط میدید؛ ناگهان بوضعی معج ز آسا بوسیله ارسلان 
نجات یافت و از زخم زبان‌های دشمن شماره‌یک خود در امان ماند. 

هنوز ساعتی از وقایع مزبور نگذشته بود که اخبار واقعه خارق‌العاده دربار 
مخمدشاه در همه جا منتشر شد واقدام یک سپاهی ایرانی که با آن همه شجاعت و 
پردلی وارد کاخ ساطنتی شده ونقش عجیبی بازی کرده بود» مثل بمب در همه 
محافل و مجالس بین سکنه شهر ت کید وهم چا صحبت از آت ماجرای باور نکردبی 


بود! 
۳۹۰ 
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قراولان و نگهبانان کاخ رجال و درباریان که خود ناظر و شاهد واقعه مزبور 
بودندء آنرا برای نزدیکان خود شرح داده و آنها نیز با افزودن شاخ و برگهاتی 
اقدام ارسلان را بصمورت یک حادثه افسانه آمیز درآورده» دهان بدهان بسرعت در 
شهر منتشر میکردند. 

حال روج «نوریشاد» در آن هنگام شبیه سردار فاتح و شجاع و فوق العاده 
مفروری بود که در جبهه جنگ از یک سپاهی ساده شکست خورده و در ظرف چند 
دقیقه همه چیز» حتی آبرو و حیثیت چندین ساله خود را از دست داده» رسوای 
خاص وعام شده بود. 

بعد از خرو ج نوریشاد جلسه دربار برهم خورد و محمدشاه در حالیکه از فرط 
شادی و مسرت در پوست خود نمی گنجید» بسرعت خود را به معبد مخصوص و 
کوچکی که در کاخ ساطنتی؛ ویژه اعضا ء خانواده ساطنتی ساخته شده بود 
رسانیده» برابر مجسمه کوچکی از طلای ناب که نماینده! بت بز رگ بود» زانو بر 
زمین زده و ازاینکه برای اولین مرتبه بر نوری‌شاد پیروز شده بود» سپاسگزاری کرده 
و دعا میخواند. 

«نوری‌شاد» نیز با عجله خود را باقامتگاهش رسانید و چند تن از خاصان و 
مشاورین خود را احضار نموده» با آنها بمشاوره پرداخت و برای دستگیری مرد 
جسور و بی‌ادبی که بان وضع زننده به او توهین نموده بود و همچنین برای نابود 
کردن محمدشاه و شکست نهائی او نقشه‌هائی طر ح میکردند. 

از آنجا که برهمن بز رگ معبد «موترا» در دربار بروچی‌پال» نقرب و نفوذ 
زیاهدی داشت و فرمانروای بز رگ هندوستان که تحت نفوذ و تسلط کاهنان معابد 
قرار داشت» ناچاراً خدمتگزاران بتکده‌ها و از جمله (نوریشاد) را طرف توجه قرار 
داد و تست اقا تا آکان ھا و مات را ھک د ے سضاران فا 
بتخانه‌هاء نظر لطف فرمانروای کل را بز رگ جلوه داده و در نظر میلیونها نفر هندی 
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بتر ست اینطور وانمود می‌نمودند که بقاء و دوام سلطنت حکمران بز رگ و 
محمدشاه و بروچی‌پال بستگی بطرز رفتارشان با خادمین و کارگزاران معابد و 
مخصوصاً با برهمنان دارد! 

و این دعای خالصانه آنها و اعجاز بتهای بز رگ است که سلطنت و حکمرانی 
آنان را پا برجا نگاهداشته و مانع سقوط هر یک است! 

این عقیده نوده‌های مردم بود که بر اثر تلقینات برهمن‌ها و کاهنان در آنها بوجود 
آمده و در شمار عقایدشان محسوب میشد. 

در حالیکه باطن امر و حقیقت قضا یا درست برعکس شایعات منتشره بود: 

بین اولیا ء دولت و حکمرانان ایالات و ولابات مختلف و برصنها خصومت 
وکینه‌توزی عمیقی حکمفرما و طرفین بخون یکدیگر تشنه بودند. 

درست در همان لحظات که (نوریشاد) جمعی از فدائیان و طرفداران موّمن و 
معتقد خود را که ہیک اشاره او جانشان را فدای ولینعمت خود میکردند» مأمور 
دستگیری و کشتار ایرانیان» یعنی کسانی را که (ارسلان) در دربار محمدشاه اسم 
برده بود» میکرد. در همان لحظات نیز (محمدشاه) پنج نفر از غلامان نیرومند فدائی 
خود را با دستورات کافی و نشانی‌های لازم مأمور مراقبت و حمایت از ارسلان کرد 
و مخصوصا با نها تا کید نمود حمایت آنها از ایرانیان باید طوری صورت بگیرد که 
آنها شناخته نشوند و کسی نفهمد؛ محرکین اصلی آنان کیست؟ 

بدیهی است وجود اینگونه اختلافات در هر نقطه از جهان و در هر کشوری بین 
افراد ملت و جود داشته باشد» کمترین نتیجه‌اش آنست که دشمنان حداکثر استفاده 
را از نفاق و تشتت آنان برده» مقاصد سیاسی خویش را در یک فرصت مناسب با نان 

شاید اگرربین هندیان: یعنی بین طرفداران برهمن و دولت تا این حد اختلاف 
وجود نداشت و خصومت عمیق و دیرینه فیما بین تا سر حد کینه‌نوزی و انتقامجوئی 
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پیش‌نمی‌رفت» سلطان غزنوی و سپاه اسلام با قلت نفرات در مقابل میلیونها سپاهی 
هندوء نمیتوانست پیشروی نموده و تا قلب هندوستان جلو برود و بقتل عام و کشتار 
و نهب و غارت پردازد. 

وقتی سلطان اسلامی بزر گترین م رکز مذهبی هندوهاء یعنی بتکده سومنات را 
متصرف شد و دفاین و خزائن آنرا گشوده» خدایان فازی و مجسمه‌های مقدس را 

این شکست آنقدر در روحیه افراد ملت هند موّثر واقع شد و بقدری خود را 
باختند که تا سالها و بلکه قرنها بعد هر وقت نام سپاهیان ایرانی را می‌شنیدند» پشتشان 
میلرزید و خاطرة کشتار محمود را بعنوان بزر گترین فاجعه برای فرزندان خودء دهان 
بدهان نقل میکر دند. 

مورخین بالانفاق معتقدند نیم بیشتری از علل موفقیت محمود در جهادهای 
هفده گانه وحود نفاق و اختلاف در داخله هندوستان بوده... والا امکان نداشت 
پنجاه یا حداکثر یکصد هزار سپاهی بتوانند با میلیونها نفر جنگجوی هندی با آنهمه 
ساز و ب رگ (وجود پیلان نیرومند که هر یک ارزش ده‌هزار سپاهی را داشت) مقابله 
نموده و پیروز شوند. 

مفهوم عقیده مورخین و نتیجه‌ثی که از بحث فوق میتوانیم بگیریم» همان مفهوم 
ضرب‌الیثل معروف (تفرقه بینداز و حکومت کن) میباشد که انگلستان با توسل باین 
سیاست سالیان دراز هندوستان را مستعمره خویش ساخته و با معدودی سرباز و 
دیپلومات انگلیسی بر آن کشور وسیم و پهناور حکومت میکرد! 

بهر صورت از داستان بدور افتادیم: 

(نوریشاد) و (محمدشاه) را در اندیشه‌های خود برای مضمحل ساختن ودشمنی 
بایکدیگر رها کرده و بدنبال (ارسلان جاذب) قهرمان داستان خود برویم و ببینیم این 
مرد شیردل چگونه راه فتوحات آینده سپاه اسلام را تسطیح مینمود! 
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(ارسلان) بهتر از هر کس میدانست بعد از عملی که در دربار (محمدشاه) 
مرتکب شد و جسارت و شهامت را بجائی رسانید که در حضور همه دربایان و رجال 
به (نوریشاد )اهانت کرد دیگر نمیتواند در آن شهر در میان هندیهای متعصب و 
معتقد به خدایان خود ساخته! توقف کند. 

(ارسلان) به دو طریق می‌توانست در پایتخت کالنجرو اقامت نموده» نقشه‌های 
خود را دنبال کند. 

با اینکه تغییر قیافه و لباس داده» کاملا خود را عوض کند و بطور ناشناس در 
گوشه‌ای پنهان شود و هر دو راه با نقشه‌های آینده او مقایرت داشت و او مردی نبود 
که بتواند چون مر غ گرفتاری در قفس اسیر و زندانی باشد! 

به این جهت طبق نقشه‌ئی که قبلا نزد خود طرح کرده بود» بعد از خرو ج از 
درباره بوسیه‌ای که قبلا بین آنها تعبین شده بود» بیارانش اطلاع داد که آماده 
مسافرت شوند و خود بی آنکه ثانیه‌ئی در شهر نوقف کند راه سواحل رود مقدس 
گنگ را در پیش گرفت: 

«اشکش» نیز در دروازه جنوبی شهر بوی محلق شد و هنوز (نوریشاد) باقامتگاه 
خود نرسیده بود که دو سردار ایرانی از دروازه خار ج شده» چهار نعل بجانب مقصد 
خود پیش می‌رفتند! 

متجاوز از دو فرسخ راه پیمودند که (ارسلان) احساس گرسنگی نمود؛ و چون 
از بامداد آنروز چیزی نخورده وتمام فکر و ذ کرش متوجه (نوتان) بوده هنگامی که 
برابر کاروانسرای آباد و معموری که شبیه یکی از مهمانخانه‌های آبرومند و تقریباً 
اعیان نشین شهر بود» رسید؛ بی‌اختیار دهانه اسب را کشید و سکوت طولائی را که 
از ابتدای مسافرت تا آنزمان بین او و رفیق راهش برقرار بود» شکست: 

- اشکش.. پیاده شو کا سخت گرسته‌ام. 
رجا من میخراستم پيشهاد کب ۱[ 
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دشمن) و مشخصات وامتیازات محل را مورد بررسی دقیق قرار داده و یکایک را 
بخاطر می‌سپرد» گفت: 

- اشکش... دیدی چه آتشی روشن کردم؟ 

بلی... سردار!... براستی که عمل امروز شما از عهده هیچ قهرمانی ساخته 
نبود. 

همه سربازان دولتی در باره رشادت و شهامت فوق‌العاده شما صحبت می کر دند! 

- اشکش... راست بگو.. سپاهیان چه میگفتند؟ 

_ سردار... آنها علاوه بر تعریف و نمجید فوق‌العاده بحال شماتأسف 
می‌خوردند! 

پا عجت ۰۰ برای من؟ چرا... 

- سردار... آنها ضمن اینکه اعتراف داشتند نظیر چنین سردار رشید و پردلی را 
مادر دهر هرگز بوجود نخواهد آودر» در عین حال افسوس میخوردند که چرا با 
(نوریشاد) طرف شده‌اید. 

آنهانه تنها معتقد بودند... بلکه یقین داشتند (نوریشاد) به دشمنان خود 
رحم‌نکرده» به هیچ چیز آنان ابقا نمیکند. 

سپاهیان هندی بالاتفاق معتقد بودند که (ابن جاذب) در دست غیبگوی معبد 
(مونرا)اسیر بوده و سرانجام فدای حسارت و شهامت فوق العاده خو د خواهد شد. 

و از اینکه همراه من بوده و هر لحظه بیم حمله دشمنان ممکن است ما را با مرگ 
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و نیستی روبرو نماید» ناراحت نیستی؟! 

اشکش با اینکه لحن مزاح آلود فرمانده خود را درک نموده بوده معهدا مثل 
کسیکه مستقیماً مورد اهانت قرار گرفته است» ابرو درهم کشید و جواب داد: 

بت اھا شردارب کید رس ؟ 

اشکش می در سد ؟.. اشکش بیم دارد... 

اگر براستی سردار عزیز در باره من اینطور قضاوت میکنند» بی‌انصاف هستند. 

مگر انسان دومرتبه به دنیا می‌آید... دو مرثبه زندگی میکند... دومرتبه 
میمیرد؟ 

وقتی م رگ برای ابناء بشر امری است اجتناب ناپذیر» در آنصورت کسانیکه 
ترس و وحشت بخود راه میدهند» مردمان نادانی هستند. ۱ ۱ 

بلی... سردار... ترس مخصوص مردمان بزدل و جبون و نادان و دلبسته به 
تروت و مقام و شخصیت است و کسیکه فاقد این مشخصات بود به کلمه ترس و 
مفهوم آن پوزخند تمسخر میزند. 

سردار... روتمند در اندیشه ضیاع و عقار خویش است و می‌ترسد مورد نجاوز 
دزد قرار گیرد. 

شاخ هام وت دا مسا رور بط سرا کا 

اما من که آرزوئی جز شهادت در راه دین رسول خدا و جهاد بخاطر اثبات 
وحدائیت صانع نوانا ندارم از هیچ چیز نمی‌نرسم. 

و تا وقتی... خون در بدن دارم. رگی در گلو گاهم می‌جنبد! 

تا وقتی بازوانم نیروی حر کت داشته و شمشیرم بالا و پائین میرود» از هیچ چیز» 
جز از قهر الهی نمی‌ترسم و از سردار عزیزم استدعا میکنم» از این پس اشکش را 
نیازموده» به صفت یا عملی متهم نکنند! 

«ارسلان» بار دیگر با صدای بلند خندید و گفت: 
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اشکش... ترا... و همه یارانمان را خوب می‌شناسم و میدانم که آزموده را 
آزمودن خطاست... قصد من هم توهین و اتهام نبود. تو خود نیک میدانی ارسلان 
نظری جز شوخی ندارد. 

هر دو با یک خیز از اسب‌ها پائین جسته» به مدخل کاروانسرا نزدیک شدند. 
غلامی سیاه چرده» قوی هیکل پیش دوید و دهانه اسب‌ها را گرفت تا آنان را 
باصطبل کاروانسرا هدایت کند و در عین حال به مسافرین اشاره کرد وارد 
کاروانسرا شده باستراحت پردازند. 

«ارسلان» هنوز چند قدم از اسب دور نشده بود که شنید غلام آهسته با خود 

میگوید: 

- لالله‌الی‌الله... 

TE‏ بر تو ای خدای بگانه... 

فتبار ک‌الله احسن الخالقین.. افسوس... افسوس. 

که دارنده این قامت رشید.. این بازوان بهم پیچیده و عضلات پولادین در 
عدادمشر کین و بت‌پرستان است. 

نه... شاید من اشتباه کنم . جز در میان ایرانیان و مسلمانان چنین جوانان برومند 
و قوی اندام نمیتوان یافت... 

با اینکه غلام آهسته با خود سخن میگفت معهذا (ارسلان) و (اشکش) هر دو 
سخنان او را شنیدند و ناگهان از بیش رفتن بازایستادند. 

گوئی زانوان آنها قدرت پیش رفتن را از دست داده و از پیدا کردن یک فرد 
مسلمان در میان جامعه مش رک و بت پرست مبهوت مانده و در عین حال سخت 
شادمان شده‌اند. 

«ابن جاذب» بسرعت روی بر گردانید و بانک زد: 

شا 
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و چون غلام برجای ایستاد» هر دو به او نزدیک شدند و ارسلان ضمن اینکه 
دستی به یال و کوپال اسب می کشید و نظاهر میکرد مشغول بازدید اسب‌ها است» 
آهسته گفت: 

- سلام بر تو.. ای برادر عزیز. 

غلام که تصور میکرد عوضی شنیده است» ساکت مانده. جوابی نمی‌داد. 

او هرگز انتظار نداشت صاحبان آن اسبها که قطعا مردان ثروتمندی هستند» با 
علام ساده و فقیری چون او با آن لحن صحبت کنند. 

(ارسلان) که گویا متوجه نیت غلام شده بود» برای اينکه زودتر صحبت را تمام 
کند» گفت: 

- سلام و درود بی پایان ما بر نو ای برادر مسلمان که به اشتباه ارسلان 
جاذب) و (اشکش) فرماندهان اردوی فاتح سلطان غزنوی را مش رک و کافر 
خواندی! 

لام همچو سپندی که روی آتش بریزند ناگهان بر قدم ارسلان افتاد و با لحنی 
تضرع آمیز گفت: 

- سردار... مرا ببخشید که ندانسته و نشناخته بساحت مقدستان حسارت روا 
داشتم. 

- مهم نیست» برادر... برخیز.. ترا سو گند میدهم بوحدانیت خدا که از خاک 
برخیزی و بیش از این ارسلان را شرمنده ننمائی. 

غلام با عجله برخاست سر به آسمان برداشت و با لحنی که فقط آن دو نفر 
می‌توانستند بشوند» گفت: 

- پرورد گار من... سپاس بی‌پایان از (ظهیر) ضعیف بر تو ... هزاران هزار بار 
شکر که توفیق دیدار برادران مسلمان؛ بخصوص زیارت سردار سپاه اسلام را به 
(ظهیر )ارزانی فرمودی و پس از مدتها دید گان (ظهیر) به قد و بالای هموطنان عزیز 
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و برادران دینی خود افتاد و نفس آنان به مشامش خورد... چگونه ترا شکر گویم. 

ارسلان که وقت را تنگ می‌دید؛ پرسید: 

- برادر... اینک که من و رفیق راهم را شناختی ( و قطعاً سر گذشت مارا 
میدانی)» نمیخواهی ما را از فیض آشنائی خودت بهره‌مند نمائی! 

غلام گفت: 

- سردار... غلام کمترین (ظهیر) زابلی... 

فدائی و جان نثار (شاه محمود) که متجاوز از سه سال است» در این خطه 
پهناور... و در کنار مشر کین و کفار اقامت نموده» به ارسال اخبار مخصوص نظامی 
جهت دربار بغزنین اشتغال دارم. 

ارسلان گفت: 

ظهیر... خدا ترا جزای خیر دهد و درخدمت به اسلام ومملکت مید و منصور 
بدارد. 

آنوقت (ابن جاذب) طی چند جمله کوتاه آنچه را که بر او گذشته و خطری که 
آنها را تهدید میکرد» مختصراً برای غلام شرح داده و در پایان اضافه کرد: 

- ظهیر... اینک من واشکش به اطمینان مراقبت و مواظت تو جهت صرف غذا 
و استراحت جزئی وارد کاروانسرا می‌شویم. 

تو وظیفه داری؛ دو اسب راهوا بر در این در و دو اسب دیگر بر در جنویی 
کاروانسرا آماده نگاه داری تا هنگام بروز خطر ما به آسانی بتوانیم فرار کنیم. 

غلام گفت: 

- سردار... به امید پرورد گار توانا آسوده خاطر باشید. در عین حال بدانید که 
یک در فرعی پشت کاروانسرا رو به مغرب قرار دارد که با سواحل رود گنگ بیش 
از نیم فرسخی فاصله ندارد.  .‏ ۱ 
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از آنجا بهتر می‌توانید گریخته و زودتر به آب برسید... از قدیم گفته‌اند ((بهترین 
محل برای مخفی شدن زیر آب» است. 

(ارسلان» بدنبال این کلمات معطل نشده» دست به جیب برد. مشتی زر در 
دست غلام ریخته و بسرعت از آنحدود دور شد و وارد کاروانسرا گردید. 

غلام نیز بی آنکه احساس حقارت و ناراحتی نماید» پول را بدون اک راه قبول 
نموده» در جیب خود ریخت» زیر ا این مرتبه خلاف همیشه از دست برادران دینی 
خود پول می گرفت. 

آنوقت با شادی و مسرت فوق‌العاده‌ای که دیدار هموطنان در غربت در وی 
ایجاد نموده بود» برای انجام دستورات سردار براه افتادء در حالیکه زیر لب میگفت: 

- ارسلان خدا ترا حفظ کند... ترا در میان جامعه کفار از گزند آسیب مصون 
بدارد و الطاف و مراحمش را از تو دریغ ننماید. 

زیرا که تو از لایق‌ترین و با کفایت ترین فرزندان وطن من هستی و ساطان اسلام 
بوجود تو مفتخر و مباهی است. 

همچنانکه فرد فرد سپاهیان اسلام رشادت و شجاعت ترا می‌ستایند و از داشتن 
چنین فرمانده قابل و لایقی بر خویش می‌بالند! 

دلیران اسلام هر یک شنل بلند و سیاهرنگی بر دوش افکنده بودند که شمشیر و 
سایر اسلحه آنان» در زیر آن مستور و از نظر کفار پنهان بود. 

داشتن شنل و نو ع کلاهی که ارسلان واشکش برسر داشتند» علامت تشخص و 
ثروت بود و لذا بمحض ورود آنان بداخل کاروانسرا مردی که معلوم بود میهماندار 
و یا صاحب کاروانسرا است» جلو دویده و دلاوران را به اطاق مخصوصی که 
بسفارش آنان خلوت و دور افتاده باشد» راهنمائی کرد. 

«ارسلان» نشانی اطاق را از کاروانسرادار گرفت و دستور غذائی داده» پس از 


سف‌ارشات لازم در مورد مخفی نگاهداشتن ورود آنان به کاروانسرا» بطرف اطاق 
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2 براه افتاد. 

هر دو خود را از مهاراجه‌های ثرودنمند و مشهور خطة (کالنجرو) معرفی کرده 
و بکاروانسرادار اطمینان دادند که اگر خبر ورود آنان به کاروانسرا پنهان بماند» 
انعام قابل توجهی به او خواهند داد» مضافاً انیکه چند سکه زر قبلا در دستش قرار 
دادند. 

محوطه تیم کاروانسرا را پشت سر گذاشته» بمدخل راهروئی رسیدند که 
باطاق آنها مربوط میشد. 

در ابتدای راهرو منظره‌ئی عجیب توجه آنان را جلب کرد: 

پیرزنی ژنده‌پوش و مندرس» با موهای ژولیده و پریشان» چهره و اندامی کثیف 
و نفرت انگیز کنار راهرو بر زمین نشسته و بساط عجیبی جلوی خود پهن کرده بود. 

مرغی سبز» شبیه سبز قبا روی شانه راستش نشسته بود. حیوانی شبیه گربه» اما 
بزرگتر و مهیب‌تر سر بر زانوی پیرزن نهاده؛ گوئی در خوابی عمیق فرورفته است. 

سفره‌ئی چرمین» حاوی اسباب وائائیه‌ئی عجیب و خارق العاده برابر خویش 
گسترده» مشغول غیب گوئی و فال گرفتن برای مشتری خود بود. 

سفره او را ماری مخوف که وسط آن چنبر زده بود آرایش! میداد و روی آن 
دجوف کو چک و سر که سای یی ای کاس کارا 
معالجه بیماران بکار میبرد و همچنین ظرفی حاوی رمل و اصطرلاب باضافه یک 
کاسه بلورین آب زلال» بنظر میرسید. 

وقتی ارسلان از کنار پیرزن فالگیر عبور میکرد» شنید که به مشتری خود 
میگوید: 

نو هم... بزودی بمحبوب خود میرسی. 

همین وقت دید گان فالگیر با مسافرین ما مواجه شد و با همان لحن وحشت آوره 


شبیه جغد شومی که نوای بدبختی و ماتم سرمیدهد ادامه داد: 
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- تلاش و کوشش تو کاملا بی مورد است. بآسانی به محبوب خود... 

بزنی که دوستش داری خواهی رسید! همچنانکه... 

فالگیر برای دومین بار سخن خود را قطع کرده» نظری بمسافرین افکند و چون 
آنها را متوجه خود دید افزود: 

- بآسانی... بساد گی ... بدون کوشش و تلاش به محبوب دلخواهت می‌رسی! 
.همچنانکه (ابن جاذب» با ((نونان» مواجه میشود.. 

همچنانکه نقدیر و سرنوشت مقرر داشته است «ارسلان» و «نوتان» در 
روزگار فتح و پیروزی زن و شوهر شوند. 

همچنانکه پار وفادار او «اشکش» بر اریکه حکمرانی «سومنات» نکیه خواهد 
کرد. 

کلمات عجوزه همچون پتک آنشین بر مغز دوستان ما فرو آمد. مثل اینکه 
صاعقه‌ای بر آنھا ازل شده مات و مبهوت تکام که هراران ستوال بی جواب 
درون آن نهفته بود» بیکدیگر افکندند. 

آبا در اولین قدم آنها را شناخته‌اند!... در اولین ساعت فرار بطور ناشناس 
رازشان فاش گردیده! 

هر دو وحشت زده بهم نگاه کردند. اما ارسلان بزودی بر هیجان و انقلاب 
درونی فائق آمده» خونسردانه از کنار عجوزه گذشت واشکش نیز به تبعیت از او 
وارد راهرو گردید و مستقیماً باطاق خود رفتند. 

در حالی که سخنان پیرزن هنوز برابر دید گان آنها می‌رقصید و می‌لرزید: 

- همچنانکه ارسلان و نوتان زن و شوهر میشوند.. 

همچنانکه اشکش نار وفادار او بر اریکه حکومت نکیه میکند. 

بعد از ورود بداخل اطاق هر دو بی اراده بر زمین نشسته» خیره‌خیره یکدیگر را 
ا کا یو کد ات تا تم کر( کا 
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سخنان عجوزه فالگیر آنچنان خارق‌العاده و عجیب بود که‌دوستان‌ما بکلی خود 
را باخته» دقایقی چند هر یک در افکار مخصوصی فرو رفته» جرئت مکالمه نداشتند. 

- شنیدی اشکش[... این عفریته چه گفت؟ 

- بلی... سردار... واقعاً عجیب است. 

اشکش از جا برخاست» در اطاق را محکم بست و در همان حال گفت: 

E 

ارسلان لختی در سکوت فرو رفته و سپس اضافه کرد: 

- از دو حال خارج نیست.. اشکش... یا اینکه من و تو و سایر دوستانمان مثل 
گاوهای پیشانی سفید معرف حضور همه هستیم و هندیان بدون استثنا ء مارا 
میشناسند و مشخصات ما را میدانند! 

و با اینکه عجوزه آنقدر در غیب گوثی و فال گرفتن ریات کشیده و ورزیده 
شده که با یک نظر در روی اشخاص آینده و گذشته آنان را می‌بیند. 

بهر صورت این موضوعی است که باید فورآروشن شود والا من دقیقه‌ئی 
آرامش خاطر نخواهم داشت. 

- سردار... برای چه دیدار عجوزه راحت و آسایش را از شما سلب نموده؟ 

عجب!... اشکش اینک ما در میان دریائی دشمن... دشمنی که بخون ماتشنه 
بوده» کشتن مسلمانان را نواب محض و خدمت به بتها میدانند» در محاصره قرار 
گرفته و هر آن بیم شناسائی و دستگیری ما میرود. 

تنها راه رهائی و نجات مادر آن است که لااقل بطور ناشناس روزگار 
بگذرانیم... همچنانکه تا کنون من تصور میکردم در میان مشر کین ناشناس بوده و تا 
وقتی شناخته نشده‌ايم در امان هستیم و حال آنکه در اولین لحظات ورود بکاروانسرا 
خیالات وافکار گذشته خود را نقش بر آب دیده ونام خود و نرا.ء ستی جزئی از 
اسرار خصوصی خود را از زبان عجوزه‌ی می‌شنویم. 
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اگر حقیقت وقایع ایتطور باشد و براستی ما شناخته شده باشیم» تردیدی نیست 
که دير یا زود نابود خواهیم شد. 

به عقیده من روشن کردن این مسئله از غذا خوردن ضروری نر است. 

همین وقت پیشخدمت با ظرف غذا وارد شده» آنرا برابر مبهمانان بر زمین 
گذاشت و (ابن جاذب) ضمن اینکه مشغول غذاخوردن شد» خطاب به پیشخدمت 
گفت: 

- آقا... لطفاً بروید و هم اکنون (ظهیر) غلام را باین اطاق راهنمائی کنید تا من 
دستورانی در باره اسهایمان به او بدهم. 

این دستور فوراً اجرا شد و لحظه‌ئی نگذشت که «ظهیر» در اطاق را در قفای 
خود مسدود نموده» پیشخدمت را مرخص کرد و سپس برابر برادران مسلمان خود 
تعظیم نمود: 

د سردار... ظهیر غلام آماده اجرای فرامین مبا رگ است. 

- ظهیر... در اولین لحظات ورود به کاروانسرا من و (اشکش) با منظره‌ئی 
مواجه شدیم که فوق العاده برای ما شگفت انگیز بود. 

زیرا در نخستین قدم نام و خصوصیات خود را از زبان عجوزه فالگیر شنیدیم. 

این مسئله یعنی اینکه به این ساد گی ما را شناخته‌اند» ناراحتمان کرد و چون هر 
قدر فکر کردیم» نتوانستیم برای حل این معما راهی پیدا کنیم» چارهئی نداشتیم» جز 
اینکه به تو زحمت داده و از تو چاره‌جوتی کنیم. 

((ظهیر» نبسم مرموزی بر لب آورده» با آرامش و خونسردی گفت: 

- سردار... ناراحتی و اندوه شما کاملا بی مورد است و بی جهت با افکار واهی 
و پوج» خود را ناراحت کرده‌اید! 

ابن جاذب» خوشحالانه پرسید: برای چه.. ظهیر ! شناسائی ما در میان دریائی 


دشمن نباید ناراحتمان سازد؟ 
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ظهیر با همان لحن قبلی پاسخ داد: 

- خیر... سردار... زیرا که (بی‌یی طوطی)؛ همین عجوزه فالگیر به این وسیله 
خواسته است» قدرت و تبحر خود را در پیشگوئی بشما اطلاع دهد. 

سردار... براستی که این پیرزن در فال گرفتن و اطلاع بر عالیم غیب مهارت و 
ورزید گی خاصی دارد. میگویند متجاوز از پنجاه سال تحمل ریاضت و کف نفس 
نموده و امروز س رآمد غیب گویان و جاد و گران است و شاید در سراسر خطه هند 
نظیر و انی نداشته باشد! 

ملاحظه فرمودید... سردار! 

در مقابل (بی‌بی طوطی) هیچگاه مشگلی وجود ندارد... مجهولی پیش چشمش 
نیست» گذشته و آینده اشخاص را مثل روز روشن میخواند.. 

بلی... سردارا... براستی این پیرزن حریص و طماع در کار خود بی‌نظیر است. 
افسوس که با این همه علم و معرفت بنده پول است و اسیر زر و سیم. 

حرص و آز او.. طمع و هوس او در مقابل سکه‌های زر بحدی است که از 
هیچکاری برای تحصیل آن رو گردان نیست. باین جهات ناراحتی شما کاملا پی‌مورد 
است» زیرا با چند سکه زر می‌توانید برای هميشه دهان او را قفل نموده و کنیز جان 
شار خود سازید. 

علام بعد از بیان این کلمات خواست از در خارج شود لکن (ارسلان) او را امر 
به توقف داده» گفت: 

- ظهیر... آیا ممکن است این زن عجیب را هم اکنون به اناق ما هدایت کنی. 

- با کمال میل... سردار. 

ارسلان چند سکه زر در دست (ظهیر» نهاد و غلام مسلمان تشکر کرد و از 
اطاق خار ج شده؛ بیرون رفت. 


همان وقت (بی‌بی طوطی) با مردی که بنظر میرسید مشتری اوست و در باطن 
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دستبار و معاون و در حقیقت شوهر وی محسوب میشده گرم گفتگو بود: 

بت بی‌بی جان... گفتی که این دو نفر خیلی پولدارند و از آنها پول قابل 
ملاحظه‌ئی خواهی گرفت چطور شد؟ 

عجوزه قبافه منفور و زشتش را با نبسمی ترس آور آراسته» گفت: 

- احمق حان!.. هنوز دير نشده... آنها تازه از راه رسیده‌اند. 

گرچه آنها مسافر بوده و فرصت کافی در اختیارشان نیست» معذلک با همین 
چند کلمه آنشی در نهادشان روشن کردم که بقین دارم ملاقات مرا بر همه کارها؛ 
حتی ناهار خوردن ترجیح خوافند داد. 

همین وقت (ظهیر» به آنها نزدیک شده» سکه‌تی زر در سفره بیرزن انداخت و 
منظور خود را با او در میان گذاشت و لحظه‌ثی بعد عجوزه بساط خود را در داخل 
اطاق مسافران ما گسترده» با همان قیافه نفرت انگیز» آماده کار شد. 

- آقایان.. گویا (بی‌بی‌طوطی) را احضار فرموده بودید؟ 

- بلی... مادر!... همان دو کلمه که هنگام ورود ما به‌راهرو از دهان شما بیرون 
آمد؛ برای ما کافی بود که بدریای دانش شما وقوف حاصل کرده و از کمال علم و 
دانش بزر گترین ساحره خطه هند اطلاع پیدا کنیم! 

ارسلان بدتبال این کلمات برای مرتبه دوم مشتی سکه زر به دامن ساحره ريخت 
و عجوزه طماع که از مشاهده‌سکه‌های زر به وجد آمده» برق طمع و حرص 
فوق العاده ازچشمانش ساطع بود» گفت: 

راست گفته‌اند که ایرانیان مردمی خیر و نوعدوست و دست و دل باز 
هستنل , 

من خوب میدانستم که ابن جاذب و اشکش مرا از مال جهان بی نیاز خواهند 
کرد. 


اینک بگوئید از من چه میخواهید؟ 
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ارسلان گفت: 

- مادر... قبل از هر چیز به ما بگوء از کجا به شهرت و هویت» حتی خصو صیات 
ما پی بردی و در اولین نظر ما را شناختی؟ 

بیرزن گفت: 

د ات مس آلن ایی حازف اک وهای شارا که ری ار فلز 
دانش من است؛ برای شما شرح دهم که دیگر (بی‌بی طوطی) ساحره نخواهد بود و 
(ارسلان) هم به آسانی از او قلید خواهد کرد. 

آنوقت بی آنکه منتظر سئوالات بعدی آنها بشود ادامه داد: 

پیش قراولان مفقود شده... سرداران فراری سپاه‌شکست خورده محمود 
غزنوی هم اکنون در سرزمینهای کانیاوا و کالنجرو پراکنده‌اند! 

ابن جاذب و اشکش هم اکنون در حضور بی‌بی‌طوطی نشسته‌اند. 

پاران نوری‌شاد همه جا در تعقیب ارسلان جاذب هستند» در حالیکه محمدشاه 
شخصاً درصدد یافتن اوست تا سپاسگزاری و تشکر نمودهء ارادت قلبی و احترامات 
خود را تقدیم دارد و سپس ارسلان را به دوستی و اعتماد خویش اطمینان دهد. 

ساحره دست نوازشی بر سر جغد کشید. کلماتی نامفهوم زیر لب اداء‌کرد. 

ET‏ ان ترس اسان کس که ابو ناناشن راک 


میدادءبیرون کشید و شیثی دیگری را درون آن انداخت. 


آینده ره اک را دز و 
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اندوه ایاز 


نیم‌تاج مرصع ملکه در انتظار «دربگوش» 
ایاز...اعتراف میکنم این دختر دلیر که از 
نواد گان سامانیهاست از همه زنان حرم من با 


حیاتر و وجیه‌تر است. 


یک هفته است که پایتخت غزنویان غرق در مسرت و شادی و سرور است. 

مردم وطن‌برست و مسلمان غزنین شهر را آئین بسته» بز رگ و کوچک» پیر و 
برنا زن ومرد» بدست افشانی و پایکوبی پرداخته» از صمیم قلب خوشحالند. 

این هیجان و انقلاب فوق العاده مردم بخاطر باز گشت سلطان محمودفاتح و 
عظیم‌الشآن غزنوی است که پس از یک سلسله جنگهای خونین و فتوحات درخشان» 
اخیرا به پایتخت مراجعت نموده. 

روزی که سلطان شجاع و نیرومند غزنوی در معیت همراهان معدود خود از 
دروازه شرقی غزنین وارد گردید» از مدخل دروازه تا داخل قصور سلطنتی چندین 
هزار راس گاو و گوسفند قربانی شد آنقدر گل بر سر و روی آنها ریختند که بنظر 
میرسید فرشی از گل بافته و زیر سم ستوران ملتزمین ر کاب محمود افکنده‌اند. 

بشکرانه مراجعت شاه غزنوی و پیروزی‌های جدید» ده روز جشن و سرور ملی 


۳۰۸ 
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فاتح ۳۹ 
اعلام شد و هزاران نفر از فقرا در طول این ده روزء چه بوسیله ثروتمندان و چه از 

بامداد روز هفتم سلطان غزنوی در معیت چند تن از خاصان خود» بی آنکه 
درباریان را در جریان گذاشته و جنبه رسمی به آن بدهد» از شهر خار ج شده» بقصد 
è‏ و ھ4 ۳ و 0 ۷ 4 
شکار و گردش بطرف جنگل بز رگ و پر درختی که در سه فرسخی شهر قرار 
داشت» بحر کت در آمد. 
نشاط و نیروئی بدست آورد. 

۰ ۰۰ ۳ 2 ۳۹ ۳۹ ۰ 

نیرومند» عضلاتی پولادین» هیکلی رشید و متناسب داشت. به تنهائی حریف ده مرد 
SE ۳‏ 2 : 4 : ۳ ۲ 
فوی بنیه بود. در تیراندازی و شمشیربازی و سایر فنون جنگ بی‌مانند و مهارت 
فوق‌العاده داشت. 

سلحشوری و شجاعت را با تدبیر و کیاست توأماً دارا بود. قدرت شمشیر را با 

۳ ۹ ۳ مر مر 

حزم و عقل در هم آمیخته» هنگام جنگ فرماندهی قابل و جنگجوئی لابق بود که 
همواره در خط اول جبهه» به وضع نبرد رسید گی می کرد و فرمان میداد. 

(محمود) مانند سایر مردان شجاع و جنگجویان بی‌باک که روح سلحشوری و 
پایمردی» همواره آنها را به زور آزمائی و استفاده از فنون نبرد وادار می‌کند» به 

شکار تنها وسیله تفر ج و شادی روحی سلحشوران است... 

شکار بهترین ورزش مفرح و لذت‌بخشی است که پهلوانان و جنگجویان نهایت 
علاقه را به آن داشته» هیچگاه از ورزش مورد علاقه خود صرفنظر نمیکردند. 

- کي ۲ ی ۳ ۳ 

هنوز عروس آسمان سر از دامن سرخ فام افق بیرون نکشیده؛ هوا گر گ و 
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میش بود که سلطان غزنوی از دروازه بیرون رفته» خود را در خار ج شهر یافت. 
چشم انداز مقابل» جاده نسبتا عریض و کشت‌زارها و مزارع سرسبز طرفین آن 
را تشکیل میداد تا چشم کار میکرده همه جا سبز و خرم بود. 

بنظر میرسید» پوشی از حریر سبز رنگ بر دامن طبیعت گسترانیده‌ند. 

دورتر... خیلی دورتر از چشم‌انداز محمود» آنجا که زمین سبز و آسمان آبی 
رنگ بهم متصل می‌شد. 

و آنجا که چشم‌های انسان فریب خورده» تصور می کند آخرین نقطه جهان 
وجود همانجاست» تدریجاً زمین به بلندی گرائیده؛ دامنه کوه و سپس ارتفاعات 
بلند و سر بفلک کشیده جلب توجه میکرد. 

محمود بعد از اینکه از تماشای طرفین جاده سیر شد» به منظره مقابل چشم 
دوخت. 

جاده غزنین ( که پایتخت را.به شهرهای غربی ایران متصل میکرد) که بطور 
مارپیچ پیش میرفت» تا فاصله زیادی مستقیم بود» اما در یک نقطه معبن خط مستفیم 
انحنا پیدا کرده؛ پیچ و خم‌های پی در پی پیدا می‌شد و جاده به شکل مارپیچ در دل 


صحرا به جلو میرفت. 
بود» چون خال سیاهی بنظر میرسید. 


خال سیاهی که در دورترین مسافت وجود داشت» جنگل پر درخت و خوش 
آب و هوای (گور) بود که به لحاظ فراوانی شکار خصوصاً گور خرهای وحشی» 
بوسبلة مأمورین قرق شده» اختصاص به شکار سلاطین غزنوی داشت. 

شایع بود که در جنگل (گور) علاوه بر شکارهای کوچک» حیوانات سبع و 
درنده از قبیل ببر و بوزپلنگ نیز زند گی می کنند» لکن این شایعه هنوز از صورت 
حرف خارج نشده و هیچکس آنها را ندیده بود. 
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بعلاوه شایع بود» در اعماق (گور)» در دورترین نقاط جنگل که فاصله درخت‌ها 
کم شده» شاخه‌ها در هم فرو رفته و در حقیقت انسان قادر به رفتن در آن نقاط نبوده. 
کارهای عجیب و غریب انجام میدادند و وجود آنها مورد تأیید و تا کید خیلی‌ها بود. 
عقب گردانید و مشاهده کرد سه نفر از خاصان در قفای او ایستاده؛ انتظار اجرای 

یکی از آنها محاسنی سفید داشت» ولی هیکل رشید و متناسب و عضلات بهم 
پیچیده و پولادینش نشان میداد با وجود کبر سن هنوز شجاعت و پایمردی را از 
دست نداده و کاملاً قوی و نیرومند است. 

این مرد فرمانده کل سپاه سلطان محمود بود که (سپهسالار شاهین) نام داشت و 
در حقیقت نخستین شخصیت ارنش و چشم راست محمود بشمار میرفت. 

دو سوار دیگر که طرفین (شاهین) با حال احترام ایستاده بودند هر دو جوان و 
قوی هیکل و درشت استخوان و یرومند بودند. یکی از آنها (عبدالله) افسر محافظ 
خوابگاه و در حقیقت حافظ جان سلطان محمود بود که شاه اعتماد و اطمینان 
فوق‌العاده‌ای باو داشت. 

دیگری (ایاز) دوست مورد علاقه و اطمینان محمود بود. " 

2 ِ رز ۱ 

انتخاب این سه نفر برای همراهی محمود در شکار آنروز و شر کت در تفرح و" 
گر دش خصوصی سلطان غزنوی» نشان میداد (سپهسالار شاهین)» (عبدالله)» (ایاز) 
اران صمیم و مورد اعتماد سلطان بوده و بین رجال و درباریان مقامشان از همه بالاتر 
< محمود پس از اینکه از نماشای مناظر اطراف فراغت حاصل کرد متوجه باران 
خود شده» خطاب به یکی از آنها گفت: 
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- عبدالله... از تو ممنونم که وسائل حرکت ما را فراهم نموده و بموقع مرا از 
خواب بیدار کردی! 

عبدالله... عبدالله... تو نمیدانی هوای لطیف و نسیم ملایم صبحگاهی چه اندازه 
در من تأثیر نیک دارد؟! نمیدانی چقدر از استنشاق هوای جان‌بخش و نشاط انگیز 
بامداد لدت میبرم... 

س رگرمی در میدان‌های جنگ مدتها ما را از استنشاق این هوای لطیف محروم 
ساخته بود و اينک که پس از ماهها برای نخستین بارفرصتی‌دست‌داده‌تو نمیدانی چه 
حالی دارم و چه کیفی میکنم؟ 

عبدالله که از نشاط و سرور محموده به هیجان آمده بود» گفت: 

- پادشاه من... عبدالله کمترین بنده در گاه» جز انجام وظیفه کاری نکرده... اما 
آرزو دارد روزی با فدا کردن جان خود در راه اسلام به سعادت جاویدان برسد... 

شهرباراء جان‌نشار در خور این همه لعلف و مرحمت ملو کانه نیست بیش از 
ا 

سلطان محمود سخن عبدالله را قطع نموده» خطاب به سپسهالار گفت: 

- سپهسالار... باید از عبدالله تشکر کنی» زبرا وسائل گردش امروز ما را او 
فراهم نمود... خودش از نیمه شب بیدار ماند نا سر وقت بتواند مرا از خواب بیدار 

شاهین تواضعی کرده مودبائه گفت: 

- خدای متعال سایهباد پایه شمارا از سر فرد فرد ملت ایران کم نکند... 

الحمدلله که شهریار بز رگ» در عین عافیت و دارای سرور و نشاط کامل 
سنك ۰ءء 

من و عموم افراد ملت باید از عبدالله سپاسگزاری نمائیم» زیرا وجود و اقدام او 
در تدا رک شکار امروز» موجب شده که شاه خوشحال بوده» بند گان و رعایای 
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فاح ۳۳ 
بادشاه نیز از صمیم قلب مسرور و شادمان و در نشاط شهریار خود سهیم و 

محمود گفت: 

متشکرم... سپهسالار... از لطف تو ممنونم - همواره بخاطر داریم سپهسالار 
شاهین دلیرترین سردار رشید سپاه اسلام است که سمت بزر گی دارد. همچنانکه در 
دوران کودکی مربی و آموزگار من بود و سلطان محمود در مکتب جنگاوری و 
۲ ۰ 72 
شجاعت سپهسالار شاهین پرورش یافت و بزر گ شد. 

سواران همچنان بیش میرفتند... 

۳ ۳ ۶ .2 ۳ س ۴ 

هنوز پوش طلائی رنگ بر جهان وجود سایه نگسترده بود که سواران کنار ننها 
راه فرعی که بداخل جنگل میرفت؛ دهانه اسب‌ها را کشیده» توقف نمودند و سلطان 
غزنوی که تا آن لحظه چهار نعل اسب تاخته» باندازه چهارصد پانصد قدم جلوتر از 
دیگران میرفت» با بالابردن دست راست پایان سوار کاری را اعلام کرد. 

بفاصله کمی شاهین و عبدالله نیز به آنان رسیدند و سلطان غزنوی که ميل 
همراهان خود را مرخص نمود و مخصوصاً به آنان تذ کر دادء در نهایت آزادی و 
بی آنکه در فکر رعایت قیود و تشریفات باشند» باستراحت و شکار پراخته تا آنجا 
که ممکن است از لحظات و دقایق عمر کوتاه لدت ببرند! 

عبدالله و شاهین تیر و کمان‌ها را بر سر دست گرفته» دهانه اسبها را به درختی 
بستند و هر یک در جهت مخالف بکدیگر راهی را انتخاب نموده» موقتاً با سلطان و 
ایاز ودا ع گفتند! 

در آن روز همه چیز حتی ح رکات و رفتار محمود برای علام وفادار و مورد 
اعتمادش تعجب آور و حیرت افزا بود. در تمام ادوار سلطنت و طی مدت درازی که 
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1۴ شاپور آرین‌نزاد 


شکار شاهانه‌ای را بدون تشریفات» آن هم با همکاری سه نفر میدید ! 

اا ا کا وو اوا کی کد ھا کی و رواک 
شگرف همراه داشته و بعد از این نیز بهمراه داشت. 

شکستی که به قیمت قتل عام بیست هزار تن سپاهیان سلحشور و دلیر محمود و 
از دست رفتن جماعتی از بهترین و زبده‌ترین و در عین حال رشیدترین افسران ارش 
ارا ر 

شکستی که (ابن جاذب) سردار قهرمان و چشم راست محمود را آواره و 
هقققودالاتر ساخت. 
۱ بلی این شکست تا این حدود در روحیه شاه غزنوی مور واقع شده که پشت پا 
به تشریفات و قیود زده» یکه و تنها به دامن طبیعت پناهنده شود. 

«ایاز» تنپا فردی بود که در دستگاه سلطنت از هر لحاظ مورد اعتماد و اطمینان 
کامل سلطان غزنوی بود. همه.می‌دانستند این غلام سياه چرده و دلپاک که قلبی 
صاف نر از اشک چشم دارد» از هر لحاظ مورد علاقه و توجه محمود است. تا آن حد 
که شاه غزنوی قادر به تحمل دوری او در مدتی کمتر از یک شبانه‌روز نیست! 

همانطور هم غلام به ولینعمت خود نهایت ارادت را داشت و سالیان دراز خدمت 
ار رار ھم ھت هرواو اخ مود | کنات موه 

بهمین جهت ایاز در آن روز فوق‌العاده نگران و مضطرب بنظر میرسید چه از 
نزدیک می‌دید ولینعمت او برخلاف همیشه براستی اندوهناک و پریشان خاطر 


ات 
«ایاز» تنها کسی بود که در همه حال میتوانست به سلطان غزنوی نزدیک شده 
و مانند دوستی مشفق و صمیمی با او مذاکره و درد دل نماید. 
(شاهین) و (عبدالله) لابلای درختان قطور و سر به فلک کشیده جنگل (گور) 
از نظر ناپدید شدند و (ایاز) که از این بابت خیالش تقریباً آسوده شده بود آهسته 
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آهسته به محمود نزدیک شده» گفت: 

- شاه بسلامت باشد! 

طرفین بخوبی یکدیگر را می‌شناختند و محمود که مشفول آماده کردن ثبر و 
کمان بودء متوجه شد که غلام وفادارش صحبتی دارد! 

بت هان... چه میگوتی؟ ایاز. 

- یا امیر اجازه بفرمائید مقصودم را بعرض برسانم. 

- عجب... ایازا... از کی تا بحال اینقدر نشریفانی و مقررانی شده‌ای؟ بازها به 
تو تذ کر داده‌ام» در همه حال مأذون بدیدار ما و بیان منظورت هستی؟ آسوده باش. 

- شهریارا... غلام ناچیز در خور این همه مرحمت نیست. ای کاش موردی پیش 
می آمد تا ایاز جان ناقابلش را در کاب همایونی نثار میکرد. 

- ایاز... از تو سپاسگزارم... اینک بگو چه میخواهی؟ 

- شهریارا... تمام دلخوشی و نیکبختی جان‌ثار این بود که تا کنون می‌پنداشت 
امتیازی بر دیگر دوستداران اعلیحضرت دارد؟ 
عجب... چه امتیازی؟ 

- ولینعمت من... ایاز می‌اندیشید تا آن حد در قلب سرور خود جای داشته و 
مورد اعتماد میباشد که سلطان او را در غم و شادی خویش شر کت داده» علام فدائی 
خویش را با این محبت بر دیگران امتباز بخشیده‌اند. 

«ایاز» می‌اندیشيد ولینعمت او بدنبال سالیان دراز ابراز مرحمت و لطف آن 
لیاقت را بیدا کرده که سلطان هده‌چیز حتی ناراحتی‌ها و شاد کامی‌های درونی را از 
او پنهان ننموده جسم و جان ایاز را با این امتیاز سعادت بخش آرامش میدهند. 

ولی امروز بر من یقین حاصل شده است که تاکنون اشتباه کرده» خطا 
می‌انلایشیدم. س ډ ٤‏ 
بلی... سرور من اینک توجه فرمودید (ایاز) تا چه حد مرد بدبخت و تیره روزی 
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ا 

(محمود) که همچنان کمان بر دست در داخل جنگل پیش میرفت. بناگهان از 
پیش رفتن باز ایستاده» روی ب رگردانید» خیره در چهره غلام چشم دوخت. تبسمی 
ملاطفت آمیز بر لب آورده» بی‌اراده پیشانی (ایاز) را بوسید و با لحنی مملو از علاقه 
و محبت گفت: 

- آه... ایاز... اشتباه میکنی! من چیزی را از تو پنهان ننموده‌ام و تو خود بهتر از 
هر کس میدانی که ترا همچون برادری عزیز و گرامی دانسته» صحبتت را مفتنم 
می‌شماريم. 

آنگاه مثل اینکه با شخص ثالثی صحبت میکند» به اعماق جنگل خیره شده؛ 
اضافه کرد: 

- دوستی من نسبت به (ایاز) از محبت برادرانه هم نجاوز کرده» به درجات 
بالاتری رسیده است. 

«محمود» لختی کوناه به فکر فرو رفته» بدنبال سکونی انتظار آلو د ادامه داد: 

- اما... در این مورد بخصو ص! حق با نو است» ایاز... 

چرا من نباید راز درون و آنچه را که مدت کوناهی است جسم و جانم را رنج 
میدهد؛ با تو در میان نهاده باشم؟ چرا نباید نزد نو... ای اياز وفادار» پرده از رازم 
بر گرفته» ترا مونس و انیس دردهایم قرار داده باشم؟ 

اشتباه میکردم» ایاز... مگر نه آنکه گفته‌اند ابراز درد موجب نسکین آن 
می‌شود؟ 

مگر نه آنکه شخص باید محرم رازی داشته باشد تا با باز گو کردن درد و رنج» 
بار تحمل و کشیدنش راسبک‌نر سازد؟ 

بار دیگر به حر کت در آمدند... محمود همچنان با پیکان آماده» قدمی جلوتر از 


غلام خود پیش میرفت و در عین حال بدنبال آههای طولائی که از اعماق سینه‌اش 
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خار ج میشد» سخن میگفت: 

- آخر نو نمیدانی» شکست (کانیاوا) تا چه حد مرا آزار میدهد» چقدر ناراحت 
و پریشانم ساخته. 

شوخی نیست... بیست هزار سرباز شیر دل پارسی... بیست هزار سرباز مجاهد 
اسلام قتل عام شدند» 

جماعتی از بهترین دوستان و صمیمی‌ترین افسران ارتش من نابود گشتند. مهمتر 
از همه از سرنوشت (ارسلان) و ((شکش)... علی حاجب... سینا که هر چهار نفر 
شجا عترین و لایق‌ترین فرمانده من بودند» اطلاعی ندارم. 

آخر تو نمیدانی اباز... تجهیز این سپاه بیست هزار نفری برای خزانه من نا چه 
اندازه گران تمام شد. دفاتر مالیاتی و محاسباتی خزانه طبق حساب ریزی که در آن 
به ثبت رسیده» ارقام وحشت‌انگیزی را نشان میدهد. 

دیروز پرده‌دار من میگفت: لشکر کشی اخیر هندوستان به بهای کلیه موجود 
خزانه تمام شده و در آخرین روز دو هفته قبل دیناری مو جو دی نداشته‌ایم... به 
عقیده نو ایاز... چنین شکستی ناراحت کننده نیست... فنا و نابودی چنین سپاهی 
که آن همه هزینه برداشته» غمانگیز و وحشتآور نمی‌باشد ! 

«ایاز» که خوب میدانست در مواقم مختلف چگونه باید با سخنان بموقع 


۱- تحقیقات عمیق نویسنده داستان در بررسی عقاید مورخین» رویهمرفته باین نتبجه 
رسیده است که: سلطان غزنوی با همه او صاف حمیده و خصال پسندیده‌ئی که داشته. مردی مال 
دوست و در جمع آوری ثروت بحد افراط حریص و در عین حال فوق‌العاده خسیس بوده است. 
رفتار او با شاعر ملی فردوسی طوسی خود بهترین دلیل صحت این نظریه است. در اینجا نیز اندوه و 


تأسف سلطان بخاطر مخار ج هنگفتی است که اردو کشی هند برایش متضمن بوده. 
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۳۱۸ شایور آرین‌نزاد 
موجبات نفریح و تسکین خاطر سلطان را فراهم آورد و به روحیه محمود کاملاً وارد 
بوده گفت: 
وادارد؛ باز هم سلطان از این شکست جزئی دچار نگرانی گ دیده‌اند. 

شهریارا... گمان نمی کنم. زیان مالی که از بابت دهمین لشگر کشی به بلاد هند 
دامنگیر خزانه مملکتی گردید» با یکدهم غنائم و ثروت‌های سرشاری که هر بار در 
پیروزی‌های گذشته نصیب جنگجویان اسلام گردیده» قابل قیاس باشد. 

بخصوص که ذات اقدس ملو کانه از هم اکنون مقدمات جهاد جدیدی را 
بمنظور انتقام از (بروچی پال) و تصرف بتکده‌های کانیاوا و سومنات نهیه می‌بینند و 
من اطمینان کامل دارم این مرنبه نه تنها پیروزی از آن سپاه اسلام پناه است» بلکه 
دفاین و خزائن بی‌پایان و تروت بی حد و حصر سومنات و کانیاوا دربست در اختیار 
سلطان قرار خواهد گرفت. 

محمود آه حسرت باری سر داد و مانند کسیکه با نجسم حصول آرزوی 

سومنات... سومنات!... ای شهر طلائی و نروتمند. 

سومنات... ای شهر روت خیز... و ای قبله گاه میلیو نها نفر مش رک و ملحد! 

شاید این مرتبه و دفعات دیگر محمود در پای دیوار تو مفلوب شود و آن همه 
حواهر و طلا از تعرض شیرمردان اسلام در امان بماند. 

شاید تو هم مانند کفار شکست محمود را نتیجه خشم (لات) و (منات) و سایر 
بت‌ها که خدایان ساکنین تو است» بدانی. اما... اما... بزودی خواهی دید که نیغه 
شمشیر دلیران چگونه شکست گذشته وا جبران میکند و انتقام مخمود تا چه حد 
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سومنات... آماده باش!... آمادة استقبال محمود باش.. بزودی بنحة مردانه 
مجاهدین اسلام آن همه جواهر و طلارا در مشت خود فشرده» پرچم سبز و 
شمشیرنشان (لاله الالله) برفراز بر ج و باروهای نو به اهتزاز در خواهد آمد! 

(«ایاز» از فرصت استفاده نموده» افزود: 

- و نمام دفاین و خزاین (بروجی پال)؛ جواهر آلات برهمنان... حتی 
محسمه‌های جواهر نشان خدایان کفار به خزانه دولتی غزنین منتقل شده» بیت‌المال 
مسلمین را سالیان دراز» بی‌نیاز خواهد سا خت. 

سلطان غزنوی میخواست بحث راجع به جنگ و پیروزی‌های درخشان آینده را 
ادامه دهد» اما نا گهان مثل اينکه موضو ع جالب‌نری بنظرش رسیده است» گفت: 

- ایاز... آیا واقعه مسجد را بیاد می آوری؟ 

بلی:.: قربان... حادثه‌ئی عجرب بو دا 

و آیا آخرین نجات دهنده ما را بخاطر داری؟ 

- بلی... سرور من! با این قبیل شیرزنان ایرانی که جرئت ببر و جسارت پلنگ و 
نیروی سلطان وحوش را دارند؛ کمتر برخورد نموده‌ام. بخصوص که آن دختر 
دلیر» از وجاهت هم بهره‌مند بود. 

«محمود» تبسم تلخی بر لب آورده» گفت: 

- ایاز... من هر گز فکر نمیکردم در خانواده سامانی‌ها» این قبیل شجاعان و 
لیران ست رگ و نام آوری هم پیدا شوند. 
e‏ 
أ جالب بود» دربگوش... دربگوش». راستی که نام جالب توجهی است 
5 0۰ ال e‏ رها 
کرد اما قبل از اینکه تیز به هدف بنشیند»:برزنده سبکیال به پرواز در آمد و .ییکان 
محمود به هدف نرسید. 
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- ایاز... خوب گوش کن! 

وقتی من «گیسیا بانو» را به حرمسرای خویش آوردم» می‌اندیشیدم ھر گز زنی 
مانند او وجود ندارد و از آن پس حتی فرشتگان سماوی هم قادر نیستند» نظر تو جه 
مرا بطرف خویش معطوف نمایند. 

. اماوقتی با «دردانه» روبرو شدم» نزد خویش اعتراف کردم» خواهر 
مجدالدوله حا کم ری» بمراتب از گیسیا بانو وجیه‌تر و بهتر است... و امروز... 

امروزه ایاز... نزد تو اعتراف میکنم «دربگوش» از همه زنان حرم من بهتر و 
برتر است. اعتراف میکنم در همان نظر اول دل بمهرش باختم و تیر محبتش تا پر در 
قلبم فرو رفت. 

میفهمی... ایاز... گر چه من دشمن خانواده سامانیان و قاتل پدر و عمو و برادرها 
و سایر خویشانش هستم» معذلک امیدوارم (دربگوش» ازدواج با مرا بپذیرد و 
حرمسرای سلطان محمود غزئوی با ورود ستارة سامانی روشن گردد. 

یاز... اعتراف میکنم: هیچ کس... آری هیچ کس حتی «دردانه» قشنگ نیز 
فقوت مقا له با او را دا نیت 

مقام سو گلی حرم من زیبنده هیچ یک از زنانم؛ جز «دربگوش» نیست.. حالا 
می‌فهمم چقدر دوستش دارم؟ 

غلام وفادار گفت: 

- شهریارا... کدام دختر ایرانی است که به همسری سلطان کشور خود مفتخر و 
مباهی نباشد... یقین است ((دربگوش» مشتاقانه در انتظار تصاحب عنوان سو گلی 
شاه است! 

صحبت کنان پیش می‌رفتند» هر چند دقیقه یکبار تیری از کمان محمود خار ج 
میشدهپرنده‌ئی را به خاک و خون می‌غلطانید» احیاناً هم به خطا می‌رفت و صید از 


آماج گاه سهام صیاد می گریخت. 
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راه فرعی که به اعماق جنگل منتهی میشد» در شرف پایان یافتن بود. درختان 
قطور تنگ تر و فشرده‌تر درهم فرو میرفتند. شاخه‌ها و برگها پیچیده‌تر درهم آمیخته» 
همچون لکه ابری که بر قرص آتشین خورشید» سایه می‌افکند و آفتاب بدان بلندی 
را ناپدید مینمایده سطح جنگل را از تابش انوار زرین شهریار کهکشان و افلاک 
محروم می‌ساختند! 

سلطان و غلام فدائی هر دم به اعماق جنگل نزدیکتر و از جاده (غزنین) دورثر 
میشدند و صحبتشان گرمتر و شیرین‌تر میشد! 

ناگهان غرشی وحشتناک جنگل را به لرزه در آورد» صدائی عجیب بود... 
صدائی که نظیرش حتی در میدان‌ها جنگ هم بگوش محمود نرسیده بود. 

بنظر میرسید بدثبال حدوث صاعقه» در یک روز بهاری» قطعات ابر سیاه؛ در دو 
قطب مختلف با یکدیگر تصادم نموده» شدیدترین صداها را بگوش عالمیان میرسانند. 

مثل این بود که ناگهان همه موجودات روی زمین بالاتفاق و در یک لحظه 
معین» وحشتناک‌نرین صداها را از اعماق گلو خار ج میکنند! 

سراپای سلطان غزنوی بلرزه در آمد» صدای برهم خوردن دندانهایش به طور 
واضح به گوش ایاز می‌رسید. 

. بسرعت تکیه به درختی داده دید گانش چون عقربه ثانیه شمار ساعت بسرعت 

به اطراف گردش میکرد و در جستجوی صاحب صدا بود. 

سلطان محمود با همه قدرت قلب» با همه شجاعت و پردلی» با همه نیرومندی و 


خونسردی» در لحظات اولیه به کلی خود را باخته هراسان به درختی نکیه کرد. 
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نعره ببر 


عجبا این موجود عجیب کیست که شکار ببر برایش بمنزلة 
بازی با گربه است؟! 
همواره بخاطر داشته باش : 
که من و تو و همه موجودات... مخلوق ضعیف 


ذات لایزال پرورد گاریم.. 


محمود بدنبال سکوتی اضطراب آلود با کلماتی مقطع و لرزان گفت: 

ایاز... ایاز... شنیدی؟.. 

بلی... ولینعمت من... 

- غرش مهیبی بود» صدای وحشتناکی بود؟ چه تصور میکنی؟ 

- سلطان بسلامت باشد» باید یکی از درند گان در این نزدیکی‌ها باشد؟. 

- آری... آری... ابازا... این نعره ببر بود!... غرش سلطان وحوش! 

- سلطان من... چیزی در این حوالی وجود ندارد» من که چیزی نمی‌بینم... 

باز هم یک لحظه کوتاه سکوتی وحشت آمیز بر هر دو مسلط گردید» کاوش‌های 
بعدی هم چیزی بر آنان روشن ننمود و. بدنبال نعره پیر سکوت انتظا رآلود و 
۳۳۲ 
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وحشت‌انگیز مجدداً حکمفرما گردید. 

هماندم غرشی مهیب‌تر» کشنده‌تر در فضای جنگل (گور) پیچید» معلوم بود 
صاحب صدا هر چه هست نزدیکتر شده» به چند قدمی آنان رسیده است. 

این چند لحظه کوتاه» اثری عجیب در سلطان غزنوی بخشید. نا گهان بخود آمد» 
لب بدندان گزید. کوشید بر اضطراب و نشویشق خود فائق آمده» خونسردی و 
آرامش همیشگی را که لازمه مقابله با خطر است احراز نموده» آماده استقبال خطر 
گر دید. 

گوشهای تیز و حساس (اباز) علاوه بر صدای غرش حیوان مخوف» صداهای 
درهم و برهم دیگری را از دور و نزدیک تشخیص میداد. مثل این بود که یک يا چند 
نفره علف‌های وحشی و گیاهان طبیعی را که در سطح جنگل مانع پیشروی 
آنهاست» به وسایلی از قبیل داس و شمشیر قطع نموده» سعی دارند با عجله به محل 
رود کت 


وقتی مرتبه سوم غرش حیوان درنده در جنگل (گور) طنین افکند (ایاز) فوراً 


متوجه شد که خطر در نزدیکترین فاصله با آنها و حداکثر در چهار پنج قدمی آنان 
قرار دارده اما صاحب این صدا کدام موجود خطرناک بوده و چرا بچشم آنان 
نمیخورد» سئوالی بود که مغزهای نگران و مضطرب هر دو آنها موقتاً نمی‌توانست 
پاسخی به آن بدهد. 

اما قدر مسلم این بود که جان شهریار غزنوی و در درجه دوم سلامت (ایاز) در 
مخاطره شدید قرار گرفته» بزودی باید با زند گی شیرین خود وداع نمایند! 

وقت تنگ و امکان کمترین اقدامی وجود نداشت. ولی وظیفه و نکلیف یکی از 
دو نفر در آن لحظه حساس و در تمام مدتی که محمود زنده و در قید حیات بود« 
نوشن و واضح جنظر میرسید و آن اينکه تا(ایاز) زنده و روی دو پا ایستاده است» 


خطر به هر نو ع و به هر شکلی که باشد نمی‌تواند اول به سراغ محمود برود... 


۳ 0 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
شاپور آرین‌تراد‎ ۰ ۲۲ 


بلکه باید از روی لاشة بی‌جان و کالبد بی‌رو ح (ایاز) عبور نموده سپس گریبان 
محمود را کج 

این فکری بود که بسرعت برق از مغز غلام وفادار گذشت و بی آنکه ثانیه‌ای 
وقت را تلف نماید» با چند قدم بلند خود را در جلوی محمود که تکیه به درخت 
داده» با کمان آماده انتظار می کشید» انداخت. 

دید گان محمود در دست راست سد جان داری که بین او و خطر حائل شده 
بود» تیفه عریان خنجری را دید و همانوقت چهارمین غرش مخوف سلطان وحوش 
طنین افکن گردید و بدنبال آن وضع عجیبی بوجود آمد. 

مثل این بود که وزنه سنگینی بناگهان از آسمان فرود آمده» مستقیم بر سر (ایاز) 
فرود آمد. 

غلام بدیخت احساس کرد» همه کوه‌های جهان» همه سنگینی‌های دنیای و جود 
را بصورت جسمی که در لحظات اولیه نمی‌توانست ماهیت و واقعیت آنرا تشخیص 
بدهد» در آمده» بخلاف انتظار او که نقطه مقابل را می‌نگریست. از آسمان بروی او 
افتاد. 

علام وفادار که طاقت تحمل آن وزنه سنگین را نداشت و قبلاً هم پیش‌بینی آنرا 
نکرده بود» بلا اراده از رو بزمین در غلطید و دید گان مبهوت و وحشت‌زده سلطان 
غزنوی ببر درنده مخوفی را که چون هیولای مرگ جلوه میکرد» در فاصله دو قدمی؛ 
خود» روی پیکر (ایاز) تشخیص داد. 

در همان نظر اول همه چیز برايش روشن شد. فهمید چرا نا چند دقیقه قبل صدا را 
می‌شنیده ولی خود حیوان را نمی‌دیده... 

فهمید که اگر برحسب اتفاق نکیه به درخت نداده و از زیر شاخه‌های آن به 
کنار نرفته بوده هم اکنون به جای (ایاز) طعمه ببر درنده قرار میگرفت. 

جای درنگ نبود» حیوان گرسنه بمحض اینکه شکار را بر زمین زد» غرش 
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دیگری بعلامت موفقیت و پیروزی در شکار سر داده» دهان وحشت انگیزش را 
گشود نا در اولین حمله استخوان‌های شکار را خورد کرده» گوشت و پوست پشت 
او را بدندان گیرد و در کام گرسنه خود فرو برد! 

اما محمود هم مردی نبود که بایستد و جان کندن و قطعه قطعه شدن یار وفادار 
خود را نماشا کند. 

یک انيه وقت برای اوء مفتنم بود. 

ناگهان حر کتی سریع بخود داد. دست به قبضه شمشیر برد. اما بزودی دریافت 
که در پیکار با جانور خطرناک شمشیر بران کاری صورت نمی‌دهد. 

بدنبال این فکر قبضه خنجر را در مشت فشرد» با تصمیمی قاطع و عزمی رأسخ 
قدمی پیش گذاشته» تمام نیروی بدنی را در بازوی راستش متم رکز ساخت. جوشان 
و خروشان بازوی راستش فرود آمد» نیغه کوناه خنجر برقی زد و سپس تا دسته در 
پهلوی ببر درنده فرو رفت. 

حیوان وحشی که هر گز انتظار چنین جسارتی را از هیچکس و از هیچ موجودی 
نداشت» قبل از اینکه ایاز را از هم بدرد» با وقار و متانت مخصوص روی بر گردانید. 

عجب... انسانی عاجز و ناتوان که بنظر او از موش ضعیف هم ناتوان‌تر است» با 
دید گانی از حدقه خار ج شده در فاصله یک قدمی‌اش ایستاده» خبره خیره او را 
9 

سوزش زخم خنجر» عصبانیت و خشم حیوان را صد چندان ساخت. ششمین 
فرش مخوف از اعماق گلویش خارج گردیده» اباز را رها کرد ومثل اینکه قصد 
دارد میدانی برای دورخیز فراهم کند» در نقطه مقابل محمود براه افتاد. 

سلطان شیردل که اباز را موقتاً از چنگال ببر آسوده میدید انتظار داشت از جا 
برخیزد. اما با کمال تعجب دید غلام وفادار مثل اینکه مدنهاست جان خود را ازدست 
داده» بی‌حس و ح رکت نقش زمین گردیده و نفس‌های بلندش نشان میدهد هنوز 
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۳۳۹ شاپور آرین‌نزاد 


زنده و مدهوش است! 

حیوان زیبا که فوران خون پوست نرم و لطیف او را گلگون ساخته» همچون 
گربه قشنگی شده بود» بعد از اینکه چند قدم از بدن مدهوش ایاز دور شد» با همان 
وقار و آرامش روی بر گردانید. 

هچون فنری بهم فشرده عضلات بدنش روی هم قرار گرفت تا از همانجا بروی 
این مو جود مزاحم خیز بردارد و درس عبرتی به او بدهد. 

اما محمود هم به این آسانی‌ها جان خود را به رایگان از دست نمیداد. 

دست مسلحش را بالا برد و بی آنکه هدف معینی داشته باشد» خنحر خونریز 
دیگری را با تمام قوا بطرف ببر رها کرد و خود بسرعت در جهت مقابل شرو ع 
بدویدن نمود. 

فرار او خطرات دیگری برایش ایجاد می‌نمود» لکن این مزیت را داشت که غلام 
مدهوش را موقتاً از خطر حمله مجدد ببر نجات میداد. 

اضطراب و نگرانی» ترس و وحشت» گریزاز مرگ و امیدواری بزند گی 
آینده» دست بدست هم داده چنان نیروئی در شهریار غزنوی بوجود آورد که 
همچون غزالی سریم‌السیر» در جهت مخالف می‌دوید. 

حیوان مجروح و خشمگین که شکار را در آستانه فرار میدیدء با همه ناراحتی و 
دردی که از زخمهای حاصله عارضش شده بود. حنون آسا شکار ړا نعقیب میکرد و 
هر لحظه نزدیکتر میشد. 

درست در لحظه‌ایکه محمود وارد محوطه مسطح و چمنزار کوچکی که 
خودبخود در وسط جنگل ایجاد شده بوده» رسید» نا گهان صدای قهقهه خنده‌ثی 
تسش آم در فا مکی هیر ردا دورو ای کدف ار از ظر 
داشت» معذلک دید گانش تشخیص داد که از لابلای درختان جنگلی انسانی که 
گیسوان بلندش تا کمر می‌رسید» خارج شده» خود را بین حیوان وحشی و شکار 
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فاح ۳۳۷ 
اوی ناه تراز داد 

محمود خواست باز هم بفرار خود ادامه دهد» لکن درختی سر راه خود دید و 
اندیشید که اگر از درخت بالا برود بطور قطع از شر دشمن خلاص خواهد شد. 

با این تصمیم روی برگردانید تا درخت را موقتا پناهگاه قرار دهد» لکن منظرهتی 
که مقابل چشمانش آمد» او را برجای خود میخکوب کرد. 

سایه زنی را که خرمن گیسوانش را بدست نسیم سپرده بوده در وسط چمن 
بنظرش رسید که پشت باو و رو در روی حیوان زخمی» استوار روی دو با ایستاده؛ 
دو کارد قبضه سنگین (مخصوص پرتاب به هدف) در دو دستش دیده میشد! 

عجب این بود که ناشناس رو در روی ببر درنده» در کمال خونسردی و 
آرامش ایستاده» صدای قهقهه‌های خنده‌اش قطع نمی‌شد و محمود بااینکه 
نمی‌توانست از پشت صورت او را ببیند» معذلک یقین حاصل کرد صاحب چنان 
اندامی بدون شک باید زنی بی‌با ک و سلحشور باشد. 

عجیب‌تر اینکه درنده خون آلود که در نهایت عصبانیت و غضب در تعقیب 
موجود مزاحم... (مزاحمی که مانم بلمیدن شکارش شده بود) همچون نیری که از 
چله کمان رها شود؛ میدوید» هنگامیکه بزمین مسطح و محدود چمن رسید و دختر 
شور را دزمقایل خود مقافکه کرت از نیب محیوه دسر دآوزتهه آماده بو اند 
با دخترک گردید. 

محمود تا به آن سن هنوز با چنین منظرهثی مواجه نشده بود: 

چه بسیار در میدان جنگ یکه و تنها در میان صدها تن از افراد ارتش دشمن 
مواجه شده و در پرتو قدرت بازوان و نبو غ ذاتی توانسته بود» خود را نجات دهد! 
و چه بسیار اوقات که در شکار گاههای ویژه سلطنتی با حیوأنات مهيب و سبع روبرو 
شده و هر بار پیروزی کامل بدست آورده» بر حریف فاق آمده بود. 


اما در آن لحظات ضمن اینکه اعتراف میکرد از چند ببر درنده متواری شده و 
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۳۳۸ شاپور آرین‌نزاد 
از مقابله با دشمن روی گردانیده» با دید گان حيرت زده خود میدید زن یا دختری 
که بر حسب قانون خلقت و راز آفرینش قاعدناً از او ضعیف‌تر باید باشده به کمک 
او شتافته و جان خود را به خطر افکنده است. 

این افکار بیش از یکی دو انيه طول نکشید... آنوقت بجای اینکه با صعود از 
درخت خویشتن را نجات دهد» پشت درخت کمین کرده» چشمانش را تا آخرین حد 
امکان گشود و بتماشا پرداخت. 

شاید اگر بجای ناشناس سدی از آهن و پولاد نا گهان برابر درنده مجرو ح ظاهر 
میشد» حیوان وحشی در همان اولین حمله آنرا خردوخراب کرده» برای تسکین 
هیجان و عضب فوق‌العاده موانع بین راه را از میان برمیداشت و هیچ امری جز دست 
باقتن بر موجود مزاحم قادر به تسکین پر نبود. 

بمحض اینکه به سطح زمین چمن رسید و مزاحم ثانوی را مقابل خود مشاهده 
کرد غرشی مخوف‌تر از هميشه از اعماق گلو سر داده» چند لحظه توقف نمود. گویا 
قصد داشت» بخوبی سراپای دشمن جدید خود را نماشا نموده» بفهمد او چه اعجوبه‌ای 
ایکا 

غرش‌های بعدی ببر با قهقهه‌های خنده ناشناس بدرقه میشد که بار دیگر 
استخوانها و غضروف‌های بدن حیوان خوش خط و خال شبیه فنر بهم فشرده شده» 
برای جهیدن روی حریف کوس بست. 

محمود که از فرط عصبانیت دندانهایش همچنان بر هم میخورد» دید که ناگهان 
هیکل سنگین ببر از سطح زمین کنده شد. 

هماندم ناشناس هر دو تیغه کار را بقوت بطرف دشمن رها کرد و با یک پرش 
بموقع از محل توقف خود کنار رفت. 

هیکل سنگین ببر که بجای ناشناس با حفره خالی مواجه شده بود» با صدائی 
خشک و زنگدار بر زمین خورد و دید گان حيرت زده سلطان غزنوی دید که تیغه 
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فاجع ۳۳۹ 
یکی از کاردها تا نیمه در چشم راست و دومی مستقیم وسط سینه حریف فرو رفته 
ا 

سلطان محمود بدون اراده زیر لب زبان به تحسین و تمجید گشود و حیوان 
مجروح که دو زخم اخیر سخت عذابش میداد» پی در پی غرش میکرد و به دور 
خود می چ رخید. 

بدن سنگین خود را به شدت به زمین می‌سائید» دمش چون جارو گرد و غبار به 
هوا بلند میکرد. 

پس از لحظه‌ای ببر وحشی و گیج دومین حمله خود را با پریدن بروی حریف 
آغاز کرد. 

ولی این مرتبه ناشناس نتوانست جا خالی کند و لذادو حریف بروی زمین در 
ا 

ببر وحشی که از یک چشم محروم شده» و فرو رفتن کارددر سینه‌اش به شدت 
آزارش میداد بعد از اینکه شکار را اسیر چنگال خود دید به امید انتقام دهان 
وحشتناکش را تا آخرین حد امکان گشود تا با یک حر کت سر زن ناشناس را در 
کام کشد. 

محمود که از سرعت عمل و چابکی و شجاعت و خونسردی ناشناس مبهوت 
مانده» خود را در جهان رؤیا نصور میکرد» در آن لحظات از صمیم قلب و براستی بر 
نیروی خدادادی او آفرین میگفت و اعتراف میکرد تابه آن روز هر گز با چنین 
دایم ان ین ایس 

وقتی دهان ببر برای کندن سر زن ناشناس از هم گشوده شد» محمود ثالة یس 
آمیز بر کشیده» بسرعت بدویدن پرداخت تا در آخرین لحظه به کمک ناجی خود 
پشتابد. 

اما غفلتاً وسط راه میخکوب شد. زیر | دید که ناشناس با چابکی کاردی را که 
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در سینه حریف فرو برده بود با شدت هر چه تمامتر بیرون آورد و قبل از اينکه ببر 
سر پیش آورد قدرت بازوی ناشناس کارد را زیر گلوی ببر آشنا کرده» تا دسته فرو 
برد و دو فک ببر را با شجاعتی که از دهها نفر امثال او بعید می‌نمود؛ بهم نزدیک 
۳ 

حیوان مجروح که از همه جای بدنش خون فواره میزد» و بعد از دریافت 
آخرین ضربت به اندازه دو سه قدم از زمین بلند شده» محکم خود را به سطح چمن 
کوبید و چون گیح شده چشمانش جائی را نمی‌دید» بجای آزار حریف» خود را 
بزمین میکوفت و هر بار مقداری از پشم او با گرد و غبار به اطرافش پراکنده میشد. 

تا آن لحظه ناشناس که خود را نجات داده بود» بسرعت خود را پشت حیوان 
افکند و چشمهای از حدقه خار ج شده محمود فقط دستهای‌ناشناس‌رامیدید که چپ 
و راست فرود میآید و ببر که عاجز شده و برای دست یافتن به حریف به دور خود 
می چر خید» همچنان می‌غرید و لحظه به لحظه غرش‌هایش ضعیف‌تر می‌شد. 

ناشناس مثل اينکه نبرد با سلطان سباع امری عادی برايش محسوب میشوده به 
چابکی همراه دم حیوان به دور خود می‌چرخید و در عین حال دستهایش هم بیکار 
نبود وچپ و راست ضربه می‌نواخت. 

آخرین قسمت این نمایش هولناک و وحشت‌انگیز با نقش بستن هیکل مخوف 
پبر در سطح چمن به پایان رسید و محمود که هنوز از حيرت و تعجب فوق‌العاده 
خارج نشده بوده بمحض اینکه جسد بی‌جان یر را برابر خود دید» بی‌اراده زیر لب 
گفت: 

- جل‌الخالق... پناه میبرم بر تو ای پرورد گار بزرگ. 

این هم یکی از موجودات صانع کهکشان است... پناه میبرم بر تو ای خدای 
متعال. 

چند ثانیه به سکوت گذشت. ناشناس که بر اثر تلاش زیاد نفس‌اش بشماره 
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اتح ۳۳ 
افتاده بوده دست و پا و البسه خود را نکان داده» گیسوان آشفته‌اش را جمع آوری 
نمود. 

رگه خونی که روی چهره‌اش جاری بود پاک کرد. آنوقت مثل اینکه اصولا 
حادنه‌تی انفاق نیفتاده» در نهایت خونسردی پای راستش را روی جسد ببر نهاده» 
دست‌ها را روی سینه گذاشت و آماده استقبال از محمود گردید. 

بعد از اینکه شهریار غزنوی برابر ناشناس رسید» چند دقیقه مانند کسیکه در 
واقعیت موضو ع نردید داشته باشد» در سکوت مطلق به تماشای قد و بالای ناشناس 
پرداخت و البسه و کمربند چرمینی که به دور کمر حریف آویخته بود؛ به دقت 
وارسی نمود. 

به همان نسبت که ناشناس خونسرد و آرام با تبسمی نمسخرآمیز محمود را 
می‌نگریست» محمود نیز با التهاب و اشتیاق فوق‌العاده جز ء بجز ء اندام و صورت 
که پیر راتافا نیک ود 

نماشای او از چند دقیقه هم تجاوز کرد: 

آنوقت فهمید کشنده بہر براستی زن جوانی است که لباس (کولی)‌ها را بر تن 
وة 

لحن محمود هنگام بیان اولین جمله» شبیه کود کی بود که در مقابل استاد و معلم 
خود قصد مکالمه داشته باشد! 

- باور کردنی نیست... قطعاً شما با سحر و جادو سر و کار دارید؟ 

ناشناس بدنبال خنده‌ئی ملیح» گفت: 

من شاید... 

- اما... بدانید که رفتار شما با این حیوان سبع بیشتر به افسانه شباهت داشت. 


زیرا این همه شجاعت و پر دلی حتی در وجود مردان نامی تاریخ هم کمتر پیدا 
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۳ شاپور آرین نژاد 


می‌شود! 

ناشناس باز هم سری تکان داد و با همان لحن قبلی گفت: 

شاید... 

- بهر صورت... شما نجات دهنده من هستید! و من کسی نیستم که چنین نیکی 
را بی پاداش بگذارم. 

بلی... بانوی محترم... وظیفه من است که از شما تشکر نمایم... همواره بخاطر 
خواهم داشت حفظ جان و سلامتی من مدیون شمااست و هر گاه‌به کمک ما 
نمی‌شتافتید» هما کنون نشانی از من و غلامم بر صفحه رو ز گار باقی نمانده بود! 

این مرتبه ناشناس سراسیمه مضطرب پرسید: 

- پس غلام شما کجاست؟... آیا من دیر رسیدم و غلام بدبخت بوسیله این ببر 
ی و 

محمود گفت: 

۳ خوشبختانه اینطور نیست... ایاز فقط مجروح شده است... نگاه کنید 
هما کنون دارد بطرف ما می آید! 

براستی هم (ایاز) لنگان لنگان پیش می آمد و از اینکه سلطان خویش را صحیح 
و سالم در برابر خود می‌دید؛ قلباً مشعوف و شادمان بود. 

نوبت ناشناس بود که سکوت را در هم شکند. 

- برعکس... آقای محترم... به هیچ وجه جای سپاسگزاری و تشکر نیست» 
زیرا من جز انجام وظیفه کاری نکرده‌ام و هر کس دیگر بجای من بود» همینطور با 
دشمن ابنا بشر رفتار میکرد. ۱ 

- با این حال ضمن قدردانی و سپاس بی‌پایان اجازه بدهید به شما به خاطر داشتن 
این همه جسارت و شهامت تبریک بگویم و صریحاً تذ کر بدهم که سلامت من و 


غلامم برای هميشه مدیون شجاعت بی‌حد و حصر امروز شما است و هر گاه من با 
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چشمهای خود جدال خونین و شگفت‌انگیز با ببر را ندیده بودم» هر گز ادعای شما را 
باور نمی کردم. 

ناشناس با صدای بلند خندید و گفت: 

- غلبه بر یک ببر دردنده شاید برای اهالی شهرنشین و سکنه پایتخت امر مهم و 
ی افو کن رآ کی ان مکو رای با راھ که کو این 
مخاطرات بز رگ شده و در دل کوهستان شبانه‌روز لااقل یکبار با بر و پلنگ و شیر 
درنده‌لی دست و پنجه نرم می کنیم» مبارزه با پبر کار مهمی نیست! 

(محمود) آنچنان مجذوب ناشناس گردید که حد نداشت. دلش میخواست هم 
اکنون به پای او بیفتد و از او تشکر کند. 

ا وا که فیک تا وود 
مقامات دولتی را بر عهده وی قرار دهد! 

دلش میخواست پرده حجب و حیا را دریده» همانجا در حضور ناشناس فریاد 
بزند و از داشتن چنین رعابای شیردل که نظیرشان در هیچ نقطه جهان پیدا نمی‌شود» 
بر خود ببالد و افتخار کند. 

- بلی... بانوی گرامی!... خاطرة شکار امروز و برخورد با شما هر گز از صفحه 
ضمیر من پاک نخواهد شد. ممکن نیست آثرا فراموش کنم. 
۱ دوستی شما بر ایم مغتنم است. اجازه بدهید با نجات دهنده خود آشنا شدهه 
دوستی و ارادت قلبی‌ام را تقدیم نمایم. 

ناشناس که سخنان محمود کمترین تغییری در قیافه‌اش بوجود نیاورده بود؛ 
گفت: 

- آقا... گفتم که احیتاج به تشکر نیست و من جز انجام وظیفه کاری نکرده‌ام 
همچنانکه پيشنهاد کردید» دوستی شما را با کمال احترام قبول میکنم. تصور نمی کنم 
آشنائی و مصاحبت با مرد تروتمندی چون شما که غلامی همراه دارد» برای من مضر 
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۳۳۴ شاپور آرین‌تزاد 
باشد! 

این جمله دوچیز را برای محمود روشن نمود: 

اول اینکه فهمید ناشناس او را نشناخته و بطور قطع بتازگی وارد پایتخت 
aw‏ 

دوم اینکه وی را مرد ثروتمندی تصور می کند که وجود غلامی چون (ایاز) در 
خدمت او» مؤید این نظریه است. 

در این هنگام (ایاز) که برابر آنها رسیده بود» ابتدا نظری به لاشه بی‌جان بر 
افکند و سپس با دقت سراپای ناشناس را از نظر گذرانیده» آنوقت متو جه سلطان 
گردید. 

برق شادی و مسرت فوق‌العاده در چهره‌اش درخشیدن گرفت و سپس مثل 
کسیکه تاکنون مطلب مهمی را فراموش نموده است» ناگهان پیش پای ساطان زانو 
بزمین زده» با صدائی که از فرط مسرت باطنی می‌لرزید» گفت: 

- ساطان به سلامت باشد... سپاس بی‌بایان خدای عزوجل را که بار دیگر 
شهریار خود را صحیح و سالم مشاهده میکنم و پرورد گار متعال نعمت سلامتی را به 
من ارزانی فرمود تا باز هم زنده بمانم و در رکاب ولینعمت خود خدمتگزار باشم. 

کلمه (شهریار) ناگهان ناشناس را تکان داد. احساسات جدیدی در او بوجود 
و 

محمود متوجه اياز بود 

- ایاز... حق بود از این شیرزن شجا ع تشکر میکردی» زیرا اگر چند دقبقه 
دیرتر به کمک ما رسیده بودند» اکنون وضع دیگری بین ما حکومت میکرد و لا 
تاج و تخت غزنویان محمود را برای هميشه از دست داده بود! 

اباز گفت: 
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فاتح ۳۳۵ 


عموم افرادی است که بنحوی از انحاء به شخص شخیص شهریار خدمتی نموده و 
موجبات رضایت مبارک را فراهم نماید. 

(محمود) می‌بنداشت ناشناس بعد از اینکه او را شناخت و فهمید که شهریار ایران 

را از خطر نجات داده» فوق‌العاده خوشحال خواهد شد زیرا اطمینان حاصل مینماید 

فداکاری او بدون پاداش نمانده و شهریار غزنوی او را از مال جهان بی‌نیاز خواهد 

این پندار محمود و (ایاز) بود» اما وقتی محمود روی بر گردانید و چهره ناشناس 
را از نظر گذرانید» حيرت نمود. 

چهره ملیح و دل‌انگیز ناشناس بوضع عجیبی در هم رفته» ابروانش بهم گره 
خورده» علائم خشم و غضب در سیمایش بوجود آمد. مثل این بود که ناگهان با 
عقرب جرار یا افعی خطرنا کی مواجه شده است. 

مثل این بود که با قاتل پدر یا برادرش روبرو گردیده» خشم و غضب انزجار و 
تنفر» کینه و خصومتی عمیق و ریشه‌دار توأماً در صورتش ظاهر شده از دید گانش 
شراره‌های انتقام حستن میکرد. 

محمود که تصمیم داشت از ناشناس دعوت نماید همانروز در دربار غزنین به 
ملاقات او بیاید و سپس با او وداع گفته؛ برنامه تفریح و شکار را ادامه دهد آثار و 
علائم جدید چهره ناشناس را نادیده انگاشته» گفت: 

- بانوی بزرگوار... اکنون که مرا شناخته‌اید؛ امیدوارم دعوت مرا بپذیرید و 
هم امروز عصر در غزنین به کاخ من وارد شده و با دادن نشانی جنگل گوره مرا 
بدیدار خویش مفتخر فرمائید. 

باز هم امیدوارم از اینکه محمود غزنوی را از چنگال م رگ نجات بخشوده‌اید» 
پشیمان نشده باشید! ۱ 


محمود بدنبال این کلمات دست خود را به علامت ودا ع جلو برد اما ناشناس نه 
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1 شاپور آرین‌نزاد 
تنها دست او را نفشرد» بلکه با لحنی مملو از خشم و کینه و در حالیکه دندانهایش را 
دیوانه‌وار بر هم می‌سائید» گفت: 

- چرا... حالا که فهمیده‌ام سلطان محمود غزنوی را از چنگال مرگ تجات 
داده‌ام» سخت پشیمانم. 

باید در حمله ببر به شما دخالتی نمیکردم! و میگذاشتم ببر وحشی شکار خود را 
بہلعد! 

محمود در هایت تعجب و حیرت گفت: 


- آه... تا این حد من منفور و مغضوب هستم! مگر محمود به شما چه کرده 
است؟! 

ناشناس بجای جواب دندانهایش را بر هم سائید و با نگاهی تهدید آمیز قد و 
بالای محمود را ورانداز میکرد. 

نع یشان سین که بر مخ سمل استه یه شما یا خاو دهشا 
آسیبی رسانیده باشم و در نتیجه از محمود نفرت پیدا کرده‌اید» با این حال در مقابل 
خدمتی که امروز به من کردید» هر آرزوتی داشته باشید» اجرا و عملی خواهد شد. 

ناشناس سکوت را شکست و گفت: 

- ننها آرزوی من... ننها آرزوی (شهرزاد) اینست که این کارد را نا دسته در 
قلب محمود غزنوی فرو نشاند. 

بلی... این تنها آرزوی من است که امیدوارم روزی جامعه عمل پوشد؟! 

محمود که از شدت تعجب و در عین حال خشم و غضب. فوق العاده ناراحت 
گردیده بود» گفت: 

- شهرزاد... چه اسم قشنگی... 

اما... شهرزاد عزیز... میدانی در حضور که ایستاده‌ئی و چه میگوئی؟ 

- بلی... ای پادشاه غزنوی... نیک میدانم که با چه کسی صحبت میکنم و 
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طرف صحبت من کیست؟ 

- شهرزاد میدانی در محضر سلاطین درو غ گفتن چه مجازانی دارد؟ 

مقصود محمود از گفتن این جمله تهدید یا ارعاب نبو د» بلکه تصور میکرد در عقل 
و شعور ناشناس خللی وارد شده که اینطور بی‌محابا صحبت می کند» والا غیر ممکن 
بود موحودی بیدا شود که نا این اندازه تشنه خون او باشد. 

آخر او به یک رعیت ضعیف کوه‌نشین چه میتوانست بکند؟ و علت دشمنی و 
تنفر (شهرزاد) از چه قیبل می‌تواند باشد؟ 

این‌ها سئوالاتی بود که پاسخ منفی آن به محمود اطمینان میداد» دخترک 
Ca‏ ری کین 

اما وقتی کلمه (درو غ) از دهان محمود بیرون آمد» شهرزاد... 

همان آشنای دیرین ما... همان فرستاده زیارت که محبوب خوده امیر اسماعیل 
را بحد پرستش دوست میداشت... همان شهرزادی که با آن نیرنگ عجیب خود و 
دوستانش را از چنگال حیوان درنده‌ای چون خلف‌این احمد نحات داد. 

همان شهرزادی که آخرین بار او را در بستری بیماری و در خانه شهریار ملک 
سخن فردوسی علیه‌الر حمه مشاهده کردیم... 

بلی... همان شهرزاد... اینک به شنیدن کلمه درو غ ناگهان رگهای گردنش از 
فرط خشم متورم شده» جنون آسا فریاد زد: 

- بلی... ای بادشاه مقتدر... میدانم که در محضر نو ایستاده‌ام. 

میدانم که درو غ گفتن گنامی نابخشودنی است. میدانم زبانی که در محضر 
شاهان به درو غ و گزاف آلوده شدء محکوم بنابودی و قطع شدن است.. بلی اینها 
راميدانم. 

و بهمین جهت است که حقیقت را می گویم... حقیقتی که اگر به قیمت خونم 
تمام شود» مهم نیست. 
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اگرچه من نمیخواستم در چنین شرایطی با تو مواجه شوم» اما دست تقدیر و رقم 
سرنوشت اینطور اراده کرد که در نخستین لحظات ورود به غزنین در جنگل گور با 
تو روبرو شوم و آنچه را که در سینه دارم» آشکار و صریح بر زبان آورم. 

زبان من هرگز به درو غ آلوده نشده و سینه بی کینه من جایگاه خصومت و 
کینه‌توزی کسی نبوده است. 

به این جهت باور کن»اگر میگویم آرزویم فقط کشتن تو است. 

صدای دخترک تدریجاً بلندتر» خشم آلودتر میشد و از فرط هیجان و التهاب 
می‌لرزید : 

- بلی... ای پادشاه... خصم خونین تو منم... فرسنگها راه را به امید دست یافتن 
وا ا ر وا 

تو دشمن من... دشمن جسم و جان من» دشمن فلب و رو ح من هستی. 

E 

آخر چرا... چرا.... ای دختر جسور و گستاخ بگمانم سر بر بدنت سنگینی 
میکند؟ بگمانم قصد داری مرا واداری پای بر فداکاری امروز تو گذارده» همین جا و 
با دست خود ترا به قتل برسانم. 

و ایاز که از جسارت و نوهین‌های پی در پی شهرزاد آتش گرفته بوده ناگهان 
شمشی رش را از غلاف خارج نموده» به (شهرزاد) حمله برد تا کارش را بسازد اما 
(شهرزاد) مثل اینکه اصولاً در این جهان وجود ندارد و مخاطبش شخص دیگری 
است» فریاد زد: 

ِ تو... تو... دشمن من هستی. خصم آشتی‌ناپذیر من هستی... اگر امروز 
نتوانستم از تو انتقام بگیرم... دیر یا زود خواهی دید... 

خیلی زودتر از. آنجه در تصور بگنجد» کارد بران شهرزاد سینه‌ات را از هم 
خواهد دردید و خواهی دید که شهرزاد هرگز در هدف گیری اشتباه نمیکند. 
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وس 

می‌پرسی سبب دشمنی با تو چیست؟ گوش کن حالا نمی‌توانم دلیل اینهمه نفرت 
وانزجار را برایت بیان کنم. 

حالا نمی‌توانم علت‌انتقامم را باز گو نمایمه اما دیر یا زود... در آن لحظه‌ای که 
... که... 

آری... در آن لحظه که خنجرم تا دسته در قلب سیاهت فرو رفت» به تو خواهم 
گفت» چرا نا این حد از تو نفرت دارم. 

(شهرزاد) کاردی را بسرعت از جلد خار ج نمودهء قضه آنرا در دست گرفت و 
ادامه داد: 

- من نمیترسم... نه حالا... و نه وقتی که صدها نفر از فدائیانت بر گرد تو حلقه 
زده باشند. 

شهرزاد هر گز نترسیده است... 

اکنون هم قادر نیستی مرا بکشی... قتل شهرزاد به آسانی امکان‌پذیر نیست. در 
حالیکه من به آسانی میتوانم هم| کنون قصدم را عملی ساخته» کارد را از همین جا در 
قلب تو فرو کنم. اما چون لحظه‌تی پیش از مرگ نجانت دادم؛ این عمل را خلاف 
وجدان میدانم. 

خوب نیست فردا بگویند از دست گرگ نجانش داد نا طعمه خویش قرار دهد. 

متو جه شدی... ای بادشاه مغرور! 

اما در حضور غلامت... در حضور (ایاز) که هماکنون برای شهرزاد شمشیر 
کشیده» فریاد میزنم: 

محمود... از این بس تا آنجا که از عهدهات بر می آید؛ مراقب خود باش. از خود 
محافظت .کن و مطمتن باش کارد شهرزاد خطا نمیرود. شهرزاد به تو هشدار میدهد نا 
مواظب خود باشی. 
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r.‏ شاپور آرین‌تژاد 
اینک... خداحافظ ... نا بار دیگر تجدید دیدار دست دهد و تو به صحت سخنان 
شهرزاد ایمان بیاوری. 
تا مردم جهان بدانند دختران (زیارت) مردانه به جنگ حریف میروند و قبل از 
مواجهه با دشمن به او هشدار میدهند... 


وداع... ای بادشاه مغرور!... وداع ای علام وفادار!... 
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بتکده موترا 


رفتارش» حر کاتش» اسباب و اثانیه‌اش... بالاتر از همه سخنانش» آنقدر عجیب» 
غریب» ناراحت کننده» هیجان انگیز بود که ارسلان واشکش با همه خونسردی و 
آرامش» نگران و ,مضطرب با دید گانی از حدقه خار ج شده او را تماشا میکردند» 
در حالیکه تمام قوایش را در گوشها متم رکز ساخته بودند. 

((بی‌بی طوطی» ساحرة نیرومند» چند بار میله‌های فلزی را در خانه رمل 
نشانید» مدنی بفکر فرو رفت و سپس لبانش از هم باز شد و آهسته آهسته کلماتی از 
ميان آن بیرون آمد: 

- ابن جاذب با فرستاد گان نوری شاد خیلی فاصله دارد. آنها به او خواهند 
ره 

اما در همه حال با شکست مواجه میشوند و راهی که به دنیای‌درونش مربوط 
است پپایان خواهد رسید. 

اینک او در طلب چیست؟... چه چیز را جستجو میکند! 

خانه‌های رمل او را مضطرب و نگران نشان میدهد... شبیه زنده‌ای است که 
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۳۲ شاپور آرین‌تزاد 


جغد مرا به بینید... این وطواطه مظلوم چگونه بی‌بی طوطی را دوست میدارد. 

آنها ارواحشان بیکدیگر آمیخته... قلوبشان بهم پیوند خورده... هر دو در خانه 
سرطان تلاش میکنند... هر دو در خانه اسد بهم نزدیک می‌شوند... 

بیرزن ساکت شد... مثل اینکه تا کنون با خودش صحبت میکرده. متجاوز از 
چند دقیقه ساکت بود آنگاه مجدداً بزپان آمد: 

- او. ابن حاذب... حاظراست برای یافتن «نونان» و بیدا کردن محبوب همه 
جهان‌رادر نوردد و همه هست ونیست خود را در طبق اخلاص نهاده» تقدیم کند. 
(نونان )خار ج میشد» عیناً ثبیه کاردی بود که تا دسته در قلب او فرو میرود. 

وقتی آخرین کلام عجوزه را شنید» بدون فوت وقت» کیسه‌ثی مملو از 
سکه‌های زر بیرون کشیده» به سوی ساحره پرتاب کرد: 

بت بگیر... مادر... بگیر» این سکه‌های زر را.. هزار و دویست سکه طلا... 

سکه‌های زر که برای تو از جان شیرین عزیزتر است و برای ابن جاذب پشیزی 

(«پیرزن» سکه‌ها را فوراً از زمين برداشت. تنگ به سینه خود چسبانید آنگاه با 
همان لحن قبلی افزود: 

- ارسلان... نو خوشخت خواهی شد.. خوشبخت! 

سعادنمند بر پیشانی محبوبه‌ات بوسه میزنی و امیراطور دست او را در دستت 
خواهد نهاد. همچنانکه هم اکنون (اشکش) را بر اربکه فرمانروائی و حکومت 
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کالنحرو... صدارت کاتیاوا می‌بینم. 

ارسلان... تو بز رگ خواهی شد... بز رگ و نیرومند و خوشبخت. در 
آنصورت بی‌بی طوطی را از یاد مبر... فراموش نکن مشکلات ترا بآسانی حل خواهم 
نمود و سخت‌ترین گره‌ها را با سرانگشت تدبیر و کیاست خواهم گشود... ساحره 
دوست نو است و هميشه دوست تو خواهد بود. 

هم تو... ای پسر جاذب!... و هم نو ای اشکش شجاع.. دوست وفادار شما 
خواهم بود. 

زیرا که می‌بینم پول... این سکه‌های زر نزد شما با خاک و خاشاک برابر است. 

از من چه میخواهی... ای پسر جاذب... میخواهی «نوتان» را به تو بنمایانم. اگر 
با من هم برخورد نمیکردی» راهی را که در پیش گرفته‌ئی به «نوتان » منتهی میشد 
و هم آمشب بوی («نوتان» بمشامت خواهد خورد. 

ای ارسلان... فرآموش نکن «نووی شاد» برهمن بز رگ بتکده معروف و 
مقدس (موترا )است. 

وجود «نوریشاد» در آنجا بمنزله بت‌های مقدس» محترم و اوامرش 
فوری‌الاحرا است. نیمی از کارمندان (موترا) فدائیان و جان نثاران علاقمند و 
دلباخته (نوری‌شاد )هستند. 

در اینمورت... ای پسر جاذب» آیا هر گز مکانی امن‌تر و مطمئن‌تر از (موترا) 
برای نونان که وسیله نوریشاد ربوده شده» وجود دارد؟ 

از تو می‌برسم... آیا نوریشاد جرئت داشت (نوتان) دختر محمدشاه را در مکان 
دیگری پنهان کند؟.. مسلماً خیر. 

بی‌درنگ مسافزت جود را اداه بدت به حرف شاحره افعیاد کن تو و 
نوتان را برای یکدیگر ساخته و پرداخته‌اند و فرمان نقدیر هر گز با اعمال نفوذ نوری 
شادهاتغییر نخواهد کرد. 
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همواره بخاطر داشته باشید بی‌بی‌طوطی دوست شما... و دوستدار شما است. 

این آخرین کلمات» آخرین جمله ساحره بود و هنگامی که لب از گفتار فرو 
بست» حتی یک ثانیه هم تأمل را جایز ندانسته» اسباب و اثاثیه‌اش را جمع کرد و 
سپس بدون اینکه خداحافظی نماید» از در بیرون رفت! 

چند دقیقه بعد عجوزه در راهرو کاروانسرا کار روزانه خویش را دنبال 


کر 


* و 26 

یکبار دیگر تازیانه بالارفت و با نمام قوا بر پیکر نازنین دختر جوانی که با 
تسمه‌های چرمین به چهار چوب بسته شده بود فرود آمد. 

ناله‌ای درد آلود» رقت انگیز» گوشخراش که معرف منتهای درد و عذاب 
دخترک بوده از گلویش خارج گردید و بدنبال آن صدای گربه و شیون وی در 
آن زیرزمین مرموز طنین افکند. 

مردی خشن» زشت صورت که لباس برهمنان معبد (موترا) را در برداشت» 
بدنبال ضربه تازیانه فریاد زد: 

ب. نوتان... باز هم ساکت می‌مانی؟... بازهم از شرح حقیقت خودداری 
میکنی؟ 

دختر پا کدل به جای جواب» همچنانکه بی‌دریی اشک میریخت» سر به آسمان 
برداشت و با لحنی سوزان گفت: 

- پرورد گارا... خود را به تو می‌سپرم.. به تو که جان و مال و همه چیزم در ید 
ادرت انمت 

خود را به تو می‌سپرم» ای خدای بگانه... می‌بینی که (نوتان) از رنج و شکنجه 
کفار کمترین وحشتی به خود راه نمیدهد. 

مردی که تازیانه در دست داشت» ساکت شد و از جوش و خروش ایستاد تا 
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فاتح ۳۳۵ 
بهتر بتواند سخنان زندانی خود را بشنود و چون بازهم مطلب تازه‌ای که به درد او 
بخورد از زبان وی خارج نشد این مرتبه با چند قدم بلند خود را به چهارچوب 
رسانیده» وحشیانه گریبان او را گرفت و با صدائی که به فریاد شبیه بود» بانگ زد: 

- ای دختر پست فطرت و بیچاره.. نمی‌بینی که (نوریشاد) مرا مأمور رنج و 
شکنحه نو ساخته.. 

نمی‌فهمی که (راچندر) مأمور اجرای شکنجه است تا دختر محمدشاه لب بسخن 
باز کند و بگوید مجسمه جواهر نشان «خدای گنگ» را محمدشاه چگونه از 
(مونرا) ربوده و در کجا مخفی کرده است! 

بدبخت.. بگو خدای گنگ را پدرت کجا پنهان کرده. بگو یک کلمه و خود 
را از این عداب و ناراحتی برهان. ۱ 

(نوتان» بجای پاسخ» اشکریزان گفت: 

- اگر «نوریشاد» مایل به عذاب و شکنحه دادن من است» امری است 
حداگانه... 

زیرا همه مردم... حتی خود نوریشاد میداند که پدرم اهل چنین رفتار زشت و 
نامنجاری نیست... او از دست زدن باینگونه اعمال نفرت دارد... یک مجسمه 
جواهر نشان بدرد پدرم که همه مردم روت بی‌حد و حصر او را میدانند» هر گز 
نمی‌خورد. 

آن مرد قهقهه وحشیانه‌ئی سرداده» گفت: 

بدیخت... آیا مرا مثل خودت نادان واحمق می‌پنداری.. یا اینکه خودت را 
به نفهمی میزنی! 

تصور کردی سرقت مجسمه خدای گنگ بخاطر قیمت آن» بخاطر جواهر و 
طلای آن صورت گرفته؟.. اگر اینطور می‌پنداری مرا هم مثل خودت احمق تصور 


نکن.. آنها که مبادرت به چنین گناه عظیمی نموده‌اند. منظورهای خاص سیاسی 
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داشته و نیتی جز متزازل ساختن معبد (موترا) و تهدید (نوریشاد) نداشته‌اند. 

نوری‌شاد معتقد است این سرقت کار هیچکس نیست» جز (محمدشاه) و 
دوستانش که به این وسیله بزر گترین ضربت را بر او زده‌اند. 

زیرا برهمنی که قادربنگاهداری خدایان معبد خود نباشده بدرد فرمانروائی بر 
معبد نمی‌خورد و دیر یا زود خداوندان او راعوض خواهند کرد. 

با اینکه من معاون او هستم و قاعدتاً باید از شکست نوریشاد خوشحال باشم» 
معذلک به فرمان او تو را شکنجه میدهم تا دیگران بدانند مجسمه خدای گنگ چقدر 
در نزد (راچندر) مقدس است و من چگونه برای بدست آوردنش تلاش میکنم. 

(راچندر) بی اعتنا به گریه و زاری (نوتان) گریبانش را می‌فشرد و اصرار داشت 
او اعتراف کند محسمه رأ بدرش ربوده. 

معلوم بود اشخاصی در پشت درها و روزنه‌عائی که به زیر زمین شکنجه مربوط 
بو د. 

یکبار دیگر ضربتی بر نونان فرود آورد و فریاد زد: 

- بدیخت... یک کلمه بگو.. و خود را راحت کن.. فقط یک کلمه. 

نمی‌فهمی نوریشاد قادر است ترا قطعه قطعه کند... نمی‌فهمی که نوری‌شاد 
میتواند با یک اشاره ترا زنده‌زنده بسوزاند. 

«راچندر» همچنانکه گریبان دخترک را می‌فشرد» بدنبالال فریادهای بلند» 
نا گهان‌صدایش را تغییر داده» آهسته گفت: 

- و بعلاوه.. مگر نمیدانی که امشب را باید در کنار (راچندر) بگذرانی . 

معاون فرمانروای کل معبد» بدنبال این کلمات دست پیش برد تا پیراهن 
دخت رک راباره کند. 


(«نوتان» تا آن لحظه همه چیز» حتی ضربه‌های مر گبار تازیانه را تحمل کرده» 
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۳۳۲ ابع‎ 


بانکاء ایمان واعتقاد قلبی خود دم برنیاورده» اظهار عجز و ضعف ننموده بود. 

لکن حر کت اخیر (راچندر)... تصمیم قطعی او برای عریان کردن وی واقعاً 
تحمل‌ناپدیر بود. 

م رگ برای دختر جسور و پاکدل که بتاز گی سالک راه‌حق و حقیقت شده بود 
هزار بار گواراتر از عریان شدن بود. 

بناگهان از گریستن باز ایستاد... وحشتی عمیق سراپایش را فرا گرفت» 
دید گانش را تا آخرین حدامکان از هم باز کرد.. کوشید دست و پایش را نجات 
دهد.. اما این تلاش بيهو ده بود. 

درست هنگامی که دست (راچندر) نزدیک گریبان‌اورسید؛دختر ک جوان در 
نهایت عجز و درماند گی» در نهایت اضطراب و پریشانی فریاد زد: 

- ارسلان... ارسلان.. بدادم برس! 

«نوتان» مانند همه بیچا رگان و درماند گانی که در مواقم تنگنا و مضیقه بعد 
ازتوسل ببارگاه کبریائی ذوالجلال دومین ملجا و پناهگاه خود را باد کرده و به 
عزیزترین کسان خود متوسل میشوند؛ در آن لحظات خطیر «ارسلان» را بیاری 
طلبید تا شاید محبوب او صدایش را در هر نقطه دنیا که هست بشنود و به کمک او 
بیاید. در حالیکه خودش هم میدانست که توسل به (ارسلان) و نامیدن آو» کمترین 
نتیجه‌ئی ندارد و در حال حاضر محبوب او دهها فرسخ از او دور است 

اما اگر (ارسلان) نمی‌توانست شخصاً به کمک محبوب خود بشتابد و پاسخ 
جسارت و گستاخی آن مرد وحشی را با شمشیر بدهد» لکن نام او... یعنی کلمه 
(ارسلان) برای نحات دختر ک از آن موقعیت خطرناک کافی بود. 

زیرا وقتی کلمه ارسلان از زبان دختر معصوم خارج شدء (راچندر) مثل کسیکه 
با مقامی که بمرانب بالاتر از نوری‌شاد مصادف شده است.. با مثل اینکه با عقرب 


جراری مواجه گردیده» با شتاب دست خود را عقب کشید و آهسته زیر لب گفت؛ 
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۳۳۸ شاپور آرین‌نزاد 
- ارسلان... ارسلان حاذب؟! 
سپهسالار اردوی سلطان محمود عزنوی.. فاتح کشمیر! و خراب کننده 
بت اناا 


«نوتان» که مشاهده کرد فریاد او در مرد قسی‌القلب موثر واقع شده و او را از 
تصمیم خطرنا کش منصرف ساخت؛ برای اینکه بیشتر او را تحت تأثیر قرار دهد» 
ادامه داد؛ 

- بیا... ارسلان عزیزا.. بیا و ببین (نوریشاد) معلون! 

دشمن شماره یک تو چگونه بر بدن محبوبه عزیز تو تازیانه می‌نوازد. چگونه 
زوحه آینده ترا شکنجه و آزار میدهد. 

همانطور که (نوتان) انتظار داشت» کلمه (ارسلان) عیناً ثبیه سطل آپی بود که 
بر سر (راچندر) ریختند.. ناگهان از آن همه جوش و خروش باز ایستاد. 

خشم وعصبانیتش ولو اینکه ظاهر بود معهذا بطرزی عجیب فرو نشست وعلائم 
خونسردی و آرامش در چهره‌اش بوجود آمد. 

«راچندر» از اینکه پشتش بطرف مأمورین و کارمندان معبد بود و در نتیچه 
آنها نمی‌توانستند در چهره او دقیق شوند» خوشحال بود و لذا بعد از شنیدن نام 
ارسلان بسرعت خشم وعضب خود را از یاد برده و قیافه‌اش را با علائم مهر و محبت 
آراست و با لحنی که برای نونان کاملا بیسابقه بوده گفت: 

- ارسلان... ارسلان ابن‌حاذب ۱ 


۱ - خوانند گان باید متوجه باشند که پس از نبرد دشت کالا گاو گریختن پیشقراولان 
مفقود شده بکوه و همچنین کارهائی که بعداً ارسلان انجام داد موجب گردید که نام او وسایر 
دوستانش در سراسر خطه هند پیچیده» همه جا از او بعنوان قهرمان نابغه و کسی که برای 
نخستین بار ارتفاعات کالا گا را پشت سر گذاشته بود» یاد میشد و نام او در گوش هندیها کاملا 
| تا ہبود۔ 
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عجیب است... عجیب... گفتی که این مرد شوهر آبنده و در نتیجه نامزد تو 


am 


(«راچندر» هنگام گفتن این کلمات طوری آهسته صحبت میکرد که گوئی از 
متو جه این معنی شده بود؛ با همان لحن آهسته حواب داد: 
امثال تو چه معامله‌ای خواهد کرد. 


«راچندر» برای اینکه سو ء ظن کسانی را که به او می‌نگریستند. جلب ننماید 


گامگامی ضربه‌ئی به چهارچوب وارد میکرد و دخترجوان فریاد میکشید. لکن 
معاون (نوری شاد) که انديشه جدیدی بر او مستولی شده بود» در تدا رک و تهیه 
نقشه خود آهسته با (نوتان) صحبت میکرد: 

- اگر به سوالهای من پاسخ صریح و صحیح بدهی؛ از کمک‌های بی‌دریخ 
(راچندر )برخوردار خواهی شد. 

و تو خوب میدانی معبد (موترا) قادر به هر کاری میباشد. 

اگرچه نمیتوان به قول کسانی امثال تو که دستیار (نوریشاد) هستی» اطمینان 
کرد اما سئوال کن تا جواب بگویم. 

- بین (ارسلان) و پدرت روابط دوستی برقرار است؟ 

- نه... هنوز پدرم ارسلان را نمی‌شناسد؛ زیرا او بطور مخفیانه و ناشناس بین 
مردم زند گی میکند! 

و آیا... ارسلان تو را خیلی دوست دارد؟ 

- نردید ندارم... خواهی دید که در جستجوی من همه جارا زیرپا خواهد 
گذارد. 
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۳۰ شاپور آرین‌نژاد 


- میدانی که ارسلان سپهسالار سباه سلطان غزنوی است؟! 

- بلی... خوب میدانم.. مخصوصاً که سلطان محمود سپاهی گران تجهیز مینماید 
2 ۳2 ۳ 
تا این مرتبه درست و حسابی به جنگ سینوهه برود... شرو ع این جنگ زیاد هم دور 


دسست. 


- نونان... بجان ارسلان سو گند یاد گن آنچه را با تو در میان میگذارم» به هیچ 
قیمت و در هیچ مکان باز گو نکنی. 

- سو گند به خداوند یکتا که قلب من مدفن اسرار دیگران است . مخصوصاً که 
تو در پنهان نگاهداشتن آنها اصرار میکنی! 

رل ایتصورت.. گوش کن» ای دختر محمدشاه. 

همچنانکه بین دولتی‌ها و معبدی‌ها سالیان دراز است که خصومت و کینه‌توزی 
حکومت مینماید؛ بین من و نوری‌شاد... یعنی رئیس و معاون معبد (موترا) نیز دشمن 
و کینه‌توزی عمیقی حکمفرما است. 

(نوری‌شاد) که در ظاهر با آن همه مهربانی و لطف با من صحبت میکند در نهان 
به خون من نشنه است و به هر طریق میسر باشد» میکوشد زهر خویش را به من 
ریخته» با کشت و یا راندن من از معبد» حس انتقامجوئی خویش را تسکین دهد ولی 
از آنجا که بخت با من یار بود» هنوز نتوانسته مرا از معبد براند.. حتی در قضیه 
گمشدن بت جواهرنشان نیز پای مرا در میان میداند و با اینکه یک هفته بسافرت 
رفته بودم» معذلک او تصور میکند همین مسافرت رفتن من عمدی بوده و قصدی جز 
ربودن مجسمه و در نتیجه راندن و بدنام کردن نوری‌شاد در ميان نبو ده است. 

(راچندر» ضمن این سخنان گاهگاهی ضربه‌ئی بر چهارچوب وارد میکرد و 
ناسزائی بلند بر لب میراند و نوتان هم بدستور وی صيحه‌ئي میکشید تا کسانیکه از 


پشت روزنه‌ا ناظر و شاهد این صحنه بوبند» تصور نکنند معاون معبد با اسیر و 
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زندانی رئیس بملایمت ومهربانی صحبت میکند. 

مرد تبهکار که در لباس خدمتگزاران بتها جنابات فجیع و وحشیانهئی مرتکب 
شد هبو ده بسخن ادامه داد : 

- می‌فهمی... ای دختر محمدشاه! 

من هم مثل پدرت متقابلا در صدد یافتن راهی هستم که بر این دیوانه غلبه نموده؛ 
نه‌تنها او را از معبد برانم» بلکه آرزوی چندین ساله‌ام را که همانا ریاست (موترا) 
است» بر آورده‌سازم. 

اما چون اقدامات گذشته من هرگز به نتیجه مطلوب نرسید و همواره با شکست 
و نا کامی مواجه شدم» بفکر جدیدی افتادم و اینک مدتهاست برای عملی کردن آن» 
بدنبال شخصی میگردم که هم اکنون نامش از دهان تو خار ج شد. 

مت دی ان 

اگردر انجام منظوری که دارم با من همراهی نموده و بطور خلاصه وسائل 
ملاقات مرا با (ارسلان) فراهم نمائی» نه تنها از کمکهای من که منجر به نجانت از 
چنگال نوری شاد خواهد شد بهره‌مند خواهی شد» بلکه در محو و فنای دشمن شماره 
یک پدرت یعنی فرمانروای جابر و غاصب (موترا) نوریشاد آدمکش نیز قدم موثر و 
مفیدی برداشته‌ئی! 

((نوتان» که منظور حریف را فهمیده بود» گفت: 

- آقای راچندر... فکر میکنم بهترین وسیله ملاقات شما با (ارسلان) اینست که 
یکی از خاصان خود را بفرستید و به نشانی که من معین خواهم کرد» وی خود را به 
پایتخت برساند و با ارسلان ملاقات نموده» محل زندان مرا بوی اطلاع دهد. 

در آنصورت مطمئن باشید» بمحض اینکه ارسلان از محل زندان من مطلع شود؛ 
بسرعت خود را به این مکان میرساند و آنوقت شما به آسانی بمنظور خود رسیده‌اید. 


هر چند که من یقین دارم بزودی.. و خیلی زودتر از آنچه که انتظار دارم؛ 
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محبوب عزیزتر از جان من خود را باین جا رسانیده و به هر ترتیب شده (نوتان) 
عزیزش را از قید و بند نجات خواهد داد. 

بت پرست مشل اينکه مدنهاست در باره موضو ع مورد بحث یعنی ملاقات با 
ارسلان فکر کرده و بخوبی همه چیز را قبلا تهیه دیده» مشتاقانه براه افتاد» نا هر چه 
زودتر قاصدی را به پایتخت اعزام دارد و هنگام خارج شدن آهسته 
گفت:۰ نونان... از این پس بین من و تو دوستی و تفاهم کامل وجود دارد» اما در 
ظاهر باید بدانی که من مجری دستورات (نوری‌شاد) هستم. 

(راچندر) بسرعت از زیرزمین خار ج شدهء به قراولی که نگهبان زندان نوتان 
بود» سفارشات لازم را نموده» معجلانه از زیرزمین‌ها بالا رفت و خود را بدفتر کارش 
رسانید و تصمیم گرفت قبل از هر کار یکی از مأمورین مورد اعتماد خود را احضار 
نموده» در باره مأموریت پایتخت با او صحبت کند. اما همين وقت خدمتگزار 
مخصوص اطاق وی که غلام جوانی بود: بدون کسب اجازه وارد شده» گفت: 

- برهمن بز رگ به سلامت باشد! 

«راچندر» بشنیدن این کلمات آه تأسف باری بر کشید و زیر لب گفت: 

آه.. آه.. آیا ممکن است روزی همه‌مردم؛همه کار کنان (مونرا) مرا به این نام 
بخو اند .. 

آیا ممکن است روزی من بر مسند فرمانروائی مورا نکیه کنم و لقب (برهمن 
بز رگ )مخصوص من باشد؟ 

آنگاه روی بر گردانیده» غلام را نگریست و مفهوم این حرکت آن بود که غلام 
سخنانش راتمام کند. 

- برهمن بزرگ.. دو نفرغریبه که خود را از نزدیکان (نوری‌شاد) و 
فرستاد گان او میدانند تقاضای ملاقات فوری شما را دارند و میگویند بیش از چند 


ثانیه مزاحمت نخواهند داشت و پس از ابلاغ پیام (نوری شاد) خار ج ميشوند. 
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معاون خواست از پذیرفتن آنها امتنا ع نموده» بکار خود بپردازد ولی چون ذا 
مردی ضعیف النفس و جبون بود» ترسید که نپذیرفتن فرستاد گان برهمن یحتمل در 
آینده برای او مزاحمتی ایجاد کند و لذا گفت: 

- فوراً آنها را داخل کنید. 

علام از | طاق خارج شد و (راچندر) با وقار و متانتی فوق‌العاده پشت میز 
کارش نشست تا مقام و موقعیت خود را به رخ فرستاد گان (نوریشاد) بکشد و در 
عین حال سر را زیر انداخت تا عملا به آنها بی‌اعتنائی نموده باشد. 

«راچندر» از باز و بسته شدن در فهمید که فرستاد گان نوری شاد داخل اطاق 
شده‌اند. اما از اینکه آنها در اطاق را درقفای خود بسته وارتباط بین اطاق و دنیای 
خار ج را به این ترئیب قطع نمودند» حیرت میکرد. 

((راچندر» منتظر بود آن دو نفر ابتدا سلام نموده و با ادب و احترام کامل 
منتظر جواب سلام او باشند تا مذا کره آغاز شود. 

اما چند انيه گذشت و نه تنها تازه واردین مبادرت به حرف زدن ننمودند بلکه 
((راچندر» ناگهان سردی دو تیغه شمشیر را روی گردن خود احساس کرد وناگهان 
ترس و وحشت فوق‌العاده‌ای بر او عارض گردید. 

جرئت نمیکرد سرش را بلند کند» هزاران خیال گوناگون به مغزش هجوم 
آوردند. 

سکوتی که از یک دقیقه نجاوز کرد» همچنان بین آنان حکمفرما بود و 
سرانجام راچندر به هر زحمتی بود» آهسته آهسته سربرداشت و تازه واردین را از نظر 
گذرانید. 

دو مرد قوی هیکل و نیرومند که شنل‌های بلندی بر دوش افکنده بودند شبیه 
قهرمانان تاریخ در مقابل او ایستاده و تیغه‌های عریان شمشیر را دراز کرده» نوک 
آن را به طرفین گردن وی گذاشته بودند. 
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((راچندر» با لحنی لرزان که بر اثر ترس و وحشت فوق‌العاده وی بود» گفت: 

- آقایان... شما را نوری‌شاد فرستاده است تا مرا به قتل برسانید؟ 

یکی از آن دو نفر گفت: 

- روزی خواهد رسید که (نوری‌شاد) را مانند سگی کثیف به قتل برسانم و به 
جنایات و خیانتهايش خانمه دهم. 

مثل این بود که ناگهان دنیا را به (راچندر) دادند. بی اختیار لبخندی در 
چهره‌اش نقش بست و ادامه داد: 

- در اینصورت.. این چه طرز برخوردی است و منظور شما از نهدید معاون 
رر که خر ((موترا» چیست؟ 

ناطق اولی پاسخ داد: 

- آقا... من شما را نمی‌شناسم» به این جهت مایل به کشتن شما نیستم. اما در 
صورتیکه سخنان مرا نشنوید و آنچه را که از شما میخواهم بدون اتلاق وقت در 


ہے ر ی مر 
اختیار من نگذارید» در مر گ خود نسریح نموده‌اید. 


راچندر گفت: 
به عقیده من بهتر است» آقایان بجای توسل به شمشیر و زور منظور خود را بیان 
ناطق گفت: 


ا 
گفتم ا گر من شما را نمی‌شناسم برعکس تصور میکنم شما مرا بشناسید زیرا امروز 
بلاق این اذب را ده باد 
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براستی مثل این بود که ناگهان نیمی از جهان وجود را به رایگان در اختیار 
«راچندر» گذاردند» زیرا ابتدا با گزیدن لبها به آنها اشاره کرد آهسته صحبت کنند 
و سپس با لحن آرام گفت: 

۳ ارسلان... ارسلان پسر جاذب... هم اکنون من در تهیه اعزام مأموری به 
پایتخت بودم تا ترا به معبد «موترا» راهنمائی کند. 

بلی.. سردار شجاع... چند دقیقه قبل (نوتان) محل شما را به من اطلاع داد و 
من تصمیم داشتم علیرغم مخالفت و دشمنی نوری‌شاد ترتیبی بدهم نا با شما ملاقات 
کم 

ارسلان بی‌درنگ اضافه کرد: 

_ آقای معاون... حالا که مرا شناختید و اعتراف نمودید (نوتان) در اختیار شما 
است» او را به من واگذار کنید واگر به جان خود علاقمندید حیله و نیرنگ را از سر 
خود دور کنید» با ارسلان از در راستی و درستی در آئید. 

فهمیدید... آقا! اگر به جان خود علاقه دارید» فوراً «نوتان» مرابه من 
باز گردانید. 

راچندر گفت: 

- ارسلان... عجله نکن... مگر نمی‌بینی که من و تو در میان دریائی از مأمورین 
و جاسوسان پنهانی (نوری‌شاد) در محاصره افتادیم. آرام باش و یقین بدان که از 
جانب من جز دوستی و محبت» چیزی به نو نخوآهد رسید! 

سردارابرانی با شنیدن این مطالب اند کی آرام شد. اصولا از وقتی که با (ظهیر ) 
مواجه شده و فهمید در جامعه عندیان تتها نبوده؛ بلکه همه جا دوستان او که مأمورین 
خفیه سلطان غزنوی هستند» بطور ناشناس در میان مردم پراکنده‌اند» آرامش قلبی 
پیدا کرده» منتظر بود بازهم به افرادی از قبیل (ظهیر) برخورد نماید. 

در آن هنگام نیز وقتی از دهان راچندر سخنان مودت آمیزی شنید» به تصور 
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این که شاید با دوستی برخورد نموده آرام شد و در صدد تحقیقات بیشتری بر آمد. 

او بدنبال (نوتان) به آن جا آمده‌بود و وقتی از دهان حریف شنید که 
محبوبه‌اش در آنجاست» مثل این بود که بار سنگینی از دوشش برداشته‌اند» احساس 
آراهش نمود. 

- کیستی... ای مرد که این چنین با پسر جاذب سخن می گوئی و دم از دوستی 
و موافقت میزنی؟ 

(راچندر) بجای این که پاسخی به این سئوال بدهد» | شاره به در خروجی اطاق 
نموده» گفت: 

سردار... همواره بخاطر داشته باشید که دهها جفت چشم دشمن اعمال و 
حر کات ما را زیر نظر گرفته‌اند. 

به عقیده من نا مأمورین معبد به هویت شما پی نبرده‌اند» شمشیرها را علاف 
نموده» روی نیمکت بنشینید تا مذاکرات خود را ادامه دهیم و جاسوسان نوری‌شاد 
را به اشتباه بيندازيم. 

هر دو نگاهی بیکدیگر افکنده» خواه ناخواه شمشیرها را در غلاف جای داد 
طبق توصیه معاون روی نیمکت نشستند و راچندر با لحنی آرام که جز آن دو نفر 
کس دیگری نمی‌شنید» شرو ع به صحبت کرد: 

- ارسلان... مدنها است در آرزوی چنین ساعتی بودم... مدنهاست در صدد 
پیدا کردن راهی بودم که بتوانم با سپهسالار ارنش (محمود فانح) ملاقات و مدا کره 
ِ 

(نوریشاد) برای اینکه عمل وحشیانه خود را در ربودن (نوتان) قانونی جلوه 

داده و جلوی اعتراض دیگران را بگیرد؛ یکی از مجسمه‌های مرصع و جواهر نشان 
بتکده را به طریقی عجیب سرقت نمودهء و گناه گمشدن آنرا به گردن مأمورین 
دولت» خصو صا شخص محمدشاه انداخته است. 

پس از ربودن (نوتان) او را به زیرزمینهای معبد منتقل نموده و از همه بدثر اينکه 
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مرا مأمور شکنجه دادن او کرده‌است. شکنجه (نوتان) طبق دستور نوریشاد آنقدر 
باید ادامه پیدا کند تااو به ربودن مجسمه (خدای گنگ) اعتراف کرده و جای 
نهان کردن آنرانشان دهد! 

و حال آن که من خوب میدانم محمدشاه و دخترش از موضو ع بت مقدس 
اطلاعی ندارند. 

ارسلان خواست حرفی بزند» اما معاون معبد انگشت بر بینی نهاده و او را امر به 
سکوت داد. 

- از بامداد امروز شکنجه (نونان) آغاز شد» ولی در اولین فشار وی نام 
(ارسلان )را بر زبان آورد و گفت که او نامزد من است... وقتی دانستم (ارسلان) 
نامزد (نوتان) است» از فرط مسرت در پوست نمی گنجیدم و آهسته به دخترک 
گفتم که اگر وسایل ملاقات مرا با ارسلان فراهم کند» در مقابل از دوستی و 
کمکهای من بهره‌مند خواهد شد. 

اینک پی‌نهایت خوشوقتم که شما به این جا آمده و منتی بز رگ بر من نهاده‌اید. 
این بود علت اصلی و آیا حاضرید به سخنان و پيشنهادات من گوش کنید؟ 

ارسلان بدون معطلی گفت: 

- در همه حال مشتاق شنیدن پیشنهادات و سخنان دوستان عزیز خود هستم. 

ولی وای بر حال دشمنان ما که قصد خدعه و خیانت داشته» با درصدد فریب و 
گمراه کردن ما بر آیند. 

راچندر بالحن قاطعی گفت: 

_ این حاذب.. قسم میخورم!.. 

به آب مقدس گنگ... به بتکده بز رگ و روحانی سومنات و موثرا! 

بت رگ ھر ا ھت مقس وسات زر گا 

سو گند می‌خورم قصدی جز خدمت و خدمتگزاری به (سلطان محمود) و 
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پارانش ندارم... در صورت لزوم از فدا کردن جان خود امتناع نمیکنم. 

ارسلان.. آسوده خاطر باش. به سو گند بز ر گترین شخصیت (موترا» اعتماد 
داشته باش. 

این جاذب گفت: 

- به هر صورت آینده نشان می‌دهد راچندر تا چه حد در سو گند خود صادق 
Bl‏ 

«راچندر» بعد از این که اطمینان حاصل کرد جاسوسان (نوری‌شاد) حرفهای 
او را نمی شنوند» سرپیش برده؛ شرو ع به صحبت نمود» 

- ارسلان... لابد میپرسی برای چه در ملاقات با تو تا این حد اصرار داشتم و 
چرا دست دوستی به جانب دشمنان اجنبی خود دراز کردمام. 

پاسیخ این سوال و سئوالات متعدد دیگر در چند حمله خلاصه میشود: 

(نوری شاد» دشمن شماره یک من.. و بزرگترین مانع و راد ع پیشرفت و تعالی 
e‏ 

(نوری‌شاد) در عین حال که بر من سمت ریاست و فرماندهی دارد.. در عین حال 
که برای حفظ معبد و نگاهداری حوزه قلمرو خویش نهایت اعتماد را به من ابزار 
داشته و اختیارات نام داده است» معذلک.. ای پسر جاذب: 

من و او خوب میدانیم که بخون یکدیگر نشنه هستیم. و بالاخره از میان من و او 
فقط یک فر د زنده بماند که به عقیده او خودش میباشد. 

بلی. سردار.. خصومت و کینه‌توزی بین ما تا این حد گسترش یافته که به خون 
یکدیگر تشنه هستیم و کارمندان معبد و مردم موترا» بطرفداری از من و او به دو 
دسته تقسیم شده نیمی موأفق او ونیم دیگر هواخواهان (راچندر) برهمن دوم هستند. 

(نوریشاد) مأمورین و جواسیسی برای کنترل کارهای من گماردهه کوچکترین 
اعمال و رفتار مرا بهاطلاع او برسانند. 
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با همه قدرت و نفوذی که من در حوزه روحانی موترا دارم.. با اینکه دوستان و 
طرفداران من تعدادشان کم نیست و قاعدتاً باید از دوستی و علاقه طرفداران خود 
منتهای استفاده را نموده و در مقابله با (نوری‌شاد) نیرومند و مجهز باشم» معذلک 
سردار! 

سردار رشید.. صریحاً اعتراف میکنم در چنگال (نوریشاد) مزور و حیله‌باز 
همچون گنجشگی که اسیر سرپنجه شاهباز باشد» ضعیف و ناتوان و اسیرم. 

مأمورین او اجازه کوچکترین حر کت خلافی را بمن نمیدهند. قادر نیستم بدون 
اجازه آنها آب بخورم. 

متو جه شدی.. ابن جاذب! 

مدتهاست فکر می کنم اطراف و جوانب کار را می‌سنجم! 

نوانائی و یروی خود را در مقابله با نوری‌شاد در کفه ترازو می‌سنجم. 

نتیجه مدتها فکر کردن این شده که امروز نزد شما اعتراف نمایم به هیچ وجه 
حریف میدان نوری‌شاد نیستم! 

نه در گذشته و نه در آینده نیز قدرت مقابله با او را ندارم. او قوی است؛ 
نیرومند است و مخالفت راچندر با نوری‌شاد بمنزله مشت بر سندان کوفتن است. 

ابن جاذب.. نتیجه تفکرات زیاد فقط یک راه پیش پای من گذاشته. فقط از یک 
راه ممکن است به موفقیت نهائی نائل شوم و در برابر (نوریشاد) پیروزی از آن من 

مدنهاست به فکرم رسیده که بهر نحوی میسر باشد با سلطان غزنوی تماس 
بگیرم و به او اطمینان بدهم (راچندر) حاضر است در راه اجرای منویات وی همه 
گونه نشریک مساعی و همکاری نموده و از هر کمکی در باره پیشرفت نظریات 
سلطان دریغ شماید . 
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۳۹۰ شاپور آرین‌نزاد 


راچندر حاضر است (موترا) و شبه جزیره (کانیاوا) را دربست و بدون 
خونریزی تسلیم سلطان محمود غزنوی بکند» فقط بیک شرط 

تنها شرطش اینست که (نوری‌شاد) را در مقابل در معبد به دار بیاویزد و از هم 
اکنون ابقاء معبد مونرا و ریاست (راچندر)» دوست وفادار خود را برمعبد (موترا) 
بر سیت شتا له 

بلی سردار.. آرزوی من این بود که هر چه زودتر به وسیله‌ای با سلطان محمود 
ملاقات و در این مورد مذاکره کنم» لکن به خوبی میدانستم ملاقات پنهانی من با 
سلطان ایران؛ در میان این همه جاسوس امری مشکل بلکه غیر ممکن است فقط از 
یک طریق ممکن بود به آرزوی خود برسم و آن اینکه با (سردار ارسلان) مخفیانه 
تماس گرفته» پيشنهاداتم را بوسیله او باطلاع سلطان محمود برسانم. 

این بود علت اشتیاق من به ملاقات شما.. وقتی از دهان (نوتان) نام شما را 
شنیدم» فهمیدم روز پیروزی و موفقیت من نزدیک شده» سرانجام پس از مدتها 
شکست» طعم پیروزی را خواهم چشید. 

«ارسلان» لختی به فکر فرو رفته» گفت: 

- راچندر.. سربازان اسلام تضمینی جز شرافت سپاهیگری و شمشیر خود 
ندارند که به دیگران بسپارند. 

من که ارسلان جاذب و چشم راست سلطان فانح اسلام هستم» شرافتم را وثیقه 
موافقت سلطان با پيشنهادات تو فرار میدهم. 

آسوده خاطر باش (نوریشاد) برابر معبد به دار آویخته خواهد شد و نو به 
ریاست (مونرا) خواهی رسید. 

قول ارسلان را بپذیر.. و هر چه زودتر (نوتان) را به من باز گردان. 

نجات (نوتان) به نوسط نو مقدمه ایجاد دوستی و اتحاد خلل ناپدیر بین تو و 
سلطان محبوب من خواهد بود. 
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یت ۳۱ 
(راچندر) که به صحت سخنان ارسلان ایمان داشت در حالیکه از شدت دوق 
و شعف سخت به هیجان آمده بود» سرپیش برده و دستوراتی به (ارسلان) داد و او را 
مطمتن نمود که قبل از نیمه‌شب (نوتان) را از زندان فراری دادهء در ساحل رودخانه 
به آنها ملحق خواهد شد. 
ارسلان نیز وعده داد در اولین فرصت بیشنهادات او را بعلاوه نظریات خود 
بوسیله مأمورین مخصوص به غزنین ارسال داشته» نظر موافق سلطان را جلب خواهد 


نمود! 
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در راه جرا فان ودستوران ساطان مخاوع (میراسماعیل) 


قطعاً خوانند گان عزیز از ما می‌پرسند (شهرزاد)ی که در فصول قبل در بستر 
: بیماری و در خانه پر صفای سخن‌سرای نامی‌ایران فردوسی طوسی افتاده و حکیم 
تابفه برای نهیه معاش و نقویت مبهمان ناخوانده مبادرت به فروش خرقه خود نموده» 
چطور توانست ناگهان در جنگل گور غزنین با شهریار ایران مواجه شده آن چنان 
قدرت‌نمائی و جنارت از خود نمایان سازد؟ 
بعلاوه ضعف ونقامت کلی» وجود زخم غمیقی که خونریزی از آنها قطع نشده 
,یود باندازه کافی نیروی دختر ک با( 
اراز شهامت ۳۲ ره نامزد امیر بر اسماعیل) بدهد. 
: برای پاسخ TT‏ 
پذیرائی و پرستاری دقیق حکیم و بکار بردن نوشداروی مخصوصی که در شمار 
. گنجینه‌های موروثی خانوادگی حکیم صاحب نفس بوده» بزودی و خیلی زودتر از 
 :‏ آنچه که انتظار میرفت حال شهرزاد بهبودی بخشيد و یکهفته پس از ورود (ک رک) 
به منزل موقت حکیم» وداع گرم و جانسوزی میان آنها صورت گرفت و زن 
شیردل برای انجام ماموریت مخصوص خود و پیوستن به يارا ِِ غزنین گردید. 
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در بامداد خیلی زود یکروز هنگامی که شهرزاد خانه حکیم را ترک میکرد» 
خاطرات گرانبهائی که روی هم رفته از کلمات سخاوت» جوانمردی؛ آزادگی» 
عزت نفس» بلند همتی تشکیل میشد» از آن مرد صاحب نفس» از آن خادم زبان 
پارسی و شاعر روشن ضمیر به همراه می‌برد که هر یک از آن ها برای وی افتخاری 
رر کا مجو فی 

هنگام وداع هر دو یکدیگر را بخوبی شناخته بودند... هر دو میدانستند که 
بزودی در غزنین بیکدیگر خواهند رسید» از آن پس سعادت و نیک ‌بختی کامل در 

ت ۳ 2 ص 
هر دو می‌دانستند که دست تقدیر و سرنوشت روزی دیگر... برای بار دیگر 
آنان را سر راه یکدیگر قرار خواهد داد و در آن روز: 

یا هر دو در اوج سعادت و نیک بختی خواهند بود... 

یا در اعماق نا کامی و شکست سرنگون شده» هر دو بر نیره‌روزی هم خواهند 
گریست! 

شاید هم یکی از آنها در اوج خوشبختی بر پیکر بی جان دیگری بگذرد و بر 
جنازه دوست از دست رفته خود نماز بگذارد! 

روز گار بازیهای بسیار دارد... تا ببینیم سیب قسمت در گردش زمان چگونه 
می جر خد ... 

هنگامی که شهرزاد در آخرین پیج جاده غزنین از نظر حکیم پنهان میشد» قطره 
اشکی در گوشه چشمان حکیم مو ج زده؛ آهسته آهسته بروی محاسن سفیدش 
غلطید و با لحنی که بیشتر شباهت به اندرز مررشد عالیقدری داشته» زیر لب گفت: 

برو ای مرغک پرو بال گشوده» پاک نهاد. بزو ای کبوتر هجران کشیده 
زیارت. 

که جز قلبی پاکتر از آئینه و دلی روشن‌تر از چشمه آب زلال سرمایه و ثرونی 
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در اختیار نداری! 

ود ای دخترک مهربان و با عاطفه که انسانیت و آزادگی به تمام متیر 
ار 

برو... بسلامت.. سفیر زبارت»... دعای مرد خدا در همه حال بدرقه راه تو 
است 

خدای بز رگ ترا از گزند زمانه... از چشم زخم نامردان سیه دل در امان نگاه 
دارد. برورد گار متعال تو را از شر دسایس اهریمنانه فتنه جویان و آشوب طبان حفظ 
کند. 

تو... ای شهرزاد شیردل... انسانی بمفهوم واقعی و موجودی شریف و مهربان 

و نمیدانی که با داشتن این قبیل سرمایه‌ها قادر به مقاومت در برابر دسیسه کاران 
و تبهکاران که متأسفانه در جامعه ما فراوانند نیستی. | کنون تو همچون قطره آب 
زلال و شفافی هستین که بزودی در اعماق گل و لای... در اقبانوس لجن و گناه 
عرق خواهی شد. 

با این حال دعا میکنم» پرورد گار متعال ترا از شر فتنه گران و فساد در امان و 
محفوظ نگاهدارد. 

همانوقت (شهرزاد) که قادر به جلو گیری از ربزش اشک خود نبوده» با صدای 
بلند گریه میکرد و در عین خال در آن بهن دشت لایتنامی خطاب به مرد خدا که 
اینک برای او بمنزله پدری مهربان شده بود» میگفت: 

_ خداحافظ. ای دانشمند بی ندل وای حکیم بی‌نظر. 

خالا که از پیش تو میروم... از کلبه پر از انسانیت و اخلاق تو دور میشوم... 
حالا که از نوازشهای پدرانه و محبت‌های بی‌پایان تو محروم شدهام... تازه به ارزش 


وجود عزیز و گرامی تو پی بردهام... تازه می‌فهمم آن کسی که بخاطر بهبود حال 
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وت ۳۹۵ 
بیمار ناشناسی خرقه و ردای منحصر بفرد خود را بشمن بخس میفروشد انسانی است 
از حمله سایر انسان‌ها. 

با این نفاوت که از لحاظ فضایل ملکات اخلاقی بدرجه کمال رسیده و وجود 
گرانمایه‌اش را وقف خدمت به مردم و مملکت خویش ساخته» بهترین سنوات جوانی 
را فدای علم و ادب پارسی نموده است. 

خداحافظ. ای حکیم دانشمند... شاید روزی باز بهم برسیم و من در آنروز بمقام 
و مرنبه‌تی که آرزوی آنرا میکشم» رسیده باشم. اگر چنین آرزوئی جامه عمل 
پوشید و من ملکه کشور شدم» خواهی دید. 

خواهی دید ای پدر عزیز و گرامی؛ چگونه شهرزاد در برابر علو نفس و بلندی 
همت نو.. در مقایل جوأنمردی و انسانیت نو زانو بزمین زده» با صدای بلند حکیم 
طوس را به عنوان یک فرد نمونه... یک انسان کامل به جهان و جهانیان معرفی 
خواهد نمود. 

همچنانکه امروز با صدای بلند می گویم» شهرزاد مرهون الطاف بی‌شابه و 
مهربانی‌های پایان ناپذیر تو است. شهرزاد شرمنده لطف و مرحمت تو است... متجاوز 
از یک فرسخ از کلبه مرد خدا دور شده» اسب با سرعتی سرسام آور بطرف غزنین 
پیش میرفت؛ ولی (شهرزاد) هنوز اشک میریخت و با صدای بلند با دشت و طبیعت؛ 
با مر غان راما اسمان ی رک درل سک در کک ی مور 

پس از این مدت (شهرزاد) کنار چشمهئی پیاده شد. مشتی آب بر سر و صورت 
خود زد. مسئولیت خطیری را که بر عهده گرفته بود در نظر مجسم کرد؛ قبافه‌های 
(اين سلیم )و (مهرزاد) را که هما کنون در انتظار او بودند مجسم نموده دندان‌ها را بهم 
فشرد. 

بخود نهیب زد گذشته‌ها را فراموش نموده و روحیه خود را برای مقابله با 
حوادث آینده تقویت نماید. حوادئی که بدون شک از جمله درخشان ترین خاطرات 
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فوزان: عمر وی محسوب میشدند. اا ھان پار مرگ وب به یقین 
7: ن نبذعان بن‌آیند گان خواعد گشت و سه سرگذشت این دختر قهرمان را بمنوان 
شهامت و جسارت برای نوبا و گان خود نقل خواهند نمود. ۳ 

(شهرژاد) بدنبال تجسم مسئولیت‌هائیکه بر دوش گرفته بود بکلی عوض شد و 
۱ ارات مصاحبت و معاشرت کوتاه با حکیم طوس را همانجا و در پای چشمه 
eS 7‏ خیز پروی اسب جست و کاب کش بجانب پایتخت غزنویان 
خورشید تازه سر از فی یر بیرون ا e‏ ار جر سروف گور 
٤ 1‏ نید و قبل از اینکه به پیش رفتن بطرف غزنین ادامه دهد» تصمیم گرفت ساعتی در 
۳ دل جنگل و در میان آب و هوای خوش آن بیاساید و رنج راه راء از تن خود دور 


ند تا از هر لحاظ روحبه‌اش نقوبت شده باشد» اما ناگهان مثل اینکه موضو ع مهمی 


۱ اا | اسب پائین جستهه بطرفب مرد روستائی که از آن 
اطرا ان می گذشٹ دوید: 


ند آهای.. E‏ .. آهای برادر. ا ا 
پیرمرد دهائی که در قفای ند خیوان با رکش بطرف غزئن پیش میرفت تا 
۱ تاع رادا دارهای باس ری اا ی تیروف و گا تار 


۲ به شهرزاد افکنده؛ نزدیک آمد و پرسید: ۱ 
N OT LT: e‏ ا ۰ 


فامله است؟ 


5 ر . حواب 


قجب. اس که ره وارد ای خر دید 
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در اینصورت باید بدانی که راه شما بی‌اندازه نزدیک است و هم اکنون در 
کنار جنگل گور توقف نموده‌اید! 

(شهرزاد) مثل این که دنبا را به او بخشیده‌اند» خنده ملیحی بر لب آورده» گفت: 

متشکرم.. هزار بار متشکرم» پدر. خداوند به تو عمر و عزت عطا کند. 

و سپس بی آنکه منتظر پاسخ بیرمرد شود با عحله براه افتاد و در حالیکه دهانه 
اسب را در دست داشت از کوره راہ باریکی داخل جنگل رفت و بی آنکه از تنهائی 
خود و سکوت مطلق جنگل که برای هر انسان معمولی و عادی وحشتناک‌بود؛بیم 
و هراسی به خود راه دهد بطرف قلب جنگل پیش می‌رفت. 

متجاوز از یکصد قدم بیشتر نرفته بود که ناگهان صدای پیرمرد او را بر جای 
خود متوفف ساخت: 

آهای.. دخترجان! به کجا میروی؟ آیا نمی‌ترسی؟ 

- برای چه.. پدر؟ مگر باید بترسم؟ 

- ای وای.. از این جوان‌ها که همواره مغلوب غرور و تکبر بی‌جای خود شده؛ 
جان شیرین را به خطر می‌اندازند. 

- پدر. از نصایح تو سپاسگزارم» اما آخر بگو از چه چیز باید بترسم؟ 

دختر حرف نشنو!.. ای جوان مغرور! 

مردان نیرومند و جوانان شجاع قادر نیستند به تنهائی وارد (گور) شده به 
اعماق آن نزدیک شوند؟ مگر نمیدانی درون این جنگل مملو از حیوانات وحشی و 
فرند گان است؛ 

دهانی‌ها صدمرتبه با چشم‌های خود بیر و پلنگ‌های خطرناک را در حوالی آن 
مشاهده کر ده‌اند» برگرد. 

بر گرد.. دختر حرف نشنو و بی جهت جان شیرین را به خطر نینداز... 


- متشکرم» پدر.. ولی از شیر و ببر و پلنگ نمی‌ترسم. زیرا که از کودکی در 
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جدال با این حیوانات خو گرفته و بز رگ شدهام! 

دشمن اگر از جهت مقابل به انسان حمله کند که وحشت ندارد بدیهی است 
شخص با غالب می‌شود یا مغلوب. انسان باید موقعی بترسد که دشمن نبهکار و 
ناجوانمرد و پست فطرتی در کمین نشسته و از پشت خنجر بخورد. 

پیرمرد که از طرز صحبت دختر ک مبهوت مانده بود» گفت: 
جاد وگران مخوف بر جنگل گور حکومت می کند و من بخاطر تو که یکه و تھا 
قصد داری وارد این جنگل شوی» بیمنا کم. 

صدای قهقهه بلند خنده شهرزاد آخرین کلمات پیرمرد ساده لوح و دهقان را 
بدرقه کرد. 

خداحافظ پدر عزیز.. صمیمانه از تو ممنونم. اما بخاطر داشته باش شهرزاد هنوز 
راه فرعی بین درختان قطور و گیاهان خودرو گم شده و در حقیقت راه پیشروی 
بداخل جنگل مسدود گردید» شهرزاد دست بمیانه سینه خود برده؛ نامه تا شده‌تی را 
یرون کشید. 

با عجله آنرا از هم باز کردهء نگاهی سطحی به آثار وعلامانی که روی نامه نقش 
زير لب گفت: 

- نشانی‌ها نا اینجا درست است. کوره راه همین جا باید نمام شود. بطرف 
چب... 
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( کر ک) چه می‌شود؟ و حال آنکه طبق علائم موجود من باید تا کنار دالان بهشت با 
اسب پیش بروم؟ 
نگاهش را از روی نقشه بر گرفت. دقیقا درختان اطراف را ورانداز کر 
آنوقت مثل اینکه ناگهان کشف بزر گی کرده باشد؛ بانک زد؛ 
- پیدا کردم.. پیدا کردم؟!.. درخت اقاقیا این نیست» آنست که طرق چپ 
قرار دارد. 
درخت پرداخت و در اولین بازرسی؛ آنچه را که میخواست پیدا کرد و زیر لب 
- حالا درست شد.. این راه دالان بهشت و این هم نقش معمولی جادو گر! 
(شهرزاد) کاردی از کمر خارج نموده» نسزغت علامت جذیدی که گوبا 
نشانی فیما بین او و رفقايش بود» بر تنه درخت رسم نمود و قبل از اینکه براه ادامه 
دهد خوشحالانه گفت: 
- معلوم میشود» مهرزاد و ابن سلیم چهار روز قبل از این جا گدشته» هم اکنون 
یکبار دیگر در تنه ضخیم درخت خیره شد تا آثار ونشانی جدیدی پیدا کند؛ اما 
چون چیزی بنظرش نرسید» چوب بلندی از درخت برید و آنرا تکیه گاه گیاهان 
وعلف هاثیکه بین دو درخت انباشته شده بود قرار داده و با مختصر فشاری آنها را 
بسوئی زد و پس از عبور خود واسسش مجددا دروازه مصنوعی را بر جای اولیه خود 
بر گردانید. 
چمن‌زاری که فاقد درخت پود سرراهش وحود داشت و پس از غبوزراز آن قسمت 
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.۳۷ شاپور آرین‌تزاد 

در اواسط راه کنار چشمه آبی که از سطح جنگل می‌جوشید؛توقف نموده» 
چند جرعه آب نوشید و متجاوز از ربع ساعت استراحت نمود و مجددا بحرکت 
ادامه داد. 

بفاصله هر چند قدم نقشه را از ميان سینه خار ج نموده» نظری دقبق به آن 
می‌افکند. در ذهن خود آثار و علائم موجود را با علامات نقشه مطابقت می‌نمود و 
زیر لب حساب‌هائی میکرد؟! 

(«شهرزاد» غرق در آندیشه‌ها و تخیلات درونی خود؛ در کنار ک رک قدم 
برمی‌داشت و آهسته آهسته پیش میرفت که ناگهان نعره ببری بگوشش خورد و 
همانطور که در صفحات قبل ند کر دادیم» توانست بموقع به کمک محمود و (ایاز) 
شتافته» آنان را از خطر مرگ واقعی نجات دهد! و بعد هم بطوریکه دیدیم پس از 
شناسائی محمود کلمات ناهنجار و تندی برابر محمود بر زبان آورد و بدنبال وداعی 
عجیب.. وداعی که دو دشمن خونین با یکدیگر انجام میدهند» از آنان جدا شد؟ 

معلوم بود جنگل گور فوق العاده وسیع ومساحت آن باندازه شهر بزرگی است» 
زیرا (شهرزاد) تا نزدیکیهای ظهر همچنان در کنار اسب با وفا پیش میرفت و عرق از 
سر و رویش سرازیر شده» خسته و کوفته وناراحت شده بوده که ناگهان از دور 
چیزی‌توجهش را جلب کرد! 

در منتهاالیه نظر گاه (شهرزاد)... میان درختان درهم فشرده و قطور جنگل کلبه 
بزرگی بنظرش رسید که از چوب و خشت ساخته شده سقف آن را قطعات 
کوچک و بز رگ سفال پوشانیده بود. 

از زیر قطعات سفال در گوشه‌ئی از بام کلبه» دود خار ج ميشد و معلوم بوده که 
سکنه کلبه مشغول طبخ غدا یا سوزانیدن چیزی می‌باشند. 

(شهرزاد) از مشاهده کلبه بقدری خوشحال شد که حد و وصفی بر آن متصور 


نیست. خستگی و کوفتگی بین راه بکلی از وجودش رخت بربست. 
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حالی خوش به او دست داد. تازه می فهمید علت اینکه دهاتی‌ها از داخل شدن 
باعماق جنگل و حشت دارند» چیست؟ 

برایش روشن شد که شایعات مربوط به وجود جن و پری و شیطان از کجا 
بوحود آمده و دلیل اینکه تا کنون اسرار اعمال جنگل گور برای همه پنهان مانده» 
روی چه جهتی بوده؟ 

بدیهی است دوری راه.. راه پرخطر و صعب که در اطراف آن جز وحوش و 
درند گان چیزی وجود ندارد» به هیچ کس اجازه نمیداد در صدد کشف اسرار 
بر آمده» برای فهمیدن آنچه که بصورت شایعات بین مردم رایج است» اقدامی بعمل 
آورد. 

باین جهات هنوز کسی از اسرار جنگل سر در نیاورده و بسیاری از نقاط گور 
هم مانند شایعات مربوطه» بکر و دست نخورده باقی مانده بود. 

باين ترتیب فرستاده امیر اسماعیل... یعنی سفیر اعزامی زیارت طبق نشانی‌های 
قبلی برابر در کلبه توقف نموده» اسب خود را به درختی بست و مشتاقانه پشت در 
آمدهء دق الباب کرد. 

بلافاصله صدائی عجیب» زنگدار» دو رگه از پشت در برخاست: 

خوش آمدی! دخترم!... خوش آمدی و کلبه (جادوگر) را به قدوم خود 
مزین نمودی؟ 

شهرزاد که از فحوای کلام او طرف خویشتن را شناخته بود و گفت: 

سپاسگزارم مادر... باز کن که سخت گرسنه و نشنه‌ام. حرارت گرما و 
دوری راه نزدیک است مرااز پای در آورد. کرک بدبخت نیز حالی بدنر از من 
دارد و تشنگی آزارش میدهد! 


ی 5 ۳ 8 vt‏ ° 7 .2 ۶ 
دو لنگه در بروی پاشنه چرخید» عجوزه‌ئی که چهره‌ئی و حشت‌انگیز» موهائی 
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سفید» بینی عقابی و چشمانی ریز و بدتر کیپ داشت» در آستانه در نمودار گردید. 

شهرزاد بمحض دیدن چهره او به مردم حق داد او را جادو گر وحشت‌انگیز 
بخوانند و از دیدار رویش احساس تنفر و انزجار نمایند. 

- زود... داخل شو دخترم!... این سبو آب آشامیدنی گوارائی است که برای 
استقبال و پذیرائی از شما قبلاً آماده شده... بنوشید از بابت ک رک هم اندوه بخود راه 
ندهید» زیرا هم اکنون علامان من او را سیراب مینمایند! 

شهرزاد با عجله سبو را به دهان برده» چند جرعه نوشید و از وحود آب به آن 
خنکی در هوای گرم و خفه جنگل تعجب کرد. آنگاه به مخده‌تی که در انتهای کلبه 
روی زمین قرار داشت نکیه نموده» به انتظار عجوزه نشست. 

صدای پیرزن مجدداً بر خاست: 

- فرزند... اینک مدتی است منتظر ورود تو هستیم! 

شهرزاد با عجله پرسید : 

- آه.., مادر... پس دوستان من در کجا هستند؟! مثل این که باید روزهای 
گذشته آنها وارد این مکان شده‌باشند. 

پیرزن گفت: 

- بلی... فرزند!. آنهاسه روز است که در دالان بهشت انتظار ترا دارند. امروز 
هم از فرط خستگی و انتظار از صبح زود به شکار رفته‌اند؟ 

شهرزاد با عجله گفت: 

- آه... شکار!.. امروز همه به شکار میروند! و در حین شکار حوادث غریبی 
روی مید هد . 

ببرزن گفت: 

- آری... فرزند! بخصوص برای دختر شجاع و جسوری مثل تو که بمضی 
مواقم مغلوب احساسات قلبی خود شده» ندانسته با جان خود بازی می کنند. 
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فرزند... امروز من و دوستانت از صبح زود انتظار ورود ترا داشتیم و من از فرط 
اشتیاقی که به دیدن روی ماه تو داشتم به آئینه پناه‌بزدم. آئینه‌ای که تو بزودی در 
آن خواهی نگریست و از معجزاتش مطلع خواهی شد. 

از لحظه‌تی که قدم بداخل گور گذاشتی تا این زمان که در کنار من نشسته‌گی» 
قدم بقدم ترا در آثینه تعقیب میکردم. حوادث عجیبی بر تو گذشت و من در آئینه 
می‌دیدم چگونه بانکاء قلب پاک و عشق و علاقه عمیق خود نسبت به امیر اسماعیل 
با سلطان غزنوی جسورانه صحبت نموده؛ او را تهدید می کردی؟! 

فرزند... درست است که تو جوانی.. و هر جوانی بخاطر احساسات درونی و 
عواطف قلبی خود خصوصاً احساساتی که با عشق و محبت مربوط است» در راه خود 
دچار اشتباهاتی می‌شوده اما از من بشنو. 

نصیحت پیرزن دنیا دیده‌ثی چون مرا بکار بند و از این پس بکوش نا در مقابلهبا 

حوادث و مخاطرات گرفتار خشم و غضب نشوی. 

هیجان و اضطراب وانقلابی که بر اثر عصبانیت در وجود تخص پدید. می‌آید» 
غالبا به فنا و زوال قطعی او منجر می‌شود و امروز چیزی نمانده بود که محمود فرمان 
محکومیت ترا صادر کند و آنوقت نجات تو از چنگال ساطان مقتدر و نیزومندی 
چون محمود غزنوی محال و غیر ممکن بود. همچنانکه محبوب نوء امیر اسماعیل با 
همه کاردانی و کفایت هنوز در بند برادر است. 

شهرزاد که از سخنان پیرزن» خصوصاً از غیب گوثی او دربارة حوادث آن روز 
حبرت میکرد» گفت: 

- مادر... مثل اینست که (کرک) را فراموش کردی؟ 

پیرزن دو دست را بهم کوفت و گفت: 

- آه... فرزند... راست می گوئی؟ خوشحالی و شادمانی من از دیدار تو به 
حدی است که اسب تشنه و گرسنه را فراموش کردم. اینک خدمتکاز من خواهد 
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آمد و دستور ترا انجام میدهد! 

همانوقت در کلبه بروی پاشنه چرخیده و میمونی تنومند و قوی که بی‌شباهت 
به گوریل‌های افریقاثی نبود» وارد کلبه شده» ابتدا نظری عمیق و دقیق به چهره 
(شهرزاد) افکنده» سراپایش را از نظر گذرانید و سپس متوجه عجوزه شد. 

- بیا ... شیطانه!.. این مشک را از آب بر کن و اسب میهمان عزیز مرا سیر آب 
نموده» خیلی خوب از او پرستار کن» فهمیدی؟ میمون وحشت‌انگیز مثل اينکه 
بخوبی دستورات ارباب را فهمیده است» آهسته آهسته بیش آمده مشک رااز دست 
جاد و گر گرفت و بعد از اینکه چند مرتبه سر را تکان داد» عقب عقب از کلبه بیرون 
وت 

شگفتی شهرزاد هنگامی به او ج خود رسید که چند دقیقه بعد مشاهده کرد؛ 
شیطانه ابتدا کرک را بوسیله همان مشک سیرآب نموده و سپس توبره محتوی 
علوفه را به گردن حیوان انداخت. 

(«پیرزن» که لحظه بلحظه بیشتر از تماشای چهره دخت رک لذت میبرد زیر لب 
گفت: 

- معلوم میشود اسماعیل بتاز گی‌ها خیلی خوش سلیقه شده. زیرا چشمهای من هر 
قدر در چهره این دختر جستجو میکند نقصی نمی‌بیند! 

«شهرزاد» وقتی از تماشای حر کات شیطانه فار غ شد» گفت: 

- مادر... تا من این چند لقمه غدا را می‌خورم» تو هم مرا از اخبار و اطلاعات 
اخبر کشور مطلع گردان. 

زیرا بطوریکه میدانی من هنگام فرار از قلعه خلف مجرو ح شدم و مدتی در کلبه 
یک پیرمرد خیر و نو ع دوست بستری و تحت درمان بوده» بکلی از حوادث داخلی 
و خارجی مملکت بی‌اطلاع مانده‌ام. 

عحوزه گفت: 
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- فرزند... خبر مهمی که مربوط به تو باشد» چیزی که قابل ذکر باشد» ندارم» 
جز اینکه آخرین نامه محبوب عزيزت امیر اسماعیل را بنظرت برسانم تا از حال و 
احوال او مطلع شوی. 

به عقیده من هیچ چیزی برای تو خوش آیند و لذت‌بخش نر از تحقیق در اطراف 
اسماعیل نیست. بخصوص که نامه او محتوی اخبار مسرت بخش دیگری هم 
باشد؟! 

دخترک که براستی از کلمات اخیر عجوزه ذوق زده شده مانند کود کان به 
وحد و نشاط آمده بود دو دست خود را بر هم کوبید» خوشحالانه گفت: 

ا ناسا نز ا اا 

مادرجان... ای کاش هم اکنون داشتم و دهانت را از جواهرات پر میکردم. 
راست می گوئی این بهترین مطلبی است که می‌تواند مرا خوشحال و یا برعکس 
اندوهگین نماید. 

صحبت در اطراف اسماعیل؛ ولو در هر مورد که باشد باز برای من مغتنم و 
اا 

بیرزن ضمن اینکه از زیر مخده نامه اسماعیل را بیرون می کشید ادامه داد: 

۰ - فرزند...من نمیدانم اسماعیل ناچه حد سرا به نو و سار دوستانش 

شناسانیده؟ و درباره من چه گفته است. 

اما خودم میتوانم به تو.:. ای شهرزاد با وفا بگویم» این‌جا... یعنی اعماق جنگل 
گور؛ روز گاری محکمترین و قابل اعتمادترین پناهگاه برادر فراری سلطان غزنوی و 
یارانش بود. 

می‌فهمی... دختر عزیزم... آن رو زگارانی که قوای امریمنی! محمود برای 
دستگیری برادرش تلاش میکرد و هزاران نفر در سراسر مملکت در جستجوی 
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محبوب عزیز تو بودند» اسماعیل در معیت (الب‌تکین) بهترین دوست خود در همین 
کلبه پنهان شده» دور از چشسم مأمورین محمود؛ در امن و امان کامل بودند. 

این‌جا... اعماق جنگل گور» دژ مستحکم و شکست‌ناپذیری برای اسماعیل و 
پارانش بود که دست نیرومندترین قوای خصم هم به او نمی‌رسید. 

احدی جرئت نداشت قدم بداخل جنگل بگذارد. صدها تن سپاهی سوار و پیاده 
در پيچ و خم درختان جنگلی گم شده» نه تنها به کلبه نمی‌رسیدند» بلکه لابلای 
درختان قطور جنگل طعمه دوستان وفادار من که همانا سباع درند گان جنگلی 
هستند» گردیده امید باز گشت مجدد به شهر را برای همیشه از دست میدادند. 

بلی... اسماعیل آنقدر در اینجا ماند تا توانست مجدداً کارهای از هم پاشید ہاش 
رامرتب نموده» قوای جدیدی فراهم نماید و برای بار دوم به جنگ برادر برود! 

اما از آنجا که دنیا بکام محمود بوده و همای سعادت بر فراز سر او پرواز میکرد» 
این مرتبه هم اسماعیل مغلوب برادر شده سرانجام به قلعه زیارت تبعید گردید. 

روی این سوابق محبوب نوء این کلبه را محکمترین دژ جنگلی و مطمئن‌ترین 
پنامگاه همیشگی خود دانسته و مرا که در خدمت او از صمیم قلب فدا کاری میکردم 
مثل مادر خود دوست میدارد. 

بعد از نبعید بزیارت» آولین نقشه اسماعیل این بود که وسیله ارتباط با مرا برقرار 
کند؛ باین جهت کبوتران نامه‌بر را برای عبور و مرور بین گور و زیارت آماده کرد و 
از آن پس همه هفته من یک یا دو نامه از محبوب تو دارم که طی آن دستورات 
جدید و فرامین تازه او را بوسایل مخصوص به یارانش ابلاغ میکنم و (الب‌نکین) که 
گویا این روزها بسمت ریاست زندان‌های دولتی منصوب شده» مرتباً با من در تماس 
بودهء دستورات امیر اسماعیل را بلافاصله اجرا میکند. (شهرزاد ) که از توضیحات 
بیرزن لدت میبر د گفت: 

- مادر... باید بدانی من هم ترا همچون مادری گرامی و عزیز میشمارم و از وقتی 
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که فهمیدم اسماعیل‌به‌تو ایمان و ارادت قلبی دارد صد چندان بر اعتماد و اطمینان من 
نسبت به تو اضافه شده... 

اینک آخرین نامه او را برای من بخوان تا لااقل با شنیدن مژده سلامتی اوه غم و 
اندوه رافراموش نموده» نیک بخت و سعادتمند باشم. 

عجوزه گفت: 

- اطاعت میکنم... فرزند. هیچکس بهتر از من نمیداند در قلب تو و اسماعیل 
چگونه عشق و محبت آسمانی مو ج میزند و نا چه حد یکدیگر را دوست داشته» 
دلباخته و شیدای یکدیگر هستند. 

خدا کند تا پایان عمر در کنار هم نیک بخت و سعادتمند زند گی کنید و به پای 
یکدیگر پیر شوید. 

آنوقت نامه را گشوده» شرو ع به خواندن کرد: 

«سلام زندانی زیارت! بر برادر گرامی و عزیزش الب‌تکین... بر مادر غمخوار و 
من 

خدای متعال ترا... ای برادر گرامی در بناه خویش بگیرد و از شر فتنه‌جویان 
مصنون و محفوظت نگاهدارد! 

از جانب ما در گرامی خود نگرانی نداریم» ز برا که از قدرت پناهگاه دفاعی او 
اطمینان داریم و هیچ نیروئی را قابل رخنه در دل گور نمی‌دانیم. 

ایمان کامل دارم» دستورات نامه قبل تا کنون بوسیله برادر عزیزمان آلب‌نکین 
بنحو احسن انجام شده» مأمورین دروازه‌هاء فرماندهان لشگر دفاعی پایتخت» رؤساء 
زندان‌ها از میان صمیمی‌ترین باران مو رد اعتماد ما انتخاب شده و هما کنون برادران ما 
در پست‌های حساس دفاعی پایتخت مشغول انجام وظیفه‌اند. 

ایمان کامل داریم وجوهی که دستور تهیه آنرا داده بودیم» از دوستان ما گرفته 
شده و هما کنون نزد تو نگاهداری میشود تا دستور خر ج آنرا بدهیم. 
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بند گی تمام شده‌د بزودی همای سعادت بر سر ما سایه خواهد | فکند و جبران 
شکست‌ها و محرومیت‌های گذشته» از هر لحاظ خواهد شد. 
۱ بدهید که بزودی خبر قتل عام برادر غاصب ما را خواهند شنید و دست انتقام از 
آستین فر کی با کر و فشنگ زر از فرشتکان ساوی رون خواهن آمد. 

اطمینان از جهت موفقیت و پیروزی فرشته انتقام بحدی است که قبل از پایان 
هفته خود از زندان زیارت فرار کرده» مخفیانه بسوی پایتخت خواهیم شتافت و در 
فراهم نمایند و در اولین روز ورود به غزنین شاهد رقص پیکر بی‌جان محمود غاصب 
بر دروازه شهر باشیم. 

اما... نو ... ای مادر گرامی: 

بخاطر بسپار که قلب و دلم را... رو ح و جان اسماعیل را بهمراهی فرشته‌مهربانی 
که شمشیر انتقام بر کمر بسته» نزد تو می‌فرستیم. شهرزادی که همراه دوستان ما نزد 
اوست. پیر وزی و موفقیت» شکست و نا کامی من بو جود عزیز او بستگی دارد. 

شهر زاد همه چیز من است. زندگی آینده... وسیله نیک بختی و سعادت.... امید 
به آزادی و آزادگی... به سلطنت به انتقام از برادر. به همه چیز» بخاطر اوست. 
شهرزاد قلب من. روح من. همه چیز من است. 

همچنانکه از وقتی مارا ت رک گفته و زبارت را از وجود نازنینش محروم 


ساخته» کسی سایه لبخند تلخ را بر گوشه لبان ما ندیده و نشانی از شادمانی بر صفحه 
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دوری و مهجوری از شهرزاد... می‌فهمی» مادر جان... دوری از این فرشته عزیز. 

آنقدر در وجود فرزند تو کار گر واقع شده آنقدر نگران و ناراحتش ساخته» 
که تصمیم بفرار از زیارت گرفته و امشب فردا شب قفس تنگ را پشت سر گذاشته» 
در اعماق جنگل گور به تو خواهیم پیوست و بقیه کارهای آینده را از همان جا 
هدایت خواهیم نمود. آنجا در کنار شهرزاد عزیزه رنج زندگی و محرومیت را 
فراموش نمودهء به امید آینده تلاش خواهیم کرد. زندگی بدون شهرزاد برای 
اسماعیل ارزش ندارد و این حقیقت مسلم بعد از عزیمت وی کاملاً بمن ثابت شده 
است! 

به هر صورت... انتظار مرا داشته باشید. ولی از دیر کردن ما نگرانی بخود راه 
ندهید» زیرا مسلماً تأخیر در فرار علتی داشته که بصلاح ما بوده است. 

مادر... دستور جدیدی برای (آلب‌نکین) ندارم» جز اینکه سفارش کنی مژده 
مسرت‌بخش پیروزی خیلی نزدیک را به همه اعلام نموده» آمادگی کامل داشته 
باشند» تا بمحص آغاز برد پیکار نهائی عليه محمود را آغاز کنیم و حق قانونی‌مان را 
بضرب شمشیر باز ستانیم. 

اما مادر گرامی. درباره این دختر پاک نهاد هر قدر به شما سفارش کنم» کم 


است. 
همین قدر از نو متوقعم بدانی شهرزاد قلب اسماعیل است... فرزند قلب خود را به 
مادر می‌سپارد تا از او مراقبت و محافظت کنی. 
یقین دارم دستورات جامع و راهنمائیهای مفید نوء او را موافق و منصور خواهد 
کرد. این اطمینان را از طرف خودم به شهرزاد هم میدهم. 
بامید پیروزی نهائی - اسماعیل 
عجوزه قرائت نامه اسماعیل را بپایان رسانید و هنگامی که سر برداشت حيرت 


زده دید که دید گان شهلای دختر حوان مملو از اشک اسبکه شهرزاد. ان دختر 
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روستائی ساده دل» بخاطر محبوب خود اشک می‌ریخت. گریه میکرد. 

ساعتی بعد دوستان دو گانه او (مهرزاد) و (شمع) از شکار مراجعت نموده» با 
نجدید دیدار همسفر خود فوق‌العاده خوشحال شدند و مدتی هم درباره نقشه‌های 
آینده خود مذاکره کردند. 

آن شب نیز تا نیمه‌های شب وقت دوستان ما با حضور جادو گر به مذاکره و 
تبادل نظر در اطراف برنامه آینده و وظائف مشکل هر یک گذشت تا اینکه به بستر 
خواب پناه بردند و بامداد روز بعد» با دریافت دستورات عجوزه» خصو صا وسیله 
انتقام که همانا زهر قتالی بود و شهرزاد می‌بایستی آنرا در غذای محمود بریزد» سه 
نفری عازم عزنین شدند و بمحض ورود» خود را به نماینده مخفی و پنهانی اسماعیل 
یعنی آلب‌نکین که انجام کارهای او را در خفا برعهده داشت» معرفی نموده» به خانه 


او رفتند. 
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2 ۲ ا ° 3 ۳ 
چگونه بعضی اوقات ناچار می‌شویم افراد مصنوعی بسازیم! 
«در قاموس ایرانیان. خلف عهد و پیمان‌شکنی 
و جود ندارد» جامعه ما نامردان و عهد شکنان را 


بخود راه نمیدهد.» 


ستاره‌ئی که بدنبال شهریار شب فانوس می کشد. 

تابنده اختری که در رواق سیمابگون فلک» سر در گوش ماه نهاده» راز عشق 

پیرانه سر در طریق کعبه پا بگریز نهادند نا جهانیان بدانند چیزی به نیمه شب 
ا ا 

همه موجودات جهان آفرینش در سکوت و آرامش مطلق سر بر بالین استراحت 
نهاده» رنج و عم و تلاش و کوشش را بدست رویا سپرده‌اند. 

بتکده مونرا... موترای نروتمند. 

قبله گاه نیایش میلیونها نفر مش رک هندو. 

در ساحل رودخانه پر آب گنگ... همچون کوهی سره به فلک کشیده 
فانوس‌های بر ج و باروی آن چون ستار گان گم کرده راه» در آسمان « کالنجرو» 

۳۸۱ 
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خودنمائی میکنند. 

قراولان شب... نگهبانان مؤمن و مقتدر موترا... همچون مجسمه‌های بی‌حس و 
حر کت» بفواصل معین از یکدیگر» گرد معبد میگردند. بنظر میرسد طواف شبانه 
آنان با سپیده صبح پپایان میرسد و این انجام وظیفه مشکل و طاقت‌فرسا برای آنان 
امری عادی شده است. 

متجاوز از ربع فرسنگ دورتر از (موترا)» در حاشیه کوره راعی که ایالت محمد 
شاه را به «موترا» اتصال میداد» در گودال عمیقی که از نظر عابرین بنهان مانده» با 
امه فاساه زیادی تدش 

چهار نفر سیاهپوش که پای ناسر در لباس شبگردی غرق بودنده دهانه 
اسب‌هایشان را بدست گرفته» دور هم حلقه زده» آهسته آهسته با یکدیگر صحبت 
میکناد! 

یکی از آنها با صدائی آهسته» به دیگری گفت: 

- ظهیر... بنظر تو او راست میگوید؟ 

مردیکه بنام ظهیر خوانده میشد؛ با لحنی محکم و قاطع جواب داد: 

- بلی... سردارا... عقیده من اینست که «راچندر» از در صلح و صفا وارد 
شده» نست به شما قصدی حز خدمت ندارد. 

اط که کی چ (ارتتلان رو تست محده رس 

- ظهیر... خوب دقت کن! 

تو مردی مطلع و کاردان و لايق هستی... یک سپاهی رشید و دلاور و باهوش 
و فراست هستی. 

اگر غیر از این بوده سلطان محمود عر گز ترا برای انجام چنین مأموریت خطیری 
به هند اعزام نمیداشت. 

او اعات ف ریت کو حاب بده: 

آیا فکر نمیکنی» راچندر در راه ما دامی گسترده باشد؟ 
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و آبا تصور نمیکنی آنها از شدت علاقه من به (نوتان) استفاده کرده نجات او را 
وسیله به دام انداختن من قرار دهند؟! مگر نشنیدی «نوری شاد» برای سر من 
جایزه‌ای به مبلغ صد هزار درهم طلای خالص تعیین نموده است؟! 

ظهیر یکبار دیگر با همان لحن قاطم و محکم گفت: 

- سردار... ممکن است من در عقیده خود اشتباه کرده باشم» ولی تا آنجا که 
عقل قاصر من طی ملاقات فوری و شبانه با (راچندر) اجازه می‌دهد او جز جلب 
تو جه فرستاد گان سلطان محمود و دشمنی با رقیب نیرومند خود نظری ندارد. 

نفر سوم که اشکش بود شرو ع به صحبت کرد و گفت: 

- سردار... از غلام جان‌ثار بشنوید و از رفتن به کام خطر خودداری نمائید. 

وقتی تصور دام و خطر م رگ وجود دارد» انسان عاقل نباید خود را به خطر 
بیاندازد! 

ارسلان مثل اینکه دشنامی شنیده و با مستقیماً مورد اهانت قرار گرفته» ابروانش 
بهم گره خورده» با صدائی خشمگین و لحنی خشونت آمیز گفت: 

چه می گوئی اشکش... بگمانم در صحت و عقل و شعورت خللی وارد شده» 
ا ف 

آیا مرا از رفتن به کام خطر میترسانی؟ آیا ابن جاذب را از دام دشمن و گرفتاری 
بدست آنها می‌ترسانی؟ 

اگر کسی دیگر بجای تو این حرفها را میزد... اگر این سخنان از دهان دیگری 
جز اشکش خارج میشدء همین جا دهانش را با ضربه شمشیر از هم پاره میکردم. 

اما چون میدانم اشکش سرباز رشید و د لیری است. این مرنبه او را می‌بخشم. 

اشکش... ظهیر... و این مرد که فرستادة مورد اعتماد راچندر است باید بدانید 
که سربازان اسلام... خصوصاً ارسلان سپهسالار اردوی فانح اسلام هیچگاه از م رگ 
نهراسیده؛ به مرگ و خطر پوزخند تمسخر میزنند. 
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شهادت و جان‌بازی در راه منویات اسلام» آرزوی فرداً فرد ما است. خوشا به 
سعادت آنانکه حین جهاد با کفار برداس خون آشام م رگ بوسه زده» از شهد دلپذیر 
شهادت شیرین کام گشته‌اند. 

اشکش که متو جه خطای خود شده واقعً منفعل و خجل شده بود» گفت: 

- سردرا... اشکش را ببخش که نسنجیده کلام ناموزونی بر لب آورد... من 
فراموش کردم قصد نهائی ما شهادت در جهاد و جان‌بازی در راه رسول خدا و اعلام 
وحدانیت حق است... 

ارسلان... مرا ببخش! 

ارسلان دست نوازشی بر سر اشکش کشیده» متوجه ظهیر شد و گفت: 

- برادر... اینک یکبار دیگر آنچه را که دیده و شنیده‌ئی» برای من باز گو کن تا 
از فرصت استفاده کرده» ضمن انتظار کشیدن به صحبت مشغول باشیم. 

«ظهیر» تواضعی نموده» گفت: 

اطاعت... هزار بار اطاعت سرور من! 

گفتم نخستین مشر کی که به راز من پی برد و از ملیت ایرانی من مستحضر 
گر دید! 

اولین کسی که ماهیت واقعی مرا درک کرد و دربافت یکی از حاسوسان 
برجسته سلطان عزئوی بنام دربان در کاروانسرای مجاور «مونرا» به انجام وظیفه 
مشغول است و نام ((ظهیر» بر خود نهاده!... همانا (راچندر) دستیار و مشاور نوری 
شاد و معاون معبد مونرا بود! 

سردار... هنوز من نفهمیده‌ام این مرد مرموز از کجا به هوبت من پی برد و مرا 
شناخت» زیرا جز شخص شخیص سلطان فان ماء هیچکس حتی شما که سپهسالار 
ایران بودید؛ ظهیر را نمی‌شناختید! 

من مدنها در این مورد فکر کردم... مدنها خود را تحت بازجوئی و بازپرسی 
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فاتح ۳۸۵ 


کشیده اعمال و رفتارم را کنترل میکردم تا ببینم کجا و در چه مورد مرتکب 
من. نتیجه مدتها فکر کردن من به این نتیجه رسید که احتمال دارد «بی‌بی طوطی» 
از دریای بیکران دانش خود استفاده نموده و اسرار مرا پیش (راچندر) فاش نموده 
أاست. 

این مرد متجاوز از دو ماه است مرا شناخته و میداند که من از مأمورین سلطان در 
کشور آنها هستم و جز ارسال اخبار محرمانه به دربار پادشاهی ایران کاری نمیکنم! 

بلی... سردار... دو ماه قبل برای اولین مرتبه (راچندر) به وسیله همین مرد که 
هم‌اکنون در حضور شما نشسته و صمیمی‌ترین و مورد اعتمادترین فدائیان راچندر 
یک اشاره (ظهیر) را نابود کند و بدست حلاد بسپارد» معذلک بخاطر دوستی و 
علاقه‌ی که به پادشاه فاتح اسلام بناه دارد» خواهان دوستی و رفاقت با من است. 

البته نه در آن حلسه و نه در جلسات بعد که بی در بی تکرار میشد: راچندر 
هدف اصلی خود را به من نگفت و هربار وعده میداد در آینده علت انتخاب مرا به 
دوستی خود بیان کند! 

بلی... سر دار ! 

اگر قبلا تا کید نمودم از جانب او ز یانی متوجه ما نیست... اگر اطمینان داشتم 
خلال مدت دو ماه با اینکه وی قادر بود مرا نابود کند» معذلک در همه حال مراقب 
من بود از هر نو ع کمک و مساعدت درباره‌ام دریغ ننمود. 

اگر شما بجای من بودید» باز هم او را دشمن خود می‌پنداشتید و با اینهمه حسن 
نیت و مهربانی باز هم احتمال می‌دادید» دامی سر راه ما گسترده باشد. 

«ظهیر» از حقبقت حریان از علت اصلی اظهار دوستی و محبت (راچندر) 
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۳۸۹ 
شاپور آرین‌نزاد 


اطلاع نداشت و لدا میخواست بهر قیمت باشد. او را دوست و طرفدار سلطان 
غزنوی قلمداد کرده» در محضر سپهسالار از او دفا ع نماید! 

ارسلان که با دقت گوش میداد نگاهی عمیق به چهره فرستاده (راچندر) یعنی 
فدائی مورد اعتماد او افکنده گفت: 

_ ظهیر... نام این مرد چیست؟ 

مرد جاسوس گفت: 

- سردار... این مرد سیاه چرده که در حقیقت بهترین دوست من بشمار میرود و 
از هر جهت مورد اعتماد راچندر است» «طلایه» نام دارد و من بشما توصیه میکنم 
دوستی و صفایش را مفتنم شمرده» از هر جهت به او اعتماد کنید. 

ارسلان گفت: 

- اینک دنباله وقایع را بیان کن... مبادا وقت بگذرد و علائم تعبین شده ظاهر 
شو ند 

ظهیر گفت: 

- عفو بفرمائید سردار... مقصودم از د کر این مقدمه آن بود که سردار در مورد 
روابط ما و علت احضار امشب من از طرف راچندر اطلاعاتی داشته و ذهنشان آماده 
باشد. 

و امااینکه چرا امشب به دیدار شما آمدم و راچندراز اعزام من نزد شما 
چه‌منظوری داشت؟ باید عرض کنم نزدیک غروب بود که با دریافت پیام فوری 
(راچندر) به معبد رفتم. ۰ 

((راچندر» پریشان احوال» ناراحت» مضطرب و نگران در اطاق خود قدم میزد 

با بیصبری انتظار ورود مرا می کشید. بمحض اینکه مرا دید هراسان گفت: 

س هیر چرادیر کنزدی؟... نمیدانی برای ملاقات توه تا چه حد ی تات 

بودم؟ 
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نانح ۳۸۲ 

من گفتم: 

- عالی‌جناب... ظهیر در همه حال آماده خدمتگزاری و از جمله ارادتمندان شما 
ات 

راچندر گفت: 

- ظهیر... متجاوز از دو ماه است که افتخار دوستی با تو را بیدا کرده و وعده 
میدادم روزی اسرارم را برایت فاش ساخته» به تو ثابت کنم» علاقمند به سلطان تو و 
وجود روابط حسنه فیمابین هستم. 

امروز روز موعود فرا رسیده» باید خدمتی برای من انجام دهی و در کاری که 
مربوط به هموطنان تو است» با من تشریک مساعی نمائی» بدون اینکه کسی بفهمد 

اگ دا ای دد قرو از ودر کف مو را اکا 
قطعه‌ات کردند» مأذون بافشای اسرار من نیستی» آیا حاضری در این مورد قسم یاد 
کنی؟ 

من که میدیدم پای مصالح هموطنانم در میان است» بلافاصله قسم خوردم! 

آنوقت او جریان ملاقات با شما و قولی را که در مورد فرار دادن (نوتان) از 
معبد بشما داده بود» مشروحاً باطلاع من رسانید و تأکید کرد که امشب بهر طریق 
شده» باید (نوتان) را از زندان‌های زیرزمینی (موترا) ربوده و در ساحل گنگ 
e‏ 

البته (راچندر) بکمک چند تن فدائیان خود و منجمله (طلایه) نقشه دقیقی برای 
اجرای منظور مشت رک طرح نموده بود که اگر پیش آمد غیر مترقبه‌ئی رخ نمیداد؛ 
موفقیت ما قطعی بود. 

لکن بدبختانه در همان هنگام که مشفول صحبت بودیم» آن مرد خیانت کار و 
موذی که به قول معاونش فرزند خلف ابلیس اسرت» بوضي کاملا مد کیرش ر یه وود 
معبد شده» بلافاصله (راچندر) را ار ز تیجه کج (نوتان) استفسار میکند. 
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۳۸۸ شاپور آرین‌نزاد 


آنگاه موضو ع (ارسلان) و احتمال اینکه ممکن است ارسلان برای ربودن 
(نوتان) به معبد حمله کند و همچنین مسئله یکصد هزار درهم طلا را که جائژه برای 
دستگیری وی تعیین شده برای (راچندر) شرح داد و در پایان تأکید کرد به هر قیمت 
شده ارسلان و یارانش باید دستگیر و نقشه قتل عام محمد شاه و خانواده‌اش طی ده 
روز آینده بمر حله اجرا و عمل در آید. 

(راچندر) که در اولین مرحله اجرای نقشه خود با مانع بزرگی روبرو شده بود» 
ناراحت گردید» مضافاً اینکه (نوری شاد) اغلام کرد شب و روز بعد را در مد 
خواهد گذرانید و در پیشگاه بت بزرگ زانو بر زمین زده» به نیایش خواهد پرداخت 
نا خدای مقدس گنگ ارسلان و سایر دشمنان او را به بلایای آسمانی و فنای قطعی 
گرفتار کند؟! 

(راچندر) بعد از دریافت دستورات لازم از «نوری شاد» جدا شده» حسب 
ظاهر به قسمتهای مختلف معبدء مخصوصاً زیر زمین‌ها سر کشی» قراولان را اضافه‌تر و 
سفارشات مو کدی بفرداً فرد آنها میکند! 

ننها قراولان زندان (نوتان) را که عبارت از مأمور شکنجه؛ قراول دم دره 
نگهبان راهرو و کلیددار می‌باشند از میان فدائیان خو د انتخاب کرده» قبلاً علیمات 
لازمه را به آنها میدهد. 

نوجه فرمودید... سردار... 

وقتی من شنیدم (نوری شاد) بوضع غیرمترقبه‌ثی وارد (موترا) شده است» به 
(راچندر) پیشنهاد کردم برای حفظ مقام و سلامتی خودش هم شده» امشب از اجرای 
نقشه خودداری نموده» فرار (نوتان) را به شب بعد مو کول نماد اما او نه تنها قبول 
نکرد» بلکه صریحاً بمن گفت: 

- ظهیر... آیا در میان شما ایرانیان خلف عهد هم وجود دارد؟ 
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در خطر بیفتد» عدر موجهی برای خلف پیمان است» بعلاوه من شخصاً (سپهسالار 
ارسلان)رادر جریان واقعه گذاشته. او را از حقیقت واقعه مستحضر خواهم نمود! 

با این حال... سردار!... اینک من به دوستی این مرد مفتخر و مباهی هستمء زیرا با 
نمام مخاطراتی که هر لحظه حیثیت و آبرو» مقام و موقعیت؛ حتی جان او را تهدید 
میکرده معذلک تصمیم به نجات «نوتان» گرفت و از من خواهش کرد به هر طریق 
شده» خود را به شما برسانم و خواهش کنم طبق دستور او رفتار کنیم. 

ارسلان گفت: 

- طهیر... ما هم دوستی و صفای (راچندر) را مغتنم ميشماريم و اطمینان مید هيم 
نظر او را بهر قیمت است. تأمین نموده» خاطر خطیر شاه را از مساعی او روشن و 


نامبرده را به آرزویش برسانیم. 


اینک بگو نقشه چیست و ما چه باید بکنیم؟ 
((ظهیر» گفت: 


- سردار... راچندر معتقد است که اگر نقشه او با موفقیت انجام شود و کسانی 
که در فرار دادن (نوتان) ش رکت دارند» نقش خود را خوب ایفا کنند» نه تتها 
پیروزی کامل از آن ما خواهد بود بلکه هیچکس» حتی خود نوری شاد از نقشه ما 
آ گاه نخواهد شد! 

ظهیر بدنبال سکوتی موقتی» ادامه داد: 

- سردار... راچتدر مخصوصاً (طلایه) را نزد ما فرستاده است تا مأموریت 
خویش را انجام دهد زیر او تنها کسی است که می‌تواند چهره اشخاص را تغییر 
داده» طوری آنان را شبیه دیگران بسازد که دقیق‌ترین چشم‌ها هم متو جه نشود! 

مقصود اینست که امشب یکی از ما چهار نفر باید شبیه (نوری شاد) شده و بقیه 
نقش غلامان و همراهان او را بازی کنند. 


در ساعاتی که (نوری شاد) و (راچندر) در اطاق مخصوص خود گرم مذاکره 
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۳۹۰ شاپور آرین‌نزاد 
هستند و یا (نوری شاد) در بای خدای گنگ زانو بزمین زد برای نابود شدن 
ارسلان و بارانش دعا میکند ما باید در نقش او (نونان) را بربائیم. 

مرا اندایست وب ات مور متیآ کات و وا 
فیمابین من و راچندر مشاهده شد ما باید بی‌درنگ به سوی (موترا) حر کت نموده؛ 
دست بکار شویم. 

ارسلان گفت: 

- به عقیده تو کدامیک از ما نقش نوری شاد را بازی کند؟: 

س مروا ما هی اید اک ار ف ا شید نوی فا اسف 
ای او راان دسته خفی ماد مارت کان کو ام و 

میماند یک موضوع دیگر و آن اینکه بموجب تقاضای (راچندر) من باید از 
حضور مبارک استدعا کنم» در کار امشب ما و برنامه‌ای که باید اجرا شود» سردار 
قش‌بیطرف را بازی کرده» طبق قرار قبلی در ساحل گنگ بانتظار مراجعت ما باقی 
بمانید؟! 

ارسلان گفت: 

- نه... ظهیر... من نمی‌توانم در بازی باین قشنگی نقش یک بیطرف را ایا 
کنم» زیرا علاوه بر اینکه مدئی است از بیکاری خسته شده‌ام» مایلم در گردش شبانه 
با شما شر کت نموده» ولو چند لحظه هم شده» زودثر با (نونان) عزیزم روبرو شوم! 

اصرار ظهیر و عدم پذیرش (ارسلان) چند لحظه دیگر دوام پیدا کرد و چون 
ارسلان بهیج قیمت راضی به انتظار کشیدن نمیشد» سرانجام ظهیر قبول کرد و 
مخصوصاً نذ کر داد» هر گاه در حادثه شبانه واقعه ناگواری روی دهد و خدای 


نا کرده چشم زخمی به (ارسلان) برسد» بهیچوجه از لحاظ اخلاقی‌مسئولیتی‌متو جه 
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(راچندر) و همکارانش نخواهد بود. 

متجاوز از نیم ساعت دیگر دوستان ما در آن گوشه از بیابان معطل شدند تا 
(طلایه) در روشنائی کمرنگ ماه توانست قیافه ظاهری (اشکش) را شبیه (نوری 
شاد) ساخته و البسه‌ای که همراه آورده بود» بوی بپوشاند. 

هنگامی که علائم و اشارات تعبین شده بنظر (ظهیر) و سایرین رسید و سواران 
چهار گانه در جاده (موترا) بحر کت در آمدند» ارسلان و ظهیر تصور میکردند در 
معیت نوری شاد حقیقی بطرف مورا پیش میروند. 

در حالیکه نوری شاد ما مصنوعی و ساخته و پرداخته پنجه‌های هنرمند (طلایه) 


نود 


۳ 0 


tarikhema.org 


۲۱۳ 9 


قدرت کنک 
ترا و همه مشر کین و بت‌پرستان را نابود خواهیم کرد» 
همچنانکه این مجسمه فلزی که خدای تو است» 
بدینطریق قطعه قطعه می‌شو د ! 


اینک وقت آن رسیده است که بار دیگر به سرزمین هند و شبه جزبره ((موترا» 
مراحعت نموده» آشنایان قدیمی خود را که در تدار ک یکی از عجیب‌ترین اقدامات 
قهرمانی خود بودند؛ تعقیب کنیم. 

زیرا تعقیب آنها برای ما که بصیرتر و عمیق‌تر حوادث را می‌نگریم این فایده را 
دارد که خواهیم دید مقدمات فتح و پیروزی آینده محمود غزنوی چگونه فراهم 
شده و آنها به چه نحو توانستند زمینه مساعد برای سقوط شبه جزیره کانیاوا و 
گشایش بتکده معروف و تاریخی (سومنات) و (موترا) تهیه کنند؟ 

تا آنجا که تحقیقات مورخین نشان میدهد و از آنچه که ند کره نویسان هندی با 
وجود رعایت ملیت و توجه به غرور نژادی و ملی خود درباره جنگ سومنات و 
گشایش آن نوشته‌انده مستفاد میشود» جهاد محمود و شکست غیر مترقبه سینوهه و 
(بروچی پال ) که منجر به سقوط بزر گترین معبد هندیان و شکستن بت‌های جواهر 
نشان و یغمای میلیاردها طلا و روت مراکز مذهبی گردید» برای میلیونها نفر ساکنین 
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وت ۳۹۳ 
سرزمین گنگ و سند بقدری غیرمترقه و خلاف انتظار بود که نه نها حدی بر آن 
متصور نیست» بلکه سالهای سال بعد از آن» یاد آوری حمله ایرانیان به هند پشت 
زمامداران هندی را به ارزه در می آورد و فکر مقابله با ایرانی و سرکشی و تجاوز در 
برایر آنان را به مخیله‌شان خطور نمی‌داد. 

به این جهت اعمالی که ارسلان و یاران دوازده گانه‌اش در خلال مدت آوارگی 
و توقف خود در شهرهای هندوستان انجام دادند و حوادٹی که برای فرداً فرد آنان 
پیش آمد به عقیده ما فوق‌العاده مهم بوده و لازمست در اطراف جزئیات آن صحبت 
شود. 

در آن شب کذائی که یکی از شوم‌ترین و شاید نکبت بارترین شبهای عمر 
(نوری شاد )محسوب میشد دوستان چها رگانه ما یمنی: 

ارسلان ابن جاذب. اشکش. ظهیر. طلایه بدنبال ساعتی اسب سواری در زیر نور 
کمرنگ ماه سرانجام در پای دیوار معبد مجلل و پر شکوه (موترا) دهانه اسب را 
کشیده» توقف کردند. 

((ظهیر» که تقریباً فرماندهی سایرین را بر عهده داشت. بعد از پیاده شدن از 
اسب» بسرعت بطرفی دوید و ظرف مدنی کوتاه هر چهار اسب را در محلی پنهان 
نمودهء مجدداً بدوستان خود پیوست و خو دا در میت ارسلان جلو اشکش و طلاند 
در قفای آنها وارد معبد شدند. 

در آن لحظات سکوت مطق بر تالار و شبستان بز رگ و پرشکوه معبد سایه 
انکنده» فعالیت و هیجان روز بکلی تخفیف یافته. عموم در خواب خوش فرو رفته و 
جز قراولان و مأمورین مخصوص نگهبانی بت‌ها کسی بیدار نبود. 

هنگامیکه (ظهیر) و ارسلان از در بز رگ و عمومی معبد گذشته و مقابل در 
جدیدی که تالار عمومی را به قسمتهای نقریاً خصو صی معبد اتصال میداد رسیدند؛ 


قراولی برابر آن به نگهبانی اشتغال داشت. نیزه خود را بطور افقی برابر آنان گرفته 
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بدین وسیله راه عبور را مسدود ساخت. با اینکه در آن شب (راچندر) غالب نگهبانان 
و کشیک چیان شبانه را از ميان باران مورد اعتماد و دوستان خود انتخاب نموده 
بود» معذلک در بعضی نقاط و منجمله برابر همین در قراولان معمولی و عادی به 
3 

- عجب... مثل اینست که آقایان تازه به این شهر قدم گذاشته‌اند؟! 

- برای چه.. جناب آقای نگهبان! 

- مگر نمیداند ورود به داخل معبد» بعد از ساعات اولیه شب ممنو ع است. 

(ظهیر) که متوجه این نکته نبود و بالطبع فکری هم برای آن ننموده بود ناگهان 
تصمیم خود را گرفت و گفت: 

- البته مراتب خدمتگزاری و لیاقت و وظیفه‌شناسی شما به عرض برهمن بز رگ 
خواهد رسید. ولی البته من اجازه نمیدهم قراولان وظیفه‌شناس به پاران نزدیک و 
دوستان محرم و مورد اعتماد برهمن بز رگ که تا این وقت شب در التزام ر کاب 
معظم له به خدمتگزاری اشتفال دارند» اسائه ادب و نوهین نمایند. 

قراول گفت: 

- متاسفانه ادعای شما در مورد برهمن بز رگ صحیح نیست» زیرا جناب ایشان 
در ساعات اولیه شب باطاق مخصوص (خدای گنگ) تشریف فرما شده» در بروی 
خود بسته و اجازه ورود به هیچ کس ولو (راچندر) را نداده‌اند. 

(ظهیر» که می‌دید اگر قدری سست‌تر پیش برود بکلی مفتضح خواهد شد. با 
دست اشاره به اشکش نموده» او را امر به پیش آمدن داد و خود با لحنی غض ب آلود» 
گفت: 

- آقا... قبیح است با خاصان جناب برهمن اینطور بی‌ادبانه صحبت کنید. 
هم‌اکنون از شما به نزد ایشان شکایت خواهم نموه و نقاضای تنبیه شما را خواهم 
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iT ‘f. ۰ 2 

و سپس روی بر گردانیده» همانجا زانو بزمین زد و با لحنی استرحام آمیز خطاب 
به اشکش گفت: 

- جناب برهمن... ملاحظه میفرمائید مأمورین نگهبانی به ملتزمین ر کاب مبارک 
که بخاطر رعایت احترام و حفظ شئون جناب برهمن چند قدم جلوتر میروند» اهانت 
میکنند؟! 

قراول که برخلاف تصور خودء ناگهان با (نوری شاد) مواجه شده» او را در 
فاصله یک قدمی خود مشاهده میکرد» بزانو در آمد» مثل اینکه به گناه خود اعتراف 
میکند» گفت* 

- عالی‌جناب... نگهبان ناچیز را عفو بغرمائید که جز انجام وظیفه کاری 
ا 
اولین قدم با موفقیت و پیروزی کامل مواجه شده به هیچ وجه با مانعی بزخورد 
نیمه شب هم باید مثل برهمن داد و بیداد و جار و جنجال راه بیندازد» گفت: 

ای نادان... هم‌اکنون دستور میدهم ترا در گوشه سیاه‌چال جای دهند. 

از همان اولین کلمه که از دهان (اشکش) خارج شد. قراول که روی دو زانو 
بزمین نشسته بود» متوجه حقيقت امر گردید و دریافت که با نوری شاد قلابی سر و 
کار دارد! 

۰- هم‌اکتون به جناب نوری شاد قلابی! نشان میدهم که چگونه می‌تواند 
قراولان وظیفه‌شناس را به سیاه چال افکند و... بقیه کلام در دهان مرد بدبخت 
مدفون شد» زیرا (ارسلان) موقع شناس که بخوبی متوجه وضع وخیم و تنگی وقت 
و خطر ایحاد سر و صدا از طرف قراول شده بود» آهسته آهسته پشت سر او قرار 


گرفت و بی آنکه یک لحظه وقت را بیهوده هدر دهد مشت خود را بالا پرده» با تمام 
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۳۹۹ شایور آرین‌نزاد 


قوا بر فرق قراول کوفت و با دست دیگر دهان او را گرفت تا مبادا فریاد پزند. 

نگهبان بدبخت بی آنکه کمترین صدائی بر آورد» جابجا از هوش رفت و از 
عقب بدامن (ارسلان) غلطید. 

«ظهیر» که از این پیش آمد نقریباً خود را باخته وناراحت شده بوده گفت: 

اران له کنیا مت نک اسای هرگ رها 

((طلابه)) شتابزده گفت: 

سر سردار...» خوشبختانه‌پشت‌سر شما انباری وجود دارد که تصور میکنم برای 
پنهان کردن قراول مکان مناسبی باشد. 

معطلی جایز نبود» هر چهار نفر بسرعت قراول را به داخل انبار کشیده» همانجا 
شد که نگهبان بطور قطع تا بامداد روز بعد که خدمتگزاران معبد از خواب بر خاسته» 
برای انجام امور روزانه وارد معبد می‌شوند» ساکت بوده و تا دیگران به کمک او 
نشتابند» قادر به نجات خو د از بند نیست! 

آن وقت هر چهار نفر با عجله از تالار گذشته» پلکانهای متعددی را پشت سر 
فراولان مخصوص معبد را در برداشته» هر یک فانوسی بدست گرفته؛ پیشاپیش 
اشکش با (نوری شاد) قلابی بحر کت در آمدند. 

۰ ۰ 2 ۳۹ ۰ 2 ۰ 

ظاهر امر چنین بود که در نیمه شب (برهمن بزر گ) معبد برای بازرسی زندان 
ویحتمل دیدار زندانی سر کش خود (نوتان) باتفاق یکی از محارمش از پله‌ها سرازیر 
شده؛ وارد زندان می‌شود! و دو تن از قراولان پیشاپیش او فانوس میکشند! 

قراولان و خدمتگزارانی که در آن وقت شب برای انجام امور مربوط به خود 
در آن حوالی در رفت و آمد بودند بتصور اینکه واقعاً نوری شاد است که با آن همه 
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احترام از پله‌ها پائین میرود» در طرفین او زانو بزمین زده ادای احترام میکردند و پس 
از عبور اشکش مجددا بدنبال کار خود میرفتند| 

نوری شاد ساختگی که در قدم اول با مانعی برخورد نموده و فهمیده بود که 
یک کلمه حرف زدن رسوایش خواهد ساخت» بی آنکه مهر سکوت از لب بردارد» 
همچنان پیش می‌رفت و تا آنجا که در خور توانائیش بود» در تقلید از حر کات نوری 
شاد کوشش داشت: 

عامل عمده و مهمی که به دوستان ما کمک فوق‌العاده میکرد و آنها را از هر 
جهت آسوده خیال میساخت» تاریک بودن معبد بود که چراغ‌ها و فانوسهای 
کوچک و بز رگ نمی‌توانست» کاملاً آنجا را روشن نماید. 

بعلاوه هر چهار نفر نقش خود را خوب اجرا کرده» کاملاً امر را بر همه مشتبه 
ساخته بودند. گذشته از عوامل فوق یک عامل مهمتر در پیشرفت نقشه آنها تأثیر 
کل ات و نانوی که 

سالیان دراز بر اثر جدیت و پشتکار و سخت گیری (نوری شاد) وضع داخلی 
معبد فوق‌العاده مرتب و زندگی یک نواختی را می گذرانید و لذا هیچیک از 
کار کنان معبد نمی‌توانستند حتی فکر خیانت راهم به مخیله خود خطور دهند. 

بعد از این که دوستان ما به زیر زمین زندان رسیدند» طلایه که چند قدم جلوتر 
از نوری شاد پیش میرفت» فراولی را بدنبال کلیددار فرستاد. چند لحظه بعد افسر 
نگهبان زندان و شخص کلیددار حاضر شده» برابر نوری شاد! که در تاریکی ایستاده 
بوده تعظیم کردند. 

برای آنها نیز این قبیل پیش آمدها تقریباً عادی بوده گاهگاهی اتفاق می‌افتاد که 
(نوری شاد) در نیمه‌های شب برای دیدن یا باز جوئی مستقیم از یک زندانی وارد 
زیرزمین شده و پس از انجام کار خود مراجعت می کرد! 

در آن شب نیز هر دو نفر برابر نوری شاد تعظیم نمودند و (ظهیر) که نظاهر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹4 شاپور آربن‌نزاد 


می کرد طبق دستور ارباب آنها رفتار می‌نماید» مدیر زندان را مرخص نموده کلیددار 
رانگه داشت و به او دستور داد آنها را به زندان (نوتان) راهنمائی کند. 

چند لحظه بعد کلیددار در زندان را بروی دوستان ما گشود و خود طبق دستور 
پشت در زندان بقدم زدن پرداخت. 

موقعیت حساس و کاملاً دقیقی بود: 

اگر جزئی از نقشه آنها فاش می‌شد! اگر کلیددار یا مدیر زن‌دان‌دچارسو ء ظن 
نت 

و اگر برحسب اتفاق نوری‌شاد واقعی هوس دیدن (نوتان) را میکرد و در آن 
لخظات از پله‌ها سرآزیر میشد. 

چه حوادئی پیش می آمد. وضع چگونه می‌شد و سرنوشت دوستان ما بکجا 
می‌انجامید؟ معلوم نیست؟! ولی قدر مسلم اینکه در آن شب... و شبهای بعد و 
بالاخره نا مدتها بعد که ارنش پیروزمند سلطان فانح غزنوی به دنبال محاصره 
سومنات دروازه شهر را گشود و سپاهیان اسلامی چون مور و ملخ وارد سومنات 
شده 

همه جا یکت و اقبالل ضرنوشت و تقدیر با دوستان ماد با برادران اسلا با 
همراه بود و همه راهها به پیروزی موفقیت آنان ختم می‌شد. 

خدای اسلام شمشیر حقیقت و یکتاپرستی را در کف محمود غزنوی قرار داده 
بود.., 

دوستان و همکاران و مأمورین عالی‌رتبه سلطان فا تح همه از بهترین و زبده‌ترین 
افراد منتخب بود. 

نگهبان زندان (نوتان) همچون مجسه‌تی بی‌رو ح نیزه بدست کنار در زندان 
ایستاده» به نقطه مقابل,خیره شده» کمترین اعتنائی به اطرافیان نداشت»>, - 


ا 
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نموده و در کنار اطاق مدیریت زندان بانتظار پایستاد» تا مجدداً احضار شود. 

اما (ارسلان) و (اشکش) بمحض اینکه وارد زندان شدند» صدای لطیف و 
ناز ک وتان را شنیدند که میگفت» 

- پرورد گارا!... ارسلان را به تو می‌سپارم. او را از شر مشر کین حفظ کن... 

بعد از سلامتی اوه مرا هم از گزند دشمنان خودت محفوظ نگاهدار... تو خود 
سور 3 ی ۰ 
| گاھی و می‌بینی که حلادان ((نوری شاد» حتی در نیمه‌های شب هم دست از سرم 
برنمیدارند. 

ارسلان متوجه شد فضای زندان با وجود یک فانوس هنوز تاریک است و لذا 
(نوتان )نتوانسته است؛ آنها را بشناسد. حتی وقتی به یک قدمی وی رسیدند 
(نوتان) با دیدن (اشکش) که تصور میکرد» واقعاً خود نوری شاد است» زیر لب 

- آه.. آه... نوری‌شاد! دشمن شماره یک پدرم... نوری شاد ملعون. 

و سپس صدا را آهسته‌تر نموده» گفت: 

نوری‌شاد ملعون!.. لعنت بر تو باد. لعنت ابدی خدا و خلق خدابر نوری 
شادملعون باد! 

اشکش و ارسلان هر دو ساکت ماندند و ارسلان برای اینکه (نوتان) را در 
عین حال (اشکش) را امر به نشستن روبروی زندانی داد. 

با اینکه ارسلان با گزیدن لب بدندان به محبوبه‌اش سفارش کرد» خونسردی و 
آرامش خود را حفظ کند» معذلک نوتان با همه خودداری و کنترل اعصاب» 
بناگهان فریادی خفیف که موید منتهای مسرت و شادی باطنی او بود از اعماق 
و ۳ ۱ ۳-۳ ی 
گلویش خارج شد.و ارسلان-که پیین‌بینی این واقعه غیرمتزقبه را که ممکن:بود به 
قیمت بر هم خوردن نقشه آنها تمام شود کرده بود؛ بسرعت حلوی دهان محبوبه 
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عزیزش را گرفت و آهسته گفت:‎ 

نوتان... خونسردی را حفظ و فراموش نکن که (نوری شاد) مصنوعی یا 
(اشکش )مشغول با زجوئی از تو است. 

«اشکش» نیز چیزی از زیر شنل بلند خود خار ج کرده» به دست زندانی داد و 
گفت: 

- نونان... لازمست ظرف چند انه این باسها را پوشیده» خود را شبیه فراول 
زندان بیارائی! 

طلایه و (ظهیر) پشت در زندان‌ایستاده؛ ظاهراً با یکدیگر گفتگو میکردند و باطتً 
با دقت مراقب اوضاع و احوال بودند تا مبادا حادثه‌تی روی دهد؟! 

سکوت مطلق بر سر تا سر راهرو سایه افکنده» هیچکس جز نگهبانان در حوالی 
ادان (و نان )وود داشت 

فاصله کلیددار تا زندان تقریباً بیست قدم و در حقیقت تمام طول راهرو بود. 
بدیهی است این موانع» این سدهای حاندار نیز باید از میان برداشته میشد. 

لحظه‌ئی نگذشته بود که ظهیر و طلایه به داخل زندان احضار شدند و قراول 
زندان که از ترس نوری شاد جرئت نمیکرد» درون زندان را نگاه کند» بفاصله چند 
ثانیه دید که ملتزمین ر کاب نوری شاد یعنی ظهیر و طلایه مجدداً از زندان خارج 
شده و قصد خروج از زندان را دارند. 

ظهیر در اواسط راهرو با صدای بلند» بطوریکه قراول و مدیر زندان و کلیددار 
بشنوند گفت: 

ال کات لایر را ار وداه درو ر گرا تسه تا 
ا کش 

هر فو با غه از بله‌ها صعود کر دند اما قیل از آیتکه در بزر گ را بشت سر 
بگذارند» ظهیر سر در گوش طلایه گذاشت و گفت: 
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- بانوی گرامی.. مواظب راه رفتن خود باشید. گرچه کارمندان معبد همه در 
خواب هستند ولی احتیاط رط است. 

آن هنگام در زندان جز (ارسلان) و اشکش و (طلایه) دیگری وجو د نداشت» 
زیرا (نوتان) در لباس طلایه از زندان خار ج شده به اتفاق ظهیر در محلی که قبلاً 
تعیین شده بو د» به انتظار دوستان خود ایستادند. همان وقت «اشکش» سر در گوش 
(ارسلان ) گذاشته» گفت: 

عالی جناب... وقت میگذرد؟! 

ارسلان گفت: 

رم کی تر ین سا ریت کا 

و سپس متوجه (طلایه) شده گفت: 

طلایه.. کاملا مر اقب باش. مبادا سر وصدائی ایجاد شود! 

ارسلان کنار اشکش ایستاد. نوری شاد مصنوعی نیز پشتش به در زندان بود که 
طلایه خود را به نگهبان زندان رسانید و با صدائی آهسته» بطوریکه کلید دار و مدير 
زندان و دیگران نشنونده گفت: 

- نگهبان.. فوراً داخل شوید» عالی جناب نوری‌شاد شما را احضار فرموده‌اند. 

فراول که مجاز به ت رک پست خود نبود» خواست قبول نکند» ولی همان کلمه 
نوریشاد برای او وسایر مأمورین معبد کافی بود که از ترس قالب تھی کنند! 

با عجله وارد زندان شدء بسرعت دستی به سرو روی خود کشیدهد پشت سر 
نوری شاد ایستاد و با لحنی احترام آلود گفت: 

- ولینعمت من!. جان نثار در خدمتگزاری حاضر... 

هنوز بقیه کلمات در دهانش بود که ناگهان مشت یرومند ارسلان» شبیه پتکی 
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هماندم یک دست اشکش چون قلاب بر گردن نگهبان حلقه شد و دست 
دیگرش دهان او را نگاهداشت. 

ضربه مشت ارسلان آنقدر کوبنده و قوی بود که قراول بدبخت بدون 
سرو صدا آهسته در بغل حریف افتاد... یکدقیقه بیشتر طول نکشید که لباس نوتان 
بر تن قراول پوشانیده شد وا و را روی زمین خوابانیدند! 

دستها و پاهای نگهبان با سرعت بسته شد و دستمالی در دهانش فرو بردند. 
روپوش خواب نوتان راهم رویش انداختند. 

ظاهراً اینطور بنظر میرسید که «نونان» زندانی» به ميل خود در خواب خوشی 
فرو رفته است. 

دیگر کاری در زندان نداشتند. نوری شاد وارسلان به پا خاسته و قصد 
عزیمت نمودند که طلایه کلیددار را هم وارد زندان (نوتان) نمود. 

کلیددار بمحض ورود برابر نوریشاد تعظیم کرد نا ادای احترام نماید. 

اساساً ورود (نوریشاد) با آن همه سوابقی که در خشونت و بی‌رحمی با 
زیردستان خود داشت» بقدری در کلید دار و سایرین تأثیر بخشید که بکلی دست و 
پای خود را گم کرده» جز جلب رضای برهمن بز رگ نیت و هدفی نداشتند و بهمین 
دلیل کلیددار زندان (موترا) بعد از ورود بداخل زندان حتی بفکرش هم نرسید که 
قبل از شنیدن فرامین و دستورات (برهمن) بکار دیگر و از جمله به حال زندانی جوان 
معبد توجهی بنماید. 

تعظیم کلیددار در برابر بزر گترین شخصیت با نفوذ بتکده بز رگ ادامه پیدا 
نکرد» زیرا سرعت عمل و آماد گی دوستان ما در اجرای قسمت‌های مختلف نقشه 
خود یکدقیقه بعد کلید دار را هم دست و پا بسته در گوشه زندان بسرنوشت قراول 
تار و 

با این تفاوت که پیکر مدهوش کلید دار طوری کنار دیوار قرار داده شد که از 
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داخل راهرو پشت در زندان انفرادی (نوتان) بهیچوجه دیده نمیشد و هرگاه تا صبح 
چیزی نمی‌فهمید جز اينکه زندانی طبق معمول در خواب میباشد! 

آنوقت دوستان ما با خونسردی و آرامش و متانت کامل در زندان نوتان را از 
خار ج مسدود نموده» دسته کلید را هم کنار پیکر مدهوش کلید دار انداخته و چند 
دفیقه بعد در خار ج از معبد به نوتان پیوستند. 

(ارسلان» با وحودیکه فوق‌العاده مشتاق دیدار (نوتان) بود» معدلک (اشکش) 
و (ظهیر) و (طلایه) را مأمور همراهی با محبوبه عزیز خود نمود تا با تمام سرعتی که 
همانجا بانتظار باز گشت وی توقف نماید. 

(ارسلان» مخصوصاً به (نوتان) سفارش کرده بعد از ورود به شهره در اختفای 
هویت واقعی خود فوق العاده دقت و توجه نموده و حتی بعد از دیدار پدر نیز در یکی 
از اطاق‌های مطمئن بطور مخفیانه زند گی کند تا دشمنان نتوانند بر او دست بیدا 

دو دلداده قبل از جدا شدن وداعی جانسوز با یکدیگر کردند. 

ارسلان گفت: 
مش رک موفق خواهم شد که خیالم از بابت تو کاملا آسوده باشد. 

نوتان.. از جانب من بهیچوجه اندیشه بخود راه مدهو تا آنجا که ممکن است 
دستورات مرا بکار بسته» در حفظ سلامتی خود بکوش. 

بزودی بیکدیگر خواهیم رسید و در آنروز برای خوشبختی و سعادت نهائی ما 
مانم و رادعی وجود نخواهد داشت. 

و (نوتان) درحالیکه به زحمت از گریستن خودداری 2 ده گفت؛ 
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ارسلان عزیز.. پس تو کجا میروی؟! 

این جاذب بدنبال خنده‌ثی کوناه که حاکی از منتهای مسرت و نشاط درونی او 
بوده گفت: 

نوتان!.. گفتم که از بابت من نگران نباش و در حفظ سلامت خود بکوش. 
حساب مختصری بین من و نوریشاد باقی مانده که هم آمشب بايد تسویه شود. بعد از 
آن کار کوچکی در (سومنات) دارم. ممکن است تا ساعتی دیگر بطرف سومنات 
e‏ 

چند تن از دوستان در (کانیاوا) کارهای مهمی را دنبال میکنند که بايد هر چه 
زودتر خود را بآنان برسانم.. بزودی با پیروزی و موفقیت کامل نزد تو بر گشته 
دیداری تازه خواهم نمود. 

وی ضدارا ندر سرد کی 

بروید.. دوستان عزیز.. بروید! 

(نوتان) را به شما و شما را به خدا می‌سپارم! خوش آمدید؟ 

اسبها درتاریکی شب چهار نعل به طرف (کالنجرو) به حر کت در آمدند؛ در 
حالیکه (ارسلان) در جهت مخالف مجددآوارد معبد شدهو با اطلاعاتی که قبلا به 
دست آورده‌بود؛ مستقیماً نا بشت در عبادتگاه اختصاصی برهمن بز رگ بیش رفت. 

و باز در همان لحظات مدير زندان آهسته به خود میگفت: 

عجب... آیا برهمن بزرگ کلیددار و فراول راهم همراه خود برده‌اند؟ 

بلی.. قطعاً کاری داشتند و البته بزودی آنها با دستورات جدید مراجعت خواهند 
ا 

مدیر زندان بدنبال این کلمات در نهایت خونسردی و آرامش» مثل اینکه اصولا 
اتفاقی نیفتاده» روی بستر خود که همان میز کارش بود» دراز کشید و بزودی خوابی 
عمیق او را درربود! 
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مرد بدبخت نمیدانست که بامداد روز دیگر» در حوزه فرمانروائی و اقتدار او 
ناگهان طوفانی شدید برپا میشود و سیل خشم و غضب (برهمن) گناهکار و بی گناه را 
در کام مهیب و هولناک خود خواهد کشید! 
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دومین بر خورد!.. 


نا این‌جا با یکدیگر حسابی نداریم؛ جز آنکه رقص پیکر نفرت انگیزت 


قبل از اینکه به تعقیب (نوتان) و همراهانش بپردازیم» لازمست از هدف و 
مقصود (ابن جاذب) که در اولین فرصت از دوستانش جدا شده» وارد معبد گردیدء 
اطلاع حاصل نموده و بدانیم برای چه سردار اسلامی برای دومین مرتبه خود را 
بخطر افکند؟! 

هی طوزین مات اعرای هدک کرو را شی افا وه 
(راچندر )فراهم آورد که بعد از پایان کار و نجات (نوتان)» آب از آب تکان 
نخورده» همه چیز.. حتی اوضا ع داخل زندان بهمان وضع سایق باقی ماند. 

و حال آنکه موقعیت داخلی زندان ایجاب میکند» مدیر با صاحب منصب 
کشیک ساعت به سا عت در حوزه مسئولیت خود به بازرسی پرداخته و از همه چیز 
و همه کار مستحضر شود و از امنیت و آرامش زندان و زندانیان و مأمورین زبردست 
خود اطلاعاتی کسب نموده و اطمینان حاصل نماید؛ تغییر و تبدیلی رخ نداده و 
بیش آمدی ننمو ده است. 

لکن (ظهیر» با همفکری (طلایه) و (راچندر) بقدری صحیح برنامه و نقشه خود 

f. 
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را عملی ساختند که تا بامداد روز بعد که وجود شخص کلیددار لازم شد» کسی از 
حقیقت وقایع اطلاعی بدست نیاورد! 

و اما ارسلان.. 

بعد از اینکه مجدداً وارد معبد گردید» بی آنکه لحظه‌ثی وقت را به بطالت 
بگذراند» با اطلاعی که از موقعیت ساختمانی بزر گترین مر کز مذهبی هندوان تحصیل 
نموده بود» مستقیماً تا خوابگاه (راچندر) معاون معبد پیش رفت و بی آنکه توجه 
کسی را جلب نماید. بدون کسب اجازه قبلی در خوابگاه را گشود؛ بسرعت خود را 
بدرون افکند! 

- عالی جناب راچندر.. اجازه بدهید از طرف سلطان فانح ایران از شما که از 
این پس در شمار بهترین دوستان پادشاه خواهید بود؛ قدردانی و نشکر نمایم. 

صدائی آهسته که از فرط ذوق و خوشحالی مرتعش بود» پاسخ داد: 

- ارسلان.. خواهش میکنم متقابلا احترامات مرا خدمت سلطان تقدیم 
نمودهء یادآورد شوید که (راچندر) به دوستی و همکاری با سلطان محمود غزنوی 
مباهات میکند! 

ابن حاذب گفت: 

- عالی جناب.. از اینکه در ابتدای کار در حقیقت دوستی و هدف نهائی شما 
تردید داشته» تصور درو غ و ریا در باره عالی جناب راچندر نمودم؛ معذرت میخواهم 
و از این پس اطمینان داشته باشید؛ ارسلان جاذب یکی از بهترین دوستان و 
ارادتمندان عالی‌حناب خواهد بود. 

راچندر گفت: . 

دوست عزیز.. آیا در انجام نقشه خود موفق شدید؟ 

- بلی.. عالی جناب! و بدینوسیله از مراحم عالیه شما سپاسگزاری مینمایم! 

- ارسلان.. یقین دارم طوری رفتار نموده‌اید که کمترین سوء ظن و گمان بدی 
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۴.۸ شاپور آرین‌تژاد 
متوجه من یا هیچیک از مأمورینم نشده است! 

- عالی‌جناب.. قول مردانه یک سپاهی مسلمان را بپذیرید و بدانید که در 
و واا ای رات وخ ارت 

- در اینصورت.با خاطری آسوده؛ از این پس بانتظار ابراز مر حمت سلطان 
محمود غزنوی بوده و خواهم بود. 

و به عقیده من بهتر است شما هم هر چه زودتر به یاران خود پیوسته؛ از منطقه 
خطر دور شوید. 

ابن جاذب گفت: 

- عالی جناب.. وظبفه من بود قبل از عریمت به ملاقات شما آمده و حضوراً از 
مراحمتان تشکر کنم. 

اینک مرخص فرمائید تا مراجعت نمایم. بدیهی است در اولین فرصت مراب 
حسن نیت عالی جناب (راچندر) و هدف آینده ایشان بعرض سلطان غزنوی خواهد 
۱ 

دودوست‌در نهایت حسن نیت و تفاهم کامل دست یکدیگر را بگرمی فشرده 
بدنبال وداعی گرم از یکدیگر جدا شدند. 

ارسلان بی آنکه معاون معبد را در جریان اقدامات آینده خود قرار دهد؛ بدون 
سر و صدا بدنبال اجرای بقیه برنامه خود رفت و (راچندر) نیز مست خوشحالی و 
سرور بود.. نشاط و شادی از اینکه خود را در آستانه پیروزی نهائی میدید و بزودی 
آرزوی دیرینه‌اش که همانا شکست (نوری‌شاد) بود» بر آورده میشد. 

آرزوئی که سالیان درازه در اعماق قلب و دل او مو ج میزد و (راچندر) در این 
اواخر.. براستی برای رسیدن به آن خود را بیقرار و بی‌تاب میدید. 

(ارسلان) نیز با قلبی سرشار از سرور و نشاطء با روحیه‌ئی کاملا قوی و نیرومند 
که پیروزی بر دشمن قوی و نجات عزیزترین موجودات مورد علاقه‌اش. مولود آن 
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بود.. سرمست از باده موفقیت و اینکه بالاخره طبق قول خود عمل نموده و (نوتان) 
را در مدت مقرر و قبل از پایان سه روز تحویل پدرش میداد. 

بلی.. ارسلان با چنین روحیه‌ثی راهرو بز رگ و مارپیچ و سپس سرسرأی مدور 
و زیای (موترا) را پشت س رگذارده» سرانجام در مقابل راهرو فرعی کوچک‌تری که 
به عبادتگاه برهمن بزر گ منتهی میشد» توقف نمود. ۱ 

در باره عباددگاه برهمن باید بگوثیم: 

این راهرو کو چک واطاق‌هاي سه گانه‌ای که درون آن ساخته شده بود» در 
حقیقت ستاد عملیات خلاف و محرمانه (نوری‌شاد) محسوب میشد و سلطان و 
فرمانروای مطلق (مونرا ) کلیه اعمال شبانه‌روزی خود راه اعم از خلاف و غير 
خلاف در آنها انجام میداد. 

برای اینکه ظاهر امر از هر لحاظ رعایت شده و کسی فکر نز دیک شدن به اما کن 
مخفی (نوری‌شاد) را به مغز خود راه ندهد؛ در اطراف هر یک از سه اطاق شایعاتی 
بین مأمورین معبد وجود داشت. 

آنها معتقد بودند که اطاق روبرو» محل مقدس‌ترین و گرامی‌ترین بتها؛یمنی 
محسمه جواهرنشان (خدای گنگ) است که رودخانه پر آب و پربرکت (گنگ) از 
معجزات آن بوده؛ بنا به اراده مجسمه گران قیست آب آن کم و زیاد می‌شود. 

دو اطاق دیگر نیز محل تجمع ارواح و خدایان دیگری است که در مواقع معین 
بر (نوری شاد) ظاهر شده او را در جریان کارها و وظائف آینده‌اش قرار میدهند! 

هندوان معتقد بودند: 

سعادتمند و نیک بخت مرد یا زنی که مورد توجه و علاقه کامل نوری‌شاد قرار 
گیرد واعمال و رفتارش آن چنان نیکو باشد که حکمران معبد او را به اتاق خدای 
گنگ راعنمائی کند و آن انسان خوشخت ولو یک نظر هم شد؛ مظهر گنگ را 
نماشا و در مقابلش پیشانی عبودیت و عبادت بر خاک ساید. 
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پایان عمر خود و خانواده‌اش از کلیه امراض! و بلایای آسمانی و زمینی دیگر 
محفوظ و مصون بوده» وجودش مظهر راستی و درستی و خیر و بر کت برای دیگران 

اما حقیقت امر چیز دیگری بود: 

اطاق روبرو خوابگاه اختصاصی و پناهگاه جواهرات و موجودی نقدی برهمن 
بز رگ بود که در حفره‌ها و گودال‌های متعدد جای داشت. 
نامرثی و کوچک مسدود و از چشم‌ها پنهان میشد. 

(نوری‌شاد) در خلال ایام ریاست خود با توسل بانواع و اقسام حیله‌ها از دزدی 
و جنایت و آدمکشی گرفته نا فریب دادن هندوان و دوشیدن آنها موفق شده بود 
نروتی عجیب و بی‌مانند برای خود فراهم آورد. 

هر یک از حفره های آکنده از زر و سیم و جواهر نوری‌شاد برابر سالیان دراز 
خراج کشوری ارزش داشت و چشم از تماشای آنها سیر نمی‌شد! 
بشت در منظره داخل اطاق را نماشا کند.. نوری‌شاد برای جلو گیری از این قبیل 
وقایع» اولا کشیک و نگهبان شبانه روزی جهت راهرو معین نموده و انیً در اطاق 
رویرومجسمه خدای گنگ را درون طشتی از طلا جای داده» ظاهراًاطاق رأ شبیه 
عبادتگاهی آرایش داده بود! 

و اما دو اطاق دیگر یکی محل کار و دیگری قرار گاه هوسرانی‌ها و هوسبازیهای 
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بوسی و خدمتگزاری برهمن با کمال میل و از صمیم قلب خدمت نوری‌شاد را پذیرفته 
و سپس بر تعداد خدمتگزاران لطیف بت‌ها افزوده میشدند و سمت آنها در حقیقت 
خدمت خدایان بود. 

و آما ارسلان بعد از اینکه پشت نزدیکترین ستون سنگی مقابل راهرو قرار 
گرفت» هرقدر فکر کرد با قراول چه کند» عقلش بجائی نرسید» جز اینکه باید قراول 
رااز سر راه دور کرد. 

زیرا عبور از مقابل چشم نگهیان» آن هم از راهرو باریک بهیچوجه امکان 
نداشت وقت هم تنگ بود وارسلان بایستی هر چه زودتر مراجمت نموده» بدنبال 
اجرای بقیه کارهای خود برود! 

ابتدا بدقت خود را در پشت ستون مخفی کرد. نور کمرنگ و لرزان فانوس‌ها و 
تندیل‌های گرانبهاء بهترین کمک برای او محسوب ميشد. 

ارسلان مشتی سکه زر از جیب خار ج نمود» بوسیله تیغه عربان شمشیر» آنها را 
در مسیر معینی روی زمین قطار کرد. بطوریکه اگر کسی اولین سکه را پیدا میکرد» 
بتصور اینکه از جیب کسی هنگام راه رفتن بزمین ريخته قدم بقدم پیش می آمد تا از 
کنار ستون رد می‌شد . 

ان اعمال که با سرعت فوق‌العاده انجام گرفت» بیش از یکی دو دقیقه وقت 
سردار را نگرفت و بعد از اینکه به درستی نقشه و موفقیت خود اطمینان کامل 
حاصل کرد سکه دیگری از جیب خار ج نموده» آنرا پیش پای قراول پرتاب نمود. 

پول طلا با صدای زنگداری پیش پای نگهبان نگون بخت بزمین خورد واو را 
که تازه بخوابی خوشی فرو رفته بود» بیدار کرد. 

نگهبان خم شد» سکه را برداشت» لحظه‌ای به وارسی زیر و روی آن پرداخت و 
چون از واقعیت طلا بودن آن اطمینان پیدا کرد» بتصور اینکه (خدای کنگ) معجزه 
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f1۲‏ شاپور آرین‌نزژاد 


آن به سحده افتاد. 

همین وقت دومین و سومین سکه توجهش را جلب نمود و بالاخره هنگامی که از 
کنار ستون رد میشد» ناگهان مشتی محکمتر و قوی‌تر از ضربه پتک بر سرش فرود 
آمدهء بدون سرو صدا از هوش رفت و بلافاصله به گوشه‌ای خلونی کشیده شده 
دست و با و دهانش بسرعت بسته شد. 

«ارسلان» که همچنان خونسردی و آرامش خود را در آن لحظات خطیر و 
حساس هم حفظ میکرد» بعد از برداشتن آن مزاحم از سر راه وارد راهرو گردیده» از 
لای درز در اطاقها به تماشا پرداخت. 

در اولین اطاق؛ دختری جوان. با لباس جالب و گران قیمتی» غرق در جواهرات 
روی بستری دراز کشیده بود. 

در اطاق دیگر زن و مردی که خدمت نوری شاد را انجام داده و در حقیقت 
مشاورین و معاونین جنایات او بودند» در مقابل هم نشسته» آهسته نجوا می کردند. 

و بالاخره فرزند رشید «جاذب» از پشت در اطاق آخری راهرو» دشمن خونین 
و خصم آشتی ناپذیر خود را شناخت که پشت به در اطاق داده و مشغول شمردن 
قطعات الماس و جواهرات یکی از گنجهای خود بود. 

برق آن همه تروت چشم ارسلان را خیره ساخته» مات و مبهوت مدتی به 
تماشای قطعات ریز و درشت انواع جواهرات پرداخت و در حقیقت موقعیت خطیر 
خود را فراموش کرد. 

اما ناگهان مثل کسیکه از خواب سنگینی بیدار شده باشد» شمشیر را در نیام 
جای داده» با ح رکتی سریع در را باز نموده» خود را به داخل افکند. 

صدای باز شدن در نوری شاد را که هر گز چنین انتظاری نداشت تکان داد و 
بتصور اینکه یکی از غلامان بی‌اطلا ع او وارد شده» به دریائی از عصبانیت و خشم 
مبدل گردیده» خواست فریاد بزند. 
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اما صدا در حلقومش خفه شد و با دیدن قیافه متبسم و خندان دشمن دیرینه 
خوده خشکش زد. 

(نوری‌شاد» نه تنها چنین انتظاری نداشت»بلکه حتی فکر ورود ارسلان را به 

آه.. باز هم شما؟.. 

ارسلان با همان خنده نمکین و لحن آرام گفت: 

- بلی... جناب برهمن بز ر گ... شدت علاقه من نسبت به جنابعالی بحدی است 
که لازم دانستم قبل از خروج از این کشور بکبار دیگر به ملاقات عالی جناب 
نوریشاد آمده تا برای همیشه خداحافظی کنم. ۰ 

((نوری‌شاد» همچون بلنگ کر خورده» بخود می‌بیچید و چون ببری خشمناک 
مي‌عرید : 

ای مرد دیوانه... ای جوان جسور... زود از این جا خار ج شو! قبل از اینکه 
بند گان موّمن و معتقد «موترا» از ورود کافری به اتاق مقدس خدای گنگ اطلاع 
یافته و قطعه قطعه‌ات نمایند. 

این مرنبه ارسلان با خنده بلندی گفت: نه... نه... عالی‌حناب! 

من برخلاف نظریه شما بسیار مایلم مؤمنین هم اکنون وارد اطاق مقدس شده و 
ازنزدیک ببینند برهمن بز رگ آنها چگونه مشفول راز و نیاز با خدای گنگ می‌باشد 
و چگونه در نهایت حرص و ولع به شمردن تروت غارت کرده خود مشغول است! 

«نوری شاد» که بیش از این تاب تحمل اهانت حریف را نداشت» اگهان از جا 
حمله کرد و آن را با تمام قوا به نشانه قلب حریف فرود آورد. 

اما دست نوريشاد فرود نیامد و پنجه فولادین ارسلان مج دستش را بین زمین و 
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۴1۴ شاپور آربن‌نژاد 

نوریشاد با همه خشم وعصبانیت...با همه ناراحتی و عداب به عجز و ناتوانی 
خود اعتراف نمود و از صمیم قلب به قدرت و توانائی دشمن نیرومند ایمان آورد و با 
لحنی که نشان از شکست و نانوانی او بود گفت: 

- ارسلان... ای مرد جسور و گستاخ ایرانی! 

نو شیطان هستی!... تو از دشمنان خدایان هستی.. تو قابضی جان‌ها و فرستاده 
اهریمن هستی. 

می‌فهمی.. ارسلان!.. گر غیر از اینها نیستی.. اگر قابض ارواح و فرستاده 
شیطان‌نیستی» در اینصورت بمن بگو کیستی؟ 

کی تو ای وان سور کا انظرت راتوا ا ارف 
مرزها به (مونرا) آمده‌ای تا آنچه را که من طی سالیان درازی ساخته و پرداخته‌ام 
برهم زده» نوری‌شاد نیرومند مقتدر را مغلوب و عاجز کنی! 

«ارسلان» که با تبسمی استهزاء آلود حریف را تماشا میکرد گفت: 

حق با نو است... نوری شاد! 

من فرستاده عدالت و مظهر انتقام فستم... من فرستاده قربانیان ظلم و جور تو و 
محری عدالت آسمانی هستم. 

مرا خدای متعال... خدای یگانه برای گرفتن انتقام خون بیگناهان و مظلومین 
ردنو دیاز در فود اسف 

من... نوری‌شاد!. همان ارسلانم... ارسلان‌ابن حاذب. 

کمترین بندف خدای یکتا... خدمتگزار ناچیز اسلام... دست من دست عدالت و 
پنجه‌ام برای فشردن حلقوم گناهکاران آماده است. 

نوری شاد... مردم بدبخت این سرزمین... دوستان و دشمنان تو» آنها که 
ناچارند حسب ظاهر احترام ترا نگاهداشته ودر برابرت زانوی اطاعت بر زمین 
زنند... خوب میدانند هر قطعه از این جواهرات... هر قطعه از این طلاها و نقره‌ها... هر 
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سکه از این گنجهای بی حساب تو با ریختن خون بیگناهی تهیه شده و هر دینار آن به 
بهای فتل عام خانواده‌ای گرد آمده است. 


می‌فهمی... برهمن تبهکار| 
می‌پرسی من کیستم؟... من سپاهی ساده وخدمتگزار بی‌آرزش دین مبین و برحق 
اسلام هستم. 


من فدائی حقیقت و خصم آشتی ناپدیر تزویر و ریا هستم. می‌بینی که افسون 
جادوی تو... افسون چشمهای وحشت انگیز تو که اسب را از پیش رفتن باز میدارد 
و هم کیشان ترا بخواب فرو میبرد» کمترین تأثیری در من ندارد. 

می‌بینی نوریشاد ایمان و اعتقاد قلبی من نا چه حد به حقیقت و صفا نزدیک است 
که با سحر و جادوی اهریمنی تو می‌جنگد و مقاومت میکند! 

«نوری‌شاد» همجون مجسمه‌تی فاقد شعور و احساس, خیره‌خیره دشمن 
قوی‌پنجه خود را تماشا میکرد و در حالیکه سراپایش از فرط وحشت واضطراب 
می‌لرزید» به درستی سخنان (ارسلان) ایمان می‌آورد. 

ناگهان فکری بسرعت برق از مفزش گذشت: 

باید در مقابله با دشمن قوی بود. باید تا آنجا که قدرت و توانائی در انسان 
وجود دارد» به جنگ حریف شتافت و با او مبارزه کرد. 

اینکه که از لحاظ قوای بدنی و سلاح‌های مورد استفاده در نبرد تن به تن حریف 
نیرومندتر است» شاید بتوان او را فریب داد. 

ارسلان... تو نیرومند هستی. تو مقتدری و با اینکه یکه و تنها خود را در ميان 
میلیونها نفر پیروان من افکنده‌ای با این وجود من اعتراف میکنم شکست خورده‌ام» 
مغلوب تو شده‌ام. ۱ 

اما جوانمردان و نیکو خصلتانی چون نوه ه رگز با خدعه و ثیرنگ به جنگ 
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۴۳۹۹ شاپور آرین‌نزاد 
خائنین و نیرنگ بازان نمی‌روند... بلکه آنها را مسحور و مطوب پایمردی و انسانیت 
حودمینمایند. ۱ 

ارسلان... خوب گوش کن: 

به تو حق میدهم که تا این حد در حقیقت زند گی من بدبین بوده و سو ء نظر 
داشته باشی... من اعتراف میکنم بخاطر حفظ مقام و موقعیت و جمح آوری مال و 
منال خون افراد بیگناهی را برخاک ريخته» هرگز از آدمکشی و جنایت رو گردان 
نبودهام. 

اما... ای جوان شجاع و حسور...می‌بینی که در میان بیروان و طرفداران خود 
که به گفته تو فریب خورد گان بدبخت و بیچاره‌ای بیش نیستند» چه مقام و موقعیت 
و چه احترامی دارم! 

ارسلان... نیمی از ثروتم را به تو واگذار میکنم.. نیمی از این دفاین بیکران را به 
تؤ می‌بخشم» بشرط اینکه مرا ادیده انگاشته: از این پس درصدد مقابله و مواجهه با من 
برنیائی و بیش از این رسوا و مفتضحم نسازی! 

ارسلان با همان لحن سابق به دنبال خنده‌ای کوتاه گفت: 

هان... نیمی از دفاین موحود.. از اين همه مال و تروت. 

و نوری شاد به گمان اینکه توقع بیشتری داردء بلافاصله آفزود: 

- ارسلان... مرا با مقام و موقعیت... با وضع فعلی‌ام رها کن... به من کاری 
نداشته باش و در مقابل همه این طلا و جواهرات از آن تو باشد بعلاوه هم اکنون 
دست (نوتان) را در دستت مبگذارم و با احترام کامل ترا به وطن خودت باز 
می‌گردانم. 

بکبار دیگر ارسلان با صدای بلند خندید... غرشی خشم آلود که نشانه 
بی‌اعتنائی و عدم نوجه به وسوسه‌های شیطانی بودء از حلقومش خارج شده» خم 
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مشتی از تل حواهر و طلا و نقره‌ای که بر کف اتاق انباشته شده بود. برداشت» 
نگاهی نفرت آلود به آنها افکند. 

مثل اینکه آتش سوزان یا عقرب جراری را در دست گرفته» ناگهان آنرا با 
شدت بر ز مین کوبید و بانک زد: 

- نه... نوری شاد! این گنجهای شایگان... این تل‌های انباشته زر و سیم از آن 
تو باد. 

خدای متعال ارسلان را از مال و منال دنیوی که جز معصیت و گناه چیزی 
زائیده آن نیست» بی نیاز ساخته. 

ما ایمان واعتقاد قلبی‌مان را به هیچ چیز نمی‌فروشیم... از بابت (نوتان) نیز 
انديشه به خود راه‌مده» چه بازوان ارسلان عنوز از کار نیفتاده و بزودی آن دختر 
بدبخت را از چنگال تو نجات خواهد داد. 

(ارسلان) بدنبال این کلمات گریبان (نوری‌شاد) را گرفته؛ او را به عقب راند و 
در حالیکه صدایش از شندت عصبانیت می‌لرزید گفت: 

"۳ برهمن گناهکار... بادت هست در دربار محمدشاه وعده‌ای به تو دادم و 
یاد آآورشدم که در قاموس دلیران ایرانی خلف وعده و جود ندارد. 

((نوری‌شاد» همجون گنجشک ناتوانی که افسون چشمهای افعی شده» قدت 
فرار از او سلب گردیده‌است. لرزان و هراسان با دید گانی از حدقه خار ج شده؛ 
حریف را تماشا میکرد. 

- ببین... چه سهل است کشتن تو. ارسلان چه آسان‌می‌نواند خنجرخودش 
را تا دسته در قلبت فرو کند. 

اما نه... من از پس فطرتی و رذالت» از آزردن ضعیف و ضعیف کشی بی‌زارم... 
نفرت دارم. 

روزی باید شمشیر من قلب سیاه ترا از هم بشکافد که هزاران تن از طرفداران و 
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۴۱۸ شاپور آرین‌نزاد 
سربازانت از نو مراقبت و حمایت کنند. 
این کار را در خود نمی‌بینم و همان بهتر که طبق قول و قراری که قبلا بین ما گذارده 
شده» تسویه حساب خود را فقط با بریدن یک گوش تو بر گزار نمایم تا بعد... 

هنوز کلام ارسلان در دمانش بود و چشمهای وحشت زده نوری شاد به دهان 
حریف دوخته شده بود که ناگهان سوزشی در گوش چپ نوری شاد بوجود آمد و 
فوران خون بر سر و سینه برهمن مسجل ساخت که ارسلان به قول خودش وفا نموده 
است. 

((نوری‌شاد» که بکلی مغلوب وحشت شده بود. از عقب بروی زمین درعلطید 
و قبل از اینکه از هوش برود» شنید که ارسلان می‌گوید: 

ع ۱ ۴ 0 
کاملا نسویه شود و چشمهای من از نزدیک رقص لاشه بی‌جان ترا برفراز چوبه دار 
تماشا کند. خداحافظ . 

 #‏ برد 
مقارن غروب آفتاب روز بعد پیکی سریع‌السیر حوادث بعدی معبد را برای 
ارسلان در چند حمله خلاصه کرد: 
۱ ےل ۱ ۱ 
نوری شاد سرو گوش خود را بوضم عجیبی با پارچه‌های تیره‌رنگ پوشانیده و 
از فرط خشم وعصبانیت به حیوان درنده‌ای شباهت پیدا کرده بود. 
3# و ِ ۳۹ ۰ e‏ ا 7 
بی در بی ناسزا می گفت» فحش می‌داد» فرمان حبس و زجر و قتل این و آن را 
صادر می کرد. 
ح-۳ ی ۳ 2 
چوبه‌های دار در مقابل در بزر گ معبد موترا برپا شده وقبل‌ازظهر پیکر بی‌جان 
1 ۳2 
چند نفر برفراز آنها رقص مرگ میکرد: 
- مدير زندان!.. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
۳۹۹ فاتسح‎ 


کلیددار زیرزمین‌ها.. 

فراول زندان (نوتان). 

نگهبان راهرو فرعی.. 

نگهبان عبادنگاه برهمن و پاسبان اطاق خدای گنک. 

(نوری‌شاد» برای دستگیری و کشتن ایرانیان؛ بخضوص شخص (ارسلان) همه 
قوای خود را بسیج نموده و به کار انداخته است. 
حایزه دریافت خواهد کرد. 


236 36 F# 


۶ 


«محمدشاه» در راس موعد مقرر... 

قبل از انقضاء سه روزی که ارسلان قول داده بود» نوتان را در آغوش کشیده» 
بر سر و روی فرزند خود بوسه‌ها زد. 

آنگاه به سفارش همراهان دخترش» نوتان را در اطاقی پنهان نموده» موضو ع 
بیدا شدن او را موقتاً از همه کس پنهان نگاهداشت. 

در ساعات اولیه همان شب بی آنکه احدی متو جه حقیقت امر شود» چند تن از 
فدائیان و مأمورین مورد اعتماد و مطمئن (محمدشاه) بدون سرو صدا به خانه (عادل) 
قاضی بز رگ شهر مراجعه نموده» دست و پایسته توقیفش کردند و نیمه شب مخفیانه 
او را به یکن از زندانهای برت و دورافتاده شهر انال دانند. (سجدفام و (وتان) 
سرشار از شادی و شعف بانتظار مراجعت ارسلان و اقدامات آینده او مانده» در کنار 
دوستان ارسلان یمنی ظهیر و طلایه و شکش روز گار می گذرانیدند. 

با این تفاوت که محمدشاه خود را از همیشه نیرومندتر و قوی‌تر می‌دید و برای 
نخستین بار در دوران سلطنت خود احساس میکرد» قدرنش بر نوری‌شاد می‌چربد. 

نوری شاد مفلوب و شکست خورده.. نوری شاد یک گوش!. 
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در جلسات تار یخی دربار غرنین 
برخوردهای غیر مترقبه و جالبی صورت گرفت 


مدتها از وقایعی که در فصول قبل بیان شدء گذشت. 

در خلال این مدت حوادث بسیاری بر میهن ما و قهرمانان داستان (فانح) گذشت 

در این روز تاریخی که وارد قصر پادشاهی (محمود غزنوی) میشویم و از نزدیک 
شاهد وقایع آن خواهیم بود» دربار پرشکوه غزنویان رنگ تازه‌تی بخود گرفته» 
حلای خاصی دارد! 

دربار سلطان محمود غزنوی با همه شکوه و جلال و زیبائی کم نظیری که 
مورخین در وجود آنها اتفاق نظر دارند» آماده پذیرائی از رجال و درباریان است. 
ادارات» رحال موثر و نافد کشور بی‌دربی وارد قصر شدهء به تالار شاهی میروند و 
خدمتگزاران به پذیرائی از آنان اشتغال دارند. 

«حسن میمندی» آخرین وزیر مدبر و زی رک «محمود» در کسوت وزارت 
درصدر تالار به پذیرائی و گفتگو با رجال مؤنر مشغول است. 


۳۳۰ 
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فاتح 7۲۱ 


مشمول عنایات سلطان غزنوی مستظهرند» در دربار گرد آمده» همه بر کرسی های 
مخصوص خود جلوس نموده‌آند. 

از قروو گذشته بین درباریان شايع شد که بامداد فردا دربار غزنوبان 
ناظریکی از مهیج ترین و پرشور نرين جلسات تاریخی خود خواهد بود. 

همه میدانستند شاعری بلندپایه» دانشمندی ست رک و بی نظیر بنام حکیم 
ابوالقاسم فردوسی طوسی» محصول سی‌سال رنج و مشقت شبانه‌روزی خود را بنام 
(شاهنامه) تقدیم میکند. 

همه میدانستند شاه عزئوی طبق وعده و وعیدی که داده» می‌باید در آن روز 
شصت هزار درهم طلای ناب دربهای شصت هزار بیت شعر به حکیم نسلیم نموده» 
خستگی و ملال سی‌ساله و شبانه‌روزی‌اش را با بخشش شاهانه بزداید واحترام 
وانعامی شاهانه که حقاً درخور مقام ادبی اوست» به فردوسی بپردازد. 

بدیهی است با وجود چهارصد شاعر بلندپایه چون عنصری - فرخی - عسجدی 
که هر یک از آنها چون‌ستاره فروزنده‌ای در آسمان ادب ایران می‌در خشند... 
بلی... با وجود چنان شاعرانی بلندپایه مراسم تقدیم شاهنامه حکیم بسی شورانگیز و 
ایا و 

بعلاوه مسائل دیگری که با حیات واستقلال مملکت بستگی دارد» میباید در 
جلسه آنروز مطر ح شود و تصمیماتی اتخاذ گردد. 

تصمیماتی که می‌باید در جلسه آنروز تالار شاهی گرفته شود» از مهمترین 
تصمیم‌هائی است که شاه غزئوی در دوران سلطنت خود گرفته و در جلسه آنروز 
برای حضار باز گو خواهد کرد تا بتصویب نهائی برسد و سپس بدون فوت وقت 
بمرحله اجرا و عمل در آید. 

از انها گذشته قسمتی از مطالب محرمانه و گزارشات خصوصی را که مستقیماً 
برای محمود میرسید» می‌باید در جلسه آنروز با بزرگان و زعمای قوم در میان 
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۳۳۲ 
شاپور آرین‌نزاد 


گذارد تا راهی برای اجرای آنان انتخاب شود! 

جلال و شکوه با رگاه محمود» عظمت و بز ر گی دربار ساسانیان و هخامنشیان را 
بخاطر ما ورد. 

شاید هم این مرد غیور» این مسلمان متعصب آرزو داشت امپرانوری پارس بز رگ 
را مانند گذشته‌ها وسعت بخشد و مجد و عظمت دوران کوروش و داریوش را بار 
دیگر زنده نماید . 

نگهبانان زرین کمر با شلوارهای گشاد و شمشیرهای زرنشان خود که بطور 
مایل دامن آنان را زینت می‌بخشد از مدخل قصر سلطنتی تا کنار بلکانهای بار گاه در 
دو طرف صف کشیده در برابرعابرین که همه از رحال مملکت و بزر گان هستند 
پی‌درپی نواضم نموده» اداء احترام میکنند! 

پله‌های یازده گانه بطور نیمدایره عابرین را بداخل بار گاه میرساند و خادمین و 
کارمندان قمَر در انتهای پلکان شنل و سرداری دربایان را گرفته آنها را به داخل 
بار گاه هدایت میکنند. 


نظافت سایه مو جو دات در سنگها منعکس میشود... 

با ستونهای متعدد شبیه طالار کسری یا قصر جاویدان (آپادانا).. که دور تا دور 
دیوارهای آنرا پرده‌های گران‌قیمت حریر زربفت آویخته‌اند و صدها مجسمه و 
تابلوهای نقاشی بر زینت آن آفزوده... 

بارگاه شاهی سلاطین غزنوی را تشکیل میدهد که متجاوز از پانصد کرسی در 
اطراف آن چیده شده و در صدر بارگاه کرسی مرصع شاه محمود و در طرفین آن 
دو کرسی وزارت قرار دارد. 

صدها مجمر عود و عنبر بر ستون‌های سنگی با رگاه در حال سوختن وپراکندن 
عطرخوشبوئی در فضاست. 
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فاتح ۳۳۳ 

غلامان جوان از ملیت‌های مختلف با لباس‌های زربفت و شب کلاه ترمه‌ئی که 
چپ بر تار کشان قرار دارد» به خدمت و بذیرائی از مدعوین مشفو لند. 

در ضلع شمال غربی بار گاه چند تن از شخصیت‌ها و رجال طراز اول مملکت بر 
اطراف (ایاز) غلام مخصوص و مورد اعتماد سلطان حلقه زده ؛ او را به باد سئوالات 
گوناگون گرفته‌اند. 

چند قدم پائین ترء تنی چند از شاعران و ادیبان و دانشمندان ب گرد (فرخی ) 
ستارة فروزان شعر و ادب حلقه زده» گرم گفتگو هستند. 

یک پرسید: 

- استاد... نظر شما در باره ادعای این مرد (طوسی)! چیست و آیاتصور 
نمی‌فرمائید تصور باطل و ادعاثی واهی نموده باشد! 

پیرمردی روشن ضمیر با چهره‌ای نورائی و محاسنی سفید که دستار تیره‌رنگ و 
شال زربفش معرف مقام شامخ و شخصیت اجتماعی او بود این کلمات را با لحنی 
احترام آلود بیان کرد و مخاطب او که همان شاعر بلندپایه ما (فرخی) گرامی است؛ 
گفت: 

- برادر... اگر عقیده و سلیقه شخصی مرا میخواهی؛ باید اند کی صبر کنی؟! 

ن عجب.. نخستین باری است که(استاد) پاسخ سئوال مرابه آینده مو کول 
فرموده» مرا به صبر و حوصله دعوت مینمایند. 

خیلی دلم میخواست استاد دلیل اقدام عیرمترقبه وعجیب خود را برایم توضیح 
دهند! 

سکونی کوتاه بین حاضرین حکمفرما شد. همه با نگاههای استفهام آمیز و حيرت 
آلو د اماد را مینک سفن 

مثل این بود هر کلمه که از دهان (فرخی) خارج میشود» برای آنان بمنزله وحی 


منزل و فرمانی قاطع بود که در حقیقت آن تردید نداشتند. 
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۳۳۳ شاپور آرین‌نزاد 
عجب اینکه خود استاد نیز متو جه موقعیت خود بوده» سعی داشت به هروسیله 
۰ 0 ۰ .2 


نگاهش را باطراف گردانید» قیافه چند نفری را که در پیرامون او حلقه زده 
بودند» با دقت از نظر گذ رانید» آنگاه شعا ع نگاهش رادر چهره گوینده کلمات فوق 
متو قف ساخته» گفت: 


* حکیم.. از من خواستی دلیلی به نو ارائه دهم و حال آنکه حکیم فرزانه و 
دانشمند بی نظیری چون (عسجدی) محتاج دلیل و برهان نیست. 

با این حال برادر عزیز.. باطاعت از دستور تو نا گزیرم: 

اینکه ترا به صبر و حوصله دعوت کردم بدان جهت بود که در باره این مرد 
طوسی! بی جهت ادعائی ننموده و به عبارت دیگر در قضاوت عجله نکر ده باشم. 

شاه ا د | 
رنح و زحمت سی‌ساله‌اش را به حضرت خاقان ارائه دهد. 

آنوقت قبل از اینکه لب بسخن بگشاید و کلامی بر زبان آورد» من بمحض 
دیدن قیافه اوه پاسخ ترا خواهم داد. 

به تو» این حکیم فرزانه... خواهم گفت ادعای این مرد تا چه پایه با حقیقت 
منطبق است و در صحت و راستی مدعایش نا چه حد صادق... 

عسجدی گفت: 

- حکیم گرامی... میخواھی بگوئی با اولین نگاه در چهره | و به کنه ضمیرش 
پی‌خواهی برد و در حقیقت از علم (قیافه شناسی) استفاده خواهی نمود؟ 

دیگران و منجمله‌خود(عسجدی) تصور می کردند» حکیم قصد دارد از ظواهر 
و خطوط چهرة (مرد طوسی) که خود را (ابوالقاسم فردوسی) معرفی نموده» اسرار 
درونش را بخواند و درباره ادعای عجییش قبلا قضاوت کند. 

و حال آنکه اشتباه میکردند : 
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f۲۵ انح‎ 


از چند روز قبل بین رجال و درباریان شایع بود» مردی که خود را (فردوسی 
طوسی )معرفی نموده» آرزوی دیرینه سلطان غزنوی را درباره به نظم د رآوردن 
محمود معین نموده» قرار است امروز در بار گاه حاضر شده و محصول کار خود را 

عموم افراد؛ بخصوص دانشمندان و حکماء و شعرا. دربار محمود که هر یک 
مدنها وقت صرف تنظیم شاهنامه نموده موفقیتی بدست نیاورده بودند» اطمینان 
تنظیم وترتیب تاریخ ایران باستان بصورت شعر و نظم» درخور معلومات و لیاقت 

کے ل سم 2 
سرانجام توفیق هم بدست نیاو رده بودند. 
در محضر هیچیک از حکماء و دانشمندان معروف معاصر کسب علم و کمال 
ننموده... غفلتاً در غزنین ظاهر شود و آرزوی دیرینه سلطان محمود را که انجامش 
تاکنون از عهده هیچ یک از شعرا. معروف و بنام برنیامده» عملی شده و حاضر و 
آماده اعلام کند. 

ات وی ی ای ی 
جز برانگیختن خشم سلطان نخواهد داشت. 

وقتی (عسجدی) قصد استفاده از علم قیافه‌شناسی را به فرخی نسبت داد و منظور 
خود را بر زبان آورد» حکیم تبسم دل‌انگیزی بر لبانش نقش بست و با همان لحن 
روحانی و توام با عطوفت و مهربانی گفت : 
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EN‏ [0... دوست عزیز!... از کی ۳ بحال ندریس علم قیافه‌شناسی در دنا معمول 
شده تا من هم در آن مکتب درس بخوانم. 
باید بدانی خواندن اسرار درونی دیگران از روی ظواهر امر ازجمله علوم (لدنی) 


است.۱ 

شاید.بعدها دانش و بینش نو ع بشر این علم را هم مانند بسیاری از علوم دیگر» از 
عداد (لدنی) بودن خار ج نموده و در دسترس نوع بشر قرار دهد. 

نه... نه... خدس تو با حقیقت منطبق نیست. اینک موضو ع را بخاطر تو 
می آورم تا بدانی دلیل توصیه من در باره اینکه باید صبر کنیم چیست؟ 

(فرخی» همچون مرشدی گرأمی و معلمی عالیقدر مستمعین را تحت سلطه و 
نفوذ کلام خود قرار داده» گفت: 

- برادر... اینکه گفتم قضاوت مرا در باره صحت یا کذب ادعای این مرد 

طوسی به بعد از ورودش به تالار مو کول کنید» دلیلی داشت. .. ۰ 

دلیلی که اگر برای شما قانع کننده نباشدء جهت شخص خودم فوق العاده متقن و 
قانع کننده اسشت ۱ 

"وقتی یک نقاش ادعا میکند که قادر اسست‌نقش صورت انسانی را ظرف مدت 
یک ساعت بدون کو چکترین تفاوث ترسیم نماید. 

تاک کت ا اة ری در ووا 
e‏ 


۱ - علوم (لدنی) که اختصاص به انبیاء و اولیاء داشته و حضرت ختمی مرتبت (ض) را 
کمال علوم (لدنی) کر ننوهه‌نده عبارتست از علوم معنوی و روحانی که مکتبی برای تدریی 


آآن و جودندارد و اولیاء نخوانده آ نها رافرا گرفته‌اند. 
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فاتح ۳۳۷ 
و شاهد بخود ارائه میدهد. 

مثلا از خود می‌پرسد: مدعی اصولا استعداد شاعری و نقاشی دارد یا خیر؟. 
تاکنون چنین کارهائی از او سرزده؟ و بالاخره آبا در وحود او استعداد هنرهای زیبا 
نهفته است يا خیر؟ 
بای سای انم اکت دنر کر فو ات ایل مور خر 
قضاوت آینده او نسبت به ادعای نقاش یا شاعر خواهد بود. 

ولذا من وقتی گفتم اجازه بفرمائید؛ قبلا صورت این مرد طوسی را بینم از این 
جهت بود که ناگهان سابقه‌ای در افکارم ایجاد شد و خاطره‌ئی عجیب در ذهنم احیا 
گردید. 

حکیم فرزانه بدنبال این کلمات مجددا لب از گفتار فرو بسته» در سکوتی 
انتظار آلو د فرو رفت. 

انگشتی به پیشانی با زخود زده» ابروانش بهم گره خورد. 

مثل این بود که در اعناق افکار و محفظه خاطرات خود» در حستحوی بادبود 
بخصوصی است که یاد آوری آن کمک موثری به مدا کرات آن روز وی مینماید. 

سکوت حکیم طولانی نشد وناگهان مثل اینکه کشف بزرگی نموده باشد ادامه 
داد 

جای سی خوشوقتی است که تو... ای برادر عزیز و چند تن دیگر از صاحب 
دلان آن‌روز در کنار من بودید و بطور قطع آن خاطرة عجیب در ذهن شما باقی 
مانده» فراموش نکر ده‌اید! 

«سالها پیش.. آنوقت‌ها که نشاط و سروری داشتیم» آن دوران که جوانی 
وغرور در سراپای ما مو ج میزد و هیجانات جوانی را در مصاحبت با پری رویان و 
گلرخان دانسته» از لحظات عمر و جوانی نهایت لذت را میبردیم. ۱ 

در آن ایام که شور و نشاط جوانی هر روز ما را به دشت و صحراه مزار ع و 
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چمن‌زارهای سبز و خرم» به باغها و بوستان‌های پر گل و ریحان می کشانید و طبع 
شاعرانه و حساس ما را به وجد و طرب م ی آورد... 

در آن ایام فراموش نشدنی» حادئه‌ثی جالب و بی‌نظیر برایمان اتفاق افتاد که 
تصور میکنم» با جریانات امروز تالار شاهی و ادعای این مرد ناشناس مربوط باشد. 

درست بخاطر دارم؛ یکروز در معیت تو و (عنصری) برای خوشگذرانی بیکی از 
باعات خار ج شهر پناه بردیم و بساط عیش و طرب برپا نمودیم. 

هر گز فراموش نمیکنم» آنروز تاچه حد بما خوش گذشت. باغ سرسبز با 
درختان سربفلک کشیده» نهر آبی که از کنار سفره عیش ماعبور میکرد» بوی 
ریاحین و ازهار آنچنان نحت تأثیرمان قرار داد که بلا اراده طبع شعر هر سه نفر ما 
0 

عجب این بود که بدنبال مصاحبه شعری بین ماء موضو ع پيشنهاد حضرت سلطان 
درباره تکمیل و ننظیم ناريخ ایزان باستان و گردآوری وقایم ناریخی وطن ما 
بصورت نظم بمیان آمد. 

از یکدیگر می‌پرسيديم» آیا هیچیک از ما قادر به انجام آن امر مهم و خطیر 
خواهیم بود؟ و آیا انفراداً و یا بطور دسته جمعی خواهیم توانست زبان پارسی و 
تاریخ وطن عزیزمان را از دستبرد تجاوز السنه مختلف و زمان مصون نگاه داریم. 

((فرخی» بدنبال این کلمات اند کی سکوت کرد مشل این بود که درباره 
یاد آوری خاطرات گذشته» از (عسجدی) یاری می‌طلبد و گواهی میخواهد. 

گواه زنده و گویائی که خود یکی از قهرمانان حوادث آن‌روز بوده و آنچه 
که از زبان وی می‌شنوده عیناً روز گاری شاهد و ناظر آن بوده‌است! 

- آه.. حالا یادم آمد» حکیم فرزانه.. اینک مقصود شما را دریافته و کاملا از 
نظریه شما آ گاه شدم. 

یقین است که برادر گرامی» هدفی جز مطر ح ساختن موضو ع آن مرد دهاتی 
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((فرخی» مثل اینکه اصولا سخنان «عسجدی» را نشنیده است» در حالیکه 
دید گانش را بنقطه مجهولی خیره ساختهد در اعماق فکر بجستجوی مناظر بخصوصی 
پرداخته بوده ادامه دار ۰ 

_ بحث شیرین و ادبی ما گل انداخته بود: 

آنقدر در مذا کرات نشت خیز و لذت بخش خود غرق شده» مباحثه را دنبال 
کردیم که هیچیک متوجه ورود و نزدیک شدن ناشناسی که بدون کسب اجازه 
قبلی قدم‌بقدم پیش آمده» بفاصله کوتاهی از جمع ما به درختی تکیه داده بودء 
نشدیم. 

اولین کسی که متوجه ورود ناشناس شد نو بودی. زیرا بطرزی ناگهانی 
صحبت را قطع نمو ده» متو جه ار اسي 

هان... چه میخواهی؟ 

ناشناس گفت : 

- جز سلامتی و موفقیت و کامرانی شما مردان فاضل و دانشمند هیچ ! 

- عجب... چطور توانستی وارد با غ شوی. قطعاً منظور خاصی داری؟ 

- نه... آقایان!... جز دیدار شاعران بلندپایه که شنیدم در این باغ اجتماع 
فرموده» مجلس بزمی دارند» هیچ انگیزه‌ای مرا باین مکان نکشانید ! 

نگاهی حیرت آلود میان ما مبادله شد و من گفتم : 

- دیدار شاعر هم قطعاً دلیلی دارد؟ 

- بلی... استاد فرزانه.. ملاقات و مصاحبه با شعرای گرانمایه از حمله آرزوهای 
دیرینه من بود.. آرزو داشتم روزی ساعتی را در محضر اساتید شعر و ادب بگذرانم. 


همین جهت وفتی شنیدم سه تن حکیم فرزانه در این با غ بزم خوشی دارند» به هر 
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Pr.‏ شاپور آرین‌نژاد 


طریق بود» موانع موجود را از سر راه دور کرده» به این مکان آمدم و اینک عاجزانه 
استدعا میکنم» اجازه دهید جوانی غریب که در این شهر یار و آشنائی برای خود 
نمی‌شناسد» ساعتی را در محضر شما بگذراند. 

آخر نو کیستی؟ ... از کجا آمده‌ای؟ و برای چه اصرار داری» در کنار ما 
باشی؟ ۱ 

این سئوالی بود که(عنصری) با لحنی خشونت آمیز بر زبان آورد و ناشناس با 
متانت و خونسردی و لحن احترام آمیزی که از وضع ظاهریش یعنی از لباس مندرس 
و کثیفش» بعید می‌نمود» گفت: غریب مسافری هستم که از راه دور به امیدی 
ساعتی قبل به شهر شما رسیده‌ام. 

زاد گاهم طوس نامم ابوالقاسم است... شعر وادب را دوست میدارم؛ به شعر و 
شاعری عشق می‌ورزم. استفاده از محضر اسانید در شمار بهترین ساعات عمر من است. 

سالها در محضر تنی‌چنداز علماء و دانشمندان بنام کسب کمال و معرفت نموده» 
شبانه‌روز بمطالعه و تحقیق اشتغال داشتم و رنج زند گی فقیرانه را به لذت علم و 
دانش تحمل می‌نمودم. 

- قطعاً در شعر سرودن هم دست داری؟ 

- شاید... البته در محضر اسانید نامدار و شاعران گرانمایه‌ای چون شماء حکم 
همان کودک دبستان را در مقابل حکیم فرزانه‌ای دارم. ولی گاهی اوقات ابیات و 
غزلیانی می‌سرایم. 

احسنت... احسنت حکیم طوس. 

باید بزم ما را با قرائت یکی دو قصیده و غزلنکمیل نموده مارا در حریان 
کارهای خودساخته‌ات قرار دهی! 

عسجدی گفت : 

نه... به عقیده من بهتر است یک رباعی مشتر کاً بسازیم» بدیهی است رباعی 
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فانح ۳۳۱ 
(چهار نیم بیت) که با شر کت چهار شاعر ساخته شود» در تاریخ شعر و ادب برای 
هميشه حاویدان خواهد ماند! 

سفیر طوس با اشاره سر موافقت خود را اعلام نموده» بنا به تعارف (عسجدی) 
در کتار ما بر زمین نشست. 

اگر به یاد داشته باشی» در آن روز رباعی موصوف ساخته شد و آخرین نیم 
بیت شم رکه آن مرد طوسی اداء کرد» آنچنان محکم و کوبنده و پرمغز و پرمعنی بود 
که براستی هر سه ما در بهت و حیرتی عمیق فرو رفتیم و از او خواستیم تا واقعه 
تاریخی مربوط به آن را شر ح دهد زیرا در نباله سه نیم بیت: 

چون عارض نو ماه نباشد روشن... 

مانند رخت گل نبود در گلشن. 

مر گانت همی گذر کند از جوشن... 

شاعر طوس گفته بود : 

مانند سنان گیو در جنگ پشن! 

وقتی داستان جنگ گیو و پشن یا (پشنگ) را آن مرد طوسی برای ما بیان 
کرد» آنوقت بود که من به عمق اطلاعات فوق العاده تاریخی و اقیانوس بی کران علم 
و دانش آو پی بردم. ۱ 

و روی همین سابقه امروز ادعا میکنم اگر مردی در تاریخ پیدا شود که بتواند 
منویات حضرت سلطان را در مورد نهیه و تنظیم (شاهنامه) بر آورده» آرزوی شهریار 
عزنوی را جامه عمل بپوشاند» آن مرد نه من هستم نه شماء بلکه همان جوان 
ژنده‌پوش و غریب آن روزی خواهد بود. 

به این جهت بود که گفتم قضاوت مرا به بعد از دیدن او مو کول کنید تا وارد 
بار گاه شود. 


بدیهی است اگر مردی که ادعای تکمیل شاهنامه را نموده و امروز قرار است به 
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۳۳۲ شاپور آرین‌نژاد 
پیشگاه ملو کانه شرفیاب شود همان مرد ژندهپوش طوسی باشد» من شک ندارم از 
عهده ادعای خویش بر آمده و کاری را که هیچکس قادر به انجام آن نبود» عملا به 
پایانرسانیده. اما اگر مدعی آن شخص نباشد» هم اکنون و قبل از تشکیل جلسه 
ساطان می‌گویم» مدعی دیوانه‌مصروعی بیش نیست و بطور حتم از طر ح این نقشه 
قصد خاصی دارد؟! ۱ 

سخنان (فرخی) در میان بهت و حيرت فوق‌العاده ادیبان و دانشمندان و 
سخنوران و شعراء طراز اول دربار به پایان رسید و از آن پس همه با بی‌صبری 
واشتیاق کامل به انتظار ورود آن مرد طوسی بودند. 

26 9 > 

در ضلع شمال غربی بار گاه نیز چند تن از افسران ارشد و فرماندهان عالیقدر 
سپاه اسلام به دور هم اجتما ع نموده» هر یک موضوعی را عنوان نموده» گاهگاه هم 
برای در ک حقیقت امر به (ایاز) متوسل می‌شدند. 

سان این عده تیو پر آی ہا الب انات ٩‏ 

مردی که لباس فرماندهان سپاه را در بر دارد» درحالیکه با علامت واشاره 
انگشت مرد نسبتاً مسن ولی موقر و متینی را در حاشیه درباریان صدر نشین بار گاه 
نشان میداده آهسته به دوستان خود گفت : 

- می‌بینید» دوستان!... این همان مردی است که بجای (ابوعلی حسن میکالی) 
مقام وزارت را عهده‌دار شده است. 

حضرت سلطان نهایت علاقه را به او داشته» حسن تدبر و کیاستش را با رها 
گوشزد فرموده‌اند. 

بلی... این مطلب تاژه‌ای نیست. 

((حسن» از دوستان مورد علاقه و اعتماد سلطان است. می گویند در سیاست و 
حسن سل وک‌با خلق و مملکت داری نظیر ندارد. 
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وح ۳۳۳ 

شنیده‌ام ظرف همین مدت کوتاه نوازن بودجه را برقرار نموده و موجودی 
برقرار کرده. 

یکی دیگر از حضار که گویا در امور ارتشی اطلاعات بیشتری داشت افزود: 

۳ شنیده‌ام (حسن میمتدی) نطق و بیانی بی‌نظیر دارد. تانر کلامش بجدی است 

می گویند ظرف همین مدت کوتاه آنچنان حضرت سلطان را در حمله مجدد به 
هندوستان و آغاز جهاد دیگری که به گشایش بتکده سومنات و انتقام شکست 
گذشته منتهی شود تشویق وتحریک نموده که سلطان کاملا تسلیم نظریه او 
گر دیده‌اند. 

«ایاز» که سراپا گوش بوده در تعقیب سخنان ناطق افزود: 

- بعلاوه اینطور که مأموین مربوطه در کار تجهیز اردو و تأمین سپاه نیرومند 
تلاش و کوشش مینمایند» یقین است که تا بیست الی سی‌روز دیگر سپاه ظفرمند 
اسلام آماده حر کت خوافد شد. 
صادر فرمایند» گواینکه عده‌ای از افسران ستاد فرماندهی موافقت نداشتند. با این 
حال اگر حادثه جدیدی پیش نیاید یقین دارم تا یک ماه دیگر در خطه هند پیشروی 
خواهیم کرد. 
بوده نشان میداد از حمله مستوفیان و منشی‌های محمود است» گفت: 

- آیاز... می گویند امروز جلسه تالار شاهی فوق العاده مهم بوده» مطالب تازه و 
مهمی مورد مذا کره قرار خواهد گرفت. 


آیا تو از این اخبار چیزی نمی‌دانی؟! 
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ایاز بسم غرو رآمیزی بر لب آورده گفت: 

" قدر مسلم اینکه مردی بز رگ... دانشمندی ست رک» سخنوری نابفه و پې 
بدل امروز چون ستاره‌ای تابناک در آسمان شعر و ادب ایران طلو ع خواهد کرد 

آنگاه مسئله شکست گذشته ما در جهاد هند و تصمیم جدید ساطان مطرح 
میشود و سپس آخرین اخبار و اطلاعات واصله از جاسوسان ما در کشور مشر کین و 
کفار از طرف مستوفیان بسمع درباریان میرسد. 

گویا سرنوشت نهائی (امیراسماعیل) برادر معزول سلطان و باران او که در 
زندان گر گان هستند؛ مطر ح خواهد گردید و... 

هنوز کلمات (ایاز) به پایان نرسیده بود که ناگهان صدای عصای پرده‌دار 
(حاجب )در تالار شاهی طنین انداز شد. حاجب عصای زرین و زیبایش را که ابندای 
آن گوئی براق و سفید رنگ و انتهای آن قطعه فلزی مدور قرار داشت» نسه مرتبه بر 
زمین کوبید. 

گویا این علامت نشان جلب تو جه حضار بود» زیرا بمحض انعکاس صدا سکوت 
خی بر تالار شاه ساد افگندو سین فاد ی دودار برخاست که با بات فده 
وس ات وت 

بادشاه ایر آن... سلطان بر و بحر... حضرت خاقان بادشاه اسلام بناه» السلطان 
بن السلطان نزول اجلال میفرمایند. : 

پرده زربفت سر خ‌رنگی که در انتهای تالار به دیوار آويخته بوده عقب رفت و 
در پایان سخنان پرده‌دار» شاه عزنوی غرق در زر و زیور و درحالیکه شنل آبی 
رنگ زیباثی بر دوش افکنده» دست راستش قبضه مرصع و جواهر نشان شمشیر را 
میفشرد و دست دیگرش بکمربند حلقه شده بود» با وقار و متانتی فوق‌العاده که از 
خصائص ذانی وی محسوب می‌شد. از بله‌ها بالا آمده» قدم به تالار شاهی نهاد. 


هماندم پرده دار و کلیه رجال و درباریانی که در بار گاه حضور داشتند» برابر 
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سلطان تعظیم کرده تا هنگامی که شهریار غزنوی روی صندلی مخصوص خود قرار 
نگرفت» به حالت احترام باقی ماندند. 


معلوم بود که شهریار در انجام کارها و طرح مطالب اساسی که باید مورد 


مذاکره قرار گیرد» عجله دارد» زیرا بعد از اینکه روی صندلی قرار گرفت» فورا 


سربرداشت و نگاهی سریع به درباریان افکند. 

سکوت مطلق بر سرتاسر تالار شاهی سایه افکنده» هیچکس قدرت ابراز عقیده و 
یا پیشی گرفتن در صحبت را نداشت. 

تا اینکه پادشاه شعا ع نگاهش را در سیمای (حسن میمندی) وزیر اعظم متوقف 
ساخته‌د لب به سخن گشود: 

- وزیر اعظم!.. 

(حسن) که در سخن‌رانی یدطولائی داشت» تواضعی کرده» گفت: 

عمر و عزت سلطان زیادباد! 

جان نثار و همه فدائیان حضرت سلطان همواره آماده خدمتگزاری و فداکاری 
در راه اجرای منویات شهریار بوده و هستیم. 

محمود مثل اینکه (حسن) را طرف خطاب قرار داده و جز او کسی در بار گاه 
نیست» ادامه داد: 

امروز از آن جهت امر به احضار شما دادیم که لازم بود مطالبی را که به نظر 
ما برای مملکت ضروری و در شمار مصالح عالیه کشور است» باشما در میان 
گذاريم و متفقاً برای اشکالاتی که پیش آمده و کارهائی که در آینده باید انجام 


شوده چاره‌جوئی نمائیم. 
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به محضر سلاطین راه می‌یابد!... 


ابهت و صلابت مخصوص و شخصیت حکمفرمائی محمود که از خصائص ذاتی 
وی بود» تالار شاهی را به کلی تحت نفوذ قرار داده» حاضرین در سکوت مطلق چشم 
به دهان شهریار عزنوی دوخته بودند! 

صدر اعظم جدید بدنبال سخنان قبلی شاه» قدمی پیش گذارده؛ تعظیم غرائی 
نمود و سپس در کنار (ابوعلی) و (اباز) قرار گرفت تا به سئوالات سلطان جواب 
دهد , 

شهار ا ا 

سردار سالخورده رشید ایرانی که در صف نخستین درباریان به فاصله کوناهی از 
کرسی شاهانه قرار گرفته بود» در نهایت احترام به رسم سپاهی گری ادا . احترام 
نموده» گفت: 

_ سلطان بسلامت باشد! 

محمود نظری محب تآمیز به او افکنده و بطوریکه درباربان به خوبی 
می‌توانستند بشنوندء گفت: 

- سپهسالار... بطوریکه دفاتر مالیانی و محاسباتی (بوعلی) نشان میدهد؛ 

۳۳۹ 
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فاح ۳۳۷ 
اعتباری که جهت تهیه و تنظیم اردوی جدید خواسته بودی؛ نمام و کمال در 
اختیارت گذاشته شده... اینطور نیست. 

سپهسالار گفت: 

- شهریارا... گفتار بوعلی حقیقت محض است و هیچکس در صدق آنها تردید 
ندارد. 
باید ما را در جریان کار تهیه اردو قرار داده» تاریخ قطعی آماد گی سپاهیانت را به 

شاهین مجدداً تواضعی کر ده گفت: 

شهربارا... ملت مسلمان و شرافتمند ایران در همه حال و همه وقت آمادة 
اجرای منویات شهریار محبوب خود بوده» انتظار دریافت اوامر مبارک را دارد! 

محمود لختی سکوت کرده» دید گانش را به سقف نالار خیره ساخت» چهره‌اش 
بطور نا گهانی در هم رفت؛ ابروانش بهم گره خورد» چینی در پیشانیش بو جود آمد و 
با لحنی آمیخته با خشم و کینه افزود: 
میگذرده معذلک خاطره آن شکست عجیب و تلفات سنگینی که به سپاه اسلام وارد 
گردید» لحظه‌ای مرا آسوده و آرام نمیگذارد. 

من و تو و همه مسلمانان بخاطر از دست رفتن بیست هزار سپاهی رشید همواره 
اندوهگین و متأثر بوده» لحظه‌ای آرام و قرار نداریم. 

«ارسلان» و «اشکش »۰ (پیلسم» و «سینا» و جماعتی از بهترین و زبده‌ترین 
جنگجویان رشید و افسران ارشد سپاه ما بکلی مفقودالاثر شده» بهیچوجه نشانی از 
خود بر جای نگذارده‌اند. 
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۴۳۸ شاپور آرین‌تژاد 

سپهسالار... تو نمیدانی فقدان (ارسلان) و همراهانش تا چه حد مرا رنج مید هد » 
شکست غير مترقبه و عجیب مااز «سینوهه» مش رک نه آنقدر که در وصف 
بگنجد» متأسفم نموده... 

فقط یک راه... آری؛ یک راه برای نسکین عذاب و جدان و ناراحتی قلبی من 
وجود دارد و آن انتقام است. انتقام. تنها انتقام میتواند قلب مجرو ح مرا التیام بخشد 
و زجری که از این بابت تحمل میشوم» به پایان پرساند. 

سردار... به این جهت است که من در حر کت مجدد بسوی خطه هند بی‌تاب و 
بی‌قرار هستم. شبانه‌روز به در گاه حضرت احدیت استغاثه میکنم تا سپاهیان مرا در 
گرفتن انتقام از بت‌پرستان مؤید و منصور بدارید. 

هرقدر زودتر.... حتی یک ساعت هم که شده زودتر حرکت کنیم» عذاب 
وجدان من کمتر خواهد شد. می‌فهمی... سردار. باید هر قدر می‌توانی در حرکت 
اردوی اسلام تعجیل کنی... 

محمود آهی عمیق کشید و ادامه داد: 

- شاید اگر از (ارسلان) و همراهانش... از آن سرداران و دلاوران جانباز از 
پیشقراولان اردوی اسلام خبری به دست می آورم. 

شاید اگر خبری از جانب جنگجویان مفقود شده» به دست من میرسیده نا 
اندازه‌ای خیالم راحت شده» آنقدر عجله و شتاب در ارد و کشی به سوی (سومنات) 
نداشتم» ولی چکنم که فکر انتقام.. انتقام وجبران شکست گذشته» حتی در عالم 
خواب و رؤیا هم آسوده‌ام نمی گذارد. 

سیهسالار گفت: 

- شهریارا... اینک که خاطر خطیر سلطان بهح کت اردوی اسلام قرار گرفته 
و از این بابت اندوهگین و افسرده خاطر میباشید» ناچارا باستحضار مبار ک میرساند: 
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فاتح ۳۳۹ 
در اسر ع وقت انجام داده و با استفاده از بودجه‌ای که در اختیار داشته و الحق 
(بوعلی میکالی) در تهیه آن رنج فراوان متحمل شدهء کار خود را نقریباً به پایان 
رسانیده و ظرف ده روز آینده فرمان حر کت جهت توشیح ملو کانه آماده خواهد 
شك 

«محمود» همچون کودکان ذوق زده» بی‌اراده دو و برهم 
کوبید و با مسرتی زائدالوصف گفت: 

- آمب. آه... سرداز... چه گفتی: 

آیا من عوضی نشنیده‌ام؟ و آیا راست است که اردوی اسلام بامداد روز یازدهم 
غزنین را به عزم تسخیر (سومنات) ترک خواهد نمود؟ 

اگر اینطور باشد» براستی که من مرد نیک‌بختی هستم و زبانم قادر به ابراز تشکر 
و سپاسگزاری از تو... سردار شجاع نیست. 

سپس صدا را بلندتر نموده» خطاب به درباریان گفت: 

- آقایان... و شما ای رجال درباری... ملاحظه میفرمائید شاهین شجا ع چگونه 
وظیفه خود را انجام میدهد؟ شنیدید که گفت تا ده روز دیگر اردو جهت حرکت 
آماده خواهد شد! 

بلی... آقایان... من بهتر از شما میدانم که این مرد (اشاره به شاهین) تا چه حد در 
تدا رک اردو رنج کشیده... کاری که حداقل یک سال تا شش ماه و با کوشش 
فوق‌العاده لااقل چهار ماه وقت میخواهد شاهین دلاور ظرف مدنی کمتر از دو ماه 
بانجام رسانیده و اقدام او موجبات انبساط خاطر ما را فراهم نموده است. 

بلی... آقایان! 

شما هم وظیفه دارید» از این مرد بز رگ از این سردار وطن‌پرست تشکر نموده و 
سپاسگزار باشید» همچنانکه ما نهایت امتنان را از او داریم. 

آقایان... از هم‌اکنون تدارک کارهای مربوط به خودتان را دیده» خود را 
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:۳۳ شاپور آربن‌تزاد 


آماده سازید تا روز بازدهم حر کت کنیم. 

درست در همان لحظات صداهای درهم برهمی کنار پله‌های تالار شاهی 
برخاست. مثل این بود که قراولان کسی را نعقیب می کنند» یا پای پله‌ها نزاعی 
در گیر شده. 

فریادهای بگیرید... بگیرید» در صحن قصر ساطنتی پیچیده» صدای قدمهای 
جماعتی که با عجله می‌دویدند شنیده ميشد. 

محمود که هرگز انتظار چنین عمل خلاف و بی‌موقعی را از سپاهیان خود 
نداشت. بی‌اندازه عصبانی شده» خواست دستوری برای تنبیه مأمورین خاطی صادر 
نماید که صدای فریادهای تضر ع آمیز طفلی برخاست: 

- ولم کنید!... ولم کنید!... میخواهم بحضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب 
شوم. 

چرا نمی گذارید داخل تالار شوم. آخر شما نمی‌دانید حامل چه اخبار مهمی 
اق 

معلوم بود که قراولان سختانش را نپدیرفته‌اند» زیرا پی در پی صدای کودک 
باندتر و التماس و زاریش بیشتر میشد... وقتی فهمید قراولان بهیچوجه گوش به 
سخنانش نمی‌دهند همه قوای خود را بیاری طلبیده و در نهایت عجز و التماس فریاد 
زد: 

- شهریارا... قراولان نمیگذارند به پابوس مبارک نائل شوم. آنها مرا از 
ملاقات سلطان محروم میسازند! ۱ 

- شهریاراه امر بفرمائید مرا داخل تالار شاهی راه دهند» زیرا حامل اخبار مهمی از 
سرزمین هندوستان می‌باشم... اخباری مهم از جانب (ارسلان‌ین جاذب). 

گوئی نام (ابن جاذب) بمنزله کلید حل معما بود... حتی قراولان که از ورود 
طفل ممانعت میکردند» نا گهان وی را رها کرده» مات و مبهوت چشم به او دوختند! 
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درباریان نیز دسته جمعی برای تماشای صاحب صدا روی بخار ج گردانیدند و 
ساطان غزنوی مثل کسیکه یکباره گشمده خو را یافته باشد» مضطرب و هراسان» 
بسرعت از جا برخاسته» بانک زد: 

این کیست که نظم و آرامش را برهم زده است؟ 

ریس تشریفات گفت: 

- سرور من؛ کودکسی است جسور... شاید هم مصرو ع و دیوانه... زیرا که 
تقاضای شرفیابی بحضور مبارک را داشته» به ممانعت نگهبانان وقعی نمی‌نهد! 

جود ی ر 

- زود... زود... او را داخل کنید! 

و چند لحظه بعد» طفلی خوش قواره که زره ریزبافتی بر تن و شمشیری کوناه بر 
کمر استوار نموده» شجاعت و جسارت و تهور از سراپایش می‌بارید» مثل کسی که 
در خانه خود و در ميان دوستان و آشنایان خود قدم برمیدارد وارد تالار شاهی 
شدم در آستانه تالار تعظیم کرد و سپس با قدمهای متین و محکم» در حالیکه دست 
راستش همچون سرداران نامی و جنگجوبان برجسته قبضه شمشیر را می‌فشرد» پیش 
آمده» در فاصله دو قدمی کرسی سلطان عزئوی زانو بر زمین زد. 

در همان لحظات اولیه» حر کات و رفتار طفل آن‌چنان در دل درباریان و 
رحال» حتی سلطان محمود تانیر بخشید که بی‌اراده محدوب وی شدند. 

به نظر می‌رسید» طفل جسور سالیان دراز در دربار سلاطین به خدمتگزاری 
اشتغال داشته» حتی جزئی‌ترین حر کاتش با صاحب منصبان ارشد و رجال سالخورده 
دربار مطابقت میکرد. 

آنها نمی‌دانستند این طفل ناشناس کیست و از کجارسوم و آداب دربار 


سلاطین را آموخته است. اما ما که از ابتدای داستان بدنبال فرد فرد قهرمانان خود 
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fr‏ شاپور آرین‌نژاد 
رفته‌ابم» میدانیم که این طفل شجا ع همانا (سمند) هندی است که در محضر شیر مرد 
قهرمانی چون (روهاب) پرورش یافته و در نخستین دقایق آشنائی روح پاک و 
مستعدش بوسیله یک نفر مسلمان از ضلالت و گمراهی به جهان نور و روشنائی 
باز گشته و اسلام آورده بود. 

این همان سمندی است که در مدت کوتاه آشنائی خود با (روعاب) به ناگهان 
تغییر مافیت و وجود داد و خصلت چوپانی و روستائی او مبدل به یک سپاهی رشید 
و کار کشته و جسور گردید. 

این همان سمندی است که به علت خصائص ذانی و جوهر وجودی خویش به 
درجه برادری و برابری با یکی از سرداران رشید سپاه اسلام رسید و (روهاب) او را 
برادر کوچک خود خطاب میکرد. 

مدتی کوتاه شهریار غزنوی سراپای (سمند) را تماشا کرد و نزد خود اندیشید که 
بهتر است در سخن گفتن نیز طفل را بیازماید. زیرا از این قبیل افراد که در ابتدای 
برخورد بخوبی عمل کرده ولی در سخن گفتن و رعایت آداب درباری وامانده‌اند» 
فراوان دیده بود. 

همه منتظر بودند که از طفل حرکتی خلاف سر بزند و یا در سخن گفتن پیشی 
جسته و با رفتاری خلاف نزاکت و آداب درباری موجبات خشم و غضب سلطان را 
فراهم آورد. 

اما عجیب این بود که (سمند) بعد از این که دو زانوی ادب بر زمین زد و سر را 
به علامت احترام فرود آورد» آنقدر به همان حال باقی ماند تا در مقابل دید گان 
حیرت زده عموم حضارء سلطان غزنوی بزبان آمد: 

هان... کیستی؟... ای طفل حسور. 

طفل با کلماتی شمرده و لحنی متین و احترام آلود گفت: 

- شهریار به سلامت باشد... سمند هندو... فرزند کوهستانم... 
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فاتح ۳ 

پدری جز دامن طبیعت و مادری جز جنگل و کوهسار برای خود نمی‌شناسم. 

((سمند» در دنبال کلمات خود ساکت شد.. باز هم به انتظار سئو الهای مجدد 
بافی ماند . 

هر دم بر شدت حیرت و تعجب درباریان افزوده میشد... عجبا این بسر کیست 
است. 

حتی سلطان محمود نیز از آن.همه حسارت و شحاعت و تربیت مات مانده» با 
نگاههای خریداری سراپای کود ک را تماشا میکرد. 

غریب سخنانی می گوئی» ای طفل جسور! 

طفل با همان صلابت و متانت جواب داد: 

5 شهریار به سلامت باشد... زبانی که در محضر سلاطین به لاف و گزاف 
آلوده گردد محکوم به قطع شدن و دهانی که لب به درو غ باز کند» محکوم به 

من هم درو غ نگفته‌ام» زیرا پدر و مادرم را در سنین شیر خوار گی از دست دادم 
و بالطبع اطفال يتیم در دامن طبیعت بز رگ می‌شوند. 

سمند قبل از پاسخ گفتن به شاه دستها را به آسمان بلند نموده» گفت: 

شهادت میدهم به وحدانیت پرورد گار متعال و برحق!... همان خدای 
یگانه‌ای که سمند را در سنین کود کی به بزر گترین آرزوهایش رسانیده و او را به 
پابوس شهریار فانح مفتخر و مباهی ساخت. 
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۳۳۴ شاپور آرین‌تزاد 


مشر کین و بت پرستان ندارد. 

محمود که هر دم بر محبت و علاقه‌اش نسبت به کودک افزوده می‌شد گفت: 

- در اینصورت باید بدانی در مذهب اسلام مشار کت با کفر گنای نابخشودنی 
است! 

کجا بودی... ای پسر جسور... کجا بودی آن هنگام که (سینوعه) بت‌پرست و 
سیاهدل اردوی اسلام را در هم شکست؟ و چرادر آن موقع به یاری برادران 
مسلمانت نشتافتی! 

در آن هنگام کمک تو که سرزمین (کالنجرو) را وجب به وجب می‌شناختی 
برای ما فوق‌العاده مغتنم بود و شاید اگر تو راهنمای ما بودی» هرگز آن مصیبت 
بز رگ برای ما پیش نمی آمد. 

معلوم بود که شکست مزبور آنقدر محمود را آزرده خاطر ساخته که خیال آن 
حتی یک لحظه از وی دور نمیشود! 

«سمند» با همان متانت و آرامی گفت: 

- شهریار به سلامت باشد... ای کاش سعادت اسلام آوردن زودتر نصیب من 
می‌شد تا می‌توانستم در نبرد کالنجرو جانم را فدای پیشروی سربازان اسلام نمایم. 

شهریارا... در آن هنگام هنوز روح من آلوده و تیره بود و روی قلب سیاهم را 
ابر شرک و بت‌پرستی پوشانیده بود. 

فکر میکردم چنین جهان با عظمت و کهکشان و افلاک بی‌انتهائی که بالای سر 
ما وجود دارد» بدون شک بی صانع نمی‌تواند باشد و آفرید گار آنها بتهای فلزی و 
حواهر نشان که خود ساخته و برداخته دست انسانها هستند» نباید باشد. 

اما عقل قاصرم اجازه تعمق و تتبع بیشتر نمی‌داد تا اینکه سرنوشت برادر گرامم 
(روماب) را سر راه من قرار داد و هم او بود که مشعل رستگاری و فلاح را پیش پای 
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f۴۵ فاتح‎ 


سخنان کود کانه ولی پرمغز پس رک سخت در روحیه حضار موّتر واقع شده» 


اتری عمیق در رجال و درباریان بخشید و محمود که میل داشت سمند باز هم به سخن 


گفتن ادامه داده؛ و بیشتر صحبت کنده گفت: 

۳ آفرین فرزند... معلوم است که روح پاک تو از ابتدا مستعد پذیرفتن حقایق 
اسلام بوده است. اینک بگو برای چه اصرار به ملاقات ما داشتی؟ 

«سمند» قبل از این که به شرح وقایع بپردازده قد راست کرد. در میان 
نگاههای حیرتآلود درباریان زره ریزبافت کود کانه را از تن خود دور ساخت؛ 
بازوبندی را که بر بازوی چپ بسته بود باز کرد و از جوف آن نامه تا شده‌ئی 
بیرون کشید و سپس نیمتنه را مجدداً بر تن نموده قدمی پیش گذاشت و در حالیکه 
نامه رادو دستی به محمود تقدیم میکرد» گفت: 

- شهریارا... اینک سمند موجودی بتمام معنی نیک بخت و سعادتمند است» زیرا 
اولین مأموریتی را که برادرم بر عهده‌ام گذاشت بخوبی انجام داده و نامه (ارسلان‌ابن 
جاذب) را به دست سلطان فانح مید هم. 

شهریارا...دهها تن از زبده‌ترین سپاهیان هندی در تعقیب من بودند» صدها دام 
خطرناک سر راهم گسترده» بیش از ده مرتبه قصد جانم کردند. 

نیمه شب با خنجر عریان بالای سرم آمدند... جاسوسان (سینوهه) از وحود نامه 
نزد من اطمینان داشتند به این جهت همه جا در تعقیبم بودند.. لکن از آنجا که خدای 
بزرگ نمی‌خواست من در نظر برادرم آدمی بی‌عرضه و نالایقی قلمداد شوم 
سرانجام به پاری خدای نوانا بر همه مشکلات فائق آمده و نوانستم خود را به غزنین 
برسانم. 

شهریارا... اینک که مأموریت خود را خانمه یافته می‌بینم و فرمان برادر بزر گم 


را اجرا نموده‌ام» خود را نیک بخت‌ترین مردان جهان میدانم. 
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«محمود» از کرسی مجلل خود برخاسته» نامه را گرفت و قبل از اینکه شرو ع 
به خواندن کند» دستی از روی نوازش و لطف بر سر سمند کشیده با صدای بلند 
گفت: 

- فرزند... همانطور که (روهاب) از تو راضی است» من هم از نو نهایت رضایت 
را دارم. خدای بز رگ نیز از تو راضی باشد که در اولین روزهای اسلام آوردن» 
وجودت منشاً خدمت بزرگی گردید. 

آنگاه شرو ع به خواندن نامه کرد و درباریان که محو تماشای آن صحنه 
عجیب» یعنی مذاکره سلطان نیرومند یک امپراطوری بز رگ با کود کی بودند با 
دقت در سیمای شاه نظر دو ختند! 

آنها می‌دیدند که ابتدا خطوط پیشانی و ابروان بهم گره خورده شهریار غزنوی 
که مدنها بود از هم باز نمی‌شد و ترجمان عم و آندوه فوق‌لعاده درونی وی بود؛ 
تدریجاً از هم باز شدهء علائم انبساط و فرح در سیمای شاه پدید آمد و هنگامی که 
قرائت آن پایان رسید» همه دیدند که تبسمی نشاط انگیز لبان شاه را از هم گشوده و 
یکباره سرور و شادی فوق العاده‌ای به وی دست داد. 

بناگهان سلطان غزنوی از جا برخاسته» پس رک جسور را که همچنان به حالت 
تواضع و فروتنی در مقابلش ایستاده بود تنگ در آغوش کشیده چندین بار 
پیشانی‌اش را بوسید و سپس با لحنی مسرت آلود بانگ زد: 

ا صاخ | 

پرده‌دار با قدمهای بلند خود را کنار سلطان رسانیده» زانو بر زمین زد: 

محمود گفت؛ 

حاجب... هم کنون بیست هزار درهم طلا بین مستمندان و فقرا تقسیم نموده» 
یک هفته آنها را اطعام کنید. ۱ 


حاحب تواضعی نموده» 4 
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ي ۴۷ 

- فرمان ملو کانه مطاع است! 

محمود مثل کود کان سر ذوق آمده» دست برد و شمشیر مرصع و گران قیمت 
را از کمرش باز نموده» بطرف «سمند» دراز کرد. اما بعد مثل اینکه بشیمان شده 
است» آنرا مجدداً به کمر بست و این بار خنجر مرصع مخصوص خویش را به کمر 
اس تو ار 

- نه... این شمشیر برای تو سنگین است. بگیر... این خنجر مرصع را و با همین 
صمیمیت و صفا که نسبت به ایمان خود داری» آنرا تا دسته در قلب دشمنان اسلام 
فرو کن. 

صدای محمد بلندتر شد: 

شما ای درباریان... ای رجال کشور. 

دوستی و محبت (سمند» را گرامی شمرده» همواره بخاطر داشته باشید او مورد 
حمایت و لطف مخصوص» قرار دارد... الطاف و مراحم خویش را از او دریغ 
ننموده» همواره او را چون فرزند خویش بدانید. 

شما ای رجال کشور... این طفل شجاع... این پیک خوش خبره این کو دک 
جسور بز رگترین خبری را که ممکن بود؛ در اندوه باطنی من اثر بخشیده و 
خوشحالم سازد» برای من آورد. 

دوستان... مژده باد شما را که (ارسلان) و (اشکش) و (سینا) و (پیلسم) و سایر 
همراهان آنها زنده و سلامت و در نهایت خوشی و خرمی به انجام وظیفه در خطه هند 
د 

بلی... باران!... بقین داشتم سردار رشید من» چشم و چراغ اردوی اسلام به این 
آسانیها اسیر و گرفتار کفر نمی‌شود! 

اگرچه او دور از وطن و دور از هموطنان می‌باشد لکن مردان کار آمد و لابق» 
مردان خدمتگزار و رشید؛ در همه حال خدمت به میهن را فراموش نمی کنند. 
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2 شاپور آرین‌نزاد 


آنها در هر مکان و موقعیت و در هر لباس که باشند» وظیفه خود را انجام داده» 
هیچگاه تکلیفی را که مادر وطن بر عهده‌شان قرار داده» از یاد نمی‌بر ند. 

(«ارسلان» که خدای یکتا او را از گزند بلایا و مصائب حفظ بفرماید» در نامه‌ای 
که نوشته پس از شرح س ر گذشت خود؛ می‌نویسد: 

الحمدالله که آوارگی و س رگردانی من و دوستانم» به دنبال شکست سومنات و 
دوری از وطن و خانه و خانواده و محرومیت از خدمتگزاری در ر کاب مبارک؛ 
چندان هم بی نتیجه نبوده. 

شهریار من... سپاس بی‌پایان خدای را که اراده فرموده بود» نقدیر و سرنوشت 
آن چنان وسائلی پیش آورد که دختر محمد شاه سلطان (کالنجرو) به ازدواج من تن 
در دهد. اگرچه مراسم نامزدی بعمل آمده» لکن برای عقد نهائی منتظر کسب اجازه 
از سرورم هستم و آقامه جشن عروسی را به بعد از فتح کامل هند به دست اردوی 
ظفرمند اسلا مو کول نموده‌ايم. 

مفهوم این ازدواج آدست که‌نیمی از خطه هند... و قسمتی که حوزه 
فرمانروائی محمد شاه است از هم کنون دست دوستی به طرف امپراطور فانح دراز 
نموده و «کالنجرو» در اختیار اعلیحضرت و محمدشاه تسلیم محض است. 

بعلاوه با معاون معبد بز رگ «مونرا» محرمانه قرارداد دوستی منعقد نموده و 
امیدوارم قبل از حر کت اردوی اسلام (نوری‌شاد) کاهن بز رگ معبد «موترا» 
را بر دروازه شهر حلق آویز نمایم. 

اینک به شهریار محبوبم اطمینان میدهم نیمی از سرزمین هند به طور کامل در 
اختیار سلطان و در شمار مستعمرات میهن ما می‌باشد و زحمات (ابن جاذب) کمترین 
بنده خدمتگزار و سایر دوستانش نیمی از شکست سومنات را جبران نموده است. 

شهریار من... اگر علت شکست سابق را در عدم آشنائی به راهها و شهرها و نقاط 
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مختلف خاک پهناور هند بدانیم» از هما کنون غلام خدمتگزار اطمینان میدهد» این بار‎ 
اردوی ظفرمند اسلام مستقیم تا پشت دیوار معبد (سومنات) پیش خواهد آمد و قبل‎ 
از وصول به سومنات خراج سالیانه و هزینه جنگ همراه با تحف و هدایائی گران‎ 
قیمت از طرف (محمدشاه) و برهمن جدید (موترا) تقدیم آستان مبارک خواهد شد.‎ 

سرورمن.... یک روز تأخیر در حرکت دادن اردوی جدید موجب تقویت 
مجدد سپاه ((سینوهه» خواهد بود.. ارسلان خدمتگزار دیرین از شهریار فانح» 
از رحال و درباریان.. از افسران سیاه از همه برادران اسلامی» از هموطنان عزیز تمنا و 
استدعا دارد» برای جبران شکست سابق» در حرکت دادن سپاه جدید بسوی سرزمین 
کفار منتهای عجله و شتاب را بکار بندند. ۱ 

ایجاد نفرقه و دو دستگی بین کفار مهمترین و موثرترین عامل پیروزی قطعی 
آینده سربازان اسلام خواهد بود. 

سومنات... سومنات... شهر طلائی» مسلمانان ابسوی خود می‌خواند و حهاد با 
کفار و مشر کین نخستین و ظیفه هر فرد مسلمان با ایمانی است. 

عحله... عجله... عجله... شهربار من!... باستدعای سرباز آواره خود لبیک 
اجابت گفته» در اولین فرصت پیشقراولان مفقود شده را از انتظار بیرون آورید. 

سخنان «محمود» وقتی به اینجا رسید» بانگ زد: 

ا 

گفتی که قبل از ده روز نمی‌توانیم ح ر کت کنیم» مگر نمی‌شنوی ارسلان رشید 
چگونه ما را بسوی خود میخواند؟ 

سپهسالار... این مدت را به نصف تقلیل داده» رأس پنج روز باید اردوی ما از 
دروازه غزنین خار ج شود... این خواست ما است. اراده ما است. 

و شما ای درباریان... ای رجال مملکت باید بدانید که شهریار شما برای گرفتن 
انتقام شکست گذشته بی‌تاب است و غیرت و تعصب اسلامی به ما اجازه تأخیر 
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شاپور آرین‌نزاد 


نمید هد ! 

«محمود» مثل اینکه نا گهان به اد (سمند) افتاده است» روی بر گردانید و گفت 

- آه... ترا فراموش کردم فرزند... درباریان همه می‌دانند که تو حامل این 
اخبار خوش و نیکو برای ما بوده‌ای» و به پاداش این خدمت بز رگ با وحود صفر 
سن از هم اکنون ترا بمصاحبت خود مفتخر و اجازه میدهیم» در قصر ما بمانی و ورود 
و خروج نو در قصر و تالار شاهی» در همه وقت بلامانم باشد. 

«سمند» گفت: 

- شهریاراء از عنایات خاصه ملو کانه سپاسگزارم» ولی اگر افتخار همراهی 
سمند را با اردو بسوی هندوستان اجازه بفرمائید» سمند نیک بخت خواهد بود. 

محمود با این تقاضا نیز موافقت کرد و یکی از افسران مأموریت یافت تا حر کت 
اردو از پایتخت» سمند را با فنون جنگ و بکار بستن انوا ع اسلحه و هم‌چنین سواری 
و سوارکاری آشنا نموده و او را کاملاً آماده‌و مهیا سازد. در پایان این مطالب 
((محمود» طفل را وادار کرد هر قدر می‌تواند از احوالات ارسلان و سابرین و 
همچنین سر گذشت خود برای او سخن بگوید. 

«سمند» نیز آنچه که از برادر بز رگش در مورد ارسلان و کارهای او شنیده 
بود» باضافه سر گذشت خود از ابتدای آشنائی با (روعاب) تا هنگامی که ناچار شد 
در کاروانسرای بین راه از برادرش جدا شود همه را باختصار بیان کرد و گفت: 

- شهسریارا؛ من نمیخواستم برادرم را در آن جدال سهمگین ت رک کنم زیرا 
هنگامی که ما در کاروانسرا مشفول صرف غذا بودیم» ناگهان سوارانی که در 
تعقیب ما تا آنجا آمده بودند» با شمشیرهای عریان برادرم را در میان گرفتند و من که 
مایل نبودم در چنام موقعیت او را تنها بگذارم» خواستم در نبرد شرکت کنم ولی او 
فریاد زد: سمند!... بنظرم فراموش کرده‌ای که من و تو مشتر کاً وظیفه مهمی داریم 
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فاتح ۴۵۱ 


که اگر به انجام نرسد» باید با دست خود خود را به قتل برسانیم. 

من باز هم تعلل کردم و خواستم به کمک برادرم با دشمنان مبارزه کنم» زیرا من 
از مرگ نمی‌ترسیدم و در مقابل او برای جانم نیز ارزشی قائل نبودم. 

من آرزو داشتم جانم را در پای برادر بز ر گوارم فدا کنم تا او بداند سمند پسری 
بی‌عرضه و نالایق نیست و هنگام عمل از مردان بز رگ هم دست کمی ندارد. 

اما برادرم که بخاطر رسیدن نامه بدست سلطان فوق العاده ناراحت و نگران 
بود» مغلوب خشم و غضب فوق العاده شده سیلی محکمی به صورتم نواخت و بانگ 
زد: سمند.. آنچه‌را که به تو گفته‌ام فراموش نکن فوراً راه بیفت و از بابت من هم 
نگران نباش» زیرا بخوبی از عهده این سیاهدلان برمی آبم! 

بدیهی است من چاره‌ئی جز اجرای فرمان برادرم نداشتم و بدون فوت وقت با 
اسب خود راه افتادم» در حالیکه میدیدم برادرم با پنج شش نفر از هندوها سخت 
مشفول نبرد است و جماعتی کثیر از هندیان ساکن کاروانسرا برای تماشا جمع 
شده‌اند. 

> > > 

دوس تمه 

دنباله جلسه تا لار شاهی آن روز همچنان ادامه داشت: 

«سمند» بعد از بایان گزارش خوده به فرمان محمود به همراه افسری که جهت 
تعلیم وی تعبین شده بوده از تالار خارج شد و «بوعلی میکال» گزارش امور 
اقتصادی و مالی را بعرض رسانید و (صدراعظم جدید) حسن میمندی نیز گزارشات 
ماک را نظ اد رساد 

به دنبال سخنان (حسن میمندی) مأمورین عدالت خانه بعرض رسانیدند که 
(مهرزاد طوسی) و (شمع ابن سلیم) یاران امیر اسماعیل (زندانی زیارت) که طبق 
فرمان سلطان به بایتخت احضار شده بودند» وارد غزنین شده و انتظار شر فیابی دارند. 
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۳۵۲ شاپور آ رین‌تراد 


سلطان محمود فرمان داد در جلسه‌ای که آن شب باید با حضور کلیه سرداران 
و رجال و درباریان تشکیل شود (و شاه از جلسه مزبور قصد خاصی دارد) یاران 
اسماعیل را نیز شرکت دهند و مخصوصاً یاد آور شد که این موضو ع فراموش نشود! 

در این هنگام رئیس تشریفات دربار با کسب اجازه قبلی چاپاری را که سر و 
رویش غبار آلود و معلوم بود راه زیادی پیموده و کاملاً خسته شده است» وارد تالار 
شاهی نموده» استدعای قاصد را مبنی بر شرفیابی فوری بعرض رسانید. 

سلطان محمود فرمان داد قاصد جلو برود و سخنان خود را با صدای بلند و 
آشکارا بیان کند؛ زیرا وی عقیده داشت که مطلبی پنهان یا سری نا گفتتی بین او و 
اعضا دولت و درباریان نباید وجود داشته باشد. 

معلوم است راه زیادی را با سرعت فوق العاده بیموده‌ای. دید گان خون گرفته 
تو نشان از بی‌خوابی مداوم دارد! 

قاصد تعظیمی کرد و گفت : 

- شهریار به سلامت باشد. مسافتی بس طولانی را در کمترین مدت پیموده‌ام تا 
فرمان حاکم زیارت را بنحو احسن انجام داده باشم. زیرا او معتقد بود که من بايد 
زودتر از پنج شبانه‌روز وارد غزنین شوم! 

کلمه (حاکم زیارت) چون پتکی سنگین بر فرق محمود فرود آمد. ناگهان 
سراپایش بلرزه در آمده» هیجانی سخت بر او عارض گردید. 

- حاکم زیارت... چه امری ایجاب میکرد که با این سرعت اسب برانی. 

قاصد گفت: 

- شهریارا... گویا مسافری از گر گان بسوی غزنین می آمد و جناب حاکم مایل 
بودند و اصرار داشتند که من قبل از ورود مسافر که حداقل پنج شبانه‌روز در راه 
است» به پیشگاه مبار ک شرفیابی حاصل کنم و اینک خداوند را شک ر گزارم که 


توفیق خدمت به چا کر عنایت فرموده و توانستم در مدت سه شبانه‌روز این راه صعب 
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فاتح far‏ 
و پر خطر و طولانی را طی کنم. 

محمود گفت: . 

کدام مسافر... و مقصود حاکم از فرستادن تو چه بوده؟ 

قاصد نامه‌ای رادو دستی تقدیم نموده» افزود: 

- شهریارا... بیش از این مأذون به سخن گفتن نیستم. پاسخ ملو کانه در نامه 
جناب حاکم ذکر گردیده... وظیفه قاصد رسانیدن نامه به مقصد است و بس!... 

محمود نامه را گرفت و گفت: 

2 آفرین بر نو... معلوم است که مردی وظیفه‌شناس و میهن‌برست و در 

حاحب... بانصددینار طلا به این مرد پاداش تلد ۰۰.۵ توا که شایسته و سزاوار 
بالاترین پاداش‌ها است. 

بخط حا کم زیارت این سطور بر صفحه‌ئی نوشته بود: 

((بس از درود و نحیت بی‌پایان بر شهریار اسلام... پادشاه ایران زمین» سلطان 
معدلت گستر و محبوب ما. 

۰ ۳ 1 ص 

رفتار خوش و لطف و مهربانی ما نسست به (امیر اسماعیل) که شهریار بزر گ ما 
راه اناد سب روا ریه و مو کدا بغار شای هم وار 
مارت رار تیوه 

با اینکه بند گان در گاه و خدمتگزاران سلطان کمال مراقبت و دقت را در 
حراست زندانی بکار بسته» شبانه‌روز بنحو احسن وظائتف محوله را انجام داده‌اند» 
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شاپور آرین‌تزاد 
از آنجا که خدمتگزار بر جان سلطان بیمناک و احتمال سو ء نیتی از جانب 
زندانی فراری میرفت» در اولین فرصت؛ بمحض اطلاع از فرار زندانی قاصدی بعزم 
غزنین با این نامه‌روانه‌نمود تا ذات مبار ک در جریان واقعه قرار گرفته» ضمناً کسب 
دستور و نکلیف شود. 
فلام بگناه خود که به سهل‌انگاری در حراست زندانی نوحیه خواهد شده 
اعتراف دارد لکن با انکائی که به عدالت و عفو و اغماض شهریار خود دارد و نظر به 
خدمات گذشته اميد عفو دارد. تا صلاح و مصلحت ملو کانه چگونه باشد. 
این پیرعلام خدمتگزار... این شمشیر سیاست... امر فرماتا اجرا کنیم... از تو 
کمترین بندة در گاه - حا کم زیارت 


محمود قرائت نامه را به پایان رسانیده» در افکار دور و درازی فرو رفت. چند 
دقیقه به همان حال باقی ماند. صلاح در آن دید که مفاد نامه را موقتاً مسکوت 
گذاشته و در جلسه شبانه پس از طر ح مطالبی که منظور نظرش می‌باشد» موضوع 
فرار (اسماعیل) و تعیین تکلیف نهائی جهت او را نیز مورد مذاکره قرار داده» نظر 
درباریان را بداند. 

با این تصمیم سر برداشت. قاصد را مرخص نمود نا موقتاً به استراحت پپردازد و 
صبح روز بعد پاسخ نامه خود را دریافت داشته به قلعه مراجعت کند. 

آنگاه بی‌اینکه از مفاد نامه حاکم قلعه زیارت کلامی بر زبان آورد» نامه را 
بدست (ایاز) سپرد و خود آماده بر گزاری بقیه برنامه آن روز تالار شاهی گردید. 

اینک نوبت ورود شاعری بود که خود را حکیم طوس معرفی کرده و سالها 
پیش تقبل نموده بود که تاریخ ایران باستان را بصورت نظم تقدیم شهریار غزنوی 
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فاتح ۳۵۵ 
نماید. 


تالار شاهی برای پدیرائی از شاعر طوسی که خود را فردوسی می‌نامید» کاملاً 
آماده بو د. 
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بر خورد دو شهر بار 


سلطان غزنوی به ابدیت پیوست» ولی شپریار ملک سخن 
جاویدان است... 
آنها... کوته‌نظران تنگ چشمی‌بودند که قدر 
تو راء ای پادشاه ملك سخن ...ای حکیم طوس... 
ای خالق بی‌بدل شهنامه جاویدان نشناختند و 
آزرده خاطرت نمودند...امافرزندان خلف 
وطن» ارزش مساعی و قدر رنج سی ساله ترا 
میدانند» در برابر نبو غ ذاتی و اقیانوس بی کران 
دانش تو سر تعظیم و تسلیم فرود میآورنده تا 
پایان جهان...و تاروزی که الفبای پارسی 
موجودیتی دارد» به توو شاهنامه تو عشق 


می‌ورزند! 


رس ترفاتاعا EEL e E‏ فا مرو 
شرفیابی یک شاعر جدیدالورود است؛ طبق وقت تعیین شده قبلی و بنا به اراد6 سنیه 
ملو کانه آغاز میشود. 

تشن اي ا ۵ شید یک فان سای و کت منوت سا 


۴۵ 
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فاتح ۳۵۷ 


جاریه مملکتی و سایر امور مربوطه موقتاً کنار رفته» در حال حاضر هیچ چیز جز 
بحث در اطراف شعر و شاعری نمیتواند شاه را مشغول کند! 

سلطان غزنوی علاوه بر شجاعت و شهامت و جسارت فوق‌العاده و قدرت و 
نبوغی که در امور ارتشء خصوصاً مر فرماندهی و نگاهداری جبهه جنگ داشت. 
علاوه بر سیاست و کیاست و زیر کی که در امر مبلکت‌داری داشت و تهور و 
عقل را توأماً با یکدیگر دارا بود و هنگام عمل بکار می‌بست. 

خصلت عمده و فهم دیگری هم دارا بود که در کمتر کسی نظیر آنرا میتوان پیدا 
"۳ 

محمود همانطور که در میدان پهناور جنگ نبو غ خود را در مر فرماندهی نشان 
داده» به تنهائی تسلط کامل بر جناح های مختلف ارتش داشت. 

همانطور هم بر وجود خود» بر احساسات و افکار خود» بر فس خود تسلط 
کامل داشت و در یک لحظه میتوانست تغییر قیافه داده» بهر نحو که میل و 
دلخواهش بود» سیمایش را بیاراید. 

با اينکه وصول نامه حاکم زیارت و اعلام خبر فرار زندانی مخدول فوق‌العاده 
ناراحتش کرده باطناً مضطرب و نگران بوده معذلک فوراً چهره خود را تغییر داد 
سنگینی و وقار همیشگی را حفظ کرد و با صدائی بلند که به گوش همه درباریان 
برسد» خطاب به پیشکار مالی یا وزیر دارائی امروز و صدراعظم دیروز نموده» گفت: 

- بوعلی... میتوانی فی‌المجلس به من بگوئی اگر شصت هزار دینار طلا از 
موجودی خزانه کسر شود آیا در مزینه‌های ضروری آینده ما و منحمله لشکر کشی 
به (سومنات )تأثیری خواهد داشت با خیر ؟ 

«ابوعلی حسن میکالی» که همچنان در نظر ساطان محبوب خود» گرامی و 
و جودش مفتنم بود بدنبال تعظیم غرائی گفت: 

- شهربار به سلامت باشد» چگونه چنین امکان دارد که برداشت شصت هزار 
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8۸ شاپور آرین‌نزاد 
دینار طلا در شرایط فعلی و با وجود بحران مالی و کمبود خزانه در وضع مالی دولت 
غزنوی بدون تأثیر باشد. 


پرداخت این رقم در حال حاضر برای جان‌نثار با مخارجی که در پیش است؛ به 
هیچ وجه مقدور نیست. مگر ذات مبا رک اجازه فرمایند از رجال و اعیان و متمکنین 
کشور مبالغی بعنوان قرض دریافت شود و موعد کارسازی آن به بعد از مراجمت 
اردوی فاتح سلطان از جهاد هندوستان مو کول گردد. 

محمود ابروان را در هم کشیده؛ گفت: 

ی هنوز کار دولت من به آن‌جانرسیده که دست گدائی به سوی مردم 
دراز کنم و تقاضای قرض بنمایم. 

از خدای متعال مسئلت مینمایم» هفد همین حهاد اردوی اسلام را در محادله با 
مشر کین بت‌پرست موفق و منصور بگرداند... و سپاهیان رشید من با بدست آوردن 
غنائم معابد (سومنات) و (مونرا) دهها هزار دینار طلای خالص عایدشان گردد. 

لاحسن میشدی) که سس داشت: بدون اجازه مبادرت به صحبت ننماید» در 
این جا بدون اراده و بی آنکه اختیاری از خود داشته باشد» با صدای بلند گفت: 

اا ال کی استه که این هر تبه مروزی با ماست: 

و سلطان هم مثل اینکه سخنان او را نشنیده است» گفت: 

ی ھور ورعن 

خوب توحه داشته باش... اگر به خاطر داشته باشی سالها پیش روزی وعده 
دادیم» هر کس تاریخ میهن باستانی ما را بزبان پارسی سره و دور از کلمات عربی؛ 
بطور کامل یا مختصر به رشته نظم در آورد و شاعران بلند پایه دربار ما اعتراف 
نمایند که کارش از هر لحاظ بدون عيب و نقص بوده» الحق والانصاف در انجام 
چنین وظیفه خطیر و مهمی رنج برده در آنصورت در برابر هر بیت شعر او دیناری 
طلای ناب به عنوان پاداش و حق‌شناسی به او بپردازيم. 
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بوعلی... این وعده‌ای است که مابه آن شاعر طوسی دادیم و نو خود 
بهترمیدانی که در قاموس سلاطین خلف وعده و وفا نکردن به عهد سابقه ندارد. 

حسن میمندی یکبار دیگر بدون اجازه لب به سخن گشوده؛ گفت: 

- شهریارا... امیدوارم عرایض جان نثار که در ساغات اولیه شب گذشته به 
استحضار ملو کانه رسید» فراموش نشده باشد. 

سلطان بقین داشته باشند» هر قدر این شاعر طوسی در کار شعر و شاعری 
ورزیده و استاد باشد» به اندازه مشتی از خروار نیست و بطور قطع در برابر دریای 
بیکران علم و دانش اساتید عالیقدری چون (فرخی) و (عنصری) و (عسجدی) یا 
یکی از چهار صد تن ادیب و شاعران مقیم دربار ارزش همان خس و خاشاک را در 
بوستان گل و ریحان خواهد داشت! 

شهریارا... این گونه بخشش‌ها در شرایط فعلی و با وجود بحران مالی به هیچ 
وجه صلاح نیست و جز آنکه ادیبان و شاعران مقیم دربار را دلسرد و مایوس و 
نسبت به آینده نگرانشان سازد نتیجه‌ئی ندارد. 

((محمود» لختی بفکر فرو رفته؛ بیشانی‌اش را در میان دستها فشرد... مثل اینکه 
میخواهد درباره نظریه (حسن) فکر کند. 

قبلاً باید بگوئیم بسببی که ذکر آن در این جا ضروری نیست (حسن) با حکیم 
طوس خصومت می‌ورزید و از اینکه میدید سلطان قصد چنان بخششی را درباره‌اش 
دارد» از فرط حسادت بخود می‌بیچید. 

«حسن» ذاناً حسود بود. گذشته از محاسن فراوانی که بدان اشاره شد» صفات 
ره و موی ایت که کار اران و اک دا کا وه 

بدیهی است بخاطر همین صفات پلید» بخاطر ناراحتی‌های درونی که بد بختانه 
نمیتوانست آنها را بر زبان بیاورد» شبانه‌روز رنج میبرد و قلبش فشرده میشد. 


شاید مراب دانش و بینش؛ علم وادب؛ حکمت و معرفت» بخصوص عمق 
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f.‏ شاپور آ رین‌نزاد 


اطلاعات تاریخی حکیم طوس که ((حسن» در قبالش چون کودک دبستانی بود! 
موجب برانگیخته شدن حس حسادت وی گردید. شاید بعلت اینکه حسن مورد 
نوجه و لطف مخصوص شاه غزنوی قرار داشت» نمی‌خواست شخص دیگری هم 
مورد مرحمت محمود قرار گیرد واین خود موجب برانگیخته شدن حس حسادت 
وی و در نتیجه دشمنی ورزیدن با شاعر بود! 

شب گذشته هم وقتی شنید شاعر طوس با دست پر به دربار مراجعه نموده 
وادعای نمام شدن تاریخ ایران کهن و برآورده شدن آرزوی دیرینه شاه غزنوی را 
دارد» سخت ناراحت و منقلب گردید. بحدی که بلافاصله اطاق خود رانک گفته» 
مستقیماً نزد شاه رفت و نا آنجا که می‌توانست و زبان و فکرش اجازه میداد از 
حکیم بد گوئی نموده و پیشنهاد کرد محمود بجای هر دینار طلا که در مقابل یک 
بیت شعر باید به شاعر بپردازد» بهتر است دیناری نقره به او بدهد تا بوعده خود وفا 
نموده باشد. 

بدین جهت محمود آن روز پس از شنیدن سخنان حسن به فکر فرو رفت و با 
خود اند یشید. 

- آیامی‌توان شاعر را ناراضی و رنجیده خاطر نگاهداشت؟ ‏ 

و آیا شصت هزار دینار طلا مبلغ زیادی نیست؟ و آیا حسن حق ندارد مرا از 
دادن چنین صله‌ای منم نماید. 

«محمود» ناراحت بود و با این حال خیلی دلش میخواست طبق وعده خود 
رفتار کرده؛ قول و قرار» وعده و وعید خود را محترم شمارد. 

اما وسوسه شیطان» همراه با خست طبع و لامتی که در وحودش نهفته بود» 
موجب گردید که برای پذیرفتن سخنان (حسن) دلیلی در ضمیر خود ارائه داده و قلاً 
حق را به وزیر اعظم بدهد. 

وتا میسن ای که ایرو ناد یداع دادو کید ند با در 
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فایده‌اش آنست که شعرای دربار که تا این حد نسبت به من فدا کار و وفادار بوده و‎ 
هستندء نگران و مأیوس و دلسرد نموده» از این به بعد صله‌های کوچک در نظرشان‎ 
نوهین مستقیم خواهد بود.‎ 
۲ ۳ 

بلند شد: 

- شهریار پاینده‌باد... پیرمردی که خود را رعیت جان نثار شهریار بز رگ 
وقت نعبین فرموده است. 

محمود از همانحا بانک زد: 

- زود... زود او را داخل کنید و مخصوصاً در قرائت اشعار و وضع سر و لباس 
کاملا آزادش بگذارید. 

درست در همان لحظات نغمه جان نواز و صوت الهام بخش حکیم طوس در 
فضای تالار شاهی طنین افکند که پی‌درپی در مد ح شهریار غزنوی ابیانی میخواند 
که هر یک از آنها نه تنها شعف و سروری در سلطان ایجاد میکرد بلکه از نظر قوانین 
شعری بقدری محکم و متین و از لحاظ وزن و قافیه و سایر قوانین شعری آنقدر 
نو دید. 

مردی سالخورده که محاسنی سفید» موهائی پر پشت» چهره‌ای نورانی و آسمانی 
داشت.. مردی که حر کات و رفتارش معرف شخصیت باطنی و بلند همتی و خوی 
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WY‏ شاپور آرین‌نزاد 


در هر قدم شعری شورانگیز و مهیج میخواند: 

هنگامی که پای شاعر به تالار شاهی رسید» در مدخل بار گاه تواضعی نموده؛ 
زانو بر زمین زده گفت: 

(«شها... مها... ملکا... 

((نشت بناز طبیبان نیازمند مباد... 

(«شاها تو زمردی و خصمت افعی 

(افعی به زمرد نگرد کور شود! 

و مدح گویان و ثناخوانان پیش آمده» در فاصله چند قدمی کرسی سلطنت و 
محل مخصوصی که قرارگاه مراجعین بوده ایستاد. 

قد بلند» دستار سفید رنگ» لباده شیری زیبائی که همرنگ محاسن او بود؛ 
مخصوصاً قلمدان مذهب زیبا و دفتر قطوری که با سلیقه خاصی تنظیم شده و زیر 
بفلش قرار داشت » همراه با وقار و متانت فوق‌العاده حکیم» حضار را در همان لحظات 
اولیه مجذوب و مسحور خود نموده» سکونی احترام آلود و انتظار آمیز بر همه جا 
حکمفر ما شد. ۱ 

گوئی هاله‌ای از نوره شبیه سایه روشن مه غلیظ که تدریجاً دور می‌شود و 
ضعیف‌تر میگردد» به اطراف چهره حکیم سایه افکنده» صفائی روحانی و ملکوتی به 
او بخشیده بود. 

سلطان غزنوی بی‌اراده از خود می‌پرسید : 

- عجب... آیا براستی این همان جوان ده نشین و ژنده‌پوشی است که سالها قبل 
همراه با فرخی و عنصری و عسجدی به او مراجعه کرده و تنظیم شاهنامه جاویدان را 


بر عهده گرفته بود! و چون نمی‌توانست پاسخ قانع کننده‌ای بخود بدهد» همه 
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اتح ۳۹۳ 
قوایش را در گوشها و چشمهایش متم رکز ساخته با دقت اشعارش را می‌شنید و قد و 
بالایش را تماشا میکرد: 

- هان... ای مرد طوسی! 

اگر چه من ترا می‌شناسم و سابقه الفت و آشنائی بین ما موجود است» اما نیمی از 
رجال و درباریان من ترا نمی‌شناسند.. بهتر است قبلا خود را معرفی کنی و بگوئی 
کیستی و از کجا و بچه منظور بمحضر ما آمده‌ای. 

حکیم با همان لحن توأم با متانت و خونسردی گفت: 

مردی عریب... اما وارسته و آزادم. 

زاد گاهم طوس... از مال جهان جز دختری هیجده ساله و صندوقی مملو از غزل 
و قصیده ندارم» در قلب و دلم جز مهر وطن پرستی احساس دیگری مو ج نمیزند. 
آرزوثی جز عظمت و سربلندی وطن و سلامت و سعادت و کامرانی هم میهنان خود 
ندارم. شاها... ابوالقاسم طوسی نام دارم و ((فردوسی» نخلصی است که آشنایانم 
برایم انتخاب نموده‌اند! 

حکیم آنقدر متین و موقر صحبت میکرد» آنقدر لحن و کلامش گیرا و جذاب 
بود که حدی برآن متصور نیست. 

تمام حضار مسحور لحن جذاب و کلام گیرای وی شده بودند. بیش از همه 
خود ساطان محمود از طرز سخن گفتن وی لذت میبرد و از اینکه در محضر او تا بدان 
ه م ارو مس بسانت ود 

- چه مدت است از طوس خارج شده‌تی؟ فکر می کنم بايد تازه وارد غزنین 
شده باشی» چنین نیست؟ هان... 


- شاها... متجاوز از سه ماه» است که از طوس خار ج شده» عزم عزنین نمودم! 
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وش شاپور آرښن‌نژاد 


آنطور که نزد خود حساب میکردم» ترئیب حرکتم را طوری دادم که ورودم 
بغزنین مقارن با باز گشت اردوی فانح اسلام از جهاد با کفار باشد! 

شاها... نزد خود می‌اندیشید م طوری باید ترئیب حرکتم را بدهم که قصیده فتح 
و پیروزی را که بمناسبت باز گشت ملو کانه از هند ساخته بودم» در دروازه غزنین و 
در رکاب مبارک قرائت نمایم. 

تیا تم ورس کر واتار ارهد 
اندوخته اند ک خوده باغی در خارج شهر کرایه نموده» در معیت (زنده رزم) نا 
باز گشت مو کب مبار ک در آن اقامت نمایم. 

اقامت من و زنده‌رزم در با غ مذ کور بیشتر از دوماه طولانی نشد و در خلال این 
مدت‌برای اينکه بیکار نمانده باشم» به تصحیح اوراق این دفتر پرداخته و شاهنامه را 
آمادة تقدیم به آستان مبارک نمودم. 

محمود که نمی‌خواست به این زودی موضو ع شاهنامه را مورد مدا کره قرار 
داده» از صحبت با آن مرد شیرین سخن محروم شود» گفت: 

حکیم... گفتی که مدنهاست زادگاه خود را ت رک گفته و به غربت 
آمده‌ای؟ 

اا 

رجال و درباریان برای اولین مرتبه از دهان (فردوسی) کلمات عجیبی 
می‌شنید ند : 

- شاها... پادشاها... پادشاه من! 

این ها کلمات عجیبی بود که هیچ کدام از درباریان حتی (ایاز) علام و مشاور 
مورد اعتماد سلطان هم قدرت نداشت» محمود را با کلمات فوق طرف خطاب قرار 
دهد ! 

اینک ما را در جربان اوضاع (طوس) و سایر شهرهائی که در طول مسافرت 
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اس« ۳۹۵ 
سر راهت قرار داشت» بگذار و صریحاً بگو به هموطنان ما چه میگذرد؟ 

آیا مردم طوس و سایر شهرها و دهات از وضع زند گی خود راضی هستند و آد 
مأمورین اعزامی ما مردم را اذیت و آزار نمی کنند. 

درآمد آنها با مخارجشان توازن دارد؟ و یااینکه رو زگارشان به سختی 
میگذرد؟ 

بگو. .. حکیم!... بگو .. آنچه را که دیده و حس کرده و شنیده‌ای صریح بیان 
کن و مطمئن باش حقیقت هر اندازه که تلخ باشد» برای ما ناراحت کننده نیست. 

فردوسی که ھر گز انتظار چنین سئوالاتی را آن هم در نخستین مرحله آشنائی و 
اولین بر خورد» نداشت» مضطرب و نگران شد و چون نمیتوانست از پاسخ سئوالات 
به شاه تعلل و طفره برود» گفت 

- شاها... جان نثار را از پاسخ گفتن به این سوال معذور بفرمائید» زیرا پاسخ 
آن در صلاحیت من نیست و اصولا توجهی به این مسائل نداشته‌ام. مثل اینست که از 
منشی و مستوفی که همیشه سرو کارش با قلم و کاغذ و عدد و رقم بوده» ستوال 
کنند» تیفه شمشیر با چه داروئی صبقل مییابد و یا مقررات جنگ تن‌به‌تن کدامست! 

با این جال از نظر اینکه سوال شاهانه بدون پاسخ نمانده باشد» می‌توانم یک 
مطلب کلی را بعرض شهریار و برگزید گان قوم برسانم. 

شاه با عجله گفت: 

ها... کدامست آن مورد؟! 

فردوسی گفت: 

- شهریارا... ملت گرامی و عزیز ایران از خرد و کلان» پیر و برناه زن و مرد 

شبانه روز برای کامیابی و موفقیت اردوی ظفرنمون اسلام دست به دعا برداشته» 


مصائب و سختی‌عائی را که از نظر گران شدن اجناس و کمیابی خواروبار وغیره 
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۳۹۹ شاپور آرین‌نزاد 
دامنگیرشان شدهء به اميد عظمت و سربلندی آینده وطن وافتخار ایرانیان در نهایت 
بردباری و شکیبائی تحمل مینمایند. 


معتقدند؛ 
جوایران نباشد» تن من مباد بدین بوم و بر زنده يك تن مباد 


شهریار غزنوی باشنیدن این بیت موزون و شیوا بی اراده بانک زد : 

_ احسنت.. احسنت! 

فرخی هم در دنبال ندای شهریار افزود : 

فردوسی که غرق خجلت و شرمند گی شده» عرق تندی بر پیشانی‌اش نشسته 
بود» روی بر گردانید تا از گوینده آن کلمات سپاسگزاری نماید» لکن همان وقت» همه 
کسانیکه در تالار شاهی اجتما ع نموده بودند» از رجال و درباری؛ سپاهی وغیر 
سپاهی» وزیر و وکیل» خدمتگدار و نگهبان بیک صدا شعار فرخی را تکرار نموده» 
جبلگی انگ پر آ وروت 

- احسنت... هزار آفرین! 
نژادیش گل کرده» تعصب وغیرت مسلمانی سخت بهیجانش آورده بود» گفت: 

- پدر فرزانه... گرچه در آخرین لشکر کشی بصوب هندوستان در جهاد با کفار 
شکست سختی خوردیم» لکن بزودی و ظرف مدتی کمتر از ده روز حرکت مجدد 
اردو را ادامه داده» شکست سابق را به خوبی جبران خواهیم کرد. 

حکیم تواضعی نموده» افزود: 
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۳۲ فاتح‎ 


- شهریارا.. دعای خیر همه مسلمانان جهان و عموم ایرانیان پاک‌نهاد بدرقه راه 
سربازان اسلام خواهد بود... 

سلطان نظری باطراف افکنده با اشاره دست و سرتنی چند از شعرای معاصر را 
خلو خواند.. آنها هم از سف جمیت جذا فده آهته و وی آنکه فردوسن 
متوجه شود؛ جلو آمده و در طرفین کرسی سلطان» زیر دست صدر اعظم و وزیر 
دارائی گوش بزنگ ایستادند. 

((محمود» لب بسخن گشود: 

۳ حکیم... قبل از اینکه در بارة امر خطیری که به پایان رسانیده‌ای صحبت 
کنیممایلم یک صحنه از جنگهای منظوم را که ساخته و پرداخته خود نو است» با 
بان اه که فا در محف ماه ات کی ۱ 

(«حکیم)» در دنبال سر فرود آوردن» گفت: 

«شهریارا... از سرزمین مرد پرور ایران» دلاوران سترک و قهرمانان نامی که 
نامشان با کلمات زرین بر لو ح تاریخ میهن ما ثبت شده فراوان بر خاسته‌اند. لکن در 
حال حاضر بمناسبت تجاوزات متعددی که از طرف قبایل وحشی و ممالک دیگر به 
پهنه خاک ایران شده است» نام بسیاری از این دلیران و گردن کشان؛ سرداران 
رشید و فرماندهان عالیقدر» سلاطین نامدار و رجال ارزنده» میرود که بدست تندباد 
فراموشی و نسیان سپرده شود. 

همچنانکه زبان اصیل و زیبا و ظریف پارسی تدریجاً با السنه دیگر آمیخته شده و 
نا کنون تغییرات زیادی یافته که به عقیده جان نثار هر گاه وضع بدین منوال پیش 
برود شاید تا قرن آینده زبان پارسی بکلی از صورت اصلی خار ج گردد. 

شاها... رنج بسیار بردم.. ۱ 

زحمت ومرارت فراوان کشیدم. شبها و روزهای دراز در کنار پیرمردان و 
پیرزنان نشسته» گوش به خاطرات و یادبودهایشان دادم. 
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شاپور آرین‌تزاد‎ 2 


داستانها و قصه‌هائی را که از صدها سال بیش تاکنون سینه به سینه نیا کان ما 
۳ ۲ مر سر ۲ 
گشته و در بین مردم این کشور پر کنده است» با رنج فراوان گردآوری نمودم. 
٩] ۹‏ ۰ 4 € 0 ۰ ۲ 
مشقت شبانه‌روزی بر خود همواره نموده» در گوشه و کنار و زوایای دور و نزدیک 
کشور به سیاحت و تفحص و جستجو پرداختم. 

شهر و قصبه و دهکده‌ای نیست که پای من بدانجا نرسیده باشد. ایالت و ولایتی 
نیست که روز یا شبی را در محضر سالمندان و پیرمردان آنجا بسر نبرده» گوش به 
سخنان آنها نداده باشم. 

شهریارا... حقیقت این است که دستم از مال جهان کوناه بود و گردش و تحقیق 
در اقصی نقاط کشور با شرابط مالی من مواققت نداشت. 

برای نکمیل شاهنامه» احتیا ج به مسافرت به تمام نقاط وطنم داشتم د ولی نداشتن 
پول و کمبود بنیه مالی مرا از رسیدن به آرزویم جدا میکرد... 

با این حال ای بادشاه‌روی زمین... هر گز بأس و ناامیدی نتوانست به من راه 
یاید. 

۰ ۲ ۳ .نی ۲ 2 

در انجام تصمیم خود دچار تزلزل و نگرانی نشدم... عظمت و بزر گی مسئولیت 
فوق‌العاده خطیری که برعهده گرفته بودم» این سدهای سدید را یکی پس از دیگری 
خرد میکرد و نیروی اراده مشکلات و موانع را از پیش پایم برمی‌داشت. 

شافا... سی‌سال رنج بردم 

جوانی و نشاط. سرور و شادمانی. بهترین سنوات عمر و جوانی را در راه نحقق 
بخشیدن به آرزویم از دست دادم نا امروز با چهره‌گی گشاده» روحیه‌ای قوی؛ 
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فاتح ۳۹۹ 
بمی‌رنج بردم درایین سال سی عسجم زنده کردم بدین پارسی 
جهان ازسخن کرده‌ام چون بهشت ازایین بیش تخم سخن کس نکشت 
بناهای آباد کر ود خراب زباران‌و ازتاش آفتاب 
پی‌افکندم‌ازنظم کاخی بلند که ازبادوباران نیابد گزند 
نمیرم آزایین پس که من زنده‌ام که تخم سس خن راپرا کنده‌ام 


تالار شاهی در سکوت محض فرو رفته» چهار صد شاعر و رجال و درباریان 
نفس ها را در سینه‌ها حبس کرده» گوش به سخنان (افردوسی» میدادند 

و او.. این بلبل نغمه‌سرای گلستان ادب ایران.. 

این ستارة فروزان و خورشید تابنااک بوستان ادبیات میهن ما و این پیر دهقان 
ایآ توس 

همچنان در تالار شهریار غزنوی نغمه‌سرائی مبکرد و دیگران حتی سلطان محمود 


غزنوی سراپا وش بودند! 
پسی اف کندم» از نظم کاخی‌بلند که‌از بادو باران نیابد گزند 


حکیم در دنباله کلمات قبلی خوده اضافه کرد : 

- شاهنامه من مشحون از جنگ ها و فتوحات و دلاوری‌های گردان و گردن 
کشان ایرانی است. 

لگام رخشی بی‌مانند را به دست کسی دادم و او را (رستم دستان) نام نهادم. 

طهمورث دیوبند» گرشاسب یل» تو رک آهن فشار... 
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شاپور آربن‌نزاد‎ f۷. 

نریمان یل... فرامرز و برزو... شمع جوان.. 

گیو و گودرز... سهراب سمنگانی... دلیران ست رک و نام آوران شجاعی بودند 
که در شاهنامه من عمود و شمشیر ونیزه بدست گرفته» در راه عظمت و سربلندی 
وطن دلاوریها کردند. 

لخت گرشاسب را بدست گرشاسب سپردم. 

داروشمشاد در دست دیوها واجانین نهادم. 

عمود هفده من بدست برزو سپردم... کمان را برای چا چ خلق کردم. 

مغفری برای دیو سفید سپردم... خود و نیم خود... توپی زرده» جندر و زوبین و 
مضراب را بر پیکر نام آوران پوشانیدم. 

سلم و تور را بر برادرش ایر ج شورانیدم. جنگ هفت لشکر ایجاد کردم. این 
اوی ادا 

سیاوش را همچون ابراهیم خلیل به میان آنش فرستادم... جهانگیر را به 
هندوستان و جهاندار را بسوی دیگر گسیل داشتم تا همه شمشیر بر کف بخاطر وطن 
م 

هر یک از داستانهای شاهنامه... 

هر سطری از ابیات شصت هزار گانه آن نموداری از دلاوری و میهن‌پرستی و 
ظلم ستیزی و سرمشق برجسته و بی‌نظیری است برای نوباو گان و فرزندان آینده 
وطن. 

شهر یار ا... 

شاهنامه من که امروز افتخار تقدیم آن را به سلطان فانح اسلام» محمود ابن آلب 
نکن پیدا کرده‌ام» مجموعه‌ای است از داستانهای رزمی و میهنی که صفحات زرین 
آن همچون ورق زر گرانبها و نمودار اصالت و بزرگی نژاد پارسی است. 

بسیار کوشیدم مجموعه داستانهای من» خالی از عیب و نقص و مبرا از حشو و 
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قالح ۳۷۱ 
زوائد باشد. در سرناسر صفحات آن» در خلال شصت هزار بیت شعر... احساسی جز 
حس میهن‌پرستی و بزرگی وطنم ایران وجود ندارد. 

اا اجا کو ما ر کی ااا مو خرس وه 
آورنده دلاوری و شجاعت» زنده کننده ایمان واعتقاد و موجد مردی و مردانگی؛ 
غزت نفس و شهامت» وظیفه شناسی و عشق بخدمتگزاری است. 

عشق و محبت را بخاطر وطن بوجود آوردم» کینه و خصومت» دشمنی و انتقام 
را بخاطر دشمنان و وطن ساختم و پرداختم. 

فداکاری» جان بازی» وظیفه شناسی» عشق خدمت به میهن‌و مردم.. عشق و 
انتقام.. جنگ و خونریزی» جاسوسی و جنایت» نیرنگ و خیانت همه و همه بخاطر 
یک هدف... هدفی عالی و بز رگ که عظمت ایران است» در شاهنامه من گنجانیده 
ا 

خیانت و نیرنگ در لباس اهریمن... نیکی و صفا در لباس اهورمزدا. در مقابل 
یکدیگر صف آرائی کرده» طرفدارانشان بصورت ابناء بشر بجان هم افتاده‌اند. 

در این جدال پایان‌ناپذیر» همه جا پیروزی و فتح از آن خدای بز رگ است و 
شاهنامه من همه جا این پیروزی را بطور وضو ح نشان داده» به آیند گان می‌فهماند 
حقیقت و راستی در همه حال پیروز است. 

شاهنامه من پرده از فلسفه عدالت و محازات برمیدارد. بخوبی نشان میدهد قاضی 
حقیقی و نهائی جهان آفرینش و منتقم واقعی هرگز از حقوق افراد نمی گذرد و 
جنایت و خیانت عصیان و گناه هر گز بدون پاداش نخواهد ماند. 

شاها من معتقدم شاهنامه» پندنامه است برای تمام شاهان 

من معتقدم نژاد ایرانی یکی از برجسته‌ترین و زیر کترین و لایق‌نرین نژادهای 
جهان است و بهمین جهت پرچم ایران باید همیشه در احتزاز باشد. 


ایران برفراز قمه... 
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۳۷۲ شاپور آرینتژاد 

این شعاری است که سرانجام روزی واقعیت آن بهمه جهانیان روشن خواهد شد 
و همه خواهند فهمیده برای فرماندهی و حکومت ایرانی لایق‌نر از همه است 

شاها... روزی بود... رو زگاری بود که حدود و غور میهن مااز پشت 
دروازه‌های چین زرد پوست تا سواحل گنگ و سند... تا قلب اروپا و افریقا امتداد 
داشت. 

در آن ایام کوروش و داریوش... جمشید و فریدونی بر میهن ماسلطنت 
میکردند و قدرت ارتش پارس پشت جهانیان را می‌لرزانید. 

فراعنه مصر... شهریاران کشور اهرام و مومیاثی ...امپراطوران با عظمت روم... 
شمشیر زنان فنیقی و کارناژی .. جنگجویان اسپارتی و بونانی» اقوام و طوائف 
وحشی و چادر نشین سکاها و بربرهاء از ترس سربازان پارسی خواب و راحت 
نداشتند! 

شاهنامه من وجود واقعی و شخصیت آن مردان بزرگ.. پارسیانی است که 
آنهمه افتخار و سربلندی برای میهن خود کسب کردند. 

حتی روحیات یک سرباز پارسی را بخوبی نقاشی کرده؛ بطور وضو ح نشان 


مند هد 


سرباز پارسی شجاع بود؛ دلاور و رشید بود؛ به خدا و وطنش ایمان و اعتقاد 
داشت. بمفهوم وأقعی جوانمرد و انسان دوست» شریف و وظیفه شناس بود. 

پارسی هرگز درو غ نمی گفت» لبانش هرگز به لاف و گزاف آلوده نميشد. 

ص ۲ ۳7 ۲ ۳ ۱ ۳2 

گرد ۳ و ريا... خدعه و تزویر نمی گشت. با زرذالت و بستی» با 
ناحوانمردی و پست فطرتی میانه‌ثی نداشت» دشمن آشتی نایدیر دنائت و خیانت و 
خصم خونین بدجنسی وتباهکاری بود. 
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فسانسح ۳۷۳ 

بدون شک شاهنامه از جمله کتبی خواهد شد که نسل‌های آینده آنراعزیز و 
گرامی می دارند و بقدر و قیمتش پی می‌برند. 

من... که یک شاعر بی‌مقدار... یک ایرانی ناچیز هستم» محصول رنج و 
مشقت‌سی ساله‌ام را هم اکنون به تو ای پادشاه ادب دوست و شاعر نوا تقدیم میکنم 
و تاریخ در آینده نام ترا که موجد اصلی و مح رک واقعی به وجود آمدن شاهنامه 
هستی» به نیکی یاد خواهد کرد. 

همچنانکه من در خلال چند غزل و قصیده جوانمردی و لطف و کرم و عدالت و 
رعیت‌نوازی ترا ستوده‌ام. 

همچنانکه مکرر تذ کر داده‌ام» شاه محمود کشو ر گشا با عشق وعلاقه بی‌حد و 
حصری که به شعر وادب داشت» ادبیات نیم‌مرده ایران را زنده کرده با نواختن ادیبان 
و دانشمندان و شعراء و با لعلف و مرحمت و محبت فوق العاده که به طبقه شاعران 
ابراز میداشت» چراغ کم‌نور و بی رونق ادبیات ایران را به خورشیدی فروزان مبدل 
ا ۱ 

سخنان شورانگیز و مهیج حکیم فرزانه در میان بهت و حبرت آمیخته به تحسین 
و سکوت مطلق رجال و درباریان و دید گان حبرت زده ادیبان و دانشمندان و شعراء 
به پایان رسید و «ایاز» اولین کسی بود که بی‌اراده بانگ زد: 

- زهازه... فرخ الفردوسی.. هزاران آفرین بر تو منصور که خواب پدر 
بزرگوارت تعبیر شد» اینک روح مولانا فخرالدین احمد از تو راضی است. ' 

و دنیای پارسی زبان تا پایان جهان بر پدری که چنین فرزندی بوجود آورد؛ 


درود و تحیت خواهند فرستاد. ۲ 


۱و ۲ در تواریخ معتبر در احوال حکیم فرزانه مسطور است : 
مولد حکیم فردوسی موضعی بود از مواضع طوس شاداب. نام پدر او مو لانا فخرالدین احمد 
مولانا فر خ الفردوسی.نام او منصور و کنیت او ابوالقاسم. 
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۳۷۳ شایور آرین‌نزاد 


«ایاز» بدنبال این کلمات (شاهنامه) را گرفته» دو دستی به پیشگاه محمود قدیم 
کرد و شهریار غزنوی که همچنان محو بلاغت و فصاحت حکیم بود او را نوازش 


واکرام بسیار فرمود و خواست که فردوسی یکی از جنگهای باستانی را برای 


درباریان و رجال بخواند. 


چون متولد شد پدرش در خواب دید که منصور بر بامی که بلند بود» برشد و روی به جانب 
قبله کرده» فریاد بزد و از هر جانب آوائی شنید. 

بامداد از شیخ نجیب الدین معبر (تعبیر کننده خواب) که از مشاهیر معبران است و تعبیر 
مجتبی منسوب به اوست کیفیت این خواب پرسید. ۱ 

شيخ نجیب الدین گفت که تعبیر او از آوازه است.اين پسر تو سخنگوئی شود که آوازه او به 
چهار ر کن عالم برسد و آن جواب که از هر طرف شنیدی علامت آنست که در همه اطراف و 
| کناب سخن او را بقبول تلقی نمایند. 

فی‌الجمله منصور به سن تعلم رسید. بتحصیل مشغول شد و در انواع کمال و دانش از امثال 
واقران به سر آ مد و بر مطالعه کتب مواظبتی تمام داشت و اوقات خود بدان مصروف گردانیدی و 
منزل و مقام او در کنار جوئی‌بود که آب از رود (طوس)بدان جوی درآمدی و به آب روان 
انسی داشت و بهر وقت از جهت سیل که بندآب شهر را می‌برد آب آن جوی منقطع شدی احوال 
فردوسی به غایت مشوش گشتی.همه روزه آرزو میداشت و میگفت: بز رگ سعادتی باشدا گر 
میسر شود که بند آب شهر که به خاشاك و خاك می‌بنزند بسنگگ و آهك و آ جر مستحکم گردد. 
چنانکه آنراسیل منهدم نتواند کردو برخودفرض کرده بود که هر چه در تصرف آورد و 
خدای سبحانه و تعای او راروزی گرداند در آن کار صرف نماید. 

گویند که در آن ایام شنیده بود که دقیقی شاعر بنظم کتاب شاهنامه مشغول بوده و بدست 
غلامی از غلامان خود کشته شد و سلطان محمود بنطم این کتاب میلی تمام داشت و فردوسی بسیار 
مستعد بود وانديشة نظم آن در خاطر داشت و در ضمیر می گذرانید و با خود میگفت که این کار 
بتوانم کرد و مقصود من از این میسر شود و بعزم مصمم این امر شد لیکن تاریخ ملوك عجم نداشت. 
روزی با دوستی از دوستان خود که محمد لشکری نام داشت» در این معنی مشورت کردو آن 
عزیز او را در انجام این کار تحریص و تشویق نمود واستحسان بسیار نموده و گفت که این تاریخ 
تمام نزد من مو جود است. 
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فاتح ۳۷۵ 
می‌نگریستند» جز (حسن میمندی) که با چشم‌های شرر بار و مملو از کینه وعضب 
نماشا میکرد و از نوازش سلطان رنج میبرد. 


اگر تو قصد داری باید» با جد تمام در آن اشتغال یابی. 

پس فردوسی بی‌تردد خواست که بگفتن آآن مشغول شود و از شيخ محمد معشوق طوسی عليه 
الر حمه که از جمله اولیاءالله بود استمداد همت کرد و شبخ فرمود میان به بند و زبان بگشای که 
بمقصود خواهی رسید. فردوسی خرم خاطر گشت و دانست که هر تیری که از شصت آن 
بز رگوار رفت» به هدف مراد رسید. 

پس آغاز آن کردو از جنگ ضحاك و فریدون فرخ بعضی بنظم آورده» همه کس را به 
شنودن آن رغبت شد. 

در آن وقت والی طوس ابومنصور بود از موالی سلطان باستحضار فردوسی بروایت این نظم 
اشارت کردو چون آن حکایات بشنید به غایت مطبوع و پسندیده یافت» او را نوازش بسیار 
فرمود و گفت سعی نمای والتزام کفایت جمیع شئونات او کرد فردوسی بدان مشغول گشت.عن 
قضاء الله ابومنصور را وفات رسید» وهنی بدان کار راه یافت و مرثیة ابومنصور در مفتیح شاهنامه 
بعد از ذ کر محمد لشگری مذ کور. 

بعداز آن سلطان ارسلان خان را بحکومت و ایالت طوس فرستاد و در آن اوقات نام 
فردوسی پیش سلطان گذشته بود و هم در آن ایام حکم سلطان بنام ارسلان خان در باب طلب 
فردوسی بطوس رسید. 

ارسلان خان فردوسی را بخواند و کیفیت احوال بدو باز نمود.فردوسی استعفا کرد و در 
تقاعد به معذرت توسل جست. مفید نیامد به خر حکایت شیخ معشوق او را بخاطر بگذشت تردد 
از باطن دور کرده متوجه (غزلی) شد. 

چون به هرات رسید به سبب خبری که از جانب غزنین بدو رسید وهنی در آآن عزیمت پیدا 
شد و صورتحال چنین تقریر کنند که چون فردوسی به هرات رسید بدیع‌الدین دبیر که منشی 
حضرت و صاحب دیوان رسالت بود با عنصری و رود کی گفت در اشاره‌نظم این کتاب به 
فردوسی‌ناید تا تصور نمی‌توان کرد.چرا که سلطان په یقین دانست که این خدمت مقدور 
ملازمان آستانه او نیست و این معنی موجب تنقیص مقدار آن طایفه است. ولیکن چون فردوسی 
نیز برسد» چنانچه حق آن باشد از عهده بیرون نتواند آآمد خجالت مضاعف می‌شود وایشان 
گفتند با سلطان نمی‌توان گفت که فردوسی را از راه باز گرداند اما تدبیری باید کرد که فردوسی 
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ف شاپور آرین‌تزاد 
حکیم کسب اجازت کرد و جدال اشکبوس کشانی و دستان سام را به این 


شرح قرائت نمود : 


نیاید و عذری فرستد. 

عنصری و رود کی قاصدی فرستادند که با فردوسی بگوید که اعتقاد ما را در حق خود 
می‌شناسی که بچه مرتبه است و نظر بر آنکه به آن عزیز بهبودی متعلق شود این اندیشه رفته بود 
اما اکنون چنان معلوم میشود که غیر تفرقه خاطر و تنقیص اوقات شریف چیزی عاید نخواهد 
شد. چه از آن مدت که به آمدن آن عزیز امر حضرت صادر شده» دیگر یاد آن نفرموده و در 
مجلس ذ کر آن نگذشته. 

اکنون در اول امر چگونگی آن باز نموده باشد تا در آخر دولت خواهان به تقصیر 
منصوب نگردید چون این سخن بفردوسی رسید متردد گشت و خواست که باز گردد.اندیشه کرد 
که شاید این سخن‌ها به غرض باشد. چند روزی در سرای ابوبکر وراق متواری شد تا در این انا 
بدیع‌الدین را با عنصری مخالفتی پیدا شد باز گردانیدن فردوسی را استناد باو کردند.او متوهم شد 
و بزودی کس فرستاد تا با فردوسی بگوید که هر حکایت که از این باب باو رسانیده‌اند کذب 
باطل بود و از حسد (عنصری) و (رود کی )بوده. 

اکنون اگر بسخن با ایشان برابر میتواند شد مسارعت نماید فردوسی در جواب بدیع‌الدین 


بسگوش از سروشم بسی هژده‌هاست دلم گنج گ وهر زبان اژدهاست 
چه سنجد بسمیزان من عنصری گیاچون کشدبیش گ لین سری 
زبی دانشی باشد و کود کی که رای‌فسزونی زند رود کی 


و از هرات روان گشت و به‌زنین‌رسید و بعضی چنین گویند که فردوسی‌را عامل طوس 
ظلمی رسیده بود به تظلم به غزنی آمد و در آن ایام سلطان محمود از تواریخ ملوك عجم هفت 
داستان اختیار کرده بود و بهفت شاعر داده بود که بهر یك داستانی از آن به نظم آورند و شر هر 
کدام که خوب‌تر باشد» اتمام کتاب بعهده او کنند و نام شعرا اینست: 

اول - عنصری 

دوم -فرخی 
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فاتنح ۳۷۷ 
دلیری كە بسدنام‌او اشکبوس همی بر خروشد بر سان کوس 
بیامد که وید زایران برد قن هم یره انسدر آردیگره 

سوم ریتی 

چهارم - عسجدی 

پنجم - منجك چن چنگ‌زن 

ششم - خرمی 


هفتم - تر مدی و ابو حنیفه اسکاف 

عنصری را داستان سهراب افتاده بود و شعرای سبعه (هفت گانه ) که همه سیارات‌سپهر 
سخنوری بودند بامتثال امر سلطان مشغول شدند و در اثناء این حال فردوسی به غزنین رسید و 
بکنار باغی فرود آمد و کسی بشهر فرستاد که بعضی از دوستان را از رسیدن اواعلام کنند و وضو 
ساخت که دو گانه از برای خالق یگانه بگذارد واتفاقاً شعرای غزنی فرخی - عسجدی هر يك با 
غلامی‌از حریفان گريخته در آن باغ آرمیده بودند. چون فردوسی از نماز فار غ شد خواست 
که زمانی نزديك ایشان رود آنها با خود گفتند که این زاهد خشك وقت عیش منقص خواهد 
کرد واجب الدفع است. یکی گفت با او بدمستی بنیاد کنیم.عنصری از آن‌منع کرد و گفت نشاید 
بدمستی کنیم.با همه کس دلیری نتوان کرد. 

دیگری گفت هر یك مصراعی بگوئیم و ازاو التماس رابع کنیم. در قافیه مشکل اگر بگوید 
صحبت را شاید | گر نه عذرش بخواهیم.عنصری گفت این بقاعده است. چون برسید او را اعزاز 
نمودند و صورت حال تقریر کردند و او در جواب گفت اگر توانم بگویم والا زحمت ببرم. 

عنصری گفت: چون عارض تو ماه نباشد روشن 

فرخی گفت: مانند رخت گل نبود در گلشن 

عسجدی گفت: مز گانت همی گذر کند از جوش 

فردوسی گفت: مانند سنان گیو در جنگ پشن 

ایشان جنگ گیو و پشنگ پرسیدند. فردوسی تقریر کرد. چنانکه مجموع فضل او را مسلم 
داشتند بمؤانست و مصاحبت و مباحثت با این طایفه یار شد و شعرااو را امتحانات میکردند و 
فردوسی در قسم بدیهه به غایت چابكك بود : 
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۳۷۸ شاپور آرین‌نراد 
خروشید کای نامداران مرد کدام از شما آیداندرنبرد 
ز گردان ابران هم آوردخواست زجولان اودرجهان گرد خواست 
چورهام راگفتش آمدبگوش خروشید وا مد چو درب ابجوش 


چون شعرای غزنی در بناء مدارج فنون هنر او را معلوم کردند راه مجالست سلطان و طرق 
معرفت او با حجاب آستان مسدود کردند از قضای حق سبحانه ندیمی سلطان داشت که او را 
ماهك گفتندی در آن با غ بفردوسی رسید و با او زمانی بسخن درآ مد و ندیم او را دانشمند یافت 
مهر او در دل گرفت و بر سبیل زیارت او را بخانه خود برد بعد از طعام احوال پرسید که از 
کجائی و چه مقصودی داری فردوسی حال خود وازظلمی که باو رفته بود و آمدن بشهر و 
حکایت شاعران و طعنه زدن ایشان بوی باز گفت ندیم نیز حکایت کتاب سیرالملوك و مجلس 
شاعران و نظم کردن آنرابدو گفت فردوسی را بغایت خوش آمد و خرم گشت و گفت مرا نیز 
در نظم گفتن طبعی هست شاید که مرا در محل قصه بعرض سلطان رسانی گفت چنین کنم اما روز 
دیگر فردوسی را در محلی نشاند و خود به ملازمت رفت و بدین سخن یك هفته گذشت و مجال 
نمیدید که سخن فردوسی را بعرض برساند که ندیم بر کمال فضل او اطللاع یافت هر شب که از 
حضرت‌سلطان چون ماه بمتزل خود راجع شدی تا بامدادان با اوبالقاس | کلیل عیش و طرب از 
سرو نهادی. 


ببستندازبهر عيش وطرب گس ریبانی‌از روزبر ذهل شب 


ابوالقاسم از ماهك التماس نمود که او را زره بار در مطلع خورشید سلطان فر خ جلوه دهد 


تا سیاری زمین بوسی پادشاه پا به همت بدست رفعت و چهار پالش حصول امنیت ماهك گفت . 


امروز شعراء ثریا وار در مجلس سلطان مجتمع بودند و نجوم اوصاف سیرالملوك که از مطلع 
ضمایر هر یك طلوع کرده بود بسرانگشت عرض بدان حضرت نمودند و مجلس بدان منتهی شد 
که عنصری داستان رستم و سهراب نظم کرده بود و بسبت دو پیکر یعنی دو بیت که از سپهر طبع او 
در خشنده شد سلطان را فرمان چنان نثار یافت که آن دو بیت کدامست ماهك گفت چون رستم 
بر سهراب ظفر یافت سهراب را انديشه آن بود که او را زنهار دادم او نیز مرا زینهار دهد چون 
رستم خنجر بر کشید و امان بسهراب نداد سهراب در زیر خنجر گفت: ۱ 
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فاتسح ۴۹ 
براویخت‌رهام‌بااشکبوس بزآمدزهردوسپه بوقو کوس 
کمانی که بدوی زه‌ازچرم شیر بچنگ اندر آوردوآ مد دلیر 
برآن‌نامور تیرباران گرفت کماش کسمین سواران گرفت 


سلطان را این بیت مستحسن | فتاد پس ابوالقاسم باندك زمان داستان رستم و اسفندیار ند 
را این بیت مسحس 0 جو انعا سم ر رس ر ر 


کرد: 
وصف سخنوری آ نرا لباسی محکم نهادند ماهك گفت ممکن نباشد ابوالقاسم گفت داستانی از 


آن کتاب پیش من هست که جوهر منظوم و مطبوع آن از کلام عنصر گرانبهاتر و پیکر آن 
مجموعه افکار از صورت مخدره خاطر او زیباتر است. 


عروسی درخ شنده چون آفتاب نهان لسيك در چادر مشکتاب 
چسوروح‌السقدس پیکرش انوری نه‌از عسالم عنص عنصری 
درخ شان ززیسر نقاب مراد چوآب خضر درمبان سواد 


پس ابوالقاسم داستان به ماهك داد و او بملازمت سلطان رسانید. 


از ماهك سئوال فرمود که این بدر درخشان از بر ج افکار کدام روش رای طلوع کرده و 
این کوا کب واقب افلاك فصاحت بمطالع این دیار که آورده؟ 

ماهك گفت: شخصی بواسطه کثریت ظلم و تعدی ظلمه از مسقط راس خود روی بدر گاه 
سلطان جهان پناه نهاده و بحکم سابقه تقدیر بنده را با او اماس موّانست و مصاحبت مو کد افتاد و 
چون این قصه معلوم کرد گفت: این کتاب را نظم داده‌اند و داستان رستم و اسفندیار به بنده داد 
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۳۸۰ شاپور آرین‌نزاد 
جهانجوی‌در زی رپولاد بود بخفتاش بر تیر چون باه بود 
بس رآمیخت رهام گسرز گران غمی‌شد زپ یکار دست سران 
نبد کارگر گرز بر تركاوی ازآن تیزتر شد سر جنگجوی 
بسگرز گران دست برداشکبوس زمین آهنین شد سپهر ابنوس 


که بمطالعه شریف رسانم.سلطان با حضار او مثال داد که از او استفسار رود که‌اگر این کتاب 
بتمامی نظم داشته باشد احتبا ج به تحمل آن نیفتد» پس ابوالقاسم را به مجلس سلطان حاضر 
گردانید و سلطان از حقیقت نظم این کتاب و داستان استکشاف نموده ابوالقاسم برخاست و بعد از 


اقامت وظایف دعای سخن تقریر کرد که مردی غریبم و از ولایت طوس از ضرب سهام ایام و 


ظلم اهل وطن بظل عدل سلطان پناهندهام و در سایه رافت و مر حمت پادشاه اسللام از آسیب دهر . 


نافر جام آرمیده‌ام چون این قصه معلوم کردم این داستان بنظم آورد. 

سلطان را خوش آمد و احوال توس و اهالی آنجا را پرسید و استفسار نمود که توس را که 
بنا کرده فردوسی گفت: توس را پسر نوذر منوچهر بنا کرده است و سبب آن بیان کرد : 

در هنگامیکه کیخسرو توس نوذر را بتوران فرستاد که با افراسیاب رزم کند باتوس گفته 
بود که زینهار از راه کلاب نگذری که برادرم فرود نامی از دختر پیران ویسه در آنجاست و 
جوانی سودائی مزاج است مبادااندیشه رای جنگ آورد بهمان کیفیت که در شاهنامه مذ کور 
است تقریر کرد و چون توس بسرحد توران رسید» به سخن شاه کار نکرده و براه کلات رفت و 
میان ایشان جنگ قائم گشت و سرانجام فرود کشته شد کیخسرز از این حکایت و حر کت ذمیمه 
بر توس غضب کرد چه او را فرستاده بود که خون پدرش با زخواهد و او برادرش را نیز بکشت 
القصه چون طوس از توران معاودت کرد نتوانست که نزد کیخسرو رود و در قصبه‌ای بر آن 
موضع که حالا طوس است مقام گرفت و چون آن قصبه مجال و فسحتی نداشت شهری بنا نهاده 
و بنام خود موسوم کرد که تا آن شهر باقی باشد نام او بجای بود. 

چون این حکایت بسمع سلطان رسید اقلاف فر دوسی بر کماهی احوال ملوك عجم معلوم 
کردو فرمان داد تا شعرای سعه را حاضر گردانیدند چون برسیدند سوی ابوالقاسم اشارت کرد 
که این مرد شاعر است و این داستان بنظم آورده بزر گان و شاعران بغایت متحیر شدند پس 
سلطان او را خلعت داد و چون عنصری که مقدم شاعران بود لطافت شعر فردوسی مشاهده نمود و 
سایق در آنروز بیشتر با او به معرفت د رآمده بود عنصر نیتش متزلزل گشت و بنیاد طینتش 
متضعضع آمد و گفت نشاید که در این روز گار کسی چنین سخن تواند گفت» عنصری درج 
وجودش از جوهر گرانمایه انصاف مملو و حقه نهادش از نفایس دانش مشحون بود از سر انصاف 
بلب اذعان بوسه برژایت ابو القاسم داد: 
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فاتح ۴۸1 
ب زد گرزب رترك رهام گرد کله خودا و گشت زان‌ز خم خرد 
چورهام گشت از کشانی ستوه به پیچید ازاوروی‌شد وسوی کوه 
زقلب سپاه‌اندر آشفت توس بزداسب کاید بر اشکبوس 
تهمتن برآشفت‌باتوس گفت که‌رهام‌را جام‌باده است جفت 


در این وقت سلطان دو بیت التماس فر مود در وصف خط ایاز شعرابه اتفاق اشارت به 


گر پو شد عارضت زره‌عذرش هست کز تیر بترسد همه کس خاصه زمست 


سلطان را به غایت خوش آمد و از فرط بهجت فرمود که مجلس ما را چون فردوس منور 
ساختی. آنگاه بفرمود نظم سیرالملوك بدو مقرر کردند و در پهلوی قصر سلطان جای خوب از 
برای فردوسی بیاراستند و تمام لات حرب و صورت پهلوانان و جانوران از اسب و فیل و شتر و 
پلنگ و غیره چهارطرف دیوار مصوران تصویر کردند و صورت دیگر پادشاهان اران توران و 
بزر گان برابر یکدیگر با سلاح جنگ مصور نمودندود ر آنجا بگفتن شاهنامه مشغول گشت و به 
غير یك غلام و ایاز خاص دیگری رانزد او نبود. 

سلطان فرمودی : 

بارها این داستان شنیده‌ام» اما نظم فردوسی چیز دیگر است وعبارت او اثری دیگر دارد در 
رزم و بزم و غیره از سخن او فصاحت و مغاضرت‌ودلبری و مروت و تهورو عیش و طرب 
می‌انگیزد و در مقام ضعف و کسر حسرت و تحزن و رقت و تجبن می آورد و در همه حال تسکین 
طبع و تسلی خاطر مهموم میکند پس خواجه حسن میمندی را فرمود که فردوسی هر هزار بیت 
که نظم آورد هزار مثقال طلا بدو بدهند. فردوسی بجد تمام و غایت سعی و اهتمام در گفتن 
شاهنامه مشغول گشت و خواجه حسن هر هزار بیت که فردوسی تمام میکرد هزار مثقال زر بدو 
دادی و او قبول نمی کرد بجهت آنکه نیت داشت که یك دفعه بستاند تا چنانکه ذ کرش پیش رفت 
بر بنای بند آب شهر طوس صرف کند. گویند فردوسی در مدح ار کان دولت سخن گفتی و 
ملازمت نکردی و بدین واسطه غبار نقاری در میان ایشان پیدا شده بودی و بهیج نوع چنانکه 
فرموده سلطان بود با فردوسی بجا نیاوردی تا بحدی که فردوسی گفت که حضرت حق عز شأنه 
در ازل چنان‌تقدیر فرموده که این کتاب بر زبان من تمام شود و مرا در مال سلطان طمعی نیست. 
و به جاه و تقرب حسن میمندی احتیاجی ندارم و میگفت: 
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۳۸۲ ۰ شاپور آرین‌تزاد 
بسی وهی تیغ بازی کنن مسیان یلان سرفرازی کند 
چراشد کنون روی‌چون سندروس سواری نبد کح تر ازاشکبوس 
توقسلب سه را به آ مین بدار مسن‌اک نون پسیاده کنم کارزار 
کسمان راب زه بر بسبازو فکند بسه بسند کسمر بسر برد تسیر چند 
من بنده کز مبادی فطرت نبوده‌ام مایل به مال هر گز وطامع به جاه نیز 
سوی دروزیسر چ رام تفت شوم چون فارغم زبار گه پادشاه نیز 


و گویند عدم التفات فردوسی با وزیر بجهت آن بود که خواجه حسن میمندی در طبع 
خوارج بود و فردوسی تشییع به طبیعت داشت و هر چند احباء فردوسی را بموافقت و ترك مخالفت 
با وزیر ترغیب و تحریص میکردند اتو اجتناب و اعتراض می‌نمود. 
مکافاتی نماید آ خرالامر آنچه توانست بجای آورد چنانکه به موضع خود شرح داده آ ید دیگر 
آن که جمعی حساد طعن فردوسی میکردند و او را بفلسفه و اعتزال و رفض و هر عیبی دیگر که 
توانستند نسبت کردند. 

بهر صورت وقایعی بگذشت که شرح آن موجب اطناب کلام است تا شاهنامه ساخته و 
پرداخته شد و فردوسی بوسیله ایاز آ نرا به محضر سلطان فرستاد که بسیار مستحسن افتاد. 

محمود حسن میمندی را گفت زر سرخ به او بدهد» اما وزير بد کردار به سعایت پرداخت و 
دهن سلطان را به سیب دادن آن صله مغشوش گردانید واو را شصت هزار مثقال نقره بوسیله ایاز 

فردوسی در حمام بود که ایاز برسید و بدره‌ها تسلیم کرد و سلام گفت.فردوسی به غایت 
خوشدل شد بتصور اينکه زر سرخ است» چون نگاه کرد و نقره دید به غایت غمگین گشت و از 

فردوسی چون این سخن بشنید بیست هزار مثقال نقره به حمامی داد. بیست هزار مثقال به ایاز 
داد و بیست هزار به فقاعی که بر در حمام نشسته بود و یك پیاله شربت بستد و نوشید و به ایاز گفت 
به عرض سلطان برساند تا بداند که این نامور رنجی که در این روز گار کشیدم نه از بهر درم و 
دینار بود» بلکه نیای این کار بر تخلیه ذ کر و ناموس نهاده و ابواب ثنای جمیل بر چهره احوال 
خود گشاده است. چون این سخن بعرض رسانید سلطان بر حسن خشمنالك شد و او رابه خطاب و 
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فاتح FAY‏ 
یکی تسیر دردست رنگ آبنوس خسرامید وآ مد بر اشکبوس 
خروشید کای مرد جنگ آزمای هم آوردت آمدمروبازجای 
کشانی بخندید وخیره بماند عنان راگران کردواو رابخواند 


عتاب دور فر مود که بواسطه این حر کات عرض ما را عرضه توبیخ شعراساختی. 

حسن در جواب گفت صله پادشاه از يك درم تا صد هزار درم مساویست بلکه | گر مشتی 
خاك از حضرت سلطان بدو فرستدی بایستی از روی اعزاز و ا کرام آنرابجای توتیا در دیده 
کشیدی و بساط رفاعت و حماقت بسر پنجه ادب و کیاست در نوردیدی. 

چون حسن این سخن به سلط‌ان عرض کرد خاطر سلطان با فردوسی بد شده» فرمود که 
آن قرمطی را بامداد در پای پیل اندام و عقوبت او را عبرت سایر بی‌ادبان سازم. 

حکایت خشم سلطان به فردوسی گفتند وی سخت بترسید. صبح روز بعد بر پای سلطان افتاد 
و جزع بسیار نمود تا سلطان او را بخشید. 

فردوسی از آن پس اقامت در غزنین را صلاح ندیده» متواری شد و به قهستان نزد ناصر بك 
که والی آن محل بود رفت و ناصر او را با اعزاز و ا کرام نواخت و صد هزار درهم بدو داد 
والتماس کرد که در هجای سلطان چیزی نگوید. 

بعد به بغداد رفت و چندی در آنجا گذرانید و در آن احوال سلطان شصت هزار دینار طلا با 
خلعتی شاهانه برای او فرستاد و عذر گذشته خواست و فردوسی خوشدل شده» به توس مراجعت 
نمو د. 


روزی در بازار توس می گشت شنید که کود کی این بیت میخواند: 
اگرشاهرا شاه بودی پدر بسسر بسرنهادی مراتاح زر. 


فردوسی از غایت حرمان که از مساعی جمیله بدو رسیده آهی بزد و غش کرد و چون او را 
بخانه بردند» مرغ روح از قفس غالب طیران کرده بود و در آنهنگام که فردوسی را به مقبره 
می‌بردند» صله سلطان رسید و بشهر توس آوردند. فردوسی را دختری بود. صله را پیش او بردند. 
از قبول آن امتناع کرد. آن وجه رابه بنیان او صرف کردند و بعضی گویند که خواهر فردوسی 
گفت برادر او را هميشه عزم آن بود که بندآب توس را به سنگک و آهك ریخته و آن خير از او 
یاد گار بماندو این وجه صرف آن باید کرد و مأموران سلطان چنان کردند و به بند (عايشه 
فرلاخ) معروف شد که هنوز باقی است. 
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Af 


بدو گفت خندان که نام تو چیست 
تهمتن چنین داد پاسخ کسه‌نام 
مرامام من نام مرگ تو کرد 
کشانی بدو گنفت بی بار گی 
سین ےا باجو 
پسیاده ن‌دیدی که جنگ آورد 
رور و و 
هم اکنون تسرااین برده سوار 
بسیاده مسرازان فرستاده توس 
کسشانی پیاده شسود همچو من 
پیاده به ازچون تو سیصد سوار 
بدو گسفت رستم که تیرو کمان 
چسونسازش بساسب گس رانمایه دید 


۲ ۹ ۳ ببرزد د رب اسب‌اوی 


شاپور آرین‌تزاد 


تن بی‌سرت راکه خواهد گریست 
چه پبرسی که هر گز نبینی ت وکام 
زمانه مرا پتك ترك تو کرد 
کا کد نے وای 
سرس ر کشان زیر سنگ آورد 
سواراندر آمسیز هر گز بجنگ 
پسیاده بسیاموزمت کارزار 
که تسا اسب بسستانم ازاشکبوس 
بسدو روی‌خندان شسوند انجمن 
بسدین‌روز وایین دشت واین کارزار 
نیینم همی جز فسریب و مزیح 
بسفبیتی کت‌اکنون سرآردزمان 
کمان‌رابزه کردواندر کشید 


که‌اسب‌اندرآمدزبالابروی 


خوش است قدرشناسی درین خمیده سپهر 
سهام حادثه راعاقبت کند قوسی 


گذشت شو کت محمود و در زمانه نماند 


جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی 


+ 3 عد 


«این بود خلاصه تی از شرح حال حکیم فردوسی در مقدمه شاهنامه ایران باستان که بهمت 
سرور فرزانه و گرامی دانشمند جناب آقای (سیف آزاد) در سال ۱۳۱۳ بزیور طبع آراسته 
شده و ما تقل آنرا از جهت تکمیل تن ره تاریخی خود لازم شمردیم.» 
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شاتسح 


بسخندید رستم بسه آواز وگفت 
سزد گر بسگیری‌سرش در کنار 
که نسازیدنت بسودب ااوسی 
کمان‌رابزه کرد پسس اشکبوس 
بسسرستم سس رآنگه ببارید تیر 
هسمه رنجه دادی تن خویش‌را 
تسراتسیر بر من نسیاید بکار 
نسداری زجس نگ آوران‌بهره‌ای 
نه‌ای سرد پیکار ودشت نبرد 
کمان را بسمالید رستم به چنگگ 
خدنگی ب رآورد پیکان چو آب 
بسمالید چاچی کمان‌را بدست 
ستون کرد چپ راوخم کردراست 
چو سونارش آمدبه پهنای گوش 
چوپ یکان ببوسید انگشت‌اوی 
چسوزه‌تسیر بسرسینه اشکبوس 


فضاگفت گیروقدر گفتده 


۸۵ 

که بنشین به پیش گرانمایه جفت 
زمسانی بر آسائی‌ازکارزار 
ندارد چو تونسیز او هم کسی 
تنش لرزلرزان رخش سندروس 
تسهمتن بدو گفت بس رخیره خير 
دوب زووجسسان بداندیش‌را 
نه‌ای مرد گرداف کن نامدار 
نسکردی به تسیر و کمان مهره‌ای 
بدین رزمگه کسشته بینم همی 
هماکنون شود چهریخت توزرد 
بغریدمانندغران پلنگ 
نسهاده بسروچار پر عقاب 
بچرم گوزن اندر آورد شست 
خروش ازخم چرخ چاچی بخاست 
زچسرم گسوزنان بس رآمد خروش 
گذر کرد ازم هره پشت اوی 
سپهر آن‌زمان دست اودادبوس 
فلك گفت احسن ۲ ملك گفت‌زه 


۱- گویند حاسدان و خورده گیران که جز حسادت کاری‌ندارند» در محضر سلطان 
ايراد گرفتند که فردوسی مدعی است شاهنامه او چکیده زبان پارسی خالص است و حتی يك کلام 


عربی یا از ساير السنه در آن دیده نمی‌شود» پس کلمه (احسن ) عربی است چرادر این شعر 
برآ ورده.. فردوسی بلافاصله گفت: صحیح است که این کلمه عربی است» ولی من نگفته‌ام» بلکه 
فلك گفته..و با این لطیفه زیبا و دل‌انگیز یکبار دیگر حاسدان و دشمنان را خورد کرده است. 
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۳۸۹ 


کشانی هم اندر زمان جان بداد 
نسظاره بر ایشان دورویه سپاه 
نگه کرد کاموس‌و خاقان چین 
چو ب ر گشت رستم هم اندر زمان 
کزان نامور تیربیرون کشید 
چوخاقان چین پسروپیکان تیر 
به پیران چنین گفت کاین مرد کیست 
تو گسفتی که لسختی فرومایهاند 
کنون نیزه با تیر ایشان یکی است 
همی خوار کردی سراس سخن 
بدو گفت پسیران کز ایسران سپاه 
کجا تیراو ب‌گذرد بسر درخت 
ازایرانیان گیووف وسند گرد 
درآوزد" هصوبان بسی پیش توس 
بایران ن دانم که این مرد کیست؟ 


شوم نسابسپرس به پسرده سرای 


شاپور آرین نژاد 
توگفتی که او خودزمادر نزاد 
که دارند پسیکان کسردان نگاه 
بدان برزوبالا وآن‌زورو کین 
سواری فرستاد خاقان دمان 
همه تیر تاپرش‌در خون کشید 
مرآن تیر رانسیزه پنداشتند 
نسگه کردبرنادلش گشت پیر 
ز گردان ایسران ورانسام چیست؟ 
زگردن کشان کسمترین پایه‌اند 
دل شیر درجنگشان اند کی است 
جزآن بد که گفتی زسرتا به بن 
کس راندانم بدین پایگاه 
ندانم چه دارد بسدل شور بخت 
که بس اف سروبرزند وبادستبرد 
جهان کردب رگونه آینوس 
وزین لشگراوراهم آورد کیست؟ 


بسسیارند نس اچار ناش بجای 


وبدین ترتیب مرأسم تقدیر شاهنامه در محضر شهریار فاتح غزنوی بپایان رسید و 
حکیم فرزانه همچون دانشجوئی که از (تز) پایان نامه تحصیلی خود دفا ع میکند از 


اما زشتی کردار (حسن میمندی) سلطان را به خلف وعده واداشت. 
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اگر من خیانت کردهام! 


وقتی که دشمنان دشمنی و کینه توزی خود را فراموش میکنند! 
«اگر تشخیص میدهید محمود به شماء بوطن 
شما» به ارتش شما... خیانت کر ده... خدماتش به 
دنیا و اسلام و کشورایران بی‌ارزش است» او را 
بکشید. هیچکس شمارا ن خواهد شناخت. 
هیچکس شما را نمی‌بینید و حال آنکه همه شما 
محمود را به خوبی می‌بینی و بآسانی می‌توانید 


هدفش قرار دهید و ...» 


با اینکه محمود تصمیم راسخ داشت. راس پنج روز اردوی خویش را بطرف 
هند حر کت‌دهد و در این راه دستورات مؤ کدی برای سپهسالار شاهین صادر نموده 
بود! معهذا بعللی که فرار برادرش (امیراسماعیل) از قلعه زیارت از حمله آنها بود» 
حر کت سپاه در محاق تعویق افتاده» هنوز تصمیم جدید شهریار غزئوی به افراد اردو 
ابلاغ دشده بو د. 
با این تفاوت که سپاه اسلام بطور کلی به حالت آماده باش در آمده» هر آن برای 
۳۸۷ 
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۴۳۸۸ شاپور آرین‌تژاد 
حرکت بصوب هند واجرای فرمان سلطان محمود آماده بود. 

درخلال این هفته» وقایعی روی داد که ناچاریم مختصراً به بعضی از آنها که 
مربوط به داستان ما است» اشاره کنیم. 

بامداد پنجمین روز وقتی محمود سراز خواب برداشت و سرو رو را صفا داده؛ 
لقمةالصباحی صرف کرد تا بدارالحکومه برود» ناگهان صدای ضرباتی که به در 
اطاق مخصوص کارش نواخته میشد توجهش را جلب کرد. 

شاید طی سالیان دراز سلطنت وی» برای نخستین مرتبه بود که کسی به محل 
کار خصوصی او مراجعه میکرد. درباریان و رجال و نگهبانان» حتی زنان حرمسرا 
میدانستند دفتر کار محمود بر روی عموم حتی وزیران و مستوفیان مسدود است و 
هیچکس جز (ایاز) قادر به رفتن دراطاق مزبور نیست و حال آنکه خود (ایاز) هم از 
ورود به آن محل وحشت داشت و بندرت اتفاق می‌افتاد که مزاحم ولینعمت خود» 
در آن محل گردد. 

صدای ضربات در محمود را از دریا اندیشه و تفکر بیرون آورده» بتصور اینکه 
(ایاز) کار ضروری با او دارد با لحنی توأم با مهربانی گفت: 

- هان... ایاز... چه کار لازمی نرا مجبور کرد به چنین حسارتی مبادرت 
ورزیده به دفتر کار من مراجعه کنی!. 

اما مثل اینکه (ایاز) سخنان او را نشنیده» پاسخی نداد و مجدداً ضربات خود را 
تجدید کرد و (محمود) که تقریباً عصبانی شده بود بانک زد: 

- داخل شو ایاز... برای چه وقت مرا می گیری؟ 

بجای جواب در اطاق بروی پاشنه چرخید و (سبکتکین) دلاور» افسر محافظ 
خوابگاه و فرمانده قراولان حرمسرای سلطان در حالیکه شمشیر عريانی در دست 
راستش دیده میشد و از فرط خشم و غضب خون بصورتش دویده» شراره‌های تعصب 


و غیرت از دید گانش ساطع بود» قدم به درون اطاق نهاد و برسم سپاهیگری در 
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فاتسح ۴۸۹ 


مدخل اطاق ادای احترام نمود! 

بت آ... سبکتکین! ... این تو هستی؟ 

بلی... شهریار من! 

- عجب... پس من تصور میکردم (ایاز) با من کاری دارد؟ 

- شهریار به سلامت باشد» امری ضروری واقع شده که ناچار از ذکر آن بودم! 

- هان... دوست عزیز! مگر نمیدانی ورود به دفتر کار من مجازاتی سخت 
دربردارد و چندین نفر در این راه تا کنون محازات شده‌اند. 

افسر رشید که فوق العاده خوش قیافه و خوش‌هیکل بود» بی آنکه خود را ببازد 
و کمترین ناراحتی احساس نماید» جواب داد: 

- شاها... سبکتکین آنقدر بحسن خدمت وانجام وظیفه صحیح خود متکی 
است که هر گز بی‌جهت و بدون دلیل اقدام به کاری نمی کند. 

نیمه شب گذشته نیز اتفاقی در اطراف حرمسرای مبا رک روی داد که لازم 
بود» همانوقت حضرت سلطان را از خواب بیدار نموده و در جریان وافعه قرار دهم. 
لکن چون تحقیقات من به نتیجه نرسیده و کار ناقص بود» آنرا به صبح امروز 
و 

کلمه «حرمسرا» و «واقعه» ناگهان محمود را تکان داد. آهی سرد از دل 
بر کشید و با عجله گفت: 

ا کک وان شرا رای رس ار ا نی از 
ندیمه‌ها دوست جوانی پیدا کرده و نیمه‌شب در اطراف با غ با او خلوت نموده! 

- شهریارا... موضو ع خیلی مهمتر از اینها است. رخصت فرمائید تا برض 
بیان 

محمود که فوق‌العاده ناراحت و مضطرب بنظر میرسید» گفت: 
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۳۹۰ شاپور آرین تزژاد 

عجله کن. سردار... جریان را مفصل بیان کن. 

سبکتکین با لحنی غرور آمیز و توأم با احترام گفت : 

- شهریارا... نیمه شب گذشته» طبق معمول پست دوم قراولان را عوض کرده؛ 
کشیک قسمتهای مختلف قصر را معین و پس از سرکشی به پست های مختلف و 
رسید گی دقیق بوضع قصر حرمسرا به اطاق مخصوص نگهبانی رفتم تا برنامه کار 
فردا را تتظیم نموده و خود جهت انجام وظیفه پشت درخوابگاه ملو کانه حاضر شوم. 

هنوز اولین عده نگهبانان را طبق صورت‌های کتبی معین ننموده بودم که 
دراطاق باز شد و یکی از افسران تیزهوش و دلاور من که (ضیفم) نام دارد و گویا در 
سفر اخیر هندوستان در ر کاب مبارک بوده» بسرعت خود را به داخل اتاق افکند و 
گفت: که در تاریکی شب دو شبح سیاهپوش را پشت تنه درختان قطور باغ 
تشخیص داده و اضافه نمود که از طرز رفتار و مخفی شدن آنها وا بنکه سعی دارند» 
بوسیله مأمورین ما دیده نشوند» روشن است که قصد سوئی دارند. 

حتی من توانستم تشخیص بدهم آنها وسایل شب گردی و صعود از دیوار های 
بلند را که همانا کمند می‌باشد» به همراه دارند. تمام نوجهشان معطوف به اقامتگاه 
علیاحضرت (گیسیا بانو) است. 

ضیغم اضافه کرد متجاوز از یکی دو ساعت در نقطه‌ای پنهان شده» عملیات آنها 
را زیر نظر گرفتم و بااینکه صحبت آنها خیلی آهسته بود معذلک چندین بار نام 
(گیسیا بانو) و کلمات (بستن بوسیله طناب) و از راهی که آمده‌اند» را از زبانشان 
ِ ۱ 

بعد از اینکه قراولان پست دوم در اما کن خود مستقر شدند و سکوت کامل بر 
قصر حکمفرما گردید و نقریباً آبها از آسیا افتاده سیاهپوشان بسرعت باد و برق و با 
چابکی و زرنگی عجیبی که من ناکنون نظیرش را ندیده‌ام» بطرف قصر 
(علیاحضرت گیسیا بانو) دویدند و وارد محوطه داخلی ساختمان شدند که من خود 
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رابه آن جا رسانیدم. 

شهریارا... من بدون فوت وقت و بی آنکه کسی را در جریان واقعه قرار 
دهم» در معیت ضیفم حر کت کرده و از پشت دیوار قصر علیاحضرت وارد شدیم. 

با آشنائی که به راهروها و پلکانهای اقامتگاه علیاحضرت داث تیم بزودی 
نوانستیم خود را پشت دراطاق رسانیده و در پشت ستونها مخفی شویم. 

من میدانستم بطور قطع دشمنان ناشناس سو ء قصدی نسبت به (علیاحضرت) 
دارند ولی این سوء قصد چگونه و از چه قبیل می‌تواند باشد» برمن پوشیده بود. 

به هر صورت انتظار ما چندان طولانی نشد و چند دقیقه بعد» صدائی از داخل 
خوابگاه علیاحضرت به گوش ما رسید. مثل این بود که نبهکاران پنجره را گشوده و 
خیلی آهسته بدون سروصدا وارد خوابگاه علیاحضرت شدند. 

شهربارا... فکر اینکه دو نفر مردناشناس» آن هم به این طرز وحشیانه وارد 
خوابگاه ملکه کشور ایران شده‌اند» داشت مرا دیوانه میکرد. 

خشم و عمبانیت آنچنان از خود بی‌خبرم کرده بود که هیچ چیز جز فشردن 
گلوی متجاوزین در خیالم وجود نداشت. 

بی آراده با شمشیر عریان وارد اطاق شدم و قبل از اینکه آنها پتوانند خود را از 
پنجره پائین افکنده و فرار کنند با ضربات ڈ شیر مدهوششان ساخته» مستقیماً به 
زندان موقت قصر انتقالشان دادم. 

این عملیات قدری سریم و ماهرانه انجام گرفت که علیاحضرت د رآ خرین دقایق» 
یعنی هنگامی که از اطاق خار ج می‌شدم از خواب بیدار شده» علت بازشدن پنجره را 
پرسیدندو به ایشان اطمینان دادم که امر فوق العاده‌تی انفاق نیفتاده و من برحسب 
و ظیفه برای اطمینان یافتن از استحکام در و پنجره وارد اطاق شده‌ام. 
می‌فرمودند» درحالیکه من نمی‌خواستم کوچکترین ناراحتی متوجه ولینعمت من 
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6 
آنوقت تصمیم گرفتم» اعلیحضرت را از خواب بیدار نموده» ماجرا را به استحضار 
برسانم» لیکن بهتر آن دانستم ابتدا نحقیقاتی از عاملین بنمایم و سپس گزارش مشرو ح 

ام را تقدیم نمایم. 

اعلیحضرتا.. من تاکنون تبهکاران زیادی دیده‌ام که در زیر شکنجه‌های مأمورین 
مخصوص طاقت آورده» صبر کرده‌اند ولی این دو نفر در همان مرحله اول به من 
فهمانیدند که اگر قطعه قطعه شان کنیم و هر یک را به سخت‌ترین وضعی به قتل 
برسانیم» لب به سخن نخواهند گشود و اعتراف گرفتن از آنها در حکم محال است. 

من ناامید و مأیوس از نتیجه تحقیقات خود» به آخرین حربه متوسل شدم برابر هر 
یک کیسه‌ای پول نهاده و گفتم اینک که گرفتار شده‌اید بهتر است اعتراف کنید و 
محرک اصلی را معرفی نمائید» زیرا دیر یا زود ما حقیقت ماجرا را خواهیم فیمید. 

ولی اعتراف شما این مزیت را دارد که کار ما را آسانتر می‌نمایند و در نتیجه من 
هم قول میدهم از پیشگاه مبار ک ملو کانه عفو شما را بخواهم. 

آنها ابتدا مردد بودند» بعد چند دقیقه مهلت برای مشورت با یکدیگر خواستند. 

بعد از چند دقيقه وقتی نزدشان مراجمت کردم» ابتدا از من در باره گرفتن عفو از 
شهربار قول گرفتند و کیسه‌های پول را در جیب‌هایشان جای دادند و وقتی مطمئن 
شدند من راست میگویم» اعتراف کردند که آنها مأمورین مخصوص خلف ابن 
احمد آل صفار هستند که از حصار طاق مستقیماً برای ربودن (گیسیا بانو) وارد 
غزنین شده‌اند وابنک که گرفتار شده‌اند» اگر آزاد شوند» اینک مخفیانه به نقطه 
دیگری از اران خواهند رفت که دست خلف به آنها نرسد. 

آنها اعتراف کردند که (خلف) از مدتها قبل دل به (گیسیا بانو) بسته و 
دیوانه‌وار شیفته و بی‌قرار اوست. 


ناکنون دو سه مرتبه مأمورین مخصوص او به سرپرستی (اشکهم) و (عیار) برای 
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ربودن ملکه وارد غزنین شدهاند» لکن هر بار با شکست مواجه شده و مراجعت 
نموده‌اند. این مرتبه خلف برای کسی که ملکه را به طاق انتقال دهد یک کیسه 
زرناب جایزه معین نموده. 

سلطان غرنوی از شنیدن سخنان (سبکتکین) بقدری تغییر حال داد که نزدیک 
بود همانجا نقش زمین گردد. 

عیرت و نعصب» عصبانیت فوق‌العاده از عمل وحشیانه و ناجوانمردانه (خلف) 
که حتی چشم طمع به زوجه او» به سو گلی‌حرم او دوخته بوده داشت محمود را از 
پای درمی آورد! 

نی که يشتر به فرش برشت گن شرو گفت؛ 

- سبکتکین... تقصیر از خود ما است که رقم عفو بر گناهان خلف کشيديم.. 

تقصیر از من است که فریب ریب و ریای او را خورده» مسحور و مفتون اشگها و 
ناله و زاری او شدم. 

دومرنبه این نابکار طفیان کرد و هر دوبار بعد از اینکه او را شکست دادیم؛ 
فرییمان داد و خود را چون گناهکار پشیمانی نشان داده» بدامنمان آوبخت و 
طلب‌عفو نمود: 

اگر چه دیگران مرا از افسون و مکر او برحذر داشتندء لکن ما به پاس ریش 
سفید و سن زیاد» او را عفو کردیم. اینک نگاه کن کارش به کجا کشیده که چشم 
طمع به (گیسیابانو) دارد و در چنان سن و سالی خود را واله و شبدای او نشان 
میدهد.. 

او از کثرت مشفله و عزیمت ما به هند سو ء استفاده نموده» به گمانم قصد انتقام 
خرن دارهم او تمیررس کد سکتکین و سای شرجاز آن واقتر ان ما در خر اب ظفلت 
فرو رفته و معاونین جنایتکار او به راحتی قادرند بنوامیس مردم» حتی به حرمسرای 


من سوء نظر داشته باشند. 
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روباه مکار به سیستان اعزام خواهیم داشت و چنان مجازانی برایش منظور خواهیم 
کرد که برای همیشه آویزة گوش گناهکارانی امثال او قرار گیرد. 
# و > 

دومین واقعه قابل ذ کر شرفیابی اران امیراسماعیل یعنی (مهرزادطوسی) و (شمع 
ابن سلیم) بود که شرفیابی آنان بعد از وصول خبر فرار (امیراسماعیل) به دربار 
صورت گرفت. در این شرفیابی سلطان عزنوی سرداران سابق خود را که مدتی 
بدنبال برادرش رفته بودنده بنواخت. 

آنها را نوازش بسیار کرد و در حضور درباریان گفت: که هردو می‌توانند 
مشاغل گذشته را احراز نموده و در صورت لزوم همراه اردو به هندوستان بروند. 

لکن در مذاکرات بعدی وقتی موضو ع حرکت ستون جهت سیستان مطر ح 
(مهرزاد طوسی) با التماس و تمنای زیاد از بیشگاه سلطان خواست فرماندهی ستون 
باشد و چون سلطان دلیل این تقاضا را سئوال کرد (مهرزاد) تقاضای یک ملاقات با 
حضرت سلطان نمود تا مطالب تازه‌ای در باره خلف باستحضار بر ساند و در نتیجه قرار 
شد صبح روز بعد یعنی (بامداد روز هشتم وقایم فصل گذشته ) ملاقات محرمانه 
دست دهد 

واینک حوادث هشتمین شب را که اهمیت زیادی در داستان ما دارد: 

در آن شب سلطان عزئوی کلیه درباریان و رجال وافسران ارشد را در باغ 

چم ی ی 
بزر گ قصر سلطنتی احضار نموده بود. 

عجب اینکه نجمع آنها در ساعات آخری شب و به فرمان سلطان محمود در 
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تالار شاهی» در سکوت مطلق و انتظار آلود حضار انجام گرفته بود. 

از ساعات آخری شب بتدریج سران ارتش و زعمای قوم» رجال طراز اول و 
فرماندهان و رؤساء ادارات طبق برنامه قبلی وارد تالار شاهی شده و بوسیله (ایاز) 
مشاور مورد اعتماد سلطان به محل های مخصوصی که قبلا جهت آنان تعیین گردیده 
بود راهنمائی میشدند! از خدمتگزاران و غلامان مخصوص خدمت تالار شاهی» در 
آن شب هیچ نشانی نبود حتی رئیس تشریفات و (پرده دار) نیز وجود نداشتند. 

دخالت مستقیم (ایاز) که نماینده مشخص سلطان بود؛ نشان می‌داد که دعوت 
شبانه با اجازه قبلی سلطان بوده و بطور قطع مربوط به امر مهمی است که دعوت 
تقریباً بطور محرمانه صورت گرفته. عده حاضرین از پنجاه نفر تجاوز نمی کرد و این 
پنجاه نفر از بز ر گترین رجال ارتشی و اداری و در حقیقت گرداننده حقیقی چرخهای 
مملکت هستند که از میان هزاران نفر از زعمای قوم و صاحب منصبان ارشد گلچین 
گر دیده‌اند. 

من باب نمونه حتی یک نفر از چهارصد تن شاعر با رگاه نشین وجود نداشت. 

وضع تالار شاهی و قراردادن کرسی‌ها نیز در آن شب بسیار جالب توجه بود: 

هر کرسی باندازه دو قدم با دیگری فاصله داشت و طوری قرار گرفته بود که 
در تاریکی صاحبان کرسی‌ها نمی‌توانستند یکدیگر را بشناسند. 

از ابتدای شب بر خلاف شبهای قبل کلیه چراغها و فانوسهاء حتی شمع‌های 
بزرگ و مجمرهای عود و عنبر که از سوختن آنها بوی دلاویز روح انگیزی 
متصاعد میشدء بوسیله «اباز» خاموش شده» بطور کلی تالار شاهی در ظلمت و 
تاریکی فوق العاده‌ای فرو رفته بود. 

عجب این بود که دز صدر تالاره کنار تخت شاهانه چراغ کم‌نور زیبائی از نو ع 
فانوس آویزان بود که فقط صندلی شخصی سلطان غزئوی را در روشنائی و بقیه 
تالار شاهی و کسانی که آن شب در آنجا حضور داشتند در تاریکی مطلق 
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نگاهمیداشت. 

آنها که برای شر کت در جلسه شبانه دعوت شده بودند» با حيرت و تعجبی 
آمیخته به اضطراب از خود می‌پرسیدند؛ 

- این چگونه دعوتی است که در تاریکی برگزار میشود و شخص ساطان از این 
ابتکار بی‌سابقه و نوظهور چه مقصودی دارد؟ 

حضار بی آنکه از علت دعوت عجیب سلطان آ گاه باشند» بتدریج وارد تالار 
شاهی شده» در محل‌های خود نشستند» فقط دو صندلی خالی باقی مانده بود که 
«ایاز» از علت تأخیر صاحبانش ناراحت بود. 

اما تأخیر صاحبان دو صندلی مزبور علتی داشت که اینک بشر ح آن میپردازیم 

قراولان نگهبانی که در مقابل در بز رگ کاخ شاهی پست میدادند» وقتی 
مدعوین وارد می‌شدند با دقت دعوت‌نامه‌های آنان را ازى نموده» بعد از اطمینان 
کامل از هویت آنها اجازه ورود بکاخ میدادند. 

اما آخرین دو نفری که دعوت نامه آنها مورد بازدید قراولان قرار گرفت» 
عبارت از: (مهرزاد طوسی) و (شمع ابن سلیم) بودند که یک نفر دیگر نیز همراه آنان 
بود و بجای دو دعوت نامه‌ای که در دست داشتند» سه نفر قصد ورود به کاخ را 
داشتند. 

اما نگهبانان از ورود نفر سوم به داخل کاخ سخت ممانعت نموده» در مقابل 
اصرار زیاد از حد و فشار فوق‌العاده (مهرزاد) و (شمع) ایستادگی نمودند. 

(مهرزاد) سر در گوش رفیق خود گذارده» گفت: 

- ابن سلیم... همراه من بیا تا چاره‌ای پیندیشم! 

شمع و نفر سوم از مقابل در بز رگ دور شدند و وقتی اطمینان یافتند» کسی 
حرفهایشان را نمی‌شنود؛ مذا کرات خود را آغاز نمودند. 
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- خوب... بچه‌ها... نکلیف چیست؟ قراولان به هیچ صراطی مستقیم نیستند و 
لو کد اند (قهرز آد) در سسکا وارد شوئ 

این کلمات از دهان (مهرزاد) پیرون آمد و (ابن سلیم) در پاسخ گفت: 

- ولی به عقیده من فرصتی از این مناسب تر نمی‌شود. بهر قیمت شده بايد 
(شهرزاد) هم همراه ما وارد قصر شود. 

کون کن هر راد نو و (شچرزای انکا: دعوت‌نامه‌ها وارد باغ شویدء من 
هم از راه دیوار یا اعفال قراولان در قفای شما خواهم آمد. 

مهرزاد گفت: نه... برادر... این فکر صحیح نیست» زیرا نگهبانان من و تو را به 
خوبی می‌شناسند و حال آنکه تا کنون (شهرزاد) را ندیده‌اند و اگر بخواهیم او را 
بجای تو جا بزنیم» فوراً سو ؛ نیت ما آشکار شده به عواقب وخیمی گرفتار خواهیم 
سل ۰ 

شمع گفت: 

- گمان نمیکنم قراولان (شهرزاد) را بشناسند» زیرا او باندازة کافی صورت 
خود را تغییر داده و کاملا بشکل صاحب منصب حوانی شده است. 

باس‌های مردانه او بهترین وسیله مخفی نگاهداشتن هویتش می‌باشد. 

(شهرزاد) که نا آن هنگام ساکت ایستاده بود» سکوت را شکسته گفت: 

- دوستان عزیز. حق با (مهرزاد) است» زیرا اگر هویت من قبل ازورود به داخل 
قمر محمود فاش شود بکلیمقتضح خواهیمشد. 

به عقیده من هر دو شما با در دست داشتن دعوت نامه وارد قصر شوید» من هم به 
آسانی در دنبال شما خواهم آمد. 

بعلاوه صلاح نیست من بطور آشکار همراه شما باشم» زیرا معلوم نیست قصد 
ساطان از این دعوت چیست و برای چه در این وقت شب عده‌ای را به داخل قصر 


احضار نموده.. 
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مذاکرات آنها چند دقیقه دیگر نیز طول کشید و (شهرزاد) بعد از دادن اطمینان 
به همسفران خود از آنها جدا شد و در جهت مخالف آنها» یعنی در امتداد دیوار قصر 
براه افتاد. 

ده دقیقه بعد فرستاد گان (امیراسماعیل) یعنی (مهرزاد) و (شمع) نیز در تالار 
شاهانه روی کرسی‌های خود قرار گرفته» در نهایت حیرت و تعجب انتظار ورود 
سلطان را می کشیدند. 

همچنانکه سایر مدعوین نیز مات و مبهوت از چنان جلسه عجیبی که تاکنون 
سابقه نداشت» | نتظار می کشیدند. 

چند لحظه بعد دورنادور تالار شاهی بوسیله سربازان مخصوص و مورد اعتماد 
ساطان محاصره شد تا بکلی ورود و خرو ج در آن قدغن شد و رابطه آن با دنیای 
خارج قطم گردد. 

اگر (شهرزاد) فقط یک دقیقه تأخیر کرده و دیرتر از راه دیوار خود را به تالار 
شاهی نرسانیده و در پشت ستونی مخفی نشده بود» بطور قطع بعد از شرو ع محاصره 
بهیچوجه نمی‌توانست مانند دوستانش در جلسه مدا کرات آن شب شر کت حوید. 

ولی خوشبختانه (شهرزاد)... دخت ر کوهستان و جنگل که صعود از دیوار هم مثل 
صعود از درخت برایش بی اندازه سهل و آسان بوده توانست قبل از آغاز محاصره 
وارد تالار شده و در محل مناسبی خود را بنهان کند. 

درست در راي نیمه‌شب و هنگامی که شبگردان و مأمورین داروغه در شهر با 
فریادی بلند مردم را بخواب و آسایش دعوت میکردند «اباز» ورود شهریار غزنوی 
را باطلا ع حضار رسانید و لحظه‌ای بعد محمود در حالیکه لباس فرماندهی کل قولی 
کشور را در بر نموده» نوار سبز رنگ (نصر من الله و فتح قریب) را روی سینه‌اش 
نصب نموده بوده وارد تالار شد و بی آنکه به قیام و قعود حضار که جهت ادای 


احترام به او انجام شد» نو جهی نماید» مستقیماً پیش آمده» روی صندلی مخصو ص 
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۳۹۹ فاتح‎ 
خود قرار گرفت و (ایاز) نیز در فاصله دو قدمی اوءدستهاراروی‌سینه گذاشته» و بی‎ 

حر کت ایستاد. 

ز آن حالت سلطان غزنوی قیافه مصمم و عجیبی داشت: ابروان بهم گره 
خورده و عضلات منقبض چهره‌اش نشان میداد که فوق العاده غضبناک و اراحت 
بوده» همچون شیر خشمگین و غضبناکی بخود می‌پیچید! 

اندام رشید و ورزیده او در لباس فرماندهی کل ارتش اسلام جلال و شکوه 
خاصی داشت» وقار و متانت؛ جلال و عظمت» ابهت شاهی در سراپایش مو ج میزد. 

در درون او عوغائی بربا بود. 

آخرین خبری که در باره (خلف ابن احمد صفاری) به او رسید و اطمینان 
حاصل کرد که مأمورین و فرستاد گان روباه مکار قصد ربودن (گیسیا بانو) زوجه 
محبوب و سو گلی حرمسرای او را داشته‌اند بقدری ناراحت و عصبانیش ساخته بود 
که بی اراده سراپایش از فرط عصبانیت مرتعش بود 

همانطور که گفتيم صندلی مخصوص وی در روشنائی کامل قرار گرفته؛ 
فانوسهای پرنور و چهل چراغی که از سقف آویخته بود اندام او» چهره او 
جایگاهش را در روشنائی کامل قرار داده و حاضرین در جلسه شبانه بخوبی 
می‌توانستند؛ او را ببینشده در حالیکه محمود بهیچوجه نمیتوانست تشخیص دهد که 
اشخاص حاضر در آن جلسه در کجا قرار گرفته و چه وضعی دارند؟ 

حالا چرا چنین جلسه‌ثی نشکیل شده و محمود از بوجود آوردن آن مجمع 
عجیب چه نقشه و عدفی داشت» بحث جدا گانه‌ئی است که در صفحات آینده علت 
آنرا خواهيم فهمید. 

سکوت ممتد و طولائی تالار شاهی با ورود محمود برهم خورد ارس از 
قیام و قعود در کمال بی‌صبری انتظار سخن گفتن شاه را داشتند. 

محمود قبل از هر کار متوجه (ایاز) شده» گفت: 
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شاپور آرین‌تزاد 

- ایاز... 

- شهریار به سلامت باشد! 

- آیا دوستان ما جملگی حاضر شده‌اند؟ 

- بلی شهریارا. چند دقيقه پیش آخرین کرسی‌ها نیز وسیله صاحبانش اشغال شد 
واینک حضرت سلطان می‌توانند به حضور کلیه اطمینان داشته باشند. 

ایاز... آیا نالار شاهی بوسیله سپاهیان تحت مراقبت کامل است. 

- بلی.. شهریار من.. یکدسته از سپاهیان فدائی و مورد اعتماد تالار را محاصره 
نموده.. حتی پرند گان نیز قادر به ورود در تالار شاهی نیستند. 

 -‏ آفرین ایاز... در ابنصورت مامی‌توانیم اطمینان داشته باشیم که گوش‌های 

نامحرم مدا کرات مارا نخواهد شنید. 

بلی شهریار من,جان اقابل (ایاز) وثیقه اطمینان حضرت سلطان باد. 

- آفرین.. اباز.. ای کاش همه دوستان ما مثل تو یکدل و یکزبان بودند. 

کلمات محمود و ایاز در تالار شاهی طنین عجیبی داشت. بدنبال هر جمله آنان 
وا و کیت سای 

صدا از احدی بیرون نمی آمد. مثل این بود که جز محمود و ایاز هیچکس در 
تالار شاهی وجود ندارد» مثل این بود که غبار وحشت واضطراب بر آن محیط 
پاشیده‌اند. انتظار... انتظاری توأم با ترس و وحشت بر تالار حکومت داشت. 

محمود بعد از اینکه مذا کراتش را با (ایاز) به پایان رسانید» نگاهش را به نقطه 
مجهولی خیره ساخته» شرو ح به صحبت نمود. 

همه حضار سراپا گوش بودنده جز یک تن... یک نفر که از فرط خشم و غضب 
دندانهایش را بر روی هم می‌سائید و دست راستش قبضه کاردی را که در کمر 
داشت میفشر د. 

این یک نفر هم جز (شهرزاد) کسی نبود. 
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فانح ۵.1 


لبانش آهسته آهسته بهم میخورد : 

- بزن.. شهرزاد... بزن.. قلب او را هدف قرار بده! 

فرصتی از این مناسب‌نر و بهتر بدست تو نخواهد افتاد. بیش از ده قدم با او فاصله 
نداری و حال آنکه می‌توانی کارد را از فاصله بیست تا سی قدمی به راحتی در 
هدف حای دهی. 

بزن» شهرزاد!... این مرد باید بمیرد.. بايد کشته شود نا محبوب نو... مرد 
ده زا وه قاس ول و ساوت و کی زرد 

بین سعادت و نکبت (امیراسماعیل) بیش از چند قدم فاصله نیست و تو به راحتی 
می‌توانی این چند قدم را با پرتاب کردن کارد» از میان برداری. 

وجود این مرد... زند گی این سلطان فاتح که همه کارهایش بر روی زور و 
سرنیزه قرار دارد» مانع بزر گی در راه سعادت تو است. 

وحشت به خود راه مده.. شهر زاد! 

خونسردی خود را حفظ کن.. درست نشانه بگیر... از این قبل مناظر تو زیاد 
دیده‌ای, بکش این مرد غاصب را که به برادر خودش هم رحم نکرده... بکش او را و 
کشور و ملتی را از شر وجودش راحت کن. 

دست شهرزاد قبضه کارد را فشاری داده» آنرا تا نیمه از غلاف بیرون آورد. 

سربه آسمان برداشت و درحالیکه دو قطره اشک از گوشه چشمانش» بر روی 
چهره‌اش فرو می‌چکید» گفت: 

- برورد گارا... تو شاهد باش! 

شاهد باش که من جانی و آدمکش نبوده» خوی جنایت در وجودم وجود 
ا 

اگر تصمیم به آدمکشی گرفته‌ام» اگر تصمیم به کشتن این مرد غاصب گرفتهام» 
انگیزەئی جز آزادی محبوبم ندارم 
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۰ شاپور آرنن نزاد 

من هنوز علت این دیوانگی را نفهمیده‌ام. هنوز نمیدانم برای چه اینطور مفتون و 
مسحور شده ابنطور دیوانه وار دل و دین را دربست در اختیار شاهزاده قرار داده‌ام. 

خدایا... وجود این مرد مرادیوانه کرده» عقل و شعور و همه چیزم را به یغماً 
برده... مرا تا بای جنایت و آدمکشی کشانیده.. 

کارد را از غلاف خارج نموده» در دست گرفت» آنرا سبک و سنگین نموده 

در آن لحظات همچون انسان گناهکاری که بدنبال سالها توبه و انابه ناگهان 
قلب و دلش را صفا و روشنائی حقیقت فرا گرفته» بطور کلی مجذوب عالم دیگری 
شده است 

(شهرزاد) نیز همه چیز را فراموش نموده» روح و جسمش در دنیای دیگری بود. 
خود با 

ا ا 0 کشنده‌ای از دوشش 
برداشته‌اند. 

ى خدایا.. محبوبم را... معبودم+. امید و زند گیم را... مایه حیانم را... سعادت و 
نیک بختی‌ام را به تو و خودم تس 

بی اراده به دنیای روحاست.. ۰ به عالم حقیقت حقیقت کشیده می‌شد. 

هاله‌ای از نور فداکاری و ا ا را پوشانیده» دعاهائی که 
در تمام عمر از این و آن آموخته بود» زیر لب تکرار کرد. 

اشهد وان لااله‌الی‌الله.. 

شهادت مید هم بوحدانیت پر ورد گار متعال... همان خدای یگانه‌ای که (شهرزاد) 
نعمانش نهر ەمند گردانیده سرانجام چراغ عمرم را با وجود شاهزاده اسماعیل فروزان 
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فاتسح ۵.۳ 


کرد 

همان خدای بخشنده و بز ر گواری که سیمر غ را در قاف و ماهی را در عق 
دریا روزی میرساند. و مرا... شهرزاد ناچیز را مأموریت داد تا انتقام مظلومین و 
بیچار گان را از این مرد غاصب بازستانم. 

دستش بالا رفت. قلب محمود را هدف گرفت. یکبار دیگر نام خدا و سپس نام 
عزیزترین کسانش را زیر لب یاد نمود» دستش به عقب رفت تا کار را رها کند. 

ما همین وقت شهریار غزنوی لب بسخن گشود: 

- بسم الله الرحمن الرحیم... شهادت میدهم بر وحدانیت قادر متعال. 

گوئی این دو جمله کوتاه که نمودار دریای عظمت واقیانوس بزرگی و 
بزر گواری ذات لایزال حضرت احدیت است» آبی بود که ناگهان بر آتش تند و 
سوزان (شهرزاد)ریخته‌شد. بی‌اراده دستش پائین آمد و کاردرا در غلاف حای داده 
خودش را بهتر در پشت ستون مخفی کرد و زیر لب گفت: 

Ee‏ ای گر 

شاید از اجتما ع شبانه مقصودی داشته باشد که در جهت هدف و مسلک من 
باشد. شاید سخنان او برایم منفعتی داشته و چیزهائی بفهمم. 

آری..فقط چند دقيقه صبر خواهم کرد.. واگر سخنانش با نقشه و هدف من 
موافق نبود» آنوقت تصمیمم را به مرحله اجرا درخواهم آورد. 

همانوقت یکی از حضار که در تاریکی نشسته بود» عطسه‌ای کرد شهرزاد زیر 


لب گفت : 

انی آمنتم بربکم فسمعون! 

خدایا.. شنیده‌ام پیفام ترا... این پیغام تو بود. صبر می کنم... چند دقیقه دیگر هم 
صبر خواهم نمود. 

صدای محمود مجددا بر خاست: 
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وگ شاپور آرین‌تزاد 


- یاران... بدانید مردی که اینک در روی این کرسی با شما صحبت میکند» 
خود را سلطان کشور نمیداند» بلکه یک فرد مسلمان» یک فرد عادی مثل همه افراد 
مملکت میل دارد چند کلمه با شما صحبت کند. 

یقین است که از طرز رفتار من» از نحوه تشکیل این جلسه» از برنامه دعونی که 
امشب بدین شکل صورت گرفته» حبرت می کنید. 

حیرت شما هم کاملا بجا و بمورد است» زیرا برای اولین مرتبه است که من با 
چنین وضعی و در چنین شرایط حیرت‌انگیزی با شما مواجه شده میخواهم مطالبی را 
با شما درمیان گذارم. 

مقصود من از ایجاد چنین جلسه‌ای آنست که بین خود و شما ارتباط مستقیم 
برقرار ساخته» پرده حجاب و رودربایستی را که قاعدتاً بین شاه و ملت مو جود است» 
از میان بردارم. 

اینک من در روشنائی کامل و شما در تاریکی مطلق قرار دارید. من شما را 
بهیچوجه نمی‌بینم و فرضاً هم هیکل شما را ببینم» نمی‌توانم تشخیص دهم شما چه 
کسانی هستید و حال آنکه فردفرد شما براحتی و آسودگی مرا در روشنائی کامل 
می‌بینید. 

گر کو سا 

قصد من از انجام این کار آنست که با شما زعمای مملکت و پیشوایان قوم که 
در حقیقت نبض اجتما ع ایرانی در دست شما است» مطالبی را در میان گذارم بهتر 
است برای بیان مطلب چند سال به عقب برگردیم و از روزی که من تاج سلطنت را 
برسر گذاشتم تا به امروز کارهای انجام شده را در نظر بیاویم و نتیجه آنرا بسنجیم تا 
نتیجه‌ای که بدست می آید» مرا در بیان مقصودم راهنما باشد. 

آقایان.. من خدمات و کمکهای شما را در بدو سلطنت و مخصوصاً در راه پیروز 
بر برادرم تأیید و در همه حال از شما سپاسگزار بوده و هستم. 
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فانسح ۵.۵ 


واگر در کوران مملکت داری احیاناً با یکی دو تن از شماها به سبب سوء تفاهم و 
یا اختلاف عقیده و سلیقه کدورتی داشته و محکوم به تحمل مجازات‌هائی نموده‌ام» 
خدا داناست که انگیزهای جز خیر و صلاح ملک و ملت نبوده است. 

بخاطر بیاورید وضع مملکت و کشوری که شما آثرا وطن خود می‌دانید» 
کشوری که میهن فردفرد شما بوده و پدرانتان شما را به حفاظت و جان با زی در راه 
آن توصیه نموده‌اند» روزی که من تاج بر س رگذاشتم در چه وضعی بود و اینک 
بچه صورتی در آمده. 

من وارث حکومتی بودم که در هر گوشه و کنار آن» گردنکشان جبار بنام 
حاکم یا فرمانروا و يا رئیس ایل و قبیله وعشیره سر به طغیان برداشته» حکومت 
ملو ک‌الطوایفی ایجاد کر ده بودند. 

کشور پهناور ایران درست شبیه لاشه گوشتی شده‌بود که هر کسی کاردی 
بدست گرفته و قطعه‌ای از آنرا بریده» برای خود برداشته بود. 

یاعیان و طاغیان که همواره مترصد اوضاع آشفته هستند و عمواره از فرصت 
مناسب و آب گل آلود استفاده می کنندء در حوزه قدرت و فرمانروائی خود 
جنایات و تبهکاریهای وحشیانه‌ای انجام میدادند که خود شما بهتر میدانید. 

من وارث حکومتی بودم که دیناری در خزانه آن موجود نبود» بعلاوه برادرم 
(امیراسماعیل) که خود را شاه قانونی می‌خواند» بجای رسید گی به اوضا ع مملکت 
در پی هوسرانی و بسیج قوا علیه برادرش بود. 

خود شما ناظر و شاهد بوده‌اید که از ابتدای ساطلت همه چیزه حتی لذت و 
خوشی و تفریح و خوشگذرانی را برخود حرام نموده» جز در راه سربلندی و عظمت 
ایران قدمی برنداشته و اندیشه‌ای بخاطرم راه نیافته است. 


دوستان... به همت شما و به همت مردانه سربازان فدا کار و از خود گذشته 
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.۵ ب 
شاپور آرین‌نزاد 


اسلام که در میدان‌های جنگ جان ب رکف باستقبال دشمن شتافتند» نه تنها باغیان و 
طاغیان را سرجای خود نشانیدم و نظم و آرامش وامنیت را در سراسر مملکت مستقر 
گردانیدم» بلکه شانزده بار به خطه کفار و مشر کین اردو کشی نموده» شعار مقدس 
(لاالهانی‌الله) را در جهان بسط و تعمیم دادم. 

فتوحات گذشته سربازان اسلام چیزی نیست که کسی بتواند منکر آنها بشود. 
عنائم و دفائنی که از فتوحات مزبور عاید ما شد باندازه خراج چندین سال کشور 
است و خزائن ما را از افلاس و ورشکستگی کامل نجات بخشید. 

جنگهای شانزده گانه ما نه تنها نام پرافتخار ایران را در سراسر جهان بلند آوازه و 
مشهور ساخته» بلکه دین مبین اسلام و پرچم مقدس (لااله‌الی‌اللّه) را در نیمی از 
سرزمین پهناور و وسیع هندوستان باهتزاز در آورده است. 

محمود بدنبال این کلمات لختی ساکت مانده» انگشت بر پیشانی زد. مثل اینکه 
ميخو اعد جیزی را بخاطر بیاورده آن شت اداید داد : 

((دوستان... نصمیم من این بود» روز گذشته بجانب هندوستان حر کت نموده 
در رأس اردوئی عظیم که بمراتب از سپاه گذشته ما کامل‌تر و مجهزتر و نبرومندثر 
است» بصوب سرزمین کفار پیش رانده و انتقام شکست گذشته را از (سینوهه) و 
(بروچی‌پال )با زستانم. 

شکست گذشته که به قیمت فوق العاده زیادی برای ما تمام شد» نمی‌توانست 
بدون پاداش و نتیجه بماند لازم بود که کفار و بت‌پرستان از قدرت و نیروی ارتش 
اسلام باخبر می‌شدند. 

با اینکه تصمیم من موقتاً به تأخیر افتاد» ولی ناراحتی و عذابی که از شکست 
گذشته می کشم» مرا وادار نموده است که بامداد فردا و یا حداکثر دو روز بعد فرمان 
حر کت اردو را صادر نمایم. اما پیش آمد مهم دیگری که آن هم طفیان و سر کشی 


خلف ابن احمد است و من قادر نیستم شدت وقاحت و ردالت او واقدامی که مرا 
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فاتح ۵.۷ 
ناچار به حر کت دادن سپاهی بجانب سیستان نموده‌است» برای شما شر ح دهم؛ پیش 
آمد و ناچار ساخت که اردوی دیگر برای پایان بخشیدن به کار این روباه مزور 
تجهیز نموده» سرپرستی آنرا به (شمع ابن سلیم) و (مهرزاد طوسی) باران دیرینه خود 
واگذار کنم. 

این ستون نیز بلافاصله بعد از عزیمت ما به هند بجانب سیستان حر کت خواهد 
کرد و من فرمان داده‌ام تا روزی که سرخلف از تن جدا نشود و بطور کلی حصار 
طاق بر سر حکمرانش خراب نشود» جنگجویان من نیز دست از نبر برندارند. 

نوجه فرمودید» دوستان: 

مقصود این بود که شما را تا اندازه‌ای در جریان اوضاع آینده نیز قرار دهم 
وامری را از شما پنها نتموده باشم. 

وقتی سخنان محمود باینجا رسید» (شهرزاد) که سراپا گوش بود و هردم 
روحیه‌اش رنگ دیگری بخود می گرفت» زیر لب گفت: 

- آه.. خلف.. آن مرد جنایتکار. 

با این آقدام تو موافقم. باید وجود منحوس و کثیف این مرد از روی زمین 
برداشته شود و دنیائی از لوث و حودش راحت شوند. 

محمود حق دارد: این پیر کفتار. این پدر پسر کش! 

این روباه حقه باز و این زاهد ظاهر فریب واحمق و جانی باید به قتل رسد. بساط 
حکومتش را درهم ریزد و بدوران تبهکاری و آدمکشی و رذالتش پایان داده شود. 

مها سود اداه نی 

«عمل وحشیانه و دور از شرافت و وجندان خلف بقدری نفرت‌انگیز و 
دیوانه کننده است که ا گر اعترافات مأمورین مخصوص و مورد اعتماد او نبوده من 
هر گز نمی‌توانستم به حقیقت آن ایمان بیاورم. او... این تبهکار ظاهر ساز که تا کنون 
دومرنبه ما گناهانش را بخشیده و هر بار اغفال نظاهرات او شده‌ایم» اینک کارش 
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۵.۸ شاپور آرین‌تژاد 
بجائی رسیده که چشم طمع به نوامیس مردم دارد و مهمتر از همه اینکه مأمورین 
اعزامی او دختران و زنان مردم را به هزاران وسیله فریب داده و در صورت لزوم آنها 
را ربوده و به قلعه طاق می‌برند تا وسائل کیف و تفریح و تعیش پیر کفتاری چون 
خلف فراهم شود. من امیدوارم (ابن سلیم) و (مهرزاد) با در نظر گرفتن اوضاع فعلی 
وطن خود و با توجه باینکه وجود خلف نتیجه‌ئی جز آدمکشی و گناه ندارد؛ به هر 
طریق کارش را بسازند و او را به کیفر اعمال وحشیانه اش برسانند. 

اینک دوستان.. موردی پیش آمده که لازسست شماهم از آن مطلع شوید و در 
باره آینده تصمیم بگیرید. 

قاصدی که بامداد از زبارت آمده؛ اطلاع می‌دهد که برادر زندانیم 
امیراسماعیل از زندان خود گریخته و متواری شده است. مقصد و هدف او هنوز 
معلوم نیست» ولی حاکم زیارت اطلا ع میدهد که (اسماعیل) از حسن نیت و رفتار 
خوش قلعه‌دار سوء استفاده نموده و نیمه شب گریخته است. ۰ 

در قانون ما فرار از زندان بمنزله تمرد از دولت و مجازانش همان اعدام است. 
اسافیل در که بر ای دن مر او عات واتظاف نامي انات ترد 
مبادرت به فرار نموده است» سرنوشتی جز این نخواهد داشت که ملت رقص پیکر 
بی‌جان او را برفراز دار تماشا کنند و بدانند که در مقابل قانون همه افراد مملکت 
یکسانند و (اسماعیل)نیز که برادر ما است» نمیتواند و نباید از چنگال عدالت بگریزد. 

والبته شما باید در بارة مجازات او هم امشب تصمیم بگیرید واجرای آنرا از 
محضر داد گاه وعدالت بخواهید. 

ينها مقدمه کوتاهی بود که ذ کر آنرا در ابتدای امر ضروری دانستم. 

آقایان... بخاطر داشته باشید که یک سرباز وقتی می‌تواند در میاو تک 
هنرنمائی نموده» یک تنه به قلب سپاه دشمن بزند که رشته افکارش در جهات مختلف 


سر گرم نبوده» جز انجام وظیفه بخاطر سعادت کشورو رفاه خانواده‌اش 
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فاتح ۵.۹ 
ناراحتی‌دیگری نداشته باشد. 
بقین است که اگر مأموری از جهت خانواده عزینه زند گی» سلامت و صحت 
فرزندانش نگران نباشد» تکلیف خود را بنحو احسن اجرا خواهد کرد. برعکس اگر 
ضمن کار تمام هوش و حواسش در اطراف نگرانیها و ناراحتی‌های مربوط بوضع 
داخلیش دور برند» قادر به انجام وظیفه نیست. 
شاید یکی از علل شکست مفتضحانه ما در هندوستان این بود که در چند نقطه 
مملکت شورش و بلوا برپا شده؛ تتی چند بی‌وطن فرومایه از سر گرمی ما سوء استفاده 
کرده» علم طفیان برافرشتند و من در عین حال که فرماندفی آردوی اسلام را در نبرد 
با (سینوهه) برعهده داشتمي‌تمام جواسم در اطراف اغتشاشات داخلی دور میزد. 
باین جهت است که این مرتبه میخواهيم نکلیف خود را در مدت غیبت از پایتخت 
بدانیم و با انکاء بقول شما از جانب داخله کشور ناراحت نباشیم. 
توجه فرمودید» دوستان عزیزه 
امشپ بای به من اطمینان بدهید» در مدت غیبتم از مملکت نخواهید گذارد آب 
"از آب پیکان بخورد و در کمال هقت وظائف خویش را انجام خواهید داد. 
۱ و ردا کف الاح مش رح هه ادامه 
خواهم داد و کوچکترین ناراحتی از بابت داخله کشورم نخواهم داشت. 
فی‌المثل اگر در غیاب من برادرم (اسماعیل) مبادرت به طغیان و توطئه کرد 
متفقاً در برابرش ایستاد گی نموده و پاسخ او را با شمشیر خواهید داد. 
من و شما و همه افراد و آحاد این مملکت با ید بدانیم قبل از اینکه حساب‌های 
شخصی و خصوصی خود را بخاطر بياوریم... و قبل از اینکه بفکر خود باشیم» 
سرزمینی وجود دارد که (ایران) نامیده می‌شود وما مسئول حفظ و حراست آن 
عظمتبو بزرگی وطن مطلبی است که کلیه مسائل دیگر را تحت‌الشما ع قرار 
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.۵1 5 نم 
۱ شاپور آرین‌نزاد 


داده برای بدست آوردن آن» همه ما موظف به فدا کاری و جان بازی هستیم. آیا 
حر کت دادن شانزده اردو... آن همه جنگ و خونریزی... تحمل آن همه سختی و 
ناراحتی که صحت و سلامت مرا به خطر افکنده جز بخاطر افتخار ایران علت دیگری 
هم می‌تواند داشته باشد؟ 

من... محمود غزنوی... با صدای بلند اعلام میکنم» سربلندی و شکوه وطنم را 
مافوق همه چیز دانسته و در راه تحقق بخشیدن به آرمان مقدس خویش» از هی 
امری ولو مرگ خودم. .. ولو کشتار صدها نفر خائن. نت نی 
امتناعی ندارم ایران برفراز همه. ..ایران مافوق همه... 

این شعاری است که من بخاطر تحقق یافتن آن» حاضر به همه نو ع فد کاری 
بوده و هر کس که درصدد اخلال و خرابکاری باشد؛ بیرحمانه خواهم کشت. 

اینک... برادران همکیش و هم‌وطنان عزیز من. 

ملاحظه مینمائید که من در روشنائثی نشسته» سینه‌ام را در مقایل شما گرفته‌ام... 

مخصوصاً شما را در تاریکی قرار دادم تا اگر سو ء قصدی نسبت به من داشته 
باشید کسی شما را نشناسد و نفهمد عامل سوء قصد کی بوده.. 

خوب فکر کنید... گذشته و آینده مرا بخاطر بیاورید. زحمات و خدمائی را که 
برای وطنم کشیده‌ام مجسم نمائید. 

امور خلاف و گناهانی را هم که مرتکب شده‌ام. در نظر بگیرید. 

محمود بار دیگر چند لحظه سکوت کرد. نفسش بشماره افتاده» سخت بهیجان 
آمده بوده‌ثل اینکه صحبت در اطراف وطن و کسب افتخار برای آن او را از حال 
طبیعی خار ج میکند. 

همه گوش بوند» سکوت مطلق بر تالار شاهی سایه افکنده بود. فرداً فرد 
حاضرین نیز مانند شهربار خود دستخوش هیحان وانقلاب شدید و بی‌سابقه‌ای شده 


بو دند. 
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فاتح ۵11 

نفسها در سینه‌ها حبس شده قلبها با سرعت بیشتری بالا و پائین میرفت. اضطراب 
وهیجانی عجیب حاضرین را نحت نأثیر گرفته بود. در عین حال که از سخنان محمود 
لذت میبردند» وحشت و نگرانی هم آنها را راحت نمی گذاشت بفاصله هر چند کلمه 
که از دهان (محمود) خار ج میشد» بلافاصله از خود می‌پرسیدند: 

- مقصود از این همه مقدمه چینی و سخن‌رانی چیست؟ سلطان چه نقشه‌ای 
دارد؟ ۱ 

فقط (شهرزاد) فرزند کوهستان بود که برخلاف سایرین فکر میکرد. 

ابتدا مصمم به قتل محمود بود» اما هر قدر که بیشتر بسخنانش گوش میداد از 
شدت کینه و دشمنی وی کاسته شده» نسبت به تصمیم خویش بدبین‌تر میشدا 

وفتی محمود موضو ع عظمت و سربلندی وطن را مطر ح کرد و گفت در راه 
عظمت ایران اخلال گران و گنا‌کاران ولو برادر او باشند» محکوم بم رگ هستند» 
(شهرزاد) مثل کسیکه ناگهان از خواب عمیقی بیدار شده باشد لبها بدندان گزید و 
از اینکه مبادرت بقتل نکرده بوده خوشوقت شد و مسرتی عمیق و لذت بخش 
سراپای وجودش را فرا گرفت. 

نازه می‌فهمید که فریب سخنان مجوف و ساحرانه(اسماعیل) را خورده و 
اجره کل دی ید هدر خلت رطم کے شود رای ا 
نی او ۱ 

تازه متو جه میشد محمود هر چه باشد سلطان کشوری است که وطن او می‌باشد 
و تا کنون در راه افتخار و بزرگی وطن او خدمات موثر و مفیدی انجام داده. 

بدنبال این افکار خود را موجودی پست و نفهم و حقیر می‌دید و از اینکه آلت 
دست اسماعیل شده؛ احساسات شخمی را بر حس وطن پرستی ترجیح داده است؛ 


شرمنده و منفعل می‌شد. 


مردی که اینک در مقابل او نشسته» بازعمای قوم درد دل میکرد» با ثخص 
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۵1۲ شایور آرین‌تزاد 


(شهرزاد )هیچگونه دشمنی با دوستی خصو صی نداشت. کاری به او نکرده بود. 

مضافاً اینکه وطن عزیز (شهرزاد) را به او ج افتخار و سربلندی.رسانیده» تصمیم 
داشت روز بعد مجدداً به جهه جنگ برود و با تعمیم اسلام و برانداختن ش رک و 
تسش اکتا ات ای بر ارآ گنس ا 

بعلاوه فرمان قتل‌عام خلف ابن احمد» آن مرد جنایت پیشه و خونخوار را که 
(اسماعیل) دست دوستی و مودت به طرفش دراز کرده» صادر نموده و قبل از 
حر کت مجازانش را معین نموده بود. 

این افکار شهرزاد را تکان داد» یکباره روحیه‌اش را عوض نمود. 

نه تنها از خودش منزجر و متتفر گردید.. نه تنها خود را موحودی نادان و ناتوان 
و بی‌فکر و حقیر یافت» بلکه نسبت به (اسماعیل) نیز احساسات جدیدی در وجودش 
ندز 

آن همه مهر و محبت» آن همه دوستی و صفا ناگهان از وجودش رخت بربست 
و جای خود را به خصومت و دشمنی داد. 

(اسماعیل) را هم مثل خود موجود پست و حقیر و بی‌ارزشی یافت که همه چیز 
رافدای خوشگذرانی و موسهای خود مینماید. 

او را انسانی لاابالی و خودپرست یافت که همه جیز... حتی عزیزنرین کسانش 
را بخاطر تأمین امیال و هوسهای شیطانی خود فدا میکند. 

و حال آنکه محمد را شخصیتی بز ر گ» اصیل» وطن پرست» کار آمد و 
دارای عزت نفس و بلندی نظر میدید. 

دو برادر: یکی در راه وطن از همه چیز می گذرد و دیگری بخاطر جاه‌طلبی و 
بوالهوسی و خوش گذرانی» حاضر است با جنایتکاران همکاری و معاونت نموده» با 
نحریک و برانگیختن زنی ضعیف مثل (شهرزاد) ناجوانمردانه برادرش را به قتل 
دوا 
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تفاوت دو برادر چقدر است؟ از زمین تا آسمان! آنوقت او... شهرزاد بی‌پناه و 
ناتوان بخاطر عشق امتناسب خود قصد کشتن‌خدمتگزاروطنش‌رانموده تا اسماعیل 
و خلف جنایتکار را بر مردم کشور مساط سازد! 

لبان دختر ک آهسته آهسته تکان میخورد: 

_ خوب شد که به پیفام خدا گوش دادم. خوب شد صبر کردم. 

نزدیک بودندانسته و نفهمیده» چنین شخصیتی را به قتل برسانم و وطنم را 
بدست خلف و اسماعیل بسپارم. 

تسرف ا که راما سرا تفر 

نه.. نه.. لعنت بر خودیرستی!... لعنت بر خوابی که اسماعیل برایم ی 
و نفرین بر من که هنوز طفل نادانی بیش نیستم و بصرف تمنیات قلبی و احساسات 
شخصی نزدیک بود دستم را بخون خدمتگزار وطنم آلوده سازم. 

نه.. نه. او نباید کشته شود. تباید اردوی اسلام را بی‌سرپرست بگذارد! 

هم اکنون بحضورش مبروم... درپایش می‌افتم. قدمش را می‌بوسم و عدر 
گذشته را میخواهم. 

هم اکنون خود را در پایش قربانی خواهم کرد تا او... نا هموطنانم مرا به بخشند 

و لعنتم ننمایند. 

میروم... گریه می کنم. اشک می‌ریزم. اعتراف میکنم. آنوقت کمر بخدمتش 
می‌بندم و تبهکاران و جنایتکاران را... دشمنان ملک و ملت را رسوا و مفتضح 
ا 

«شهرزاد» همچنان با خود سخن میگفت که صدای لرزان و مردانه شهریار 
غزنوی که بر اثر هیجان فوق العاده همچنان می‌لرزید» مجدداً بلند شد: 

((دوستان... برادران! 

خوب فکر کنید... اعمال وافعال مرا به سنجید.. نتیجه آن از دو حال خارج 


۳ 0 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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یا اینکه مرا خیانتکار و نسبت به وطن و هموطنانم خائن خواهید دانست و یا 
اینکه قضاوت شما محمود را خدمتگزار مملکت و حکمرانی با کدامن و شریف 
می‌شمارد. 

نزد خود مرا مردی خائن خواهید دانست یا خادم. 
در عیاب من وظائف خود را بخوبی انجام دهید! تا خیال من هم در جهاد هند راحت 

ولی گر در نشخیص خود مرا خائن می‌شمرید... هم اکنون» بدون تأمل و 
فکر... ب ی آنکه کمترین وحشت و نگرانی به خود راه‌دهید» از همانجا که نشسته‌اید 
قلب مرا هدف قرار داده با خنجر خود این عنصر خائن را به قتل برسانید.» 

صدای محمود در میان هیجان و اضطراب بی سابقه حضار اوج گرفت» 
درحالیکه لرزش آن به خوبی محسوس بود : 

نترسید ... آقایان! 

اطمینان داشته باشیده کسی شما را نخواهد شناخت و در تاریکی مطلق هیچکس 
متوجه نمی‌شوده عامل پرتاب خنجر کیست؟ 

آقابان... این سینه من» این قلب من ! نتر سید 

اگر مرا خائن تشخیص میدهیده بلافاصله مرا بکشید و بدانید که هیچکس 
کمترین سوء ظنی نبرده و شما را نخواهند شناخت. 

صدأی محمود بلندثر میشد. هیجان واضطراب عجیبی در وی بوجود آمده بود: 

هموطنان... این سینه بی کینه من!.. این روشنائی فانوسها.. آنهم کارد و خنجر 
شما.. 
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باید به من جواب بدهید... عجله کنید. کشتن یک خاین به هیچ وجه گناه 
نیست. در قاموس وطن پرستان کشتن خائن بزرگترین خدمت به کشور است. 

به دنبال این کلمات شهریار غزنوی بسرعت گره‌های زره خود را باز کرد و سینه 
نیمه عریان خود را آشکار و در انظار مدعوین قرار داد. 

تسده فان اک ای فا را اهر ا یی ام 
پیش آمد و بجای اینکه در سینه محمود فرو رود پیش پای او بزرمین خورد و 
ناگهان دهها ندای حیرت و وحشت در فضای تالار شاهی طنین افکند! 

بهت و حبرتی توأم با وحشت و اضطراب فوق العاده برتالار سایه افکند. 

رنگ از چهره (ایاز) پرید. عضلات صورتش منقبض گردید. سراپایش بلرزه 
در آمد. فکر اینکه ممکن است به ولینعمت او سو . قصد شده و احتمالا زخمی شده 
باشد» ایاز را بدیوانگان شبیه کرد. 

اگر می‌توانست عامل را پیدا کند و او را بشناسد» هم اکنون حلقومش را با 
دندان‌هایش از هم پاره میکرد. 

ولی معلوم‌نبود این این تیر غیبی که به قصد جان سلطان رها شد» از ن رکش 
کدام بی‌انصافی خارج شده است. 

همه مضطرب سراسیمه» نگران» وحشت زده» در انتظار بقیه آن بودند. 
زمزمه‌تی حاکی از ناراحتی و ترس در تالار در گیر شد. 

ننها شخص محمود... سردار رشید بت‌شکن بود که در نهایت آرامش و 
خونسردی بر کرسی جواهر نشان تکیه کرده؛ تبسم شیرین همیشگی از گوشه لبانش 
و دو ۱ 

وچون بین (سهام غیبی) چند لحظه طولانی شد» شهریار با اشاره سر و دست به 
مدعوین فرمان داد آرامش خاطر را از دست نداده بدون وحشت و نگرانی سرجای 
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(ایاز) که بیش از این نمی‌توانست تحمل کند» با عحله خود را به محمود 
رسانیده» بی‌اراده شهریار را در آغوش کشید و فریاد زد: 

- شهریار من... آیا صدمه‌ای به وجود مبا رک رسید؟ 

(محمود) دست نوازشی برسر غلام وفادار خویش کشیده» آهسته گفت: 

- ایاز.. تا وقتی عمر من به جهان باشد» هیچ نیروئی قادر نیست مرا بصوب 
مر کاو یکی بکتاند. خدای مال خا ما است. اند که بو بهو د راومه 

«ایاز» خواست چیزی بگوید» اما همانوقت صدای راه رفتن انسانی در قسمت 
تاریکی تالار شاهی طنین انداز گردید و لحظه‌ئی بعد» جوانی که لباس درجه‌داران 
ارنش را در بر نموده بود» در محوطه روشنائی ظاهر شد که بلافاصله خود را به پای 
محمودانداخت. ناشناس چندین بار بر پای محمود بوسه زد. 

آنگاه در مقابل دید گان بهت زده و آميخته به وحشت محمود و (ایاز) و سایر 
درباریان از جا برخاسته» قبل از اینکه لب بسخن باز کند ابتدا بالابوش مردانه‌ای را 
که بر تن داشت» از بدن خارج نمود و سپس با حرکتی سریع کلاهخود فلزی را از 
سر برداشته تکانی به خو د داد. 

یکبار دیگر نداهای حیرت و تعجب از گلوها خار ج شد.. همه دیدند که ناشناس 
زن حوانی است. 

آنگاه زن جوان کاردی را که در زمین فرو رفته بود» خار ج نموده» روی 
صورت گرفت و زانو بزمین زده» کارد را تقدیم شهریار غزنوی کرد و با لحنی که 
طنین دلپذیر و شورانگیزی داشت گفت: 

- شاها... من (شهرزاد) هستم... شهرزاد فرزند جنگل و کوهستان و برای اینکه 
بهتر مرا بخاطر بیاوری می گوبم: 


شهریارا... جنگل گور را بخاطر بیاور... جنگل گور. 
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من همان شهرزادی هستم که ترا از چنگال ببر درنده نجات دادم و سپس از اقدام 
خود پشیمان شده» اعتراف کردم آرزوثی جز کشتن تو ندارم. 

حقیقت هم همین بود. من سرزمین آبا و اجدادی خود زیارت را فقط بخاطر 
کشتن تو... و انتقام از تو ت رک کردم. 

در آن روز ترا نمی‌شناختم... بحقیقت وجود و شخصیت وأقعی تو پی نبرده؛ 
آنطور که باید و شاید نمی‌توانستم در باره‌ات قضاوت کنم. 

شاها... در آنروز وعده دادم بزودی خدمتت رسیده» علت کینه‌توزی‌ودشمنی 
خود را برایت شرح خواهم داد. 

اينک ساعتی است که من با همه مراقبتهائی که سپاهیانت از تالار شاهی نموده‌اند 
و با همه سخ ت گیری و دقتی که نگهبانان در بز رگ قصر برای مدعوین امشب انجام 
میدادند» من وارد تالار شاهی شده از ابتدای سخنرانی تو سراپا گوش بودم. آنچه را 
که گفتی شنیدم و از منویاتت اطلاع حاصل نمودم.. اما.. سرور من اعتراف 
می کنم» امشب قصدی جز انتقام نداشتم. 

فقط بصرف این وارد قصر شدم که خنجرم را تا دسته در سینه‌ات فرو کنم و به 
آرزوئی که مدنها است در دلم مو ج میزند» برسم. 

اما وقتی بحقیقت وجود و شخصیت واقعی تو پی بردم» ناگهان مثل کسی که از 
خواب بیدار شده باشد؛ درک کردم تا چه حد در اشتباه بوده‌ام. 

من اغفال شدم... اغفال برادر تو. 

اسماعیل با سخنان شیرین‌ولحن سحرآمیز توانست مرا مجدوب خود سازد؛ دل 
و دین و جسم و جانم را به خود اختصاص دهد. 

من دلباخته اسماعیل شدم... احساسی که جنون آساسراپايم را در آنش 
می‌سوزانید و روح پاک و سرشت نیکم را دستخوش هیجان والتهابی شدید نموده 
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اسماعیل از این احساس پاک استفاده کرد و چون مهارت و جسارت مرا در 
پرتاب کارد و مبارزه با دشمنان میدانست» آنقدر به گوشم خواند نا تصمیم بقتل تو 
گرفتم و سو گند خوردم انتقام شکست های گذشته او را از تو بازستانم. 
او... برادر زندانی تو به من وعده داد در صورتیکه ترا به قتل برسانم و او بر 
مسند سلطنت نکیه زند؛ مرا ملکه کشور و فرمانروای زنان ایران خواهد نمود. 
به این جهت... و به سب زجری که تو بر محبوب من وارد کرده بودی به علت 
احساسی که در نهاد من نسبت به برادرت مو ج میزد» نقشه قتل ترا کشیدم و امشب 
درصدد اجرای آن بودم ولی سخنان تو... اعترافات تو نا گهان مرا از خواب غفلت 
بیدار کرد... خود را موجودی حقیر و ناچیز دیدم. 
دختری بی‌فکر... بی خیال... دیوانه که کور کورانه به دنبال هوسهای خود 
می‌رفت من بودم. 
وقتی گذشت و مردانگی و عزت نفس و شهامت ترا دیدم وقتی ترا نسبت به 
وطن و کشور عزیزمان تا آن حد فدا کار و خادم یافتم. 
وقتی ترا با چنان اندیشه‌های بز رگ و پرادرت را با آن افکار پو چ و احمقانه 
مشاهده کردم» فهمیدم که چگونه فریب خورده و تا چه حد در اشتباه محص بوده‌ام. 
ای پادشاه من... 
برای اینکه بر تو مسجل شود (شهرزاد) بی جهت و ببهوده ادیعائی نمی کند از 
محلی که ایستاده بودم کارد را پیش پای تو بر زمین فرو بردم تا بدانی خیلی آسانتر و 
راحت نر می‌توانستم آنرا در قلبت فرونشانم. 
اینک... ای پادشاه رشید و وطن پرست که فکر و ذکری جز تعالی و ترقی وطن 
من نداری.. که جز زنده کردن و بلند آوازه ساختن نام ایران و تعمیم شعاثر مقدس 
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اسلامی هدف و منظوری نداری. 

این شهر زاد. قاتل نو است که در مقابلت به گناهان خویش اعتراف نموده» پیش 
پای‌تو زانو به زمین زده است تا فرمان مجازات او را صادر نماثی. 

بگیر.. این کارد را که قرار بود در قلب تو فرو برود.. بگیر آنراوبه‌سیب 
جسارت و اهانتی که بر تو روا داشته‌ام آنرا نا دسته در قلبم فرو کن. 
چوبه دار بیاویزند. 
که در باره او سخت‌نرین تنبیهات را اجرا کنی. 

i ۳ ۱ ۲ 2 ۱. ی‎ ۲ 

این تو واین شهر زاد کُناهکار.. این تو و موحود ست فطرت و نفهمی که ندانسته 
اعفال شده و قصد قتل ترا داشت. 

محمد که تا آن لحظه از فرط هیحان و التهاب دستخوش حالتی عجیب شده بود» 
ناگهان از جا بر خاست. 
سرخ شده» حالتی عجیب به او دست داد. 

همه دیدند که قطره اشکی در گوشه چشمهای شاه فانح عزنوی مو ج زد و 
سپس دست نوازشی بر سر (شهرزاد) کشیده و با لحنی مملو از محبت و لطف و 

۱ دخترم.. فرزندم! 

تو در شمار عزیزترین یاران ما خواهی بود.. نو از بهترین دوستان و مشاورین 
مورد اعتماد ما خواهی بود. 

(ایاز) شاهد است که تو چگونه ما را از چنگال م رگ وحشتناک نجات 
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بخشیدی تو نجات دهنده ما هستی و این توئی که به محمود عمر دوباره عطا کردی. 

تو به هیچ وجه گناهکار نیستی؟ کمترین گناهی متوجه تو نیست .. گناهکار 
واقعی همان اسماعیل برادر مخذول و بدجنس مااست که ترا اغفال نموده 
احساسات و عواطف پاک تو را یبازی گرفت. 

البته او بمجازات خود خواهد رسید... و ما نه تنها از تو ناراضی نیستیم پلکه 
کمال رضایت و خشنودی را داشته» مقرر می‌داریم» مانند فرزندان گرامی ما در 
دربار آمد و رفت داشته» همه جا و همه وقت از مزایای دوستان نزدیک ما برخوردار 
باشی. 

(شهرزاد) که از آن همه گذشت و انسانیت و جوانمردی به هیجان آمده بود« 
بار دیگر در مقابل محمود زانو بزمین زده» دامن شاه را بوسید و گفت: 

_ شاها... از شخصیت نو... از حوانمردی وانسانیت تو.. از سلطان‌محمودغزنوی 
هم جز این انتظاری نداشتم. 

یقین داشتم گناهکاران را عفو خواهی کرد... هزار بار از نو سپاسگزارم و در 
مقابل گناهان گذشته» خدمتی که از دستم ساخته است» انجام میدهم. 

(شهرزاد) دست در جیب خود برده» کاغذ ناخورده‌ای را بیرون آورد و بعد از 
اینکه زیر و روی آنرا نگریست که مبادا عوضی باشد» گفت: 

- شاها... اولین خدمتی که شهرزاد می‌تواند به وطنش انجام دهد اینست که 
مدرک زنده و گویا و انکار ناپذیری ازخیانت فردی گناهکار که تا کنون از الطاف 
و مهربانی‌های نو سو . استفاده نموده» بانواع و اقسام جنایات مبادرت ورزیده 
استءدر اختیارت میگذارم تا بعدها دشمنانت نتوانند سو ء نیت و خیانت خود را 
انکار نمایند. 
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شهریارا... وظیفه من این بود که قبل از وصول به غزنین به حصار طاق رفته و به 
نیابت از طرف (امیراسماعیل) با (خلف ابن احمد صفاری) پیمان مودت و دوستی 
منعقد سازم. 

اسماعیل طی پیشنهادانی از (خلف) تقاضای کمک نموده و برای غلبه کردن بر 
برادر دست دوستی و محبت بطرف او دراز کرده است. 

شاها... خلف با گشاده‌روثی از نماینده (امیراسماعیل) حسن استقبال کرد و تمام 
شرایط (اسماعیل) را بصرف انام از محمود غزنوی پدیرفت. 

قبول کرد بیست هزار جنگجوی سیستانی در اختیار او قرار دهد و هنگام حمله 
(اسماعیل) به پایتخت خود جناج راست ارتش او را حفظ نماید. 

اسماعیل هزاران دینار سکه زر بوسیله من برای (خلف) فرستاد و از آنجا که من 
فکر آینده را می کردم» در مقابل واگذاری کیسه‌های زر نوشته‌ئی از خلف گرفتم 
که طی آن مفاد قرارداد و پیشنهادات طرفین بر روی کاغذ نوشته شده و خلف آنرا 
رو اا یود ایت 

شاها... میدانستم خلف این نوشته را از آن جهت به من داده است که هنگام 
نوقف من در قلعه» در نیمه‌های شب که بخواب عمیق فرو رفته‌ام آنرا از من برباید و 
در صورت ازوم از کشتن من هم مضایقه نکند. 

به این جهت مبادرت بفرار نمودم و اینک آن نوشته را که سند زنده و گویائی 
از گناهان آن پیرمرد کثیف و نیرنگ باز است» تقدیم حضور مبار ک میکنم تا از 
سونیتش اطمینان حاصل نموده و در ضمن مجازانش را بدون علت و سبب تلقی 
اک 

(محمود) نامه را از دست شهرزاد گرفته» با شتاب آنرا گشود و بسرعت خطوط 
آنرا از زیر چشم گذرانید و در حالیکه دندان‌هایش را از شدت خشم برهم می‌سائید» 
گفت: 
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بلی.. دوستان عزیز! 

اینک مدرک زنده و کتبی از رذالت و ناجوانمردی خلف در دست ما است که 
بوسیله (شهرزاد) تهیه شده.. این چنین جانوری که تا کنون دو مرتبه ما را فریب داده» 
نباید زنده بماند و باید با مرگی وحشتناک مجازات شود تا انتقام مظلومین و 
بیگناهانی که قربانی هوسهای او شده‌اند گرفته شود. 

(شهرزاد» مجدداً کسب اجازه نمود» با لحنی آهسته که جز (محمود) و (ایاز) 
کسی نمی‌توانست آنرا بشنود» به صحبت پرداخت و در طی آن موضوع جنگل 
گور و پیرزن جادوگر که حامی و حافظ (امیراسماعیل) است و همیشه او را از 
چنگال ارو ی اسان وتان ر را ا ال 
میدانست و احتمالاتی که برای مخفی شدن (اسماعیل) میداد» برای وی بیان کرد. 

آنگاه از شهربار غزنوی اجازه خرو ج گرفت» پس از اینکه محل اقامت خود را 
در غزنین به (ایاز) اطلاع دادء خداحافظی نموده» تالار شاهی را ترک گفت. 

جلسه مدا کرات آن شب تا ساعتی بعد ادامه یافت و در بایان وقتی محمود از 
ما ان شا هقی کر و توت اس مج ترا کوش سار 
همیشه خوشحال‌نر و با نشاط بر بود. 

عجب این بود که آنشب بین زنان حرم» بخصوص سو گلیان محمود زمزمه ئی 
حاکی از نارضایتی وابراز تنفر درگیر شده» عموماً نام زنی را که روز گذشته وارد 
کر ار وم وا ماه ند مه مھود در | یوک ا تاد وا ی ای فرح 

پیرزنان و خواجه سرایان حرم سلطان غزنوی که در اینگونه امور نجربیات 
فراوانی داشتند» بیکدیگر می گفتند که زوجه جدید سلطان بزودی مقام سو گلی را 
بدست آورده (گیسیا بانو) و سایر زنان حرم را عقب خواهد زد. 

زیرا (دربگوش) آنقدر وجیه و جذاب است که شهرپار غزنوی دلباخته و بیقرار 


اوست و ویرا از خطه هندوستان همراه آورده است 
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فاتح arr‏ 
محمود در آن شب به حجله (دربگوش) میرفت نا تشریفات‌ازدوا ج بر گزارشود 
ے2 ۳ ۳ 

و دربگوش بزودی مقام سو گلی حرم را احراز نماید... 
بامداد روز بعد دو اردوی مجهز یکی به قصد هند و دیگری به سوی سیستان از 


دروازه عزنین بیرون می‌رفت. 
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مرد ننها 
برحورد شررزاد و اسماعیل 


قبل از اينکه در تعقیب قهرمانان واقعی داستان» یعنی «پیشقراولان»مفقود شده 
برویم و از عملیات و اقدامات آنها در (سومنات) اطلاع يابیم» لازمست به شرح 
حوادث و وقایعی که در جنگل گور و قلعه (طاق) اتفاق می‌افتاد» بپردازیم و از 
سرنوشت نهائی تنی چند از آشنایانی که نامشان در فصول قبلی ذکر گردیده» آ گاه 
شویم. 

دومین اردوی مجهز و مسلحی که پس از حر کت اردوی عظیم سلطان غزنوی 
بصوب مندوستان از (غزنین) خار ج شد» بفرماندهی (مهرزاد طوسی) بود که طبق 
پیشنهاد خود او (شمع ابن سلیم) نیز با وی همکاری و معاضدت میکرد و در حقیقت 
اردوی مزبور دارای دارای دو فرمانده بود که هنگام عملیات و طرح نقشه جنگ و 
کرک هطلس وک گر کمایس فرط 

اند کی بعد از حر کت اردو در ساختمان با شکوه و مجللی که از طرف دربار 
شاهی جهت اقامت (شهرزاد) در نظر گرفته شده و اثاثبه و لوازم آن معرف دروت و 
مکنت فوق‌العاده صاحبش بود» بین فرستاد گان قلعه زیارت و به گفته امیراسماعیل 

arr 
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(عقابان تیزچنگالی که از قفس آزاد شده بودند) برای آخرین بار ملاقانی صورت 
گرفت که ما ناچار از شر ح آن می‌باشیم. 
صبح زود دق‌الباب بصدا در آمد و کنی زک جوانی که شهربار غزنوی برای 
خدمت کردن به (شهرزاد) بخشيده بود» در بز رگ و یک تخته عمارت را به روی 
میهمانان عزیز بانوی‌خود گشود. 
- سلام... خواهر! 
- سلام بر ولینعمتان عزیز من!... گویا طالب ملاقات خانون بزر گوار من 
هستید؟ 
- همینطور است» خواهر... لابد ما زود آمده‌ایم و خاتون تو اینک در خواب 
خوش فرو رفته... 
بت اشتباه است!:»: زیرا هم اکنون خانون از نماز صبح فار غ شده‌اند. 
بسیار خوب... دختر عزیزا 
برو به بانوی بزر گوارت بگو دوستان قدیم طالب ملاقاتش هستند. 
کنيزک با چهره‌ای بشاش جواب داد: 
- آه بفرمائید داخل شوید آقایان. 
در این خانه همیشه اوقات بروی دوستان عزیز بانوی من گشوده است و طبق 
توصیه شهرزاد (نهرزاد) و (شمع) در همه حال و همه وقت می‌توانند مستقیماً و بدون 
کسب اجازه قبلی وارد شوند» یقین است که شما دو نفر هم همان ها هستید» زیرا در 
این مدت کوتاه که خانون من در این ساختمان سکونت گزبده‌اند» دوست و آشنائی 
جز (ایاز) و رئیس نشریفات دربار سلطان محمود آشنا و دوستی دیگر ندارد. 
یاران دیرینه نگاهی استفهام آمیز با یکدیگر مبادله نموده» در قفای کنيزک 
جوان وارد منزل شدند و لحظه‌ای بعد در مقابل (قهرمان جنگل گور) قرار گرفته و 
مشفول صحبت گردیدند! 
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به همان اندازه که (شهرزاد) از تغییر ظاهری و محسوس دوستان خود حيرت 
کرد همانطور هم آنها از دیدن همسفر خود یعنی آن دختر کولی و نیمه وحشی که 
اینک‌در شمار اشراف و اعیان پایتخت د رآمده» زند گی مجلل و با شکوهی برای 
خود ترئیب داده بو ده به حيرت در آمدند. 

سلطان محمود برای جلب رضایت هر چه بیشتر شهرزاد دستورات مؤ کد جهت 
رئیس تشریفات خود صادر نموده و مخصوصاً فرمان داد» تا آنجا که درخور قدرت 
و نوانائیشان هست. از فراهم آوردن وسائل راحت و آسایش شهرزادفر و گزاری 
نکرده» آنچه که برای یک زندگی مجلل و راحت لازم است» خریداری و در 
«دسترش وی قرار دهند. 

آن روز بامداد شهرزاد... دختر جنگل و کوهستان.. دختری که تا به آن روز 
از البسه زنان کولی و دهاتی استفاده کرده و جز کار و زحمت» جزفعالیت‌و تلاش 
سرو کارش با چیز دیگری نبود» لباسی فاخر از حربر زربفت بر تن نموده» گیسوان 
انبوهش را بریشان ساخته‌د صد چندان وحیه‌تر و فرینده شده بود. 

نا حدی که (مهرزاد) و (شمع) چند دقیقه با حيرت و تعجب فوق العاده محو 
تماشای یار دیرینه خود گردیده و مات مانده بودند. 

تا اینکه (شهرزاد) خنده نمکیتی بر لب آورده» گفت: 

- هان... دوستان! آبا چیز تازه‌ای در من مشاهده میکنید؟ 

(مهرزاد) که برای نخستین بار دستخوش احساسات عجیبی شده ارتعاش 
واضطراب محسوسی در قلبش بوجود آمده بود» گفت: 

- بلی... شهرزاد... تو نمیدانی در این لباس تا چه حد فریینده‌تر شده‌ای؟ من ترا 
موجودی می‌شناختم که فقط برای کار و کوشش» مبارزه با مشکلات زندگی» 
حادثه‌جوئی و آشوب طلبی خلق شده است. 


ترادختری میدانستم که نشانی از مختصات زن در وحودت یافت شده» 
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برعکس همجنسان خوده با مردان شجاع و دلیر کوس برابری میزنی. 

یقین داشتم (شهرزاد) دختری است جسور و بی‌بااک که دل شیر و جسارت ببر 
دارد و جز مواجه و مبارزه با حوادث خطیر راه و کار دیگری نمی‌شناسد و حال 
آنکه اشتباه می کردم و همواره به خود میگفتم (شهرزاد) زن نیست ... خداوند او را 
برای ضعیف بودن نیافریده و بالطبع از زند گی زناشوئی نیز بیزار است. 

زن برای زند گی یا مرد بوجود آمده نا چاشنی زند گی مرد و مح رک واقعی او 
در بوجود آودرن ماجراهای بز رگ و وقایع تاریخی گردد. 

اما (شهرزاد) ازاین طبقه جداست» او مرد حوادث است و مهر و محبت زینده 
وجود او نیست. 

و حال آنکه امروز متوجه اشتباه خود شده» و با چشبهای خود می‌بینم دختر 
حوادث و ماجراهای خطرناک با تفییر لباس تا چه حد دوست داشتنی شده و در بزم 
نیز منز هک همحنسان خود میباشد. 

بلی... شهرزاد... تو در این لباس آنقدر تغییر کرده و عوض شده‌ای که حد و 
وصف ندارد. من افسوس میخورم که چرا تا کنون متوجه این همه لطف خداداد نشده 
و شهرزاد نازنین را عمیق‌تر نشناخته‌ام. 

ابن سلیم گفت: 

حق با نو است. مهرزاد که بجای سلام واحوالپرسی و بیان مطالب اساسی 
همچون شعراء و سخنوران به نطق و خطابه پردازی.. 

من به نو حق میدهم در محضر همسفر دیرین؛ ما همه چیز را فراموش کرده» به 
شعر و ادب و جمله پردازی متوسل شوی» زیرا شهرزاد جدید کسی است که انسان 
نمی‌توآنند با دیدن او هوش و حواسش را کنترل کند. 

هر سه نفر بدنبال این کلمات با صدای بلند خندیدند و (مهرزاد) که تدریحاً 
حرارت بدنش بالا آمده؛ قلبش دستخوش تلاطم عجیبی شده بوده گفت : 
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- شهرزاد... ابن سلیم راست می گوید» من بدیدن تو طوری دست و پای خود را 
گم کردم که حتی ادب و نزاکت را هم فراموش نمودم. 

دخترک که براستی در آن لباس چون فرشتگان با ک شده بودء میهمانان را به 
داخل اطاق تعارف نمود و در صدر اطاق روبروی هم بر زمین نشستند. 

غلام و کنیزی بخدمتگزاری کمر بسته» تنقلات و چای و شربت جهت مهمانان 
آوردندء آنگاه (شمع) لب بسخن گشوده» گفت : 

- خواهر... قطعاً از اینکه صبح به این زودی به ملاقات شما شتافته‌ايم تعجب 
میکنی» اینطور نیست؟ 

شهرزاد گفت : 

- نه... برادر... اتفاقاً من در همه حال از ملاقات دوستان عزیزی چون شما 
خوشحال می‌شوم و قلب گرفته‌ام با دیدن شما احساس فرح و انبساط مینماید؛ 
مخصو صاً به خلامه سپرده‌ام که این خانه متعلق به شما دونفر است! 

شمع گفت : 

سپاسگزارم» خواهر... بین ما سه نفر انس و الفتی عجیب بوجود آمده و مثل 

چنانکه (مهرزاد) با همه شتاب و عجله‌ای که در خروج از غزئین داشت» 
معذلک بعد از اینکه فرمان حر کت اردو را صادر نمود و سپاهیان به حر کت 
در آمدند» مجدداً به داخل شهر بر گشته» باتفاق نزد نو آمدیم نا با خواهر گرامی خود 
وداع کنیم.. 

شهرزاد با منتهای تأسف گفت: 

- آه.. پس شما عازم سیستان هستید؟ 

مهرزاد گفت: 

- بلی.., شهر زاد. 
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با اینکه ما به مدان جنگ میرویم تا دفع فاسد نموده» شر وجود جنایتکار پست 
فطرتی چون خلف ابن احمد را از سر هموطنان کوتاه کنیم با اینکه میدان جنگ و 
بازی باشمشیر و زوبین برای من بمنزله تفریح و گردش مورد علاقهام می‌باشد» 
معذلک از اینکه ناچارم برای مدت کوتاهی از تو جدا شوم به راستی اندوهگین و 
اراحت هستم. 

شهر زاد گفت: 

- امیدوارم در این سفر خدای متعال یار و یاور شما بوده» بعد از درهم پیچیدن 
بساط آن پیرمرد آدمکش و بوالهوس با فتح و پیروزی کامل هرچه زودتر مراجعت 

افسوس که سلطان محمود مرا به استراحت و آسایش در غزنین توصیه و 
دستور فرموده‌اند والا بی میل نبودم» خانه نشینی و گوشه گیری را که جز خستگی 
و کسالت روحی و جسمی نتیجه‌ثی ندارد» کنار گذارده و همراه شما به جبهه جنگ 
می آمدم. 

مهرزاد گفت: 

- شهرزاد... ما هم آرزو می کنیم در مدت کوناه غیبت ما به تو خوش بگذرد و 
ناراحتی و کسالتی نداشته باشی. 

اینک با تو وداع می کنیم وترا به خدا می‌سپاریم» آرزوی من و شمع اینست که 
نو به سعادت و نیکبختی واقعی برسی و تا پایان عمر به آسودگی و خوشبختی 
زندگی کنی. 

(شهرزاد) بازوبند زیبائی که محتوی ادعیه و آیات کلام‌الله مجید بود» با دست 
خود به بازوان دلاوران بست و پس از وداعی شورانگیز با یکدیگر جدا شدند و 
دوستان ما خانه مجلل (شهرزاد) را پشت سر گذاشته» با سرعت بجانب خار ج شهر و 
پیوستن به اردو ر کاب به اسبها کشیدند. 
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شیچ یک از آنها هنگام خرو ج از منزل متو جه موجود مرموز و ژنده‌پوشی که 
بفاصله چند قدم از آنها کنار دیواری ایستاده و با چشمهای از حدقه خار ج شده آنان 
را می‌نگریست نبودند. 

ناشناس که خود را شبیه فقراء و دراویش آن زمان آراسته در کسوت فقر با 
کشکول و خرقه راه میرفت» بعد از اینکه دید گانش با صورت دلاوران دو گانه 
برخورد کرد ابتدا یکه‌ای خورده» بی‌اراده دستش را بطرف آنان بلند کرد و ندائی 
حیرتآلود» شبیه ناله جفد شوم از گلویش خار ج شد: 

آه... ابن سلیم.. مهرزاد! 

عقابان تیزچنگالی که از قفس آزاد شده» بزودی مغلوب و مسحور زبان چرب و 
نرم ((محمود» گردیدند! 

«ابن سلیم» متو جه حر کت آخری پیرمرد شدء اما از کلماتش چیزی نفهمید و 
لدا اندیشید که بطور قطم ناشناس از جمله سائلین است که از او طلب فیض و 
E‏ 

به این جهت ترتیب اثری به گفته | و نداده» در معیت رفیق دیرینه خود؛ براه افتاد 
و ناشناس بدنبال آه تأسف باری» آهسته بخود گفت: 

- افسوس... افسوس که مشیت الهی بر حمایت از برادرم قرار گرفته... 

افسوس که ابر وباد و مه و خورشید و فلک همه و همه بنفع محمود و زیان من 
بکار افتاده‌اند. 

همه چیز بر وفق مراد اوست... بخت واقبال به او مساعدت میکند: همچنانکه 
همه چیز از من روی بر گردانیده. 

حتی پیش آمدها واتفاقات نیز بنفع او روی میدهد!.. حتی بهترین و صمیمی‌ترین 
دوستانم..» حتی (ابن‌سلیم) و (مهرزاد) که‌از دیرباز پیمان مودت و دوستی با من 
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و میثاق مودت خود را با سو گند... سو گند با کلام‌الله مجید استوار ساختند. 

و حتی (او).. او که مالک قلب و دل من بود.. مالک جسم و روحم بود و صدها 
ات اف مک د کوچ یش رارسا ره اراد 

بلی... آنچنان بخت از من بینوا روی بر گردانیده که حتی (شهرزاد) عزیز و 
معبود دل من هم به من خیانت میکند و روی از محبوبش می گرداند. 

اا فشک کب که ای ال اوو د 
و 

اماء.. نه... 

او ا ا ا ا وس کی ی 
و جاه‌طلبی... جز ترقی و تعالی شخص خودت چیزی نمی‌بینی و اندیشه‌ای نداری! 

ای برادری که در راه پیشرفت منویات خود... و بخاطر جاه‌طلبی و موفقیت و 
شهرت‌طلبی همه چیزه حتی وجود برادر را نادیده انگاشته» حاضر شدی تنها 
برادرهم‌خون خویش را به قتل برسانی! 

می‌فهمی... برادر ...با تمام امکاناتی که در اختیار داری[ 

با تمام قدرت و نیروئی که در اختیار داری و با اینکه در هر حال صدها جفت 
چشم بیدار و بینا از تو حمایت و مراقبت میکنند. 

با اینکه فدائیان و از جان گذشتگان فراوانی داری که شبانه‌روز مواظب و 
مراقب حفظ سلامت و جان تو میباشند. 

معذلک خواهی دید که (اسماعیل) چگونه انتقام خواهد گرفت. خواهی دید که 
چگونه پاسخ شکنجه‌ها و سختیهائی که تاکنون به من وارد آورده‌ای» خواهم داد. 

محمود.. محمود... سوگند به ارواح جد بزرگوارم سبکتکین... به روج 
پرفتو ح.پدرم.. سو گند به شرافب واصالت سپاهیگری انتقام میگیرم و هر گز نخواهم 


۶ ۳۹ ۰ 
گدارد بیش از این بر من سم روا داری. 
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2۳۲ ۱ شاپور آرین‌تزاد 

همه کسانیکه با تو پیمان و موافقت داشته‌اند... آنها که روز گاری در عداد 
دوستان و طرفداران من بودند. 

آنها که از نیمه راه مرا تنها گذارده» ناجوانمردانه از پشت بر گرده من تنها خنجر 
زود 

و عقابان تیزچنگالی که من به هزاران امید و آرزو وسائل آزادی آنها را از 
زندان زیارت فراهم نمودم تا برای گرفتن انتقام از نوء به غزنین بیایند. بلی از همه 
آنهاء از ابن سلیم روباه صفت و مهرزاد ناجوانمردانه جانانه انتقام می‌گیرم. 

مخصوصاً از نو ای شهرزاد خیانتکار که چشم امید و آرزویم به تو بود و بیش 
از همه به تو اطمینان داشتم. 

ترا به سخت‌ترین وجهی با شکنجه و عذاب به هلاکت میرسانم» زیرا تو از سایرین 
بیشتر مقصری.. آنها جانب برادرم را گرفتند؛ ولی تو علاوه بر خبانت به من» ضربتی 
هولناک بر قلبم وارد کردی که تا پایان عمر سوزش زخم آن بهبودی نخواعد یافت. 

ناشناس که کسی جز (اسماعیل) نیست» بدنبال این کلمات دست به زیر خرقه 
برد و قبضه شمشیری را که در زیر لباس به کمر بسته بود» فشار داد. 

آنگاه سر به آسمان برداشته مناحات کنان گفت: 

- پرورد گار من!... هزاران بار شکر تراء ای قادر متعال که سرنوشت انسانها و 
همچنین سرنوشت بنده کمترین (اسماعیل) در ید قدرت تو است. سپاس بی پایان ترا 
که توفیق بخشودی از زندان زیارت بگریزم و لااقل از ناجوانمردان و ناکسان انتقام 
خویش را بازستانم. 

لااقل جان خود را مفت و مسلم و برایگان از دست ندهم و از کسانیکه موجبات 
نکبت و بدبختی‌ام را فراهم نمودند. 

از کسانیکه مرا به این روز سیاه نشانیدند» انتقام بگیرم و خشم وغضب و کینه 
دیرین را بر سر آنها فرو ریزم. 
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بنام تو... ای قادر توانا از هم اکنون شرو ع بکار می کنم و یکه و تنها... بدون‎ 

بار و یاور... در عرصه پهناور زند گی به مبارزه بر خواهم خاست. 

دیگر به دوستی» به باری» به وفاداری اطمینان ندارم... همچنان که دل از 
کمک و مساعدت دوستان دیرین بریده و مردی تنها شده‌ام. 

مرد تنها... از هم اکنون در میان دریائی دشمن... دشمنانی که بخون او تشنه 
هستند» مبارزات دامنه‌دار و وسیع خویش را آغاز می کند و امید بموفقیت و 
بیروزی دارد. 

بسم‌اللهالرحمن‌الرحیم... بنام بزر گ خداوند گار بخشاینده مهربان! 

«اسماعیل» براه افتاد و چند لحظه بعد پشت در خانه (شهرزاد) ایستاده بود! 

کنیز کی که درقفای (ابن سلیم) و (مهرزاد) آمده بود تا در را ببندد هنوز دور 
شدن آنان را می‌نگریست که درویش خرقه پوشی را مقابل خود دید. 

درویش... خدا بدهد! 

و هنوز آخرین کلام در دهانش بود که (اسماعیل) بسرعت برق خو را به داخل 
حیاطافکنده» برق آسادهان کنيزک را گرفت و قبل از اینکه وی بتواند 
کو چکترین عکس‌العملی از خود نشان دهد» ((مرد تنها» دست و پا و دهانش را با 
انش و او رادر رھ اماه کات ۱ 

این عمل بقدری سریم و با مهارت انجام گرفت که حتی غلام خدمتکار که 
ظروف خالی را از اطاق میهمانخانه برداشته و از بله‌ها پائین می آمد» متو جه نشد. 

به همان نرتیب وارد حیاط شد. مستقیم تاکنا رآشپز خانه پیش آمد و بانک زد: 

- گلچهره... گلچهره.. این ظرفها را بگیر. 

و چون جوابی نشنید» حیرت زده» افزود: 


عم 
- گلچهره!.. 
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صدای خشن غلام به در و دیوار آشپزخانه خورد و سکوتی عمیق و انتظار آلود 

این مرتبه غلام متوجه در حیاط شد و چون آنرا نیمه بازدید» پنداشت کنیز ک 
برای خربد چیزی از 9 است و لدا از ز پلکان پثین آمده وارد آشیزخانه 
شد و ظرفها را در گوشه‌ای گذاشت 

همانوقت دید گان وحشت زده غلام با دست و پا و دهان بسته کنیز ک برخورد 
کرد و بی‌اراده زیر لب گفت: 

- آه... لعنت بر شیطان! 

آیا چشمهای من عوضی نمی‌بیند؟ و این گلچهره است که به این روز افتاده! 

بقیه کلام در دهانش مدفون شده زیرا بناگهان مشتی محکم.. سنگین تر از همه 
کوههای جهان بر مغزش فرود آمد و بی آنکه کوچکترین صدائی از حلقومش 
خار ج شود جابجا نقش زمین شده» از هوش رفت. 

(اسماعیل) که مزاحمین را از سر راه خود برداشته و خلوت کامل ایجاد نموده 
بود دستها را بهم مالید و سپس البسه دریشی را خارج نمود و چشمهای کنيزک 
حيرت زده دید که درویش نمام عیار در یک لحظه تبدیل بیک افسر ارشد سپاه 
محمود گردید. 


هیکل رشید و متناسب و عضلات بهم پیچیده وی ثابت میکرد» سپاهی مردی است 
رشید و دلاور و جسور. 

«اسماعیل» پس از تغییر لباس با خونسردی و متانت کامل از آشیزخانه بیرون 
آمده» وارد حیاط شد و پس از بستن در حیاط با عجله از پله‌ها بالا رفت و پشت در 


اطاق (شهرزاد) با انگشت ضربه‌ای به در نواخت. 
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صدائی که در گوش (اسماعیل) لطبف‌نر از نغمات فرشتگان آسمانی آمد از 
داخل اطاق گفت : 

هان ک5 گلجهره!... جه میخواهی؟ 

دستهای مرتعش مرد تنها فشاری بر در وارد نمود» با حر کتی سریع وارد اطاق 

۲ و 

شد و بمحض وروده بانگ زد: 

۳۷ شهر زاد... گلچهره مست! 

زندانی زیارت است که بند از پای برداشتهء بخاطر تو آواره شهرها و کوهها و 
سر گردان کوی و کوچه‌ها گردیده.. 

هر کس دیگر بجای آن دختر دلیر و جسور بود» خود را می‌باخت و لااقل تسلیم 
بهت و حیرت فوق العادهئی گردیده وبرای چند دقیقه خویش را فراموش میکرد. 

اما (شهرزاد) خم به ابرو نیاورد. به هیچ وجه آثار اضطراب و نگرانی و ناراحتی 
در سیمایش بوجود نیامد. تبسم دلپذیر و شیرین همیشگی همچنان بر لبانش نقش 
بست. 
گفتی که غلام با گلچهره کنيزک خدمتگزار و یا (ابن سلیم) و (مهرزاد) پا به 
درون اطاق هاد» هم اکنون در برابر استاده‌اند. 

بی آنکه کمترین ارتعاشی در صدایش ظاهر گردد» گفت: 

سب امیر صن۰٠.‏ خوش آمدی! 

ورود ترا به کلبه ناچیز تبریک می گویم و آزادی ترا تبریکی دیگر!.. 

صدای خشن و زنگدار (اسماعیل) سخنان دخترک را بدرقه کرد: 

- من بايد به تو تبریک بگویم.. این تو هستی که از بیابانگردی و زندگی با 
کولی‌ها بمقام و منصبی عالی رسیده. در بهترین نقطه پایتخت دارای کاخ با شکوهی 
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۳ شایور آرین‌نژاد 
شده‌ای. 

این تو هستی که مورد لطف و عنایت سلطان غاصب قرار گرفته» دارای این همه 
تروت و مال شده» کنیز و غلامی کمر بخدمتت بسته‌اند. 

بلی... شهرزاد» من باید به تو تبریک بگویم» زیرا که دیر با زود درهای حرم 
محمود بروی تو گشاده خواهد شد و تو بمقام سو گلی حرمسرای شاه غزنوی خواهی 
رسید: 

یکباره امیر فراری کنترل بر اعصاب را از دست داد» خشونت و تندی در 
کلامش بوجود آمد» عضلات چهره‌اش منقبض گردید» خشم و عصبانیت» کینه و 
غضب بر سرتاسر وجودش مستولی گردید و در حالیکه دندانهایش را به علامت 
منتهای کینه‌توزی بر هم می‌سائید» افزود: 

- آری... باید به تو تبریک گفت» از چند جهت: 

از آن جهت که ثروت و مال و مقام در اولین قدم دید گانت را خیره ساخته» 
احمقانه عشق و محبت را بزیر پای نهادی. 

بخاطر زرق و برق دنیاء در اولین فرصتمو دترا بدور افکنده» گل عشق و 
محبت را درنهایت قساوت لگدمال نمودی. 

این چه عشقی بود... شهرزاد... این چه عشقی بود!! 

بمن بگوء ای دختر سنگدل» چگونه بخود اجازه دادی» آخرین امید و آرزوی 
یک فرد مخذول و مطرود را که در چهار دیوار قفس تنگ زندان» از همه چیز 
محروم و مأیوس بود نادیده انگاشته» جنون آسا پشت به او نمائی! 

شهرزاد سنگدل.. بمن بگو چگونه وجدانت؛ یت دلت راضی شد سر در 
اطاعت محمود نهاده» ناگهان کاخ آمال و آرزوهای مرا ویران سازی! 

شهرزاد.. آیا بجز عشق نو انگیزه دیگری مرا به زند گی امیدوار میساخت؟ اگر 
اینطور است نو.. ای دختر جنگل که من تصور میکردم قلبی پاکتر از آب زلال 
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داری» بمن بگو چگونه دلت راضی شد. اسماعیل را تنها بگذاری. 

عجبا.. که من نصور میکردم آب و هوای کوهستان.. دامن طبیعت؛ طراوت و 
صفای دشت و کوهسار قلب ترا بخلاف شهرنشینان همچنان پاک و دست نخورده 
باقی گذارده» با دوروئی و حقه بازی و شیطنت وفساد و ریا و تزویر فرسنگها فاصله 
ا 

آه.. آه.. که تا چه حد در اشتباه بودم. 

چه آرزوها داشتم.. چه امیدها در دل می‌پرورانیدم. چه وعده‌ها بخود میدادم و 
بچه نویدهائی دلخوش کرده بودم. 

شهرزاد.. بهمراهی دو تن از فدائیان من به غزنین میروند تا انتقام مرا از برادر 
غاصبم بازستانند.. شهرزاد حاضر است بخاطر من دنیا را بخا ک و خون بکشد. 

او امید من است. از صمیم قلب دل به مهر من بسته» همچنانکه من بعد از آشنائی با 
او دل از همه چیز و همه کس بریدم. 

شهرزاد به عزنین میرود» دست‌های لطیف و ظریف او قبضه کارد را میفشارد» 
دست او هر گز خطا نمی کند و کاردی که از پنجه هنرمند شهرزاد رها شود بدون 
شک نا قبضه در قلب سیاه محمود می‌نشیند. 

آنوقت من شاه خواهم شد و (شهرزاد) را ملکه محبوبم خواهم ساخت. 

ای وای.. وای که چه آرزوهای خامی! 

در اولین قدم نه ننها دوستانم» بلکه معبود و محبوبم که آن حد در مقام عشق 
ودوست داشتن مصر و پابرجا بوده پشت بمن کرده» ناجوانمردانه خنجر را در ميان 
دو کتفم فرو کردند. 

آما آنها... اشتباه می کنند» همچنانکه تو... شهر زاد در اشتباهی! 

اسماعیل از آن جمله اشخاص نیست که از انتقام صرفنظر کند» اجازه نجاوز 


وتعدی بهیچکس نمیدهد واز خیانت و دوروئی بهیچوجه چشم نمی‌پوشد. 
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امیر مطرود که سخت تحت تأثیر احساسات خود قرار گرفته بود پی‌دریی سخن 
میگفت و بی آنکه چشم از صورت محبوبه دیرین بردارد» او را ملامت و سرزنش 
میکرد. 

وفتی بابراز سخنان نیش‌دار و دو پهلو... با ابراز درددل غضب و کینه و خشم 
خود را فرونشانید» دستش روی قبضه شمشیر قرار گرفت و آنرا تا نیمه از غلاف 
بیرون کشیده و گفت : 

و نو... ای دختر بی‌عاطفه که عشق را به مال و منال دنیا فروختی» نخستین 
قربانی انتقام من خواهی بود... اینک آماده م رگ باش و هر وصیت ومطلبی داری 
بگو که من شخصاً مأمور اجرای آن خواهم بود. 

شهرزاد که تاکنون مهر سکوت بر لب زده» سراپا گوش بود؛ دیگر طاقت 
نیاورده و ناگهان قهقهة بلندی سرداد و با لحنی تمسخ ر آمیز گفت : 

- آه.. امیر من.. خوب تشخیص دادی! 

دختر جنگل و کوهستان که بقول تو دستش هرگز بخطا نمبرود» در اولین قدم 
فریفته زرق و برق منال دنیوی گردیده» روی از تو بر گردانید. 

چه خوب تشخیص دادی» امیر من... آفرین بر نو که مرا نخستین قربانی انتقام 
خویش فرار داده‌ای! 

بیا... جلو بیا... این سینه باز من» این هم شمشیر دولبه توا 

کرس آندیشه بخود راه مدمه ضینه یی کینه یاه قلب رنگ پذی روسیاه من 
کاملا آماده پذیرائی از شمشیر تو می‌باشد. 

عجله کن.. امیر من!... عجله کن و زودتر نیت خود را عملی ساز. میترسم وقت 
بگذرد و فرصت باین خوبی از دستت بیرون برود. بزن امیر من!.. بزن.. اندیشه 
مکن» سینه من هدف شمشیر تو است. بزن امیر.. پروا مکن! 

همچون ماده ببر خشمناکی که در عین عصبانیت میخواهد خود را خونسرد و 
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فاتح ۵۹ 
خوشحال و با نشاط نشان دهد قدمی بجلو برداشت خوشحالانه بانگ زد: 

- امیر.. پروا مکن.. بزن» انتقام بگیر» شهرزاد را بکش! 

دست اسماعیل قبضه شمشیر را فشرده» با یک حرکت آنرا بیرون کشید» یغه 
عریان شمشیر را سبک سنگین کرده زیر لب غرید: 

- بنام خداوند بخشاینده مهربان. 

دست مسلح اسماعیل بالا رفت» شهرزاد همچنان آماده ایستاده بود و خنده‌اش 
قطع نمی شد. 

اما دست اسماعیل بجای فرود آوردن شمشیر» آهسته آهسته پائین آمده» شمشیر 
از کفش رها شده» پیش پای هر دو آنها بر سطح زمین و روی فرش اطاق افتاد. 

- نه.. شهرزاد! 

من نمی‌توانم... کشتن تو از من ساخته نیست. نمی‌توانم.. نمی‌توانم! 

قادر نیستم... چشم‌های تو مرا از هر کاری باز میدارد. آنش بر جانم میزند. 
نمی‌توانمانتقام بگیرم. هر گز نمی‌توانم. 

دخت رک خندة تلخی بر لب آورده» گفت: 

- امیر من.. کسی که در لباس مبدل به خانه دیگران میرود وغلام و کنیز 
بدبختی را که دو روز است خدمت صاحب خانه را پذیرفته‌اند» دربند و زنجیر 
کشیده آنان را در کنج زیرزمین زندان میسازد. 

با گامهای مصمم برای اجرای نیت و مقصودی که بخاطر آن رنج فرار از زندان 
و آوار گی در شهرها و تغییر قیافه را بخود همواره نموده» بدون اجازه قبلی وارد 
اطاق دشمن شماره یک خودش می گر دد! 

چطور باین زودی تغییر رأی و عقیده میدهد؟ چگونه باین آسانی و ساد گی از 
اجرای تصمیم خویش منصرف میشود و خود را عاجز و ناتوان میبیند؟ 

امیر من.. بگمان خودت دلیلی برای این کار وجود ندارد؛ اما من که بهتر از تو 
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af.‏ شاپور آرین نز اد 
بر همه چیز وقوف دارم» دلیلش را میداتم. 

آیا جز حق و حقیقت.. جز راستی و صفا.. جز صحت و درستی راهی که شهرزاد 
انتخاب کرده» دلیل دیگری میتواند داشته باشد؟ 

مسلماً خیر.. قسم بخدای یگانه که دلیلی جز این ندارد. 

امیر من.. اگر تو تا این حد در باره من بی انصافانه قضاوت میکنی اگر تو مهر و 
محبت را تا این حد پست و حقیر می‌شماری که جیفه دنیائی و زرق و برق روت و 
مال در آولین قدم بر آن غلبه میکند. من مقصر نیستم. 

حق با تو است. یا امیر! 

روزی که از تو جدا شدم.. تاساعتی که برای مرتبه دوم با برادر غاصب تو 
مواجه شدم» خدا میداند که نیتی جز اجرای مقصود و هدفی که برعهده گرفته پود 
نداشتم. آنروز که در شکار گاه «گور» مردی را از چنگال ببر گرسنه نجات 
دادم» نمیدانستم که سلطان محمود عزئوی و غلامش «ایاز» را نجات داده‌ام و بعد 
که فهمیدم از پشیمانی رنج بسیار کشیدم و صریحاً باو گفتم که دیدار ثانوی ما با 
مرگ او برابر خواهد بود زیرا کارد خونریز من سینه او را درهم خواهد شکافت. 

اما دو مرتبه وقتی با او مواجه شدم که برای رجال و اعاظم کشور برای 
فرماندهان و سران قوم مشفول سخن رانی بود و در اطراف اقدامات گذشته و آینده 

خدا میخواست من با گوشهايم این کلمات را بشنوم. ساطان محمود غزنوی 
اقدامانی را که برای پهنه خاک ایران و وطن عزیز من انجام داده بود» جنگها و 
فتوحات آینده و گذشته.. اصلاحات دامنه‌داری را که در شئون مختلف اجتماعی 
انجام داده بود. همه و همه را برای درباریان شرح داد و سپس رأی به جهاد 
هندوستان گرفت و روز بعد در رأس ارتش عظیم خود برای فتح (سومنات) از 
عزنین خار ج شد. 
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فاتح ۴۱ 


وقتی آن سخنان منطقی را شنیدم و از نقشه‌های وسیع و آینده او بخاطر عظمت 
و سربلندی وطن آ گاه شدم. از تصمیم خود منصرف شدم. 

سرپوش خفقان بر قلبم گذارم و آنش محبتی را که امکان داشت به سعادت و 
خوشبختی من منجر شود در قلبم خاموش کردم. 

امیر من.. نباید فراموش کنیم که ما ایرانی هستیم و سرزمینی که ما را در خود 
نگاهداری نموده و می‌پروراند» وطن ما است . 

نباید فراموش کنیم که ایران وطن عزیز ما است و کسانی که در راه مجد و 
عظمت این پهنه خاک قدم برمیدارند» باید مورداحترام و علاقه و محبت قلبی ما 
باشند!پدران ما تأ کید نموده‌اند که در مقایل سربلندی وطن... در برابر عظمت و 
بزرگی ایران همه چیز حتی عشق و محبت فاقد ارزش است. 

هر فرد شرافتمند... هر ایرانی پاک نهاد باید در مقابل وطن خود از همه چیز 
بگذرد و افتخار و پیروزی ایران در سرلوحه افکار و اندیشه‌هایش قرار داشته باشد. 

در ابنصورت من چگونه می توانستم» بخاطر خودم.. بخاطر محبت» بخاطر 
شخص امیراسماعیل که محبوب و معبود قلب من است. 

به عبارت دیگر بخاطر امیال واحساسات فردی چگونه می‌توانستم شخصیت 
خدمتگزار و فدا کاری چون سلطان محمود را به قتل برسانم. 

چگونه امکان داشت بخاطر تمنیات درونیم» کشوری.. ملتی را از داشتن 
فرمانروا و سلطانی چون برادر تو محروم کنم. 

این اوست که ایران عزیز ما را پس از سالها ملوک‌الطوائفی و هرج و مرج 
بصورت کشور آباد و نیرومندی درآورده. 

این اوست که بخاطر سربلندی وطبش دمی از پای ننشسته» ماهها و سالها بر 
گرده اسب غذا خورده و خوابیده.. 

این محمود برادر تو است که بخاطر وطن رنج سفر را برخود همواره نموده؛ 
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2۳۲ شاپور آ رین نراد 
هفده بار به سرزمین کفار لشکر کشی نموده و هربار قسمتی از خطه هند را ضمیمه 
ام انوری ایران ساخته و میلیو نها غنیمت جنگی به همراه آورده است. 

انصاف بده.. خودت را بجای من بگذار.. وجداناً قضاوت کن. 


آیا شهرزاد تو میتوانست» این شخصیت بز رگ را که وجودش برای وطن 
گرامی و مفتنم است به دیار عدم فرستد؟ 

نه.. نه.. شهرزاد دختر جنگل و کوهستان است. 

احساسات و عواطف وحشیانه‌ای دارد. قاعدناً باید بخاطر تمنیات درونی خود 
واحساسات آنشین فردی حتی دنیائی رابخا ک و خون بکشاند. 

اما.. شهرزاد با همه نادانی و نافهمی. با اینکه خون جنگلیان و کوه‌نشینان در 
عروقش جاری است. نمی‌تواند به وطنش خیانت کند. 

شهرزاد قادر به خیانت نیست وه رگاه پای منافع ایران در میان باشد» شهرزاد از 
همه چیز» حتی نامزد خود میگذرد و عمری را در زندان غم و اندوه‌در زندان 
تلخکامی و بدبختی خواهد گذرانید. 

اینست امیر من!.. اینست گناه من! 

گناهی که تو آنرا مستحق مجازات میدانی.. و مرا نخستین قربانی انتقام خویش 
قلمداد نموده‌ای! 

اینک که به همه چیز اعتراف کردم» با صدای بلند می گویم که شهرزاد از 
م رگ نمی‌ترسد و حاضر است بدست تو کشته شود و از این بابت کمترین تأسفی 
ندارد. 

آخرین کلمات دختر کوهستان با بغض و اشک توأم بود. هیجان و التهایی 


عحيیت بر او دست دادف» ارتغاشی ندید تاشی از غلیان عواطف باک و تی غل و .عش 
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فاتح arr‏ 
او که برای نخستین بار دچار خدشه و رنگ پذیری میشد» بر او عارض گردیده از 
اهانت‌های (اسماعیل) سخت آزرده خاطر شده بود! 
برای آخرین مرنبه تاکید کرد که برای کشته شدن به دست او حاضر است و په 
هیچ وجه تأسفی هم ندارد. ۱ 
اسماعیل.. شاهزاده فراری که بکلی مغلوب صحبتهای شهرزاد و ee‏ 


احساسات خویشتن قرار گرفته بود» مات و مبهوت مانده» قادر به اتخاذ تصمیمی چ 


نبود. 


اینک امیر مطرود بر سر دو رامی قرار گرفته بود نمی‌دانست چه باید بکند؟ چه 


تصمیمی بگیرد! با شهرزاد که در حقیقت مايه حیات وعلاقه وی بزند گی شده بودي 


۰ ر 
چه رفتاری در پیش بگیرد. 


آیا برای همیشه سرپوش خفقان بر روی قلب خود گذارده» تا پایان عمر در زم" 


هجران و فراق بسوزد و یا اینکه شهرزاد را طبق تصمیم قبلی به قتل برساند و بدنبال 
او خود نیز رهسپار دیار عدم گردد. 

کسی ندانست سرانجام امیر مخذول با چه نیت وهدفی به تردید و دودلی خود 
پایان بخشید و چگونه نوانست بر شبه و دودلی فائق آمده» تصمیم جدیدی اتخاذ 
کند؟ 


کوشید علائم و آثار ناراحتی را از سیمای خود دور سازد. 
بی آنکه سربردارد و لاقل برای آخرین بار چهره محبوبه دیرین خود را پبیند 
روی بر گردانیده» با قدمهای آهسته از اطاق و سپس از محوطه حباط بیرون رفت. 
جال ام تجال ظاعری آمیراساغیل: قزتری که چنه باس بر ت ات 
امپراتوری بزرگی تکیه کرده بود» در آن لحظات شبیه وجود مأیوس و محروم و 
شکست خورده‌ئی بود که با همه علالق مادی و معنوی خود قطم رابطه نموده و هیچ 
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چیز نمی‌توانست او را به زند گی بر گرداند. 

شبیه محکوم بم ر گی بود که برای آخرین بار بامناظر اطراف با تمنیات قلبی 
ودرونی دروا همه چیز و همه کس ودا ع نموده» با قدمهای نامرتب بسوی قتلگاه 
یا چوبه دار نزدیک میشد. 

هنگامی که پای امیر به چهارچوب در حياط رسید شهرزاد که بغض گلویش 
ت رکیده» آخرین قوه مقاومتش درهم شکسته شده بود» در نهایت التماس و التجا ء 
بانک زد: 

- امیر من.. بر گرد 

امیر من.. بر گرد.. شهرزاد را عفو کن و بر گناه گذشته او رقم عفو بکش! 

ما مثل این بود که گوشهای اسماعیل دیگر چیزی نمی‌شنود و سخنان شهرزاد از 
فضای اطاق خار ج نمی گردد. 

دختر جوان بی اراده روی بستر پرنیان خود افتاد و اشک چون سیل بر صفحه 
رخسارش جاری گردید» در حالیکه (اسماعیل) مسافت زیادی از آن حدود دور 
شده و با پای پیاده به طرف جنگل گور میرفت. 

اسماعیل آنقدر در افکار و اندیشه‌های درونی خویش غرق بود که تعوبض 
لباس و قیافه را فراموش کرد و از یاد برد که مأمورین دولتی و همه دوستان و 
آشنایان او در حال حاضر برای دستگیری و توقیف او در تلاشند! 

فراموش کرد که یکه و تنها. با پای خود به میان دریائی دشمن آمده و هزاران 
جفت چشم حساس و دفیق همه جا در جستجوی وی هستند! 

با این حال خوشبختانه تا هنگامی که به کنار جنگل گور رسید» پیش آمد سوتی 
رخ نداد و حتی دروازه‌بانان و مأمورین دولتی هم او را نشناختند. 

بدین ترتیب شاهزاده مخذول از کوره راه باریک کنار جاده قدم به درون جنگل 


«گور» گذاشت و بسرعت برای دیدار جادو گر به اعماق جنگل شتافت. 
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هزاران فکر واندیشه گوناگون بطور ناگهانی بمفز وی هجوم برده» مجم وع 
آن‌ها سرانجام بیک نقطه مشتر ک پایان می‌یافت. 

و آن نقطه روشن که در محفظه‌های تاریک مغز وی می‌درخشیدد همانا پناه 
آوردن به جنگل گور و استمداد از جاد و گر بود. 

جادو گر آخرین نقطه اتکاء» آخرین ملجأ و پناهگاه وی محسوب میشد! هم او 
بود که در سخت‌ترین شرائط و هنگامی که هزاران مأمور زبده و منتخب محمود 
بدنبالش می گشتند و برای دستگیری وی بکصدهزار دینار جایزه معین شده بود؛ 
جادو گر او را بناه داده» مدتها پنهانش نموده بود! 

بکبار دیگر به کمک وی احتیاج داشت... جادو گر تنها کسی بود که 
می‌توانست او را در کنف حمایت خویش گرفته» با نصایح و اندرزهای گرانبها و 
دل‌انگیز روحبه او را تقوبت نموده و به زند گی امیدوارش نماید. 

جادوگر آنقدر مورد علاقه واطمینان اسماعیل بود که وی بعد از ورود به 
جنگل نقریباً می‌دوید با سرعتی مافوق تصور که از او بعید می‌نمود از لابلای 
درختان و گیاهان وحشی و طبیعی پیش میرفت! 

در محلی که علائم مخصوص برای ورود به خانه جادو گر بر روی تنه قطور 
در مان یت شده بره اعا و له ترف کر ده تفس تازه نودو وارد 
محوطه وسیعی که (شهرزاد) سلطان غزنوی را از چنگال ببر نجات داده بود رسید. 

چند قدم پیش نرفته بود که ناگهان از چهار طرف سپاهیان دولتی او را در میان 
گرفته» نیزه‌های بلند خود را بر سینه و پشت وی قرار دادند. 

افسری که فرمانده آنها محسوب میشد» قدم جلو گذاشت. 

- شهریارا... مرا عفو فرمائید که ناچارم به این طریق با برادر کامکار سلطان رفتار 
نمایم. اسماعیل نگاهی نفرت آمیز به او افکنده» ساکت ماند. 


بهتر است شاهزاده بدون این که قصد مقاومت داشته باشند» تسلیم شده و خود 
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شاپور آرین‌نزاد 
را در اختیار مأمورین دولت قرار دهند. 

اسماعیل غرشی نموده» گفت: 

- تسلیم محض هستم!... کجا باید برویم! 

صاحب منصب گفت: 

- والاحضرتا... طبق فرمان صریح سلط‌ان شما و «الب‌نکین» و جادو گر و 
سایر همکاران و همراهانتان تا باز گشت اردوی فاتح سلطان در همین جنگل در محل 
| قامت جاد و گر نحت نظر مأمورین من خواهید بود. 

اسماعیل زیر لب آهی کشیده و فهمید که یکی از یاران وفادار او بوی خیانت 
کرده و اسرار جنگل گور را باطلاع محمود رسانیده و در نتیجه موحب دستگیری 
جادو گر و آلب نکین و سایر فدائیان او شده است. 

آنوقت یکبار دیگر به شکست نهائی خود اعتراف کرده دریافت قضا و قدر» 
سرنوشت وتقدیر» بخت واقبال همه وهمه از او روی گردانیده همه چیز بکام محمود 


است. 


در کنار سایر اران خود بانتظار باز گشت سلطان محمود و تعیین تکلیف نهائی قرار 


گرفت. 
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لذت انتقام 


پانزده شبانه روز است حصار طاق در محاصره شدید و کامل مأمورین دولت 
رای 

پورش‌های پی‌درپی و پی گیر سپاه (مهرزاد) و (شمع ابن سلیم) عرصه را به خلف 
ام خی تنج ووه اتی مان انان کدرا روز یدیس نم تکار 
میشد وارتش محمود که مسلح به سلاح های مور و تجهیزات فوق‌العاده مخرب که 
در جنگهای کوهستانی و حمله به قلاع مستحکم اثر شکننده و خرد کننده‌لی داشت» 
مدافعین قلعه را بحان آورده امانشان را بریده بود. 

خلف بهتر از هر کس میدانست که اگر این مرتبه بدام سپاهیان محمود بیفتد و 
آنها دستگیرش نمایند؛ بهیچو جه نمی‌تواند مثل دفعات قبل با توسل به خدعه و 
نیرنگ محمود را بر سر رحم و شفقت آورد و با التماس و تمناه گربه و زاری فریبش 
د هد . 

به این جهت بود که مجدانه دفا ع میکرد با نمام قوا پایداری می‌نمود... شبانه 
روز با سرعت و پشتکاری فوق‌العاده می‌دوید. 

به زوایا و گوشه و کنار قلعه رسید گی و سر کشی میکرد... با کوشش و تلاشی 

2۳۲۷ 
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ار( شایور آرین‌تزاد 


که از سن او» از قوای او بعید می‌نمود» به همه کار شخصاً می‌رسید و در مواقم 
ورش سپاهیان (مهرزاد) خود به تنهائی فرمان میداد و کلیه نقاط قلعه را رسید گی 
دا 

شب شانزدهم محاصره قلعه طاق بود؛ 

(مهرزاد) و (شمع) در ستاد فرماندهی | ردوی خود در معیت افسران قسمتها یک 
جلسه مشورتی تشکیل داده» درباره تم موجود و نقشه های آینده با یکدیگر 
اھ و 

فرمانده ستون که از حملات پانزده شبانه روزی خود نتیجه‌ای نگرفته و در عین 
حال تلفات زیادی هم متحمل شده بودء فوق العاده عصبانی و ناراحت بتظر میر سید. 

(مهرزاد) با همه تلاش و کوشش خود نتوانسته بوده حتی یک قدم بسوی 
پیروزی بردارد و لااقل روزنه امیدی بروی خود و سپاهیانش بگشاید. 

اگروضع‌به همین منوال ادامه می‌یافت» تردیدی نبود که سرانجام محاصره حصار 
طاق بدون نتیجه آنقدر ادامه می‌یافت تا اینکه طرفین از ادامه جنگ خسته شوند و 
سپاهیان سلطان غزنوی مجدداً به پایتخت مراجعت نمایند. 

در جلسه مشاوره و تبادل نظر آن شب یکی از افسران پيشنهاد کرد که در 
ناریکی شب پورش ناگهانی را با همه قوای خود آغاز نمایند و در خلال حمله 
ناگهانی با استفاده از نردبانهای بلند و فلاخن‌های سنگین وزن قسمتی از دیوار یا یکی 
از برجهای طاق را سوراخ نموده وارد قلعه شوند و کار را یکسره نمایند! 

بدیهی است در خلال این حمله تلفات زیادی بر آنها وارد خواهد آمد ولی 
کمترین نفع آن اینست که کار محاصره و معطل شدن بی‌مورد به پایان رسیده و کار 
به طریقی خانمه می‌یابد. 

این نظریه که ابتدا با خونسردی کلیه حضار تلقی شد تدریجاً مورد بحث فرار 
گرفت و هر کس با طرح پیشنهاد جدیدی تاکتیک جنگی مزبور را تکمیل نموده؛ 
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فاتح ۵۹ 
حشو و زوائد راههائی که امکان داشت موحب شکست با وارد آمدن تلفات بیشتری 
گردد» مسدود شد و سرانجام در نیمه شب طرح مزبور با ری اکثریت قریب باتفاق 
a e‏ 

تنها کسی که با تمام قوا از اجرای طر ح جدید جلو گیری نموده» آنرا بزیان کلی 
سپاهیان دولتی میدانست» ابن سلیم بود که آشنائی بوضع قلعه و استحکامات جنگی 
آنرا دستاویز قرار داده مخالفت میکرد. 

«مهرزاد» که از عدم پیشرفت خود در آن مدت نسبتاً طولانی ناراحت و تقریباً 
نگران بنظر میرسید مرتباً در چادر فرماندهی قدم میزد و به مذاکرات افسران 
کر 

هیچ کس نمی‌دانست در درون آن مرد جنگی و انتقامجو (که در برابر منافع 
وطن عزیزش» از همه چیز حتی همکاری با امیراسباعیل صرفنظر کرده بود) چه 
میگذرد و چه فکری تا این حد او را ناراحت و نگران ساخته است. 

در حالیکه خوانند گان عزیز بايد متوجه شده باشند؛ تنها مطلبی که قهرمان 
شیردل مارا رنج میداد» همانا موضو ع نامزد ابن سلیم یعنی (مرجانه) بود که 
یادآوری بدبختی‌ها و زجر و شکنجه‌هائی که از جانب (خلف) به او رسیده و 
میرسید» قلب و دل مهرزاد را می‌سوزانید و بر وجودش آدش میزد! 

بخصوص که او به (مرجانه) قول داده بود» ظرف مدتی کمتر از ده روز وسائل 
استخلاصش را از آن قفس مشئوم فراهم آورد ولی تاکنون که بیش از یک ماه ار 
آن شب کذائی میگذشت» مهرزاد کمترین نوفیق بدست نیاورده بود. 

«شمع» که ریاست جلسه مزبور را بر عهده داشت و گرم صحبت با افسران 
ستاد بوده ناگهان متوجه شد (مهرزاد) از چادر خار ج شده است. به این جهت 
معجلانه در قفای او بیرون رفت و چند دقیقه بعد مشاهده کرد دوست دیرینه‌اش» در 
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.۵۵ شاپور آرین‌نزاد 


افکار درونی خویش فرو رفته است. 

مشاهده این حال (ابن سلیم) را خیلی متأنر کرد. آهسته آهسته پیش آمد و کنار 
دوست عزیزتر از جانش روی زمین قرار گرفت. 

- مهرزاد... 

۳ آه... شمع! تو هستی! 

- بلی... برادر عزیزم!... برای چه تا این حد اندوهنااک هستی؟ چرا آنقدر غصه 
میخوری؟ 

- نه... تو اشتباه می کنی؟ برادر... اندوه من‌به‌سبب‌عدم توفیق در جنگ با این 
روباه پیر است. 

- آه... مهرزاد!... تصور میکنی بعد از بیست سال دوستی و رفاقت من هنوز با 
روحیه تو آشنا نشده‌ام و تو می‌توانی مرا گول بزنی! 

حقیقت اینست که من گاهی از خود می‌برسم» چه عملی از تو سرزده که مهرزاد 
نسبت به تو آن علاقه قبلی را ندارد و بعضی مطالب خصوصی‌اش را از تو پنهان 
مینماید! 

مهرزاد تبسم تلخی بر لب آورده» پاسخ داد: 

- برادر... تو اشتباه میکنی؟ ذره‌ای از محبت و علاقه من نسبت به تو کاسته 
نشده و اگر چیزی را از تو پنهان کرده‌ام» دلیلش این بود که نمی‌خواستم در غم و 
اندوه باطنی من شریک وسهیم باشی! 

مهرزاد ساکت شد» یکی دو دقیقه همچنان به فکر فرو رفت. مثل اينکه در گیر و 
دار اتخاذ تصمیم جدیدی است. آنگاه مثل اینکه بطور نا گهانی تصمیم قاطعی اتخاذ 
نموده است؛ سربرداشت. دست در گردن دوست دیرینه افگند» بیشانی‌اش را بوسید 
و سپس بالحنی ملاطفت آمیز که در گوش (شمع) از هر لحاظ تاز گی داشت» شرو ع 


به صحبت کرد: 
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فاتح ۵۵۱ 
_ شمع... طاق رانماشا کن! 
نگاه کن چگونه بر ج و باروی سر به فلک کشیده آن خاطره اشباح رادر ذهن 
انسان زنده میسازد! 


- بلی... برادر... نمای خارجی این قلعه شوم مخصوصاً در ساعات آخری شب 
وحشتناک است. مثل این است که هر خشت و سنگ آن... 

مهرزاد کلام او را قطع نموده» گفت: 

- آری... ابن سلیم... این قلعه مخوف قرار گاه جنایات و فجایع و محل گناه و 
خیانت است. هر وقت من به منظره خارجی آن می‌نگرم» وجدانم ناراحت می‌شود. 

صدای ضجه و ناله بیگنامان شیون و زاری ضعفاء و بدبختانی که در چنگال 
این درنده خون آشام زجر می‌کشند؛ به گوشم میخورد. 

هر گوشه این قلمه خراب شده» هر سنگ و خشت آن ناله و التماس مظلومین را 
منعکس میکند و هر صاحب احساسی به خوبی میتواند» این نغمات تأثر آور را په 
گوش هوش بشنود. 

۳ آه... ابن سلیم. آیا میشود من و تو به این جانی خون آشام دست یافته» با 
دست‌های خود سراز پیکرش جدا کنیم. آیا روزی خواهد رسید که این قلعه اسرار 
آمیز را بر سر صاحبش کوبیده و بدوران ظلم و ستم خانمه بخشیم و آیا ممکن است 
من و تو روی زمین را از لوٹ وجود آن موجود موذی و حقه‌باز پاک نمائیم. 

وبالاخره آیا ممکن است تاریخ مهرزاد و ابن سلیم را فانح طاق و قاتل خلف و 
شکننده بساط ظلم و پیداد او بشناسد... 

ابن سلیم گفت: 

- برادر... آسوده باش که این مرنبه خلف قادر به فرار از دست ما نیست... 

یکبار دیگر مهرزاد سخن او را قطع کرده: گفت: 

- ابن سلیم.. درست گوش کن ببین چه میگویم؟ 
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۵۲ شاپور آرین‌نزاد 

با این که قصد داشتم مطلب مهتی را از تو پنهان نموده و به هر قیست باشد» غصه 
و اندوه آنرا به تنهائی تحمل کنم. معذلک چون وضع را غیر عادی می‌بینم وامیدی 
به زند گی اپایدار نو ع بشر نیست» لازم دانستم ترا هم در جریان یک مطلب مهم قرار 
بدهم» زیرا راز جدید تقریباً مربوط به شخص تو است واین تو هستی که باید اندرز و 
نصیحت مرا گوش داده» مهرزاد را شادمان و خوشحال نمائی . 

((شمع» که لحن تازه‌ای در سخنان دوست خود مشاهده میکرد» اعماق دلش به 
شور افتاد و گفت: 

- مهرزاد.. آیا هنوز هم در محبت و علاقه من نسبت به خود تردید داری؟ 

- نه.. شمع عزیزم. ولی باید به من اطمینان بدهی که اندرز مرا به کار خواهی 
بست؟1 

- مهرزاد.. قسم به قلبی بی آلایش تو و محبتی که بین ما موجود است» هر چه 
بگوئی عمل خواهم کرد. 

- گوش کن.. شمع عزیزم! 

آیا بیاد داری که در باز گشت از حصار طاق در جاده غزنین سئوالی از تو کردم 
و نام (مرجانه) را بر زبان آوردم! 

ناگهان قلب (ابن‌سليم) از جا کنده‌شده دل در برش به طپش درآمد و 
ملتمسانه گفت: 

- آری.. برادر.-و تو آن روز با همه‌التماس و خواهش من وعده‌دادی» 
سرانجام روزی حقیقت امر را با من در میان نهاده و بگوئی از کجا به این راز سر به 
مهر که جز من و خداوند کسی از آن آ گاه نیست. بی برده‌ای؟ 

- آفرین.. ابن سلیم! 

قصد من این بود که هر گز این راز جانگاه را با تو در مان نگذارم و تا روزی که 
بنبست فعلی را نگشوده‌ام» حرفی با تو نگویم. 
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اما می‌بینی که در حال حاضر من‌و تو در جبهه جنگ هستیم و جنگ 
وحشتناک به هیچ کس اجازه نمیدهد به فردای خود» حتی به یک ساعت عمر دیگر 
اطمینان پیدا کند. 

مثلا هیچ بعید نیست من تا فردا.. پس فردا.. همین امشب و شاید تا لحظه‌ای دیگر 
زنده نباشم پنابراین حیفم آمد ترا از حقیقت واقعه بی‌اطلا ع گذارم.. آری آن روز 
وعده دادم که عاقبت ساعتی که شرایط لازم را در خود جمع داشته باشد فرا خواهد 
رسید و ترا از دغدغه خاطر نجات خواهم داد. 

اکنون.. ای برادر عزیزتر از جانم. آن ساعت معهود فرا رسیده و قصدم اینست 
راز مزبور را فاش سازم. 

شهریار غزئوی اصرار عجیبی داشت که نرا همراه خود به جهاد هند برد ولی من 
پافشاری کردم و سرانجام ناچار شدم علت حقیقی آمر را بسمع پادشاه برسانم. 

وقتی ساطان از حقیقت امر مطلع شدند» نصمیم خود را عوض فرموده» اجازه 
دادند تو هم همراه من به سیستان بیائی» زیرا هیچ کس در گرفتن انتقام از خلف ابن 
احمد ذیحق تر و شایسته‌تر از نو نیست. 

و این تو هستی که بیش از همه کسانیکه بنحوی از انحاء مورد ظلم و بیداد خلف 
واقع شده‌اند» سزاوار و درخور گرفتن انتقام هستی. 

صدای مهرزاد هنگام گفتن این سخنان می‌لرزید» ناراحتی و عذاب درونی وی 
حد و وصف نداشت» حال شمع نیز بمراتب از او بدتر بود. هر کلمه که از دهان 
مهرزاد خار ج میشد» گوشهای شمع آنرا می‌بلعید. دلش می‌خواست نیمی از جانش 
را بگیرند» و حتی یک انيه هم که شده» زوتر از مکنونات قلبی شمع اطلا ع حاصل 
نماید. 

- برادر... بخاطر بیاور که سرا غ (مرجانه) را از من گرفتن و من به تو وعده‌دادم 
در شرایط مقتضی حقیقت را برایت فاش کنم. 
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شمع عزیزم.. شبی که من و تو و (شهرزاد) در حصار طاق گرم مبارزه با حوادث 
عجیب و پی‌درپی آن بودیم» ضمن وقایع مزبور» موضعی پیش آمد که تاکنون من 
آنرا از همه کس پنهان داشته‌ام. 

در آن شب وحشتناک ناگهان در تاریکی شب موجودی که بی‌شباهت به 
فرشتگان آسمانی نبوده خود را به من رسانیده؛ بدامنم آویخت. دست و پیایم را غرق 
بوسه ساخت و مرا به جوانی و شرافتم سو گند داد که پیغامی از او به غزنین برسانم. 
آن موجود معصوم به من گفت که روز گاری لانه و کاشانه‌ئی داشته... روز گاری 
در کنار پدر و مادرش بتمام معنی خوشبخت بوده و از روزیکه با سردار رشید سپاه 
محمود آشنا شد» خوشبختی وی بدرحه کمال رسید. 

زیرا هر دو یکدیگر را می‌پرستیدند. جنون آسایکدیگر را دوست داشته و 
مراسم نامزدی آنها نیز بر گزار شد و هر دو در نهایت اشتیاق و بی‌ضبری انتظار روز 
وصال را می کشیدند. 

می‌فهمی.. برادر.. دخترک ضمن بیان این کلمات به سختی اشک می‌ریخت و 
در عین حال بقدری از مأمورین خلف می‌ترسید که نزدیک بود جان از کالبدش 
خارج شود. 

با این حال اعتراف کرد که جانش را برای چندمین مرنبه به خطر افکنده و خود 
را به من رسانیده است تا پیغامی برای غزنین بفرستد. 

نام این موجود تیره روز و بدبخت که سالیان دراز در زندان شکنجه و عذاب 
خلف تبهکار با مرگ تدریجی دست به گریبان بود و روزی هزار بار مرگ خود را 
از در گاه خداوند استغائه می کرد مرجانه بود... مرجانه!.. مرجانه عزیز تو.. 

گوئی بناگهان چند سوزن آتشین را بی رحمانه در قلب (شمع) فرو بردند. مثل 
اینکه دو سیخ گذاخته را که درون آنش سرخ شده است؛ یکباره در دو کاسه 
چشم وی فرو نمودند! 
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فاتح ۵۵۵ 


یکباره تمام اعصاب وعضلات بدنش بلرزه افتاد. دندانهایش از شدت ناراحتی بر 
هم میخورد. زبان در کامش از گفتار بازماند. آهی عمیق به نشانه منتهای عجز و 
درماند گی از اعماق گلویش خارج شد! 

- آه.. خداوندا. پس گل معصوم و نازنین من.. مایه زند گی وامید من در زندان 
عذاب و شکنجه خلف محبوس و زندانی بوده. 

چقدر ناجوانمرد و پست فطرت بودم من که تصور میکردم» مرجانه عزیز با ميل 
خود مراترک گفته و با مرد دلخواه خود بسوئی گریخته است. ای وای که من 
چقدر احمق و نفهم بودم که به جستجوی گل امیدم نپرداختم. 

مهرزاد مثل کسی که اصلا سخنان طرف را نشنیده است» ادامه داد: 

_ خدای متعال اراده فرموده بوده در آن شب من به این راز تلخ و کشنده 
آگاهی‌يابم و پیغام مرجانه را به تو برسانم. او مرا سو گند داد که در اولین برخورد از 
قول او به تو بگویم: 

ابن سلیم... ابن سلیم!.. قلب شکسته و محرو ح (مرجانه) هنوز دست نخورده و 
بکر متعلق به تو است. تنها آرزوی مرجانه اینست که حتی یک مرتبه هم شده» چهره 
مردانه ابن سلیم را پیند و سپس خداوند روحش را به آسمانها احضار کند. 

می‌فهمی.. برادر.. مأمورین شداد و بیرجم خلف نامزد عزیز و محبوب وفادار ترا 
نیمه‌شب از خانه‌اش ربودند و هیچ کس نفهمید بر سر این دختر دلپاک چه آمد» در 
حالیکه خود اوبه‌یاد مرد ايده آل خود زنده بود.. با باد محبوب خود سختی و عذاب 
شکنجه را تحمل میکرد. 

من به او قول دادم پیغامش را به تو برسانم و وسایل استخلاصش را فراهم کنم. 
ولی مخصوصا تا امروز صبر کردم که هنگام برخورد با خلف تکلیف را بدانی و انتقام 
(مرجانه) را از او بازستانی! 

ابن سلیم. هم | کنون در حصار طاق (مرحانه) نازنین انتظار ترا می کشد و خلف 


۳ 0 


tarikhema.org 


۲۱۳ ۲9 


۵۵ شاپور آرین‌نژاد 
ابن احمد» یعنی کسی که نیک بختی و سعادت تو و معبودت را درهم کوبید از خود 
و مقر فجایم و جنایانش بسختی دفاع می کند. 

آماده‌باش... ابن سلیم! تا قولی را که به من داده‌ای» بمر حله اجرا درآوری! 

گوشها شمع دیگر چیزی نمی‌شنید» تمام هوش و حواسش به حصار بود و آرزو 
میکرد» جانش را بگیرند و هم اکنون سعادت دیدار (مرجانه) نصیبش شود. 

- به من قول بده پس از برخورد با مرجانه قلب مجروحش را با سخنان نیشدار و 
ناراحت کننده نیازاری! به من قول بده دست نوازشی بر سرش بکشی و عذاب و 
شکنجه چندین ساله‌اش را جوانمردانه فراموش نمائی! به من قول بده» این زن معصوم 
و بدبخت را پس از نجات ( در صورنیکه خداوند اراده فرموده باشد) نیک بخت 

شمع با لحنی که بیشتر به گریه شباهت داشت» گفت : 
من.. من؟ 

این اوست که باید گذشته‌های مرا نادیده انگاشته» رقم عفو بر بی‌خیالی و 
بی‌فکری من بکشد» این اوست که بايد مرا عفو نماید و از این که در مقام جستجویش 
برنیامده‌ام» مرا ببخشد! 

برآدر... برادر... می‌بینی چه بدبخت بوده‌ام من که معبود عزیزتر از جانم را در 
چنگال تبهکاری رها کرده» به فکر یافتن او هم نبوده‌ام و حال آنکه اطمینان دارم 
شبانه روز مرجانه با یاد گذشته است. 
نیست. به امید خدا.. 
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فاتح ۵۷ 
حصار طاق ایستاد. 

مهرزاد بموقع نقش خود را بازی کرده و به خوبی توانسته بود» کلید فتح طاق 
و گشودن آن حصن حصین را پیدا کند. 

اگر میلیونها درهم خر ج میشد و یا هزاران تن از سپاهیان مهرزاد کشته می‌شدند 
امکان نداشت تا این حد (شمع) تشجیع شود. 

شمم به مظهر انتقام و قدرت مبدل شده بود.. م رگ در نظرش بسی حقیر و 
ناچیز جلوه میکرد. شکستن قلعه و درهم کوبیدن آن و دست یافتن بر خلف برای 
شمع از آب خوردن هم سهل‌تر شده بود. 

«مهرزاد» صدای مردانه دوستش را می‌شنید: 

(«سو گند بطاق ابروی مر جانه... 

به عشق مقدس و آسمانی... به شرافت و انسانیت... باصیلزاد گی و جوانمردی. 

سو گند به عدل... به عدل قادر متعال.. 

به زمین و آسمان» به آب و آتش و باد و باران. 

به خون باک شهیدان وطن.. به انبیاء و اؤلیاء.. 

قسم به مسلک و مدهبم... به رسول خدا محمد مصطفی!... به ارواح متبر که 

قسم به شعار مقدس لاالهآلی‌الله... به دین حنیف اسلام. 

که انتقام میگیرم... انتقام مر جانه عزیزم را... انتقام فرو ریختن آشیانه سعادتم. 

سینه خلف ابن احمد را خواهم درید و سپس خود را در پای مرجانه نازنینم 
قربانی خواهم کرد. شاید با ریختن خونم در پای آن فرشته زجر کشیده» جبران 
غفلت و سهل انگاری گذشته‌ام بشود! آری... مرجانه!... شاید بتوانم کفاره گناهان 
گذشته‌ام را پپردازم. 

به اميد نو... ای قادر متعال.. وای منتقم حقیقی که عدالت را به مفهوم 
واقمی‌اجرا مینمائی؟! 
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۵۵۸ شاپور آرین‌نزاد 


سخنان (شمع) در سکوت مطلق و انتظار آلود صحرا به پایان رسید. طنین 
صدایش به کویر و دشت و بیابان کوبیده شد... کلمات مقدس آن به آسمان رفت. 

همانوقت شهابی ناقب بدامن کهکشان پر کشید... شیاری باریک و نورانی در 
مسیر خود بوجود آورد... گوتی تو کل و نیایش شمع جوانمرد به در گاه کبریائی 
ذات ذوالجلال مورد قبول قرار گرفت. 

قهر خداوندی در بازوان توانای ابن سلیم و تیغه عریان شمشیر وی برقی زد. 

عجب آنکه همانوقت در گوشه‌ای از حصار طاق» رو در روی دلاوران 
دو گانه» نوری متحرک به نظر مهرزاد رسید. مثل این بود که در برج شمال غربی 
حصار فانوسی را بعلامت مخصوصی بچپ و راست تکان میدهند. 

آه... شمع... می‌بینی! 

مثل این است که از داخل حصار.. از کنار برج آن آشنائی مارا بسوی خود 
میخو آند. 

شمع سر برداشت» فانوس متح رک را نگریست. بی اراده زیر لب گفت: 

- اوست... اوست... مرجانه است. مرا بسوی خود میخواند. به ما می‌فهماند که 
شکستن قلعه از همان بر ج عملی است. می گوید راه موفقیت و پیروزی ما را هموار 
کرده: فوراً باید به کمک او بشتابیم. 

سپس روی بر گردانید» اشک در چشمانش‌مو ج‌میزد. با این حال مشل فرماندهی 
فرمان می‌داد: 

۳ مهرزاد... فرمان آماده باش بده.. خودت همراه با یک صد تن از زبده‌ترین 
افسران و سربازان پیش بیا و بمحض اینکه فانوس از بالای بر ج به پای دیوار قلعه 
رها شدء بدان که زمینه پیشروی آماده است. 

بدان که مرجانه شجاع راه ورود به قلعه را از گرد جدون درنگ فرتان 


بورش بده و حواس خلف را به شبیخون سپاهیانت معطوف کن. آنگاه خودت با 
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فاتح ۵۵۹ 
همراهانت از راه همین بر ج بالا بی... 

خدا باما است. به آمید موفقیت... به اميد خدا. 

(شمع» بسرعت بدویدن پرداخت». مهرزاد دریافت به هیچ وجه قادر به 
جلو گیری از او نیست. لذا با شتاب به ستاد فرماندهی بر گشت. فرمان آماده‌باش را 
صادر کرد و خود در معیت یکصد تن زبده افراد ارتش در گوشه‌ای اجتما ع نموده 


چشم به بر ج مد کور دوخت. 


4 
2 
2 
اد 
72 


قلعه در سکوت مطلق فرو رفته» هزاران جفت چشم بیابان مقابل را زیر نظر 
گرفته بود. 

سیاهیان با سلاحهای آماده در پست‌های خود مستقر شده» گاهگاهی برای ادای 
احترام به خلف که جهت سر کشی به آنان نزدیک میشد. از جا بر خاسته» تواضع 
میکر دند. ۱ 

افکار و حواس همه سکنه قلعهء حتی زنان و گیس سفیدان حرم متوجه به 
موقعیت جنگ بود و لذا هیچ کس نفهمید که از در راهرو کذائی» همانجا که خلف 
مو جود بیگناهی را بصرف کنجکاوی به قتل رسانیده بود» سربازی با عجله خار ج 

این سپاهی کسی جز (مرجانه) نبود... مرجانه فدا کار که لباس مردانه‌ای به 
زحمت تهیه کرده و پوشیده بود. 

مرجانه‌ای که تشنه انتقام و فدا کاری بود و به مرگ پوزخند تمسخر میزد. 

دستش قبضه خنحری را که بر کمر داشت» میفشرد.. بی آدکه سوء ظن کسی را 
جلب کند به آسانی تا بر ج شمال غربی که روبروی چادر فرماندهی ارتش مهرزاد 
قرار داشت» پیش رفت. 


چهار سپاهی مسلح در داخل بر ج بخواب رفته و یک نفر به نگهبانی مشفول 
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شاپور آرین‌تزاد‎ A1. 
بود. در طرفین بر ج تا پنج شش قدم موجودی دیده نمی‌شد. زیرا دستگاههای پرتاب‎ 
سنگ رااز بر ج ها دورتر کار گذاشته بودند.‎ 

نگهبان سپاهی (مرجانه) را دید که کنار بر ج ایستاده. از لباسش فهمید که یکی 
از سپاهیان است که لابد کار واجبی با او دارد! با صدای بلند گفت: 

- برادر.. اگر با من کاری داری؛ داخل بر ج شو. از این طرف. 

((مرجانه» با خونسردی وارد شدء کنار نگهبان ایستاد. پرده‌ای خون برابر 
دید گانش آویخته شده کمترین وحشت واضطرابی در خود احساس نمیکرد. 

سر در گوش سپاهی گذاشت» آهسته گفت: 

فرافر اف هرا فرستاد تا به و 

و بقیه کلماتش را برق تیغه خنجر عریان که با یک ضربه گلو گاه سپاهی نگون 
بخت را قطع کرد بدرقه شد و دست دیگر مرجانه وحشیانه دهان سپاهی را گرفت. 

- یناه بر تو.. خدای من! 

مرجانه جنازه سپاهی مقتول را کنار دیوار بر ج آورد. ماه در زیر لکه‌ابری پنهان 
شد. همانوقت هیکل نگهبان مماس با دیوار قلعه به پائین در غلطید. 

و صدای افتادن او در میان فریادهای سیاهیان مهرزاد که آماده‌شبیخون 
می‌شدندمحو گردید؛ مرجانه جسور فانوس را بح ر کت درآورد و وقتی فهمید 
دشمنان خلف متو جه اشاره دوست خود شده‌اند» فانوس را بر زمین گذارد. 

دیوار بر ج سه پهلو بود و لدا علائم فانوس را هیچ یک از سا کنین قلعه ندیدند. 

مرجانه در مدتی کوتاه‌تر از ربع ساعت چهار سپاهی دیگر را در خواب به قتل 
رسانید و یکایک را از بالای بر ج به پائین افکند. سرعت و دقت در کار آن زن 
بی‌بااک و از جان گذشته بی‌سابقه بود. 

در حالیکه همه سکنه قلعه خود را آماده مقابله با شبیخون میکردند» مر جانه با 


خونسردی در گوشه بر ج بکار خود مشفول بود و نردبان بلند را آهسته به پائین رها 
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o فساتسح‎ 


کرد! 

هزاران ناله و استغائه به در گاه خدا نمود. استدعا کرد یکی از افراد اردوی 
مهرزاد حر کت فانوس را دیده باشد و تا وقتی سنگینی نردبان طنابی را احساس 
نمود» دل دربرش به سختی می‌طبید و نمی‌توانست باور کند نقشه‌اش درست اجرا 
شده است. 

اما وقتی سنگینی بدن موجودی را روی نردبان حس کرد؛ بی اراده سر 
بر آسمان برداشت و زیر لب گفت: 

- شکر... هزاران بار شکر» خدای من! 

ماه همچنان زیر لکه ابر پنهان بود که ناگهان موجودی از دیواره سه پهلوی برج 
بایک خیز خود را به داخل برج افکنده ناشناخته دست در دست (مر حانه) 
انداخت؟ 

راستی که زند گی چه بازیهائی دارد. 

من نمیدانم» ولی قدر مسلم اینکه از ميان دهها هزار نفر جنگجو و ساکنین قلعه دو 
دلداده در تاریکی شب بر ج دور افتاده طاق» بدنبال سالیان دراز دوری ومهجوری 
دست در دست هم» چند ثانیه زبانشان از گفتار باز ایستاد و صدای طبش قلب هر دو 
بهترین طریق مکالمه بود که با هزار زبان سخن میگفت: 

- آه... مرجانه عزیزم... مود ستمدیده و زجر کشیده‌ام! 

- آه... شمع من! ... شمع زند گانی سیاه من... شمع روشن قلب تاریک 

همین چند کلمه و بدنبال آن گل خنده‌بر روی لبان آن دو شکفت مر جانه 
افز ود: 

- شمم... دوستانت را احضار کن» وقت نباید تلف شود. 

شمع گفت: 

مرحانه... آنها خواهند آمد. همین حابمان و آنها را به دنبال من» بطرف 
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شاپور آرین‌تزاد 


به امید دیدار.. عزیز دل من. 

برق نیفه خنجر شمع درخشید» با یک خیز از برج بیرون آمده» بطرف اولین 
دستگاه فلاخن شتافت. همانوقت مهرزاد در واس صدتن افراد ورزیده یکی یکی و 
پشت سرهم وارد بر ج شدند و (مرجانه) پس از دادن نشانی موعود؛ مهرزاد را بدنبال 
رفیقش هدایت کرد و ساعتی نگذشته بود که یکصد تن از افراد منتخب با شمشیرهای 
عریان» در تاریکی شب بجان یاران خلف افتادند و چون ب رگ خزان» آنانرا بر زمین 
می ریخد و پیش یر 

یورش ارتش مهرزاد از چند دقیقه قبل آغاز شده» هزاران سپاهی در تاریکی شب 
تکبیر گویان به پای دیوار قلعه رسیده» سپر بر کشیده» خود را از ز گبار پیکان‌های 
دشمن در امان نگاه میداشتند. 

غوغائی عجیب در گیر شده بود» صدای عربده دلیران و جنگاوران و چکاچاک 
سلاح رزم و نغمه تکبیر سپاه اسلام شوری عجیب برپا کرده بود. 

خلف به همه چیز فکر میکرد» جز اینکه یکصد تن از رشیدترین دلاوران دشمن 
در 0 ساعت از شب وارد قلعه شده باشند» همه قوایش را بکار انداخته بی‌دربی 

e‏ ۳ ر 

اما وقتی به این حقیقت تلخ اعتراف کرد که صدای بازشدن در بزر گ قلعه را با 
گوشهای خود شنید و ناگهان وحشت زده» زیر لب گفت: 

- آه..پس به من خیانت کردند. کی؟ چرا؟ 

و چون پاسخی به این سئوال نداشت که بدهد» زیر لب گفت: 

تج فرار... فر از... داید زنده بمانم و اتقام بگیرم. 

با سرعت بحرکت در آمد» خود را به راهرو در بزرگ قلعه رسانید و از ميان 
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فاتح ۵۳ 
غوغا و آشوب و از دحام عجیب راض بخار م پیدا کرد. اسبی از کتار درقلمه بدست 
a‏ 

نمیدانست یک جفت چشم دقیق و حساس و نشنه انتقام قدم‌بقدم در نعقیب 
ارت 

خلف با یک خیز بروی اسب جست. آماده ح ر کت شد اما همانوقت عربده 
مر دانه‌ای شنید: 

- ابن‌سليم... روباره پیر فرار میکند. بهوش باش. 

شمع بالای چهارچوب در بز رگ قلعه ایستاده چشمهایش چون انيه شمار 
ساعت در تاریکی شب اطراف را جستجو میکرد. مثل این بود که خلف را گم 
کف تیا ای تقو آ زرد 

بک ثانیه غفلت شکار را فراری میداد. خلف فرار میکرد» جان در قبال انتقام 
بی‌ارزش بود. از ارتفا ع ده ذرع و بیشتر هیکل سنگین شمع از جا کنده شده» در 
میان زمین و آسمان معلق گردید. 

خلف ر کاب به اسب کشید که ناگهان پنداشت دیوار قلعه بر رويش خراب شده 
است. 

دستهائی شبیه قلاب دور گردنش حلقه شد؛ هر دو از اسب به روی زمین 
E‏ پایگ وه 

هر که هستی به پیرمرد عاجز و ناتوانی چون من رحم کن! 

نهیبی شبیه ناقوس مرگ در گوشش گفت: 

خلف... آیا نو به مرجانه بیگناه رحم کردی؟. به سعادت و نیک بختی من 
رحم کردی؟ مدتهاست به امید چنین دقیقه‌ای زنده مانده‌ام. 


انتقام.. انتقام زحر وش شکنحه مر جانه بیگناه در زندان توء 
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دست مسلح شمع بالا رفت» عرشی مخوف شبیه غرش شیر درنده از میان 
دولبش خارج گردید و سپس تیغه عریان خنجر شکم خلف را از هم درید. 

صاحب دست آنقدر دیوانه و عصبانی و خشمگین بود که تیغه خنجر را در شکم 
خلف بگردش در آورد و بایک حرکت محتویات شکم گناهکار را بیرون ریخت. 

گناهکار بکیفر رسید... برابر دید گان هزاران سپاهی دوست و ا 
پیکرش جدا شد. ۱ 

شمع از جا برخاست. سر بریده خلف را به داخل قلعه پرتاب کرد. از فرط تنفر و 
خشم آب دهان بر پیکر آن موجود رذل و ناجوانمرد افکند. 

مهرزاد بانک زد: جلف کشته شد. مقاوست بی‌فایده است. 

هزاران نفر اسلحه را بر زمین ریختند. فریادهای «الامان». «الامان» فضا را پر 


کرد. 


شفق تازه می‌دمید. هوا گرگ و میش بود که جنگ به پایان رسید. نیفه خنجر 
شمع بدوران ظلم و بیداد خلف پایان بخشید و بامداد هغدهم ربیع‌الاول آن سال 
ماجرای خلف پایان یافته و طومار زند گی سراسر گناه و جنایتش درهم پیچیده شده 
بود. 

ایالت سیستان.. صفحه روز گار از لوث وجود نوادة صفار پاک و تاریخ عنوان 
قهرمان فتح حصار طاق را به فرزند ابن سلیم واگذار کرد. 


296 2 *% 


برای اینکه پایان کار دوستان ما معلوم باشد» باید این چند کلمه را هم در پایان 
این فصل اضافه کنیم. 

((مرجانه » گذشته‌های تلخ و نکیت‌بار را در کنار (شمع) فراموش کرد و 
ازدواج آنها هم زمان با عروس و داماد دیگر بنام (مهرزاد طوسی» و (شهرزاد» در 
محیطی دوستانه بر گزار شد. 

"نها به سعادت رسیدند. گذشته‌های تلخ با نیک بختی کامل جبران گردید. 
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نقش روهام 


در رسالت‌های تاریخی هر کس مأموریت خاصی بر عهده دارد... 


اینک که‌از پایان کار چندئن از قهرمانان داستان مطلع شدیم و سرانجام 
فرستاد گان زیارت و خلف ابن احمد وامیراسماعیل برای ما روشن گردید.! 

برای تکمیل این نذ کره تاریخی ناچاریم به تعقیب عده دیگری از قهرمانان خود؛ 
بعنی پیشقراولان مفقود شده بپردازيم ونقش آنان را در جهاد بز رگ هند و فتح 
بتکده معروف آن ذکر نمائیم. 

یکی از دوستان قدیمی ما که مدتی است فراموشش کرده و موفق نشده‌ایم 
اعمال وافعالش را نظر شما برسانیم» همانا برادر بز رگ (سمند) روهام است که 
آخرین مرتبه او را در کاروانسرای بین راه ملاقات کردیم. 

((روهام» وقتی از عزیت (سمند) و توفیق کامل او در انجام مأموریت 


۱ - در بارة کشته شدن خلف ابن احمد روایات مختلف در تواریخ مسطور است و بعضی 
مورخین مر گ او را به نحو دیگری ذ کر نموده‌اند که در هر چند صورت حاصل و ن تیجه 
حقیقی آن» همانست که در فصول «فاتح» از نظر کیمبا اثر خوانند گان گذشت. 

۵1۵ 
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AT“‏ شاپور آرین‌نزاد 


اطمینان حاصل کرد» ظرف مدنی کوتاه متعاقبین و سپاهیان را که در قفای آنها وارد 
کاروانسرا شده بودند» دست بسر کرد و بآسانی توانست از چنگال آنان بگریزد. 
«روهام» پس از مدتی تفکر با خیال راحت و اطمینان کامل مجدداً راه 
«کالنجرو» را در پیش گرفت و برای احتراز از بر خوردهای احتمالی با دشمن غالاً 
از بیراهه و یا راههای فرعی اسب می‌تاخت. 
مدتی اسب راند تا بالاخره توانست خود را به پایتخت محمدشاه برساند و در 
آنجا پس از تحقیقات کافی از سرنوشت (ارسلان) و همراهانش مطلع گردید و 
چونکاری نمی‌توانست انجام بدهد» مصمم شد در تعقیب همراهان خود به «کانیاوا» 
برود» شاید وجودش در کنار یاران قدیمی منشا اثر و خدمت واقع شود. 
«روعام»در تعقیب «(ارسلان» و همراهانش تا کاروانسرائی که غیب گوی 
عجوزه در آن سکنی داشت پیش آمد شب را در آنجا گذرانیده تحقیقات خود را 
ادامه داد و بامداد روز بعد با اطلاعات کافی و توشه راه بطرف شبه جزیره ( کانیاوا) 
بیش راند: 
بتکده (مونترا) را هم پشت سر گذاشت و هنگامی که به پنج فرسخی شهر 
سومنات برابر کاروانسراثی رسید» دهانه اسب را کشیده و وارد آن شد تا ضمن رفع 
خستگی اسب» خود نیز مختصر غداتی خورده و خستگی بین راه را از تن بزداید و با 
نیروی کامل و روحیه‌ای تازه به شهر معروف سومنات که احتمال میرفت دوستانش 
در آنجا توقف نموده باشند» وارد شود. 
بعد | زاین که وارد کاروانسرا گردید و خیالش از پابت اسبش آسوده شد در 
الار وسیم آن بصرف غذا پرداخت و در همین لحظات بود که غلام بچه‌ای ناشناس 
به بهانه‌ای به او نزدیک گردید و ضمن ادای احترامء نامه تا شده‌ای را بدست 
(روهام) داده» خود با عجله دور شد. 
صاحب منصب فدا کار که از زرنگی و رفتار عجیب غلام بچه مبهوت مانده بود؛ 
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فاتح ۵۷ 
با عجله نامه را باز کرد. 

با خطی خو اناء بر صفحه‌ثی کاغد این کلمات نوشته شده بود: 

«بعد از حمد و نای بی‌پایان بر پرورد گار یگانه و درود و تحیت برسول خدا 
محمد مصطفی و آل او صلوات الله على اجمعین. 

آشنائی که مایل نیست در شرایط فعلی و با وجود جاسوسان و کارا گاهان 
بیشمار (سینوهه» مشرک. خود را به ولینعمت دیرینه‌اش عالی جناب «روهام» 
نزدیک سازد» لزوماًباطلاع میرساند که: ارسلان جاذب و یکنفر از همراهان او بنام 
(اشکش» در اولین روز ورود به (سومنات) بوسیله فرستاد گان (نوریشاد) کافر 
شناخته شده و با همکاری مأمورین سینوهه توقیف و به زندان افتاده‌اند. 

سایر دوستان که در حال حاضر (سینا) بر آنها ریاست میکند» بطور پرا کنده در 
شهر آقامت نموده و در تلاش نجات ارسلان می‌باشند. 

برای ملاقات با آنان لازمست به آشپزخانه بتکده ((منات» مراحعه نموده و 
شاگرد آشپز کل را بشناسید! 

متجاوز از پنج روز است بهیچوجه خبری از آنان بمن نرسیده و برحسب دستور 
ارسلان جاذب من مأذون به ت رک محل خدمت خود نیستم و موظفم کلیه هموطنانی 
را که می‌شناسم به «سومنات» راهنمائی نمایم. 

لازمست باستحضار مبارک برسانم» اردوی عظیم و مجهزی متجاوز از یکصد 
هزارسپاهی و دویست فیل جنگی پفرماندهی سلطان محمود سه روز پیش از غزئس 
خار ج شنده» با سرعت فوق العاده به قصد انتقام از «سینوهه» و (بروچی‌چال» 
بطرف « کانیاوا» پیش می آید و ظرف مدتی کمتر از پانزده روز به این حدود 
خواهد رسید. 

ولینعمت من باید این مژده مسرت بخش را باطلاع («سیزده سرباز » بر ساند و با 
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AA‏ شاپور آ رین‌تزاد 


دشمن و کشور کفار خرابکاری خود را آغاز و راه پیشروی اردوی ظفرنمون‌اسلام 
بناه را هموار سازد. 

سلام جان نثار را به برادران دینی ابلا غ میفرمائید. دست یداللهی یار و پشتیبان 
شما باد... والسلام.» 

بحای امضاء کلمه «جاسم» ذیل نامه دیده میشد و «روهام» هر قدر به مغز خود 
فشار آورد» نتوانست صاحب آن نام را بشناسد. (جاسم همان قاصد چابک سواری 
است که در ابتدای این داستان خبر اضمحلال قطعی و شکست نهائی باقیمانده سیاه 
ارسلان را بوسیله کبوتران نامه بر به اطلا ع سلطان غزنوی رسانید.) 

همانقدر که خبر حر کت اردوی سلطان موجب انبساط و فرح خاطر روهام 
گردید» خبر دستگیری ارسلان و یکی از همراهانش وسیله ناراحتی و اندوه و نگرانی 
وی را فراهم آورد» بحدی که نتوانست غذای خود را با اشتهای کامل به پایان 
e‏ 

مدتی هم در باره جاسم فکر کرد. نحوه ملاقات با دوستان و راههائی که ممکن 
بود به نجات ارسلان منتهی شودء نقشه‌هائی که برای خرابکاری پس از ورود به شهر 
به نظرش میرسید و بالاخره کارهائی که در آینده باید انجام دهد» همه اینها مطالبی 
بود که تفکر در باره آنها مدتی وقت «روهام» را گرفت. 

مقارن غروب آفتاب سردار شیردل ایرانی» در حالیکه اعماق دلش بخاطر 
موضو ع مجهولی به شور افتاده بود مقابل کاروانسرا ر کاب باسب کشیده چهار نعل 
بجانب سرزمین دشمن بحر کت در آمد و حیوان با وفا که احساس میکرد صاحبش 
برای رسیدن بمقصد عجله دارد» چون پرنده‌ای سبکبال در پهناوری دشت بپرواز 
در آمد.یکی دوساعت بطلو ع خورشید باقی بود که قهرمان ما از دروازه شهر 
مذهبی هندوان گذشته» وارد (سومنات» گردید و در اولین نظر برق گنبدهای طلا 
که دو بتکده ثروتمند و مشهور «لات» و «منات» را مشخص میکرد. دید گان 
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انح ۵4 
روهام را خیره ساخت. 

هوای لطیف فرصتی بدست («روهام» داد تا توبره علوفه را بدهان اسب بزند و 
خود با خیال راحت در کنار خیابانی بخواب رود. 

ساعتی از روز بالا آمده بود که «روهام» بر اثر سروصدای عابرین و وساثط 
نقلیه‌ای که مرسوم آن زمان بود و همچنین صدای سم اسبان از خواب خوش بیدار 
شد و در اولین نظر به نمای ظاهری شهر و اطراف» همه چیز را بخاطر آورد. 

برای «روهام» همه چیز تاز گی داشت. خیابانها... ساختمانهای مجلل. اعیان 
واشراف شهر که با گاریهای مخصوص شییه به عماری با خدم و حشم حر کت 
میکردند... سواران و پیاد گان زرین کمر که البسه فاخر آنها نشان میداد در شمار 
خدمتگزاران معابد هستند» همه و همه برای سردار شیردل ایرانی موجب اعجاب و 
تحير کامل بود. 

مثل این بود که همه چیز آن شهر طلائی برای قهرمان ما تازه و جدید و جالب 
۳ 

بزودی از جا برخاست. در نخستین فرصت اسب سواری خود را دریکی از 
اما کن‌مخصوص نگهداری چهارپایان به امانت سپرد تا بعد از استراحت و انجام 
کارهای خصوصی بازستاند. 

با اینکه نمیدانست بکجا میرود و راه بتکده «منات» در کدام جهت است» 
معذلک یکی از گنبدهای طلائی را در نظر آورده؛ در رامی که بدان جا منتهی 
میشد» پیش میرفت» 

((روهام» هم مانند سایر دوستانش سعی میکرد بطور ناشناس در سومنات بسر 
ببرد؛ زیرا توصیه جاسم را بخاطر آورده» می‌اندیشید که اگر او را بشناسند» هر یک 
ازسا کنین شهر برای دستگیریش بر یکدیگر سبقت خواهند گرفت تا از جایزه بزرگی 
که (سینوهه) و (نوری‌شاد) برای دستگیری ایرانیان معین کرده بودند؛ برخوردار 
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.۵۷ شاپور آرین‌تزاد 
شود. 
باین ترتیب تا کنار در بز رگ بتکده عظیم و محلی که نمیدانست نام آن چیست 
پیش رفت و از نگهبانانی که با البسه زیبا و فاخر خود برابر در بتکده به نگهبانی 
مشغول بودنده برسید: 
شما شده» پاسخ دهی! 
- بگو... هر سئوالی داری بکن ما وظیفه داریم در حل مشکلات هموطنانمان به 
آنها پاری نمائیم. 
((روهام» کوشید لحن صدایش را تغییر داده و حتی‌المقدور مثل هندوان 
- برآدر... من از راهی دور به شهر شما آمده‌ام. فرسنگها راه پشت سر گذاشته» 
° ه ۰ ۰ 1 ۳ ۲ ۰ ۳2 
متجاوز از ده شبانه روز است. راه رفته‌ام تا در شهر مقدس به زیارت خدای بز رگ 
نگهبان که تصور کرد ناشناس از راهی دور آمده تا پیشکشی‌عائی به خدایان 
خدایان نیاز ترا بیذیرند. 
5 و هه ۰ ۰ ۶ ۰ 
بزر گ برسی سومین ساختمان سمت راست که ستونهای طلائی دارد همانا کعبه 
مقصود نو أست. 
میدانست اگر وارد بتکده‌هاشود و در کنار سایر زاثرین قرار گیرد» بعلت عدم 


2 


آشنائی پمراسم زبارت و نیایش فور مچش باز شده» گیر خواهد افتاد. 
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فاقح . ۵۷۱ 

به این جهت با ناراحتی فوق‌العاده وارد صحن اولین بتکده شد و با نگرانی 
واضطراب چشم به دیگران دوخت تا ببیند آنها چه می کنند تا او هم عیناً از آنان 
دقلید نماید. 

اما هنوز چند قدمی پیش نرفته بود که خوشبختانه بخت و اقبال با وی پاری 
نمود و صدائی از پشت سر وی شنیده شد: 

- روهام!... روهام!... 

مرد شجاع به سرعت روی بر گردانید. در اولین نظر چهره آشنائی به نظرش 
رسید که با اشاره چشم به او می‌فهماند؛ خونسردی را حفظ کند. 

آشنای مزبور لباس هندوان را بر تن نموده» خود را شبیه خادمین معبد آراسته 
بود, 

هر دو به بهانه شستن دست و صورت روی لبه حوض بز رگ وسط صحن بتکده 
خم شدند. 

آشتا لب‌پسخن کو 

- روهام... به بهانه اینکه ترتیبی برای نگهداری خانواده‌ات بدهی» فوراً از ینجا 
خارج شوه زیرا بمحض ورود به شبستان بتکده جاسوسان و مأمورین مخفی 
(«نوریشاد» ترا خواهند شناخت. 

روهام مشتی آب به صورت خود زده» گفت: 

تکلیف من در خار ج چیست؟ 

آشنا گفت: 

- چند دقيقه در ابتدای بازار بز رگ بانتظار باش (پیلسم» برای راهنمائی تو 
خواهد آمد. 

بدنبال این مکالمه کوتاه هر دو از هم جدا شدند و «روهام» مدا دري 
نگهبانان بر گشته» گفت: 
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AYY‏ شاپور آرین‌نزاد 

- ها... پس فرسنگها راه آمده‌ای تا فقط چند دقیقه زیارت... 

«روهام» کلام ناطق را قطع کرده گفت: 

- آه... برادر.. جقدر در اشتبامی- 

آیا ممکن است زبارت اینگونه اما کن مقدس آرزوی هر فرد هندی نباشد. اینکه 
گفتم برای این بود که ابتدا فکری برای افراد خانواده‌ام که در خارج منتظر من 
هستند» بنمایم و سپس با خیال راحت به بتکده آمده» تا پایان روز به نیایش و زیارت 

نگهبان گفت: 

برو زودتر فکری بحال خانواده‌ات بکن تا آنها از غیبتِ طولانی نو ناراحت 
I‏ و ی مج محر .۰ ی ۵ 
نشوند و ضمناً مراهم فراموش نکن» زیرا برهمن بزر گ گفته: ندورات وقتی پذیرفته 
میشود که دربانان و نگهبان‌های بتکده نیز از طرف زائرین به فیض رسیده باشند. 
برد» سکه زری در دست طرف گذاشت و با عجله | ز بتکده خار ج گردید و بزودی 
توانست بازار بز رگ را پیدا کرده و بانتظار دوستان خود بماند. 

انتظار روهام زیاد هم طولانی نشد» زیرا چند دقیقه بغد» صدائی آهسته در 
گوشش گفت: 

ا ا 


روهام باقی نگذاشت و بدون معطلی در پشت سر ضاحب صدا براه افتاد. 
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فاتح ۷۳ 
حاضر خود را به آن صورت در آورده و شبیه سکنه بومی آن سرزمین شده است. 
۰ م72 * ۰ ۰ 

بازار بزرگ را تانیمه و سپس چند کوچه فرعی پیچ در پیج را پشت 

تش ٠‏ َة 2 2۰ ۲ 
توقف نموده؛ با علائم مخصوصی که گویا قبلا بین آنها تعیین شده بود» در را بروی 
خود گشودند. 

(«روهام)» متو حه گردید «پیلسم» بین راه تو احتیاط زیادی بکار بسته» 
بغاصله هر چند قدم بر می گردد و با دقت پشت سر را می‌نگرد» در ابتدای کو چه 
بن‌بست نیز پیلسم مدتی پشت دیوار تأمل کرد و تا وقتی اطمینان حاصل ننمود که 
مورد تعقیب قرار نگرفته» از مراجعه به منزل مذ کور خودداری نمود. 

بعد از اینکه در مزبور در قفای مراحعین مسدود گردید بلافاصله «پیلسم») 
بازوانش راباز کرده‌یار دیرین را در آغوش کشید و با لحنی مملو از محبت و مهربانی 
3 ت 
شکر خدارا که زنده ماندم و بار دیگر دید گانم به اندام رشید تو روشن گردید. 

«روهام» نیز دوست خود را با علاقه واشتیاق کامل بوسید و سپس باسه تن 
باران دیگر خود که در خانه مزبور سکنی داشتند» مصافحه بعمل آورد. آنگاه پنج 
راهنمائی نمود؟! 

- خیر... برآدر... من جاسم را از نزدیک ملاقات نکردم» ولی در خار ج شهر 
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Af‏ شاپور آرین‌نزاد 
بوسیله نامه‌ئی که هم اکنون نزدم است» مرا از وقایع مطلع کرد و ضمناً خبرهای 
خوشی هم داد که بایستی به اطلا ع شما برسانم. 

پیلسم گفت: 

افسوس که «ارسلان» و «اشکش» در زندان کفار بسر میبرند والا 
خبرهای خوش تو بزم امروز ما را کامل میکرد. 

روهام گفت: 

- به هر طریق... دوستان عزیزا 

سلطان محمود در رأس اردوی یکصد هزار نفری بقصد فتح سومنات و گرفتن 
انتقام از ((بروچی‌پال» و سینوهه از غزنین خار ج شده و در مدنی کمتر از پانزده روز 
پشت دیوارهای شهر طلائی خواهد بود. لازمست هر طوری شده» ارسلان و اشکش 
را از زندان نجات داده» دسته جمعی آماده استقبال از سلطان و کار شکنی در داخل 

من ضمن این که چنین خبر بهجت اثری را به شما ابلا غ میکنم» مراتب همدردی و 
ناراحتی خود را بمناسبت گرفتاری دوتن از بهترین دوستانمان نیز ابراز کرده؛ از شما 
میخواهم در انجام این آمر خطیر یعنی نجات دادن ارسلان منتهای سعی و جدیت را 
E‏ 

- روهام... خدای متعال به تو پاداش خیر مرحمت کند که چنین مژده جان 
بخشی را برای ما آوردی. 

روهام گفت: 

- پیلسم... این خبر را «جاسم» در نامه خود ذکر نموده و طبق اطلاعات 
جدیدی که کبوتران نامه‌بر برایش آورده بودند» اطمینان میداد که پیشروی سپاه 


۳ 0 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 

فاتح ۵۷۵ 
ظقرنمون اسلام آنقدر سریع صورت میگیرد که قبل از پانزده روز پشت دروازه‌های 
سومنات خواهند بود. 
آتشی برافروزیم که (سینوهه» نیم بیشتری از قوایش را صرف امنیت شهر نماید و 
در نتبحه شهریار ما با عده کمتری از افراد کفار به نبرد پردازد. 

(«روهام» لختی سکوت کرده» بدنبال 3 افزود: 

تأاینجا که نحققات و مشهودات من حاکیست ((سومنات» یک شهر 
مستحکم و نیرومند و از لحاظ سکنه نیز باندازه کافی غنی است. 

استحکامات و بر ج و باروهای مجهز و تسخیر ناپذیر: خصو صا دروازه‌های عظیم 
شهر به این آسانیها منهدم نمیشود و ه ر گاه ما نتوانیم از داخل شهر اقدام مثبتی به 
نفم‌سپاه سلطان محمود انجام دهیمد به یقین کار محاصره سومنات ماهها و بلکه سالهاء 
بدون اخد نتیجه نهائی طولانی خواهد شد. 

دراین هنگام در حباط یکبار دیگر با همان علائم و اشارات قبلی بصدا در آمد و 
وقتی آنرا گشودند» روهام در نهایت شعف و مسرت «سینا» سردار جوان و رشید 
را در آغوش کشید و باران ديرینه با یکدیگر مصافحه شورانگیزی بعمل آوردند! 

آنگاه روهام اخبار جدید و مطالب نامه جاسم را برای او نیز ند کر داده و 
آماد گی خود را برای انجام هر عملی که به نجات ارسلان منجر گردد اعلام داشت. 

((سینا» بعد از شنیدن سخنان روهام حاضرین را امر به سکوت داده» گفت: 

E‏ دوستان... من هم اخبار نازه‌ای برای شما آورده‌ام که ده عقیده خودم تباید 
بی‌ارزش اشد زیرا در حال حاضر نجات ارسلان و اشکش در راس اقدامات آینده 
ما قرار دارد و تا وقتی در این کار مهم توفیق پیدا ننموده‌اي. قادربه‌اجرای هیچ یک 


گویا شب گذشته در جلسه‌ای که با حضور «نوریشاد» و «سینوهه» و سایر 
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اف شاپور آرین‌نراد 


شخصیت‌های نظامی و سیاسی (« کانیاوا» در مقر حکومت نشکیل شدهه تصمیم 
گرفته‌اند از فردا صبح بیعد همه روز در ساعات اولیه روز (ارسلان» و «اشکش» 
را در شارع عام و در محلی که جمعیت بیش از جاهای دیگر اجتما ع مینمایندتازیانه 
بزنند و شگنجه‌های شدید در باره آنان معمول دارند. 

این پيشنهاد را (نوری‌شاد» با اطلاعانی که از روحیه ایرانیان کسب کرده» در 
محضر «سینوهه» ارائه داده و گویا قصدشان اینست که سایر دوستان ارسلان را 
بدینوسیله بشناستد! 

جاسوسان ما خبر میدهند که «نوری‌شاد» ضمن ارائه پيشنهاد خود گفته‌است: 

من ایرانیها را بهتر از شما می‌شناسم. آنها کسانی نیستند که یکی از رفقای خود را 

وقتی ارسلان واشکش. را در شار ع عام تازیانه زدیم و شکنجه را در باره‌شان 
معمول داشتیم» بدون شک دوستان وهمراهان او طاقت تماشای آن منظره را 
خواهيم توانست آنها را شناخته و دستگیرشان نمائیم. 

سینا هنگام بیان این کلمات براستی ناراحت بود و مخصوصاً از اینکه دوستانشان 
گرفتار شکنجه و تازبانه دشمن میشوند» سخت نگران بود. 

- تقصیر از خود ارسلان است؟ اگر او را در معبد موترا به قتل رسانیده بود و به 
بریدن گوشش اکتفا نمیکرد» امروز گرفتار چنین بیش آمدی نمی‌شد. 

نوری‌شاد مخصوصاً خود در جریان اجرای شکنجه حضور خواهد داشت تا اثر 
ناله و فریاد ارسلان را در چهره‌های نماشاچیان بخواند و بقول خودش باران او را 

اینک چه میگوئید؟.., آیا صلاح میدانید فردا در محل اجرای شکنجه حاضر 
3 وه ۱ 
باشیم يا نه ۱ 
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شاتیح: 2۷۷ 


روهام گفت: 

بقل خاب که قوت قاب زیادی دا رفق قادو تیست ین اظ ری را شاه 
کند» باید در خانه بماند و ما که قادر به حفظ خونسردی خود هستیم» در محل حاضر 
شده» و کاملا اطراف را تحت نظر خواهیم گرفت» شاید راه نجانی پیش بیاید. 

این نقشه با رای اکثریت به تصویب رسید و قرار شد روز بعد یاران ما در محل 
اجرای شکنجه حاضر شوند و با دقت همه شواهد و ظواهر را مورد بررسی قرار داده؛ 
در صورت پیش آمد موقعیتی مناسب مسئله نجات ارسلان واشکش را عملی نمایند. 

در عین حال قرار شد بعد از فرارسیدن شب روهام و سینا و پیلسم سه نفری برای 
گردش شبانه و آشنا ساختن روهام به موقعیت داخلی شهر از خانه خار ج شوند و 
ساعاتی را در نقاط مختلف به تماشا و گردش بپردازند! 

از آن ساعت تا هنگامی که شهریار آسمان در چاهسار مغرب فرو رفت و سپاه 
اهریمن بر جهان وجود سایه افکن گردید» وقت آشنایان قدیم ما به گفتگوهای 
خصوصی ونظامی» خصوصاً در باره وضع نظامی شهر واستحکامات جنگی و 
اردوهای محافظ شهر و تعداد قوای مدافع سینوعه گذرانیده شد! 

روهام در مدت چند ساعت توانست کلیه اطلاعات واخبار نظامی و عیر نظامی 
را که بيشة اولانمفق ود شده‌در مدت اقامت خود در سومنات تحصیل کرده 
بودند» بدست آورده و یاران قدیم نیز متقابلا اخبار و اطلاعات خارج و منجمله 
حرکت اردوی سلطان اسلامی را بطرف سرزمین کفار تحصیل نمایند. 

نشاط و شادی دوستان قدیم را از استماع خبر حر کت سلطان محمد غزنوی به 
طرف سومنات حد وصف نبود» فقط یک موضو ع سیزده سرباز را ناراحت میکرد و 
آن هم مسئله توقیف و شکنجه دادن سردار رشید (ارسلان جادب) و (اشکش) 
دوست و مشاور وی بود. ۱ 

بعد از اینکه هواتاریک شدیاران سه گانه (روهام) (سینا) (پیلسم) باس 
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۵۷۸ شاپور آرین‌تژاد 
خدمتگزاران معابد را که عصر آن روز قبلا تهیه کرده بودند» در برنموده» دستی به 
صورت خود کشیدند. 

عمامه مخصوصی بر گرد سر پیچیده» هر یک شمشیری در زیر شنل بلند خود به 
کمر بسته» عیناً شبیه سه هندوی اصیل قدم از اقامتگاه پنهانی خویش به خارج 
ا 

(سینا) که در نظر داشت عجائب معابد را قبل از کارهای دیگر به نظر دوست 
تازه واردش برساند» آنها را مستقیماً نا کنار معبد (منات) راهنمائی نمود و در مدخل 
دروازه بز رگ آن که چند مستحفظ به نگهبانی ایستاده بودند» توقف کرده خطاب 
به (پیلسم) گفت : 

برادر... صلاح میدانی متفقاً وارد معبد شویم؟ 

(پیلسم) که قبلا فکری در این مورد نکرده بود» گفت: 

- آری... برادر! 

به عقیده من بهتر است در گردش امشب» حتی یک لحظه از هم جدا نشویم و 
مخصوصاً در اماکن عمومی که ممکن است نگهبانان و قراولان نسبت به ما سو ءظن 
حاصل کنند» طوری در کنار هم قرار بگیریم و وارد شویم که نگهبانان تصور کنند» 
با یکدیگر آشنائی نداریم و در عین حال مراقب یکدیگر باشیم. 

(روهام) گفت: 

سینا... قبول کن؛ این نظریه بسیار عالی است. هم اکنون مورد آزمایش قرار 
خراهیم داد. 

سردار شجاع معطل نشده» براه افتاد و (پیلسم) در جلو و (سینا) پشت سر او از 
برابر دید گان نگهبانان عبور نموده» قدم به دالان وسیع معبد گذاردند. 

آنچه که در اولین قدم توجه دوستان مارا جلب نمود این بود که نگهبانان و 
مستحفظین معابد با قیافه‌های وحشت زده و ناراحت دور هم جمع شده» آهسته آهسته 
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فاتح ۵۷۹ 
مذا کره عیکر دند و ابدا توجهی به عابرین نداشتند. 

(سینا) که بوضع معابد کاملا آشنا بود متوجه شد که نگهبانان بر خلاف 
همیشه که با دقت مراقب عابرین بوده و غالباً جلو اشخاص را میگرفتند» در آن شب 
به هيج وجه نوجهی به این موضو ع ندارند. 

تمام هوش و حواس آنها متوجه موضو ع مورد بحث فیمابین خودشان است و 
ازقبافه آنان ترس و وحشت و نگرانی و اضطراب می‌بارد! 

در داخل صحن اولین بتکده» همانجا که (روهام) بامداد آن روز برای ملاقات 
برادران خود طبق توصیه جاسم بدان مکان وارد شده بود» (سینا) آستین دوستان 
را کشید و آهسته در گوش پیلسم گفت: 

- داخل شبستان» کنار در بز رگ توقف کنید. من‌هم‌بزودی‌به‌شماملحق خواهم 


(پیلسم) خواست علت انخاد این تصمیم را از دوست دیرینه خود جویا شود»ولی 
تا آن لحظه سینا چند قدم از آنان دور شده و به راهرو بز ر گ» محل استقرار قراولان 
نزدیک شده بودا 

بناچار در معیت (روهام) وارد شبستان شده» و در گوشه‌ای کنار در توقف 
نموده» خیرت زده بانتظار باز کشت (سینا) باقی ماندند. 

حیرت و شگفتی فوق‌العاده آنان از این جهت بود که می‌دیدند صحن وسیع 
شبستان مملو از جمعیت است؛ بنحوی که جای ایستادن برای دیگران بهیچو جه 
وجود ندارد. بوی عطر و عتبر در فضای شبستان موح میرد صدها شمعدان و 
فانوس که با روغنهای معطر میسو خت» صحن بتکده را چون روز روشن گردانیده؛ 
توجه کسانی که در تالار حاضر بودند؛ به مجسمه فلزی و جواهر نشان بزرگی که 
باندازه چند برابر یک انسان معمولی سنگینی وارتفا ع داشت» چشم دوخته» نمام 


هوش و حواسشان متو جه مجسمه بی حس و حر گت بود. 
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AA.‏ ۴ شاپور آرین‌نزاد 

بنظر میرسید که آن جماعت کثیر بیش از یک تن نبوده و آن یک نفر هم 
طوری خود را فراموش کرده و رابطه روح و جسمش با دنیای خار ج قطغ شده که 
صدای تنفس وی هم شنیده نمیشود. 
مخصوصی داشت و روهام با وجود خونسردی و سکون همیشگی خود نتوانست از 
اظهار حیرت خودداری نماید. 

آنقدر زر و سیم و جواهرات گرانبها به مجسمه مزبور آويخته بودند که حد و 
حساب نداشت. هندیان محو تماشای خدای و خود گردیدهد برعایت ادب و 
احترام کو چکترین حرکتی نداشتند. 

در این لحظات صدای کاهن بزر گ معبد» با ارتعاش و لحن زنگداری در فضای 

- ما همه کمترین بند گان در گاه و خدمتگزار جان باز و فدائی بت‌اعظم بوده؛ 
شبانه‌روز با ایثار جان و مال مراتب وفاداری و خدمتگزاری خویش را تأئید و تا کید 
برخاک می‌سائیم... ما را ببخش و از شر گناه و عصیان مصون بدار. 

نیایش صمیمانهو قلبی ما را قبول کن و با اعجاز مقدس و همیشگی خود؛ په همه 
نشان بده که لطف و مرحمت و حمایت و بنده‌نوازی خویش را از ما مضایقه 
نمی کنی!! 

2 ا 

کاهن بزر گ که معلوم نبود در کجا مستقر شده» خاموش گردید و (روهام) و 
(پیلسم )مشاهده کردند آن همه جمعیت ابتدا تواضعی نموده» سرها را بلند کردند و 
تمام قوایشان را در چشم‌ها متمر کز ساخته» بتماشای منات پرداختند و سپس قرائت 
سرود دسته‌جمعی خود را که در وصف (منات) و عظمت و حلال و قدرت و بزرگی 
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فاتح O۸1‏ 
آن بود» آغاز نمودند: 

منات... ای خدای بزرگ و توانا که جان و مال و همه چیز بند گانت در ید 
ور ات 

نیایش ما راء.. ندر و نیاز ما را بپدیر و با معجزه مقدس خود پدیرش ندورات 
بند گانت را اعلام فرما... 

انبوه جمعیت با آرامش و متانت فوق‌العاده سرود مذهبی را ادامه میدادند و 
دوستان ما هم به پیروی از دیگران فقط دهان خود را تکان میدادند. 

هنوز سرود (منات) بپایان نرسیده بود که دوستان ما در نهایت حيرت مشاهده 
کردند» دست‌های مجسمه فازی سنگین که نا آنوقت روی زانوانش قرار داشت 
بحر کت در آمده» بطرف انبوه حمعیت بلند شد و پس از اينکه دو مرتبه بالا و بائین 
رفت» مجدداً سرجای اولیه قرار گرفت. 

همائوقت انبوه جمعیت که بقول کاهن بزر گ معجزه خدای خود را برای‌العین 
میدید و تصور میکرد ندر و نیازش مورد قبول واقع شده» یکباره به هیجان در آمدند. 

فریادهای شادی و شعف آنان قطع نمیشد» نکان دست مجسمه آنقدر در روحیه 
هندیان حسن اثر داشت که سراز بای نشناخته ابراز احساساتشان با شدت هر چه 
تمامتر ادامه داشت. 

متجاوز از نیمساعت جمعیت همچنان ابراز احساسات می کرد تا این که یکی از 
کاهنان نوجه مردم را بسوی دومین بتکده جلب نمود و در یک لحظه از آنهمه 
جمعیت نشانی باقی نماند و همه به دنبال کاهن مزبور به طرف بتکده دیگر عزیمت 
نمودند. 

در آن هنگام (سینا) نیز به یاران خود پیوست تا نتیجه مأموریت خود را به 
آ گاھی آنها برساند: 

- خبر حر کت اردوی مجهز و معظم شهریار غزنوی در شهر و بین سپاهیان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


QAY‏ شاپور آرین‌نزاد 
دولتی انتشار یافته و رعب و وحشتی عظیم بین هندوان بو جود آورده است. 

زیرا آنها خوب می دانند که (سلطان فاتح) این مرتبه علاوه بر جهاد منظور 
دیگری نیز دارد و آن گرفتن انتقام از (سینوهه) و مسببین شکست جنگ قبلی سپاه 
اسلام است. 

(سینوهه) علاوه بر نجهیز سریع سپاهیان» (بروچی‌پال) و (محمدشاه) را برای 
مقابله با دشمن بیاری طلبیده و کار تجهیز اردوی بزرگی را با سرعت تدا رک 
می‌بیند. 

- سپاهیان در گوش یکدیگر می گفتند که این مرتبه (سینوهه) غفلت ورزیده؛ 
زیرا در مدتی کمتر از ده پانزده روز دیگر اردوی شهریار غزنوی وارد (کاتباوا) 
می‌شود واین مدت برای جمع آوری سپاه کافی نیست. 

به هر صورت خبر حرکت محمود غزئوی و اینکه بزودی آتش جنگ در گیر 
خواهد شد؛ هندوان را سخت مضطرب و اراحت کرده... 

(سینا) بدنبال این کلمات براه افتاد و دوستانش را به تعقیب خود فرمان داد اما 
متعجبانه دید که (روهام) در جهت مخالف و بسوی داخل معبد بحر کت در آمده... 

- هان... روهام... بکجا میروی؟ 

- به داخل اطاق کاهن بزرگ! 

عجب... مگر دیوانه شده‌ای و نمیدانی که ورود اشخاص به اناق کاهن 
بز رگ اکیدآممنو ع است و متخلف مجازاتی جز اعدام و قربانی شدن برای (منات) 
سرنوشتی ندارد. 

- روهام خنده تمسخر آمیزی بر لب آورده؛ گفت: 

چرا دوست عزیز... می‌دانم که احتمال کشته شدنم مروت معذنک تا اسرار 
حر کت کردن دستهای این مجسمه را روشن نکنم» از پای نمی‌نشینم! 

- روهام.. برای اینکار فرصت‌های بهتری داریم! نه در چنین موقعیت خطرناکی. 
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فاتح ۸۳ 

«سینا» بقیه کلمانش را نتوانست تمام کند» زیرا (روهام) وقتی پشت اطاق 
کاهن رسید؛ بایک حرکت آنرا باز نمود» بدرون جست و در را در قفای خود 
مسدود ساخت. 

(پیلسم» و ((سینا» ابتدا صدای فریاد و سپس نغمه تکبیری را به گوش خود 
شنیدند و چون توقف بیشتر در شبستان برای آنها خطرناک بوده با عجله مراجمت 
. نموده و در محوطه وسیع حياط بتکده بانتظار ایستادند. 

اما روهام بعد ازاینکه وارداطاق کاهن شد و در را در قفای خود مسدود 
ساخت. در اولین نظر متوجه شد که دو تن از کاهنان که سر و وضع و لباسشان 
نشان میداد از رؤساء برجسته معابد هستند مشغول پیچیدن چیزی شبیه به نخ سیاه 
می‌باشند. 

ورود سریم و ناگهانی (روهام) به آنها فرصت نداد تا شیتی مزبور را از نظر تازه 
وارد پنهان کنند و فقط توانستند آنرا در زیر لباده بلند خود پنهان نمایند. 

- بدبخت گناهکار... هم اکنون خشم خدایان ترا خاکستر خواهد نمود. 

یکی از کاهنان این کلمات را در نهایت خشم و غضب بر زبان آورد ولی روهام 
به دنبال قهقهه‌ای تمسخر آمیز» در حالیکه دستش قبضه شمشیر را میفشرد» گفت: 

- ولی این مجسمه فلزی که دستهایش را دو نفر حقه‌باز بدجنس به وسیله نخ 
سیاه رنگی بحر کت درمی آورند» قادر نیست به سربازان رشید اسلام صدمه‌ای بزند. 
بلکه این خدای یگانه و برحق است که به من مأموریت داد تا راز حقه‌بازی شما را در 
فریب مردم فاش ساخته و رسوا و مفتضختان سازم. 

- زود... زود آن بسته را به زمین بیندازید» قبل از این که شمشیر من هر دو شما 
را بدرک واصل نماید. 

کاهن بزر گتر مجدداً غرشی کرد و گفت: 
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۵۸۲ شاپور آرین‌تژاد 

- بدبخت... اگر به زند گی خود علاقمندی زود از این جا خارج شو و آنچه را 
که دیده‌ای نادیده بگیر والا هم اکنون خشم خدایان ترا مبدل به یک پارچه سنگ 
خواهد کرد. 

یکبار دیگر روهام قهقهه بلندی سرداد و گفت: 

- در اینصورت معلوم می‌شود که شماها میل ندارید بزبان خوش با شما گفتگو 
کنند! بسیار خوب... هم اکنون به شما نشان می‌دهم مجسمه فلزی و جواهر نشان 
چگونه به کمک کاهنان حقه‌باز می آید و آنها را از شر سربازان اسلام نجات 
می‌دهد ! 

(روهام) با حر کتی سریع شمشیر را از غلاف کشیده تهدید کنان به طرف آنها 
پیش رفت و کاهنان که موضو ع را جدی و در شرف عمل می‌دیدند» وحشت زده 
بسته مزبور را که شبیه چرخ کوچکی بود برزمین افکنده» حالت ترس و تسلیم به 
خود گرفتند و یکی از آنها گفت: 

ای وای.. که ما نابود شدیم. اگر کاهن بز رگ بفهمد هر دو مارا به دار 
خواهد آویخت. 

روهام خنده‌ای کرده گفت: 

له وشت زد اف بشید ور انا چند روز شیر کان پر رگ نیز په دست 
شهریار غزنوی برابر دروازه سومنات حلق آویز خواهد شد. 

از من بشنوید... هم اکنون هرچه می‌توانید؛ از این جواهر آلات و زر و زیور 
بردارید و به نقطه دوردستی فرار کنید در ضمن راز نکان دادن دست مجسمه را هم 
به من یاد بدهید والا چاره‌ای جز کشتن شماها را ندارم. 

کاهنان نگاهی با یکدیگر مبادله نمودند و یکی از آنها گفت: 

سردار... این چرخ دنباله رشته ناز کی است که بدستهای مجسمه متصل است 
این نخ سیاه رنگ از صدها طتاب قطور محکمتر واطمینان بخش تر است. وقتی یک 
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فاتىح ۵۸۵ 
نفر از این جا آنرا بطرف عقب بکشد» دستهای مجسمه که از داخل شکم خالی آن به 
ابتدای این نخ متصل است؛ بح ر کت در آمده و بالا و پائین میرود و هندوان تصور 
می‌نمایند دعای آنها مورد قبول واقع شده و (منات) معجزه کرده... 


بلی... سردار... این رازی است که فقط ما دو نفر و کاهن بز رگ از آن اطلاع ` 


داریم. از روز اول تاکنون هم کسی جرئت نکرده وارد این اطاق بشود. شما اولین 
کسی هستید که راز حرکت کردن دستهای بت بز رگ را فهمیده‌اید. 

«روهام» ضمن اینکه با ضربات شمشیر رشته مزبور را در چند نقطه فطع کردء 
مجدداً به کاهنان توصیه کرد هر چه زودتر از معبد فرار کنندء زیرا ماندن آنها 
مساوی است‌با سر گشان په دست گاهن بز رگ در جالیکه با دی هفتها دی 
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محاصر ه سومنات... 


با این فصل داستان تاریخ (فانح) بپایان میرسد و قهرمانان کتاب ما هر یک با 
سرنوشت نهائی خود روبرو گشته» سلطان غزنوی بز رگترین واقعه دوران سلطنت 
خود و شاید مهمترین و حیرت‌انگیزترین حادثه قرن پنجم هجری که نظیرش را در 
هیچ یک از ادوار تاریخ نمی‌توانیم پیدا کنیم» بایان میر ساند. 

«سومنات» به یک پارچه شور و هیجان» فعالیت و کوشش مبدل شده.. 

شبه جزیره (کانیاوا) و به عبارت دیگر نیمی از خطه پهناور هند به سرعت خود 
را آماده مقابله با اردوی اسلام مینمایند. 

ارتش کفار در نهایت عجله و شتاب نجهیز میشود» زن و مرد و پیر و جوان» 
طفل و پا برای جنگ تلاش می کنتن؛ خوانان انسلحه به دست کر هت هت راه‌یا سایز 
هموطنان خود به آرنش (سینوهه) می‌پیوندند! پیشروی اردوی محمود بلامانم ادامه 
دارد. ایالات و مناطق متصرفی که در جنگهای قبلی تسلیم شده‌اند به استقبال محمود 
می‌شتابند و تجلیل با شکوهی از سپاه اسلام مینمایند. 
جنکگهای مو یو کوک متجر شد. تنی چند از فرمانداران واستانداران که در 
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فاتح AY‏ 
حقیقت در حوزه مأموریت خودساطانی بشمار میرفتند» با ارنش‌های بز رگ و 
کوچک راه‌پیشر وی محمود را سد نموده. سرسختانه مقاومت میکردنده لکن این 
جنگهای موضعی خیلی زودتر از آنچه که انتظار میرفت» به شکست کفار منتهی 
شده» جز تسلیم چاره‌ای زنداشتند. 

قبل از اینکه به شرح نبرد سومنات بپردازيم؛ دو واقعه کوچک را بیان 
می کنیم» چه شر ح آن با توجه به فصول گذشته ضروری بنظر میرسد و خوانند گان 
را با جزئی از طریقه پیشروی و پیروزی محمود در غزوات هفده‌گانه هند آشنا 
مینماید. 

بطوریکه قبلا گفتیم نوع حکومت در سرزمین گنگ؛ شبیه به جمهوری‌های 
فعلی بوده که ایالات و ولایات هر یک حاکم یا فرمانداری داشتند که در کار خود 
مطلقاً مختار بوده و در اداره امور آزادی عمل کامل داشت» لکن از حکومت م رکزی 
و فرمانروای کل هندوستان تبعیت می‌نمود ودر حقیقت دست نشانده و تابع 
دستورت و مقررات حکومت کل بوده» در مواقع ضروری و مسائلی کلی ملزم به 
کسب دستور از فرمانروای کل بود. 

بعد از انتشار خبر حر کت اردوی اسلام از طرف فرماندهی کل دستور 
(مقاومت) صادر شد و طی بخشنامه‌های پی‌درپی لزوم ایستاد گی و جنگ تا آخرین 
نفس و آخرین نفر به فرمانداران مو کداً گوشزد گردید. 

مقصود فرماندار کل از صدور این امریه آن بود که تا سرحد امکان از پیشروی 
سریع اردوی اسلام جلو گیری شده ولااقل مدتیآنها را معطل نمایند نا (سینوهه) و 
(محمدشاه) با فراغ بال و آسایش خیال بتوانند اردوی محهز و مسلحی تدا رک 
نموده و در مقابله با محمود مانند جهاد قبلی پیروز و فانح باشند. 

((سینوهه» و سایر شخصیت‌های سیاسی و برجسته هندوستان به قدری از 
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پیروزی جنگ قبلی مغرور و متکبر شده و تا آن حد خویشتن را فراموش کرده 
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A۸۸‏ شاپور آرین‌نزاد 
بودند که حتی فکر وقوع یک جنگ جدید راهم در مخیله خود خطور نمي‌دادند. 

شکست محمود و قتل عام بیست هزار سرباز رشید ایرانی آنقدر در روحیه آنان 
موثر واقع شده بود که نزد خود می‌اندیشیدند و بلکه ایمان کامل داشتند محمود 
غزنویو نسل‌های بعدی ایرانی و غیر ایرانی تا سالیان بعد جرئت حمله مجدد به 
خاک آنها را نخواهند کرد و بطور قطع تا صد سال دیگر وقو ع جنگ مجدد را غیر 
ممکن میدانستند! 

اما وقتی جاسوسان آنها خبر پیشروی سریع دشمن را باطلاع حکمران کل 
رسانیدند و سینوهه و دیگران از آن مطلع شدند» بکلی خود را باخته و تا مدتی قادر 
به اتخاذ تصمیمی نبودند. زیرا در حقیقت آنها غافلگیر شده و به هیچ وجه برای دفاع 
با مقابله بمثل آماد گی نداشتند و صدور فرمان مقاومت جهت فرمانداران نیز دلیلی 
جز این موضو ع نداشت. 

فرمانداران نیز به پیروی از امربه حکمران کل تا آنجا که عقل و شعورشان 
اجازه میداد قوای تحت اختیار خود را به جلو گیری از ارنش اسلام میفرستادند و آنها 
که از لحاظ نفرات و نیروی نظامی غنی‌تر بودند» جهت خوش خدمتی و هنرنمائی و 
جلب تو جه حکمران کل سرسختانه مقاومت نموده» نا آخرین نفرات سپاهیان بیگناه 
خود را بکشتن میدادند» لکن در همه حال نتبجه این مبارزات و جنگهای موضعی 
همان شکست قطعی و ادامه پیشرفت سریم اردوی اسلام به سوی شهر طلائی بود. 

> 36 26 
۳ ۳ ۳ 7 له ع ۱ ۱ : 

(ارسلان ابن جاذب) از زندان (نوری‌شاد) و (سینوهه) بود که بیشتر به اعجاز شباهت 
داشت. 

شبی که فردای آن قرار بود (ارسلان) را در ملاء عام تازیانه بزنند و پیشقراولان 


مفقود شده» عموماً بخاطر فرمانده خود مشوش و ناراحت بودند هنگامی که 
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فاتح ۵۸% 
(روهام) و همراهانش از معبد خارج شده» برای خواییدن عازم اقامتگاه خود شدند؛ 
بین راه‌ناگهان مردی ناشناس سر راه بر روهام گرفت و از او خواست که چند دقیقه 
بطور خصوصی با او مذاکره نماید. 

(روهام) پذیرفت و به اتفاق ناشناس به گوشه‌ای رفتند. آنوقت ناشناس که 
خود را یکی از نگهبانان زندان معرفی میکرد» لب بسخن گشوده» گفت: 

- سردار... امروز در خانة من واقعه‌ای رخ داد که موجب شد من و تمام افراد 
خانواده‌ام از بت‌پرستی و شر ک دست برداشته و مذهب حقه اسلام را قبول کنیم. 

اینکه که چشم و دل من به نور ایمان و خداپرستی روشن گردیده تصمیم دارم 
هم‌آمشب (ارسلان) را از زندان نجات داده» بجای او خود را در غل و زنجیر نمایم. 

زیرا وجود ارسلان در چنین موقعیت خطیر و حساسی که اردوی سلطان محمود 
به شهر طلائی نزدیک میشود» مفتنم است و بايد به هر وسیله شده» وسائل آزادی او 
را فراهم کرد. 

ناشناس گفت: 

سردار... خوشبختانه من زندانبان امشب ارسلان هستم و تصمیم دارم» خود 
بجای او در زندان مانده او را با لباس خود از زندان فراری دهم. 

را از نجات ارسلان خدای اسلام مرا زنده نگاهداشت که سعادتی 
ازاین‌بالاتربرای‌من و خانواده‌ام نیست» ولی اگر زیر شکنجة مأمورین (سینوهه) بقتل 
رسیدم» خانواده مرا نگاهداری کنید و به شهریار غزنوی بگوئید یکی از رعایای 
وفادار او که دهسال در سومنات اقامت داشت» با نجات ارسلان و فدا کردن جان 
خود وظیفه‌اش را نسبت به اسلام انجام داده در مقابل این خدمت توقع دارد 
فرزندانش از مراحم عالیه سلطان بر خوردار باشند. ۱ 

ناشناس این بگفت و قبل از اینکه (رومام) بتواند چیز دیگری از او بنهمد از 


آنحدود دور شد. 


.۵۹ شاپور آرین‌تزاد 
نیمه‌های شب بود که ناگهان در خانه صدا کرد و وقتی (روهام) آنرا گشود؛ در 
نهایت حیرت و تعجب (ابن جاذب) را در برابر خود یافت. معلوم شد که زندانبان 

بوعده خود وفا نموده و با تعویض لباس ارسلان را آزاد نموده است. 
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شهر طلائی : 


متجاوز از سه ماه است سومنات در محاصره ارتش پیروزمند سلطان محمود 
غزنوی است. 

ارتش «سینوهه» پس از اینکه در دشت (کالاگا) شکست سختی از سربازان 
اسلام خورد؛ بداخل شهر پناهنده شده» دروازه‌های شهر را محکم مسدود نموده» 
بدفاع برداختند. 

بیداری و هشیاری شخص (سینوهه) که شخصادر کار جنگ و دفاع 
سربازانش نظارت داشت راه خرابکاری و اعمال نفوذ (سیزده سرباز) را مسدود 
ساخته و تلاش و کوشش (ارسلان) و یارانش بجائی نمیرسید و جاسوسان سینوهه 
سخت در تعقیب آنان بودند. 

با تدار کانی که سینوهه قبلا دیده بود» سومنات طوری برای دفاع آماد گی 
داشت که هر گاه اقدام فوق العاده‌ای صورت نمی گرفت؛ احتمال داشت که کار 
محاصره شهر طلائی سالیان دراز بطول انجامد و سپاه اسلام کوچکترین قدم مثبت و 
موّنری نتواند بطرف جلو بردارد. 

یورش‌های متعدد و پی‌درپی سپاهیان اسلام که به فرمان محمود صورت 
میگرفت؛ جز تلفات سنگینی که بر آنها وارد میشد» نتیجه دیگری نداشت و شهربار 
غزنوی که سماجت و سرسختی مدافعین شهر را می‌دید» سخت عصبانی و ناراحت 


بود 


فاتح ۵۹1 

جلسات مشاوره افسران ارشد اسلام بجائی نمی‌رسید و نقشه‌های جدیدی که از 
طرف فرماندهان و متخصصین ارائه می‌شد عموماً بوسیله اعضای شورایعالی جنگی 
مردود شناخته می‌شد. 

مدت محاصره از سه ماه نجاوز کرد و هر روز بر شدت مقاومت مدافعین افزوده 
میشد و شهریار غزئوی را که تصور میکرد در مدنی کوناه میتواند کار سومنات را 
یکسره سازد» تدریجاً مأیوس و نگران میساخت. 

بدبختانه نا آن روز هم با وجود انتظارات زیادی که محمود از طرف ارسلان و 
بارانش داشت» کوچکترین قدمی برداشته نشده و روزنه امیدی آشکار نگردیده 
و 

نیمه شب هفدهم ماه ربیع‌الاول آن سال که نگهبانان محاصره کنند گان و 
مدافعین با دقت و هوشیاری کامل مراقب اوضاع بوده و صدها جفت چشم در برج 
و باروهای قلعه و اردوی محمود ناظر کوچکترین حرکات و اعمال یکدیگر بودند» 
در یکی ازنقاط دورافتاده دیوار مستحکم شهر حادثه‌ای بوقوع می‌پیوست که اینک 
به شرح آن می‌پردازيم. 

نگهبانی که در بالای بر ج با دقت زمین زیر پای خود را تماشا میکرد متو جه شد 
که سایه‌ای بسرعت برق روی زمین ظاهر شد و بزودی محو گردید. 

نگهبان مدتی دقیق شد و چون چیزی بنظرش نرسید» نصور کرد که منظره 
مزبور مولود اشتباه وی بوده» باین جهت بی‌اعتنا به سایه مذ کور مجدداً به نگهبانی 
پرداخت و دامن دشت را دقیقاً زیر نظر گرفت. 

اما منظره مزبور که در حقیقت سایه موجودی بود که چون مار بر روی زمین 
خزیده»برق آسا خود را کنار دیوار قلعه رسانید و در سایه تاریکی دیوار قلعه پنهان 
شد. 


چند دقیقه بعد از یکی از حفره‌هاتی که بر سطح دیوار نظایر زیادی داشت سری 


۵4 شاپور آ رین ‌تراد: 


_ سمل سمكهه 
- بلی».. پرادر عزیز!... 
- این تو هستی» سمند عزیزا 


- بلی... عالی جناب... عصر امروز من فرمان شما را که بوسیله پیکان پیش بایم 
انداختید» دریافت کردم و چنانکه ملاحظه سیفرمائید» باطاعت فرمان برادر 
بزر گوارم جان خود را به خطر افکنده؛ رأس موعد مقرر در وعده‌گاه حاضر شدم. 

آفرین..- سمند! 

اطمینان داشتم که پسری هوشیار و جسوری را به برادری خود برگزیدهام که 
لیاقت و استحقاق همه گونه ترقی و تمالی را دارد. 

سمند که سراپایشی را غرور و نشاطی کودکانه فرا گرفته بوده گفت: 

- برادر... آیا از من راضی هستی؟ 

صدا با لحنی اشتیاق آمیز جواب داد: 

- گوش کن... سمندا... اکنون موقع گفتن این سخنان نیست» وقت تنگ است 
و موقعیت خطرناک.. می‌فهمی سمند... حواست را جمع کن و آنچه را که می‌گویم 
به دقت بخاطر بسپار... این پیغامی است از جانب ارسلان ابن جاذب که نو موظفی 
هم اکنون آنرا بسمع سلطان برسانی. 

سمند گفت : 

_ اطاعت... برادر گرام.. اطاعت! 

صدا ادامه داد: 

سمند... ارسلان از پیشگاه حضرت ساطان استدعا میکند» هم اکنون پنجهزار 
تن از زبده سپاهیان را انتخاب نموده و بی آنکه آماده‌شدن آنها توجه دشمن را جلب 


۰ 2 ۰ ۳۹ ور ۳۹ ۰ 


فاتح ۵۹۴ 


حمله این عده باید طوری صورت گیرد که تا نزدیک شدن به دیوار شهر» دشمن 
متوجه شبیخون آنها نگردد و بالنتیجه نتوانند قوای پراکنده دور شهر را به این نقطه 
انتقال دهند. 

ارسلان ضمن عرض بند گی وارادت از حضرت سلطان استدعا دارد» در اجرای 
شبیخون بی‌درنگ اقدام فرمایند و به فداکاری و جان بازی غلامان خو اطمینان 
داشته باشند. 

برو... سمند... عجله کن!... خدانگهدار! 

- خدانگهدار... روهام عزیز. برادر بزر گوارم! 

سمند به همان طریق که آمده بود» مراجعت کرد و به هر نحوی که بود توانست 
خود را بشت سرایر ده سلطان بر ساند. 

مأمورین از ورود او به داخل چادر ممانعت میکردند و میگفتند سلطان تازه 
بخواب رفته و کسی مأذون به بیدار کردن معظمله نیست. 

اصرار و سماجت سمند سرانجام موجب شد که (اباز) داخل چادر گردد و 
سلطان را از خواب بیدار نموده» تقاضای سمند را باطلاع وی بر ساند. 

عاقبت (سمند) بحضور سلطان غزنوی شرفیاب گردید و آنچه را که از روهام 
شنیده بود» بدون کم و کاست عیناً معروض داشت و تقاضای ارسلان را بیان کرد. 

شهریار فانح پس از این که سوالهای زیادی از سمند نمود واز صحت سخنان وی 
اطمینان حاصل کرد فرمان بورش دسته جمعی سپاهیان را به دروازه شمالی صادر 
کرد و خود در راس پنج هزار تن از زبده‌ترین جنگجویان به دروازه جنوبی شهر حمله 
برد. 

((سینوهه» که عمده سپاه اسلام را متوجه دروازه شمالی میدید» بتصور اینکه 
دروازه جنوبی بخوبی قادربه مقاومت در مقابل حملات احتمالی دشمن است» بیشتر 
سپاهیان خود را بر دروازه شمالی مستقر نموده» سرسختانه به دفا ع پرداخت. 


0۲ شاپور آوین تژاه 

محیط آرام و ساکت اطراف سومنات بناگهان تغییر کرده» طوفاانی وحشتناک 
در گرفت. 

مدافعین دروازه جنویی که با خیال راحت بانتظار نشسته بودند» غفلتاً متوجه 
یورش سپاهیان اسلام شدند. 

عجب آنکه در همان لحظات حریق مدهشی در چند صدقدمی دروازه جنوبی 
رخ داد و عده‌ثی از سپاهیان پست‌های خود را ت رک نموده. برای خاموش کردن 
حریق به آنبار رفتند. 

درست در همان لحظات سپاهیان اسلام به دروازه جنوبی نزدیک می‌شدند» 
سیزده سرباز جان باز... پیشقراولان نفقود شده که از مدتها قبل تدا رک اجرای 
چنین نقشه‌ای را کشیده بودند» با شمشیرهای عریان به دروازه بانان داخلی حمله 
نموده» تيغ در میان آنان نهادند. 

نبردی خونین در داخل شهره در آستانه دروازه جنوبی بین درواز‌بانان و 
دلاوران سیزده‌گانه در گیر شد و (ارسلان ابن جاذب) اولین کسی بود که توانست 
موانع گوناگون را از پیش پای برداشته» خود را کنار دروازه برساند و کلون آنرا 
وسپاهیانیکه بالای برجها به پاسداری مشغول بودند» ارسلان و یارانش را شناخته» 
رگبار پیکان‌جانشکاف را بر سر و روی جنگجویان فرو ریختند. 

ارسلان که متجاوز از ده چوبه تیر در پشتش فرو رفته بوده به هر زحمتی بود 
نوانست رشته‌های طناب را که وسیله مسدود شدن دروازه بود با ضربات شمشیر 
قطع نموده و دروازه را نیمه‌باز کند. 

محمود که ارسلان را در روشنائی-صدها مشعل شناخته بوده فرمان حمله به 


دروازه را.صادر کرد و چند دقیقه.بعد بنجهزار سپاهی شمشیر زن و به دنبال آنان 


فاتح ۵ . 
عمده سپاه اسلام به درون شهر ریختند. 

جنگ تا صبح روز بعد ادامه داشت سینوهه که در نهایت اطمینان به دفاع 
پرداخته بود» وقتی از باز شدن دروازه جنوبی مطلع شد» درصدد فرار بر آمد» لکن 
بزودی وسیله جنگجویان شیردل ایرانی به هلاکت رسید و هوا روشن شده بود که 
سربریده (سینوهه) برفراز نیزه در شهر به گردش در آمد. 

محمود در حالیکه (روهام) و سمند و جمعی از سرداران در دو طرف او حر کت 
مک ویارد فی رر کے رها ک وید 

هندوان هنوز منتظر بودند خدایان آنها از بی احترامی و توهینی که محمود و 
سربازانش به آنها وارد آورده‌اند» خشمگین شده» بلائی عظیم بر سر آنها بیاورند. 

هه کر نریم و و رات کی رها 6 
فریاد ميزد: 

به نام خدای ابراهیم» من بت شکنم. 

به خراب کردن بتکده و شکستن بتهای فلزی و گران قیمت پرداخت و سپاهیان 
اسلام هم به کمک او مشغول از بین بردن. آثار ش رک و بت‌پرستی شدند. 

بزودی مدافعین شهر تسلیم‌شده»سلاح های خود را در اند کا یر 
زمین ریختند و (محمود) به جبران شکست گذشته و سرسختی که مدافعین در مدت 
محاصره از خود نشان داده بودند» تمام سران سپاه و رجال و اعاظم سومنات» حتی 
کاهنان بزر گ معابد را در خیابان‌های شهر حلق آویز نموده و (نوری‌شاد) نیز یکی از 


همین مصلوب شد گان بود که سرانجام به مجازات گناهان خویش رسید. 


بتکده‌ها بکلی خراب شد و بجای آنها مساجد اسلامی بربا گردید. 


۵۹ شاپور آرین‌نژاد 


سربازانش گردید» از حد حساب بیرون است. 

بعد از استقرار امنیت در شهر محمود به جبران خرابی‌های جنگ پرداخت و 
آنقدر در سومنات توقف کرد تا (ارسلان بن حاذب) که در بستر بیماری افتاده و 
زخم‌های متعددی در جنگ برداشته بود» شفا یافته؛ براه افتاد. 

(سمند) کوچک نیز در جنگ یک دست خود را از دست داد و از آن پس به 
(سمند یک دست) معروف گردید که سالها بعد در زمان سلطنت حانشینان محمد در 
جنگ با ترکان و ازبکان دلاوری‌ها و فدا کاریها نمود. 

اجرای مراسم عقد و عروسی (نوتان) و (ارسلان) با حضور خود سلطان محمود 
برگزار شد و شهریار غزنوی بپاس خدمات گذشته ارسلان را فرمانروای کل مناطق 
متصرفی هندوستان کرد و بنابه وعده‌ای که داده بود. سلطنت را در خانواده 
(محمدشاه )باقی گذاشت و (راچندر) نیز بجای (نوری‌شاد). بریاست معبد (موترا) 
که تبدیل به مسجد بزرگی شده بود» منصوب گردید. هر یک از سیزده سرباز: 
بفراخور حال خود و با پیشنهاد ارسلان مورد توجه و لطف ساطان قرار گرفته؛ به 
مقامات و مناصب بلندی رسیدند و تا روزی که شهربار غزنوی زنده و در قید حیات 
بودء پاران سیزده گانه از سعادت واقعی برخوردار بودند. 

و بدین نرتیب سلطان فانح زنوی» محمود بت شکن نه تنها انتقام شکست 
گذشت خود را بازستانید؛ بلکه با فتوحات متعدد و جنگهای هفده گانه نام خود را 
در عداد سلاطین بز رگ میهن ما ثبت کرد. 

بعد از پنج ماه توقف در سومنات» روزی که اردوی فاتح اسلام شهر سومنات 
را پشت سر میگذاشت و جنگجویان با قلوبی آ کنده از مهر وطن بجانب غزنین 
بحرکت در آمدند» جاسم حرکت سلطان را بدین مضمون بوسیله کبوتران نامه‌بر 
باطلا ع رجال و درباریان ساکن غزنین رسانید: 

«سومنات... شهر طلائی با جلال و شکوه بی‌مانند شهریار فاتح ما را مشایعت 


فاتح 2۹۷۲ 
بودند. در طرفین خیابانها صمیمانه نسبت به امپراطور فاتح ابراز احساسات میکنند. 
مینماید... خدای اسلام سلطان و سپاهیان را در کنف حمایت خویش قرار دهد. 
در مدتی کمتر از بیست روز سلطان فاتح وارد غزنین خواهند شد.» 
پیک جاسم 
بایان 


شاپور - ارين نژاد 


